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اندیشه اندیشهکارگروه فلسفه و      کارگروه فلسفه و 
رسانه ای شناخت فرهنگی  رسانه ای شناختمؤسسه  فرهنگی  مؤسسه 
((شناخت پژوهان رسانهشناخت پژوهان رسانه))

احمد زید آبادی مهدی فضائلی محمد باقر تاج الدینخسرو باقری محمد فاضلیسید یدالله یزدان پناه مهراب صادق نیاعلیرضا شجاعی زند

  فلسفه های مضاف، شرط پویایی تمدن اسلامیفلسفه های مضاف، شرط پویایی تمدن اسلامی
 عبدالحسین خسروپناه

ونایی مناسک محرم را برگزار کرد؟ ونایی مناسک محرم را برگزار کرد؟چرا باید در وضعیت کر چرا باید در وضعیت کر
حبیب الله بابایی

راه طی شده غرب شناسیراه طی شده غرب شناسی
 ذبیح الله نعیمیان

وردی تذکر به انسانی دیگر وردی تذکر به انسانی دیگرارمغان سهر ارمغان سهر
عبدالله صلواتی

یف یفمنادیان حقیقت و واقعیت در برابر راویان تحر منادیان حقیقت و واقعیت در برابر راویان تحر
علیرضا معاف

ونایی وناییحسن و قبح عزاداری حسینی در فضای کر حسن و قبح عزاداری حسینی در فضای کر
عبدالکریم سروش

  علیه اعدام گستری و سیاست ارعابعلیه اعدام گستری و سیاست ارعاب
احسان شریعتی

آیا فرم نظام سیاسی در استقرار دموکراسی بی تاثیر است؟آیا فرم نظام سیاسی در استقرار دموکراسی بی تاثیر است؟
احمد فعالاحمد فعال

بازخوانی اخلاق عمومی و خصوصی در ایرانبازخوانی اخلاق عمومی و خصوصی در ایران
  عباس آخوندی

وحانی »بازار محرم« را تعطیل نکرد؟ وحانی »بازار محرم« را تعطیل نکرد؟چرا ر چرا ر
سولماز ایکدر

با آثار و گفتارهایی از: 
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مزــاج دهـر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی

ناسره گردد به دستش سیم ناب             
میرد اندر سینه اش قلب سلیم

در نگاه او کج آید مستقیم
بر کران از حرب و ضرب کائنات

چشم او اندر سکون بیند حیات
موج از دریاش کم گردد بلند
گوهر او چون خزف ناارجمند

پس نخستین بایدش تطهیر فکر

بسم اللّه الرحمن الرحیم

خردمند و بینا دل آن را شناس 
که دارد ز دادار گیتی سپاس

 هر آن کس که راه یزدان بجست
به آب خرد جان تیره بشست

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر
راست چون عارض گلبوی عرق کردهٔ یار
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید

در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟

بسم اللّه الرحمن الرحیم



ناسره گردد به دستش سیم ناب             
میرد اندر سینه اش قلب سلیم

در نگاه او کج آید مستقیم
بر کران از حرب و ضرب کائنات

چشم او اندر سکون بیند حیات
موج از دریاش کم گردد بلند
گوهر او چون خزف ناارجمند

پس نخستین بایدش تطهیر فکر

فهرست
سهروردی ايرانی خالص است

	 14 غلامحسين ابراهيمي ديناني 
 علم النفس اشراقی

	 19 سید یدالله یزدان پناه 
ارمغان سهروردی تذکر به انسانی دیگر

	 23 عبدالله صلواتی 
سهروردی کلیت نظام ارسطویی را به چالش می کشد!

	 28  حسین فلسفی 
 چرا و چگونه سهروردی مهم می شود؟

	 34 محسن آزموده 
 باید از دل فلسفه اسلامی، پاسخی برای مشکلات معاصر یافت

	 39 انشاءلله رحمتی 
 مروری بر ده ویژگی مهم فکری و رفتاری جریان تحریف

	 47  کانال روزنه 
 نقشه خوانی عملیات روانی صدای آمریکا در ماجرای کرونا در ایران

	 51 کانال روزنه 
منادیان حقیقت و واقعیت در برابر راویان تحریف

	 54 علیرضا معاف 
 خطر فلج مغزی؛ این ویروس را جدی بگیرید!

	 74 محمد ایمانی 
جنگ روایت ها؛ ابزار جریان تحریف

	 79 محمد عبدالهی 
 جریان تحریف و راه مقابله با آن

	 83 مهدی فضائلی  
چرا روحانی »بازار محرم« را تعطیل نکرد؟

	 91 سولماز ایکدر 
 مذهب علیه مذهب

	 98 سیدعلیرضا واسعی 
 تأسی به حسین یا تباکی بر حسین

	 103 سیدعلی هاشمی 
 محرم، عزاداری و کاسبان مذهب

	 106 حسن یوسفی اشکوری 
 در باب محرم و کرونا 

	 109 محسن حسام مظاهری 
 محرم و آزمون کرونا

	 118 عباس عبدی 
 چرا برگزاری و شرکت در مراسم عزاداری امام حسین حین شیوع 

کرونا اخلاقاً نارواست؟
	 123 حسین دباغ 

غرب گراها تلاش می کنند عزاداری محرم تعطیل شود
	 126 سیدمهدی میرباقری 

 دیده بان اندیشه
نشریه تخصصی رصد 

رویدادهای اندیشه ای
شماره 10

ویژه شهریور1399

           صاحب امتیاز 
          مؤسسه فرهنگی رسانه ای شناخت

 مدیرمسئول
دکتر رفیع الدین اسماعیلی

 سردبیر
رسول لطفی
  دبیر علمی

سید محمدمهدی شرف الدین
تشکر ویژه از همکاری

حامد ونک
امیرحسین ابراهیم یزدی 
محمدرضا عبد نصراللهی

  ارتباط با ما

www .Fekrat .net
admin@fekrat.net

شبکه های اجتماعی:
@fekrat_net

تلفن تماس:
02537837993

فهرست

 دیده بان
  اندیشـه

 شماره ده
10ویژه شهریور 1399
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شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

4    5    4    

 دیده بان
  اندیشـه

چرا باید در وضعیت کرونایی مناسک محرم را برگزار کرد؟
	 129 حبیب الله بابایی 

 محرم و مافیای سوگواری
	 134 احسان ابراهیمی 

 کرونا و نگاهی اخلاقی به تجمعات
	 138 مصطفی سلیمانی 

محرم و صفر؛ راهی برای برون رفت از مسأله پسامرگی 
145 داوود مهدوی زادگان 

 محرم و کرونا
	 153 مرتضی نجفی قدسی 

حسن و قبح عزاداری حسینی در فضای کرونایی
	 158 عبدالکریم سروش 

 دست نگهداريد 
	 164 عباس عبدی 

 ابعاد جامعه شناختی صدور حکم اعدام
	 169 ناصر فکوهی   

 آیا اعدام ها شورش های احتمالی را زمین گیر خواهد کرد؟ 
176 صدیقه وسمقی 

 حاشیه ای بر بلوای اعدام نکنید
	 179 سید حمید طباطبایی 

بنیان مجازات های تنبیهی و صلح اجتماعی
	 184 صادق زیباکلام و عماد الدین باقی 

علیه اعدام گستری و سیاست ارعاب 
	 189 احسان شریعتی 

 جمهوری مرگ!
	 193 حسن یوسفی اشکوری 

 چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟
	 197 سعید مدنی 

 اعدام شارب خمر و عدم وحدت رویه قضایی!
	 201 احمد زید آبادی 

 در  رحمت و رأفت بگشایید
	 204 محمد فاضلی  

 علم دینی
	 208 حمید پارسانیا، علی اکبر رشاد، احمد رهدار 

نقد  و بررسی نهاد آموزش عالی با مطالعه مورد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

	 215 سید جواد میری 
 در ستایش شور و احساس

	 225 علی هراتی  
 در ستایش هیجان یا احساس؟

	 230 علی زمانیان 
 نقدی بر رسول جعفریان در باب طب اسلامی

	 235 محمد جمالی 

 پرسش: برگزاری
 مراسم محرم در

ونایی آری  ایام کر
یا خیر؟

 چالش: اعدام در
جمهوری اسلامی

علوم انسانی



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

فهرست

4    5    5    

 سه تقریر رقیب درباره مدرنیته
	 242 مختار نوری 

 فلسفه های مضاف، شرط پویایی تمدن اسلامی
	 260 عبدالحسین خسروپناه 

کمال علوم انسانی در بومی شدن است
	 275 علی اکبر علیخانی 

 تربیت با تخلق ممکن می شود، نه با آموزش
	 300 حمیدرضا آیت اللهی 

آیا ملکیان به بی عملی و  درون گرایی دعوت می کند؟
	 305 محمد باقر تاج الدین 

 راه طی شده غرب شناسی
	 312 ذبیح الله نعیمیان 

 زیرساخت انسان شناختی تربیت
	 322 خسرو باقری 

 حجت الاسلام صدیقی یا مصطفی ملکیان؛ تفاوت نمی کند
	 327 مهراب صادق نیا  

 بازخوانی اخلاق عمومی و خصوصی در ایران
	 331 عباس آخوندی  

 نگاه عاقل اندرسفیه ما به تاریخ و بازیگران تاریخی
	 338 مهدی تدینی 

 از چیستی به چرایی صلح
	 342 مصطفی ملکیان 

 تجدد به شرق شناسی نیاز داشت
	 349 رضا داوری اردکانی 

رسالت جامعه شناس؛ انتظار از جامعه شناسی 
	 353  حسن محدثی 

 هفت تپه و کشتن کولبران: نماد ضعف حاد نهادهای حکمرانی در 
حل مساله 

	 360 محمدرضا جلائی پور 
 چرا معتقدیم مشکلات اقتصادی ما ریشه در سیاست دارند؟

	 366  سید مصطفی تاجزاده 
 خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب

	 372 سعید حجاریان 
 آیا فرم نظام سیاسی در استقرار دموکراسی بی تاثیر است؟

	 381 احمد فعال 
 انقلاب کردنی است یا شدنی است

	 385 مهدی تدینی 
درآمدی بر جریان شناسی و علل واگرایی دولت ها0

	 390 علیرضا شجاعی زند 
 هویت شهروندی، پیشنیاز هویت ملی

	 400 محسن رنانی 
 دو سد بر سر راه ایران آینده

	 409 محمد فاضلی  

مشق سیاست

وشنفکری ر

فهرست



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

6    7    6    

 دیده بان
  اندیشـه

ورنالیسم برای بسط اندیشه ظرفیت ژ
سخن به اینجا رسید که بعد از ســنجش و مقارنت بین دو مفهوم تفکر و 

اندیشه ورزی با ژورنالیسم، چگونه می توان از مفهوم سومی با عنوان »ژورنالیسم 

اندیشه« سخن به میان آورد، حال آنکه یک نوع بیگانگی و تضاد بین اینها وجود 

دارد؟ گویی بر اساس حکم فرمایی همین رابطه متناقض نما در ذهن فرهیختگان 

و اســاتید دانشگاه اســت که بعضا با فعالیت های ژورنالیستی بیگانه اند و آنرا 

امری سخیف می شــمارند. شــاید بتوان مهم ترین تفاوت این دو مفهوم را در 

محدودیت های امر ژورنالیســم و فراغت در امر اندیشه ورزی دانست. علاوه 

بر محدودیت هایی که اقتضائات عالم مدرن و بســط تکنولوژی مدرن تحمیل 

می کند، ذات ژورنالیستی نیز از محدودیت هایی برخوردار است. ژورنالیسم به 

دلیل تکیه بر زبان، در ذات خود مقید است و اگر فلسفه و تفکر را صرف گزاره ها 

یا پاره ای از تعابیر، اصطلاحات و مفاهیم ندانسته بلکه نوعی تذکار و یادآوری 

حقیقتی اصیل بدانیم که هیچ زبانی را یارای بیان آن نیست، براساس این نحوه 

تلقی و ســنت فکری، اساسا زبان عادی و روزمره که زبان ژورنالیسم نیز از آن 

تبعیت می کند، زبان شایســته ای نیست و هرگونه تفکر اصیل، به معنای نوعی 

حضور نسبت به متعلق اصیل تفکر، در زبان عادی و روزمره می میرد.

بــا این حال شــاید بتوان از وجهی دیگــر نیز به رابطه اندیشــه و تفکر با 

ژورنالیســم نگریســت. ژورنالیســم با همه محدودیت هایی که دارد، دارای 

ظرفیتی در خور توجه است که غفلت از آن صحیح نیست. در واقع ژورنالیسم 

و رسانه های جمعی از مهم ترین ابزار پیوند متفکر یا فیلسوف با جامعه هستند. 

استاد احمد رهدار درباره ظرفیت ژورنالیسم اندیشه می نویسد: »از آن اتفاقی 

که در بنیانی ترین لایه های فکری رخ می دهد تا تبدیل آن به فرهنگِ ســاری و 

جاری مردم، اندیشــه باید مقاطعی را طی کند؛ زیرا نفس آن اندیشه، به مردم 

جوابی نمی دهد و حتی گوشــی برایش نیست؛ زیرا سنگین می باشد. بنابراین 

سرمقاله     |    	   



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

فهرست

6    7    7    

 تحـلیل
کـــلان

همان کسانی که کارشان بحث های کاملا تخصصی بود، توانسته اند با جامعه 

یک نحو ارتباطی بگیرند که ســرِ گردنه های تاریخی، جامعه را هدایت کنند و 

نهضت های تاریخی ایجاد کنند و نقش مردم را در جامعه به آنان نشــان دهند. 

هم چنین دیگر متفکرانی هستند که می خواهند در بستر رسانه هایی مثل روزنامه 

و مجله تریبونی داشــته باشــند که بتوانند با عموم مردم تفکرشان را به اشتراک 

بگذارند... به همین علت فکر می کنم کارکرد ویژه رســانه هایی مثل روزنامه و 

مجله، پاسخ دادن به سؤالات عمومی نیست، بلکه طرح پرسش هایی ست که 

می تواند زمینه ســازی  کند برای این که در جای دیگر و به شکل دیگری پاسخ 

داده شود و این کار کمی نیست. یعنی مطبوعات بستری است تا یک متفکری 

پرسش های خود را با عقلانیت جمعی به اشتراک بگذارد.«

اغلب ژورنالیسم را به عنوان ابزاری برای انتشار نتایج دستاوردهای علمی 

به زبان ســاده و عوامانه مفید می دانند ولــی می توان این را نیز اضافه کرد که به 

واسطه قدرت و توانایی که ژورنالیسم در برانگیختن عواطف و به تعبیر بالا در 

پروبلماتیــک کردن موضوعات روزمره دارد می تواند در خدمت علم قرار گیرد 

و به عبارتــی دقیق تر به آن جهت دهد. همانطور که پوپر در کتاب »اســطوره 

چارچوب« هم به درستی اشاره کرده علم از مسأله آغاز می شود و مساله مندی 

مهم ترین نقطه آغاز علم است. ژورنالیســم به واسطه روزمره بودنش توجه به 

واقعیت روزمره را ضروری و چرت خلسه های هستی شناسانه و معرفت شناسی 

را پاره می کند. ژورنالیســم ابزاری در جهت تولید آنتی تز ایده هاســت چون به 

آنها کمک می کند تا با واقعیت مواجه شوند. این واقعیت روزمره البته لایه های 

گوناگونی دارد که رویکرد هر رســانه متناسب با غایتی که بدان واسطه ساخت 

یافته به آن متفاوت است.

نکته دیگری که می توان آنرا در زمره ظرفیت ژورنالیســم اندیشــه برشمرد 

این اســت که اندیشــه و تفکر پدیده ای انفرادی نیســتند بلکه در یک هیأت 

اجتماعی حاصل می شــوند. اجتماع با دیالوگ اســت که اجتماعی می شود 

و علم جز با دیالوگ تمهید نمی شــود. در دوران ما، ژورنالیســم و رسانه ها از 

مهم ترین ابزارهایی هســتند که امکان دیالوگ و پرســش و پاسخ با دیگری را 

فراهم می آورند. حضور در عرصه ژورنالیسم، هر چند می تواند حاصل دعوت 
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به خویش، خودمطرح ســازی، شــهرت طلبی و ارضای عقده های حقارت و 

کمبود شخصیت، غوغاطلبی، سیاســت زدگی و ایجاد هیاهو به جای تفکر و 

تفلســف و... باشد ـ  که بسیار نیز چنین اســت ـ اما با این وصف، فیلسوف 

یــا متفکر می تواند در پــس همه این غوغا و هیاهوها، سیاســت زدگی ها و... 

ندایی را جســت وجو کند که تفکر وی را مورد خطاب قــرار داده، او را به فهم 

عمیق تــر و اصیل تری از جهان و واقعیت های آن فرا می خواند. ژورنالیســم به 

واسطه امکاناتی که در شــخصیت پردازی دارد می تواند به   معرفی چهره های 

جدید پردازد. هر رسانه حول ایده ای شکل می گیرد و از این رو ذات ژورنالیسم 

 همسو، 
ً
به شبکه کردن صاحبان ایده، شــبکه کردن دیدگاه ها و تفکرات تقریبا

تشــکیل جبهه ای از مخاطبان و فراهم آوردن امــکان دیالوگ میان دیدگاه های 

متفاوت می انجامد. 

سردبیر

رسول لطفی

منابع:

ژورنالیسم و فلسفه، بیژن عبدالکریمی، در گفتگو با مجله خردنامه شماره 20

ژورنالیسم به چه کار آید؟، احمد رهدار، نشریه سوره اندیشه

 در خدمت و خیانت ژورنالیسم به تفکر! ، میثم مهدیار، روزنامه صبح نو، 

ویژه نامه یکصدمین شماره روزنامه، 18 مهر 1395
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دیده بان اندیشه مجله الکترونیکی رصد و تحلیل انتقادی در حوزه علوم انسانی، 
فلسفه و عرفان، مطالعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مجله تلاش 
شده اســت تا با رصد بیش از 300  کانال در شــبکه های اجتماعی و سایت های 
اندیشــه و گلچین و گزینش مهم تریــن آنها، در قالب نو و به صورت دســته بندی 
موضوعی گزارشــی از فعالیت های ژورنالیسم اندیشه در فضای مجازی ارائه دهد. 
همچنین سعی می شود با تحلیل کلان و نقد و بررسی هر کدام از مطالب علاوه بر 
آگاهی بخشــی، فضای نقد و گفتگو را میان اساتید و اهل اندیشه ایجاد کند. اینک 
با مرور صفحات مجازی اندیشــه در مردادماه، شــاهد مباحث مختلف در حوزه 
اندیشــه بوده ایم. مباحث و رویدادهایی که در مرداد ماه امسال طرح شده را اینگونه 

صورتبندی کرده ایم:
بخش ویژه : سالگرد شیخ اشراق

حکیم سهروردی از بزرگترین فیلسوفان مسلمان و پایه گذار مکتب اشراق است. 
جو فکری و سیاسی منطقه شــامات چندان با افکار سهروردی سازگاری نداشت و 
ســرانجام فشار فقهای اهل ســنت حلب بر صلاح الدین ایوبی و ترس حکومت از 
افکار ســهروردی و جسارت وی سرانجام موجب شــد تا صلاح الدین فرمان قتل 
سهروردی را صادر کند و ســهروردی در حالی که 36 سال شمسی بیشتر نداشت 
در حلب به شــهادت رسید. مردادماه هر ســال روز بزرگداشت این حکیم نامدار 
ایرانی موجب می شود تا رسانه ها و اهل اندیشه بار دیگر مروری بر آثار این فیلسوف 
داشته باشــند. از منظومه فکری سهروردی، قرائت ها و روایت های مختلفی مطرح 
می شــود. برخی او را حکیم ایرانی دانســته و او را احیاءکننده حکمت خســروانی 
معرفی می کنند، برخی اندیشــه های او را متأثر از افلاطون اعــلام می کنند و او را 
اساسا فیلسوف نمی دانند! حال آنکه به نظر می رسد این فیلسوف و عارف بزرگ قبل 
از هر چیز یک حکیم الهی بوده اســت. هر چند برخی مغراضانه یا بعضا ناآگاهانه 
ســعی دارند با تحریف و برجسته سازی بخشی از اندیشه های او، تحت تأثیر افکار 
آریایی گرایی، باستان گرایی و ایرانی گرایی ایشان را مصادره کنند. دیده بان اندیشه در 
این شماره نیز تلاش کرده با رصد نظرات مختلف که در مردادماه امسال طرح شده 

بود، به نظرات مختلف درباره شخصیت سهروردی اشاره داشته باشد.

|               تحلیل کلان                                       	
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یف یان تحر بخش بازتاب: جر
حضرت آیت الله خامنه ای در ســخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 
)99/5/10( با اشاره به جنایت تحریم آمریکا علیه ملت ایران از جریان تحریف 
نیز نام بردند: »به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست؛ تحریف حقایق، 
واژگون نشان دادن واقعیّات؛ چه واقعیّات کشور ما، چه واقعیّات مرتبط با کشور 
ما.«؛ »شناختِ دشمن« و »شناختِ دشــمنیِ دشمن« دو مؤلفه ی پربسامد در 
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای به شــمار می آیند. بیانات رهبر حکیم انقلاب 
به مناسبت عید ســعید قربان، هم حاویِ »یک بشارت« بود و هم »یک إنذار«؛ 
ت ایران از 

ّ
ت ایران و إنذار مل

ّ
بشــارتِ شکســتِ آمریکا در »جریانِ تحریم« مل

 موازی و حمایتــیِ جریان تحریم که همچنان 
ّ

»جریانِ تحریــف« به عنوان خط
فعّال و خطیر است. مطالعه بیانات حضرت آیت الله خامنه ای معلوم می دارد که 
در »جنگِ اراده ها«، تمرکزِ دشــمن بر »تضعیف اراده« است و »جریانِ نفوذ«، 
»جریانِ تردیــد«، »جریانِ تهدید«،  »جریانِ تحریــم« و »جریانِ تحریف« در 

همین جهت تلاش می کنند.
ونایی آری یا خیر؟! بخش پرسش: برگزاری مراسم محرم در ایام کر

حدود شــش ماه اســت که کرونا مهمان ناخوانده کشــورمان شده است، 
مهمانی که همه برنامه ها و مراســمات تحت تأثیر آن قرار گرفته اســت. ویروس 
کرونا همچنین برای مدتی سبب تعطیلی اماکن مذهبی، امامزادگان و حرم مطهر 
امامان معصوم شــد. این روزها با نزدیک شدن به ایام سوگواری امام حسین)ع(، 
نحوه چگونه برگزار شدن مراسم ماه محرم به یک موضوع ویژه تبدیل شده است. 
بر همین اساس بخش پرسش این شماره به موضوع برگزاری محرم در ایام کرونایی 
اختصاص یافت. در این بخش با بازنمایی نظرات موافقین و مخالفین، محورهای 
اصلی و موردتوجه هر دسته برجسته شده است. بسیاری از مخالفین سعی داشتند 
با نقد مناســک گرایی در جامعه، برگزاری مراســم محرم را نوعی بی توجهی به 
عقلانیت و معنویت باطنی نشــان دهند و حال آنکــه در مقابل آن، گروه موافق 
با تبیین کارکردهای اساســی که این مراسمات در حوزه اجتماع دارند، ضرورت 

برگزاری این مراسم در عین رعایت پروتکل های بهداشتی را توضیح دهند.
بخش چالش: اعدام 

اعــدام به عنوان شــدیدترین مجازاتی که با اجرای آن حیــات مجرم گرفته 
می شود، پیشینه ای بســیار طولانی در میان ملت های گذشته دارد، به گونه ای که 
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می توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگی اجتماعی بشر همزمان دانست. در دستور 
ادیان الهی و حتی آیین های غیرالهی نیز این مســأله وجود داشته است. با این حال 
با ظهور جنبش های فلســفی و انتشار افکار نو و آثار علمی قرن هجدهم به نوعی، 
آغاز رویارویی بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام اســت. در جمهوری 
اســلامی نیز از همان ابتدا این مسأله بســیار چالش برانگیز بوده و همیشه از سوی 
مخالفان جمهوری اسلامی دســتمایه ای برای انتقاد از حاکمیت به شمار می رفته 
اســت. رسانه ها نیز به مناســبت های گوناگون بهانه ای برای طرح این بحث پیدا و 
ســعی دارند از زوایای گوناگون به آن بپردازند. این بار اما خبر اعدام ســه جوان که 
به جرم سرقت مســلحانه و همچنین حضور فعال در اغتشاشات آبان 98 دستگیر 
شــده اند، بازتاب زیادی را ایجاد کرد. روشنفکران و نویسندگان اندیشه نیز به سهم 
خود در این موضوع شــروع به قلم فرسایی و ســخنرانی کردند. نکته قابل توجه در 
تمام این یادداشت ها و سخنرانی ها این است که هیچ کدام از آن ها به مسئله سرقت 
مســلحانه توسط این سه جوان توجه نکرده و فقط جرم سیاسی آن ها برجسته سازی 
شده است! افراد شاخصی همچون آقایان عمادالدین باقی، صادق زیباکلام، ناصر 
فکوهی، احسان شریعتی و محمد فاضلی با بیان اینکه اعدام باعث تکثیر خشونت 
در جامعه می شود، خواستار توقف اعدام ها از قوه قضاییه شدند. توضیح مفصل و 

بیان محورهای اصلی این جریانات را در این بخش مطالعه کنید.
وشنفکری علوم انسانی و ر

در بخش علوم انسانی این شــماره، ابتدا به بازتاب نشست علم دینی پرداخته 
شده است. پیچیدگی و پر اهمیت بودن مسأله علم دینی، موجب تکثر نظرات و آرای 
گوناگون اندیشمندان در رابطه با این موضوع است. پاسخ به رابطه علم و دین و حل 
این معما، دغدغه اندیشــمندان مسلمان برای دفاع از ایده »علوم انسانی اسلامی« 
اســت. این بار به بهانه انتشار کتابی در این زمینه، نشستی با حضور دکتر پارسانیا، 
رشاد و رهدار برگزار شد که گزارشــی از این نشست را در ادامه می توانید بخوانید. 
همچنین در ادامه سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه با عنوان فلسفه مضاف طرح 
شــده است و ایشان سعی کردند با تحلیل خود از فلسفه مضاف، آنرا شرط پویایی 
تمدن اسلامی قلمداد کنند. با این حال دیدگاه ایشان در این شماره دیده بان اندیشه 

مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
یکی دیگر از مســائلی که در این شماره به آن اشــاره شده است، نقد آموزش 
عالی توســط دکتر سیدجواد میری بوده که حواشی زیادی را ایجاد کرد. دکتر میری 
چندی پیش در سخنرانی با عنوان »نقد آموزش عالی با مطالعه مورد پژوهشگاه علوم 
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انسانی و مطالعات فرهنگی«، نکاتی را مطرح کرد که واکنش های تعجب  برانگیزی را 
به همراه داشت. گزارشی از سخنان ایشان و حواشی پیرامون این سخنرانی را در ادامه 

بخش علوم انسانی می توانید ملاحظه کنید.   
در این شــماره از بخش روشــنفکری، پیرامــون نظرات مختلف روشــنفکران 
پرداخته ایم و ســعی شــده با نگاه انتقادی آراء و نظرات شــان تحلیل و بررسی شود. 
علاوه بر این، یادداشت ها و سخنرانی های مهمی در حوزه علوم انسانی و روشنفکری 
بازتاب شده است که از جمله آنها می توان به نقدهای آقای جمالی به اظهارت رسول 
جعفریان در باب علم دینی و طب سنتی و نیز نقدهای علی هراتی به دیدگاه ملکیان و 

سروش و همچنین نقدهای تاج الدین به حسن محدثی اشاره کرد.
مشق سیاست

تحلیل های راهبردی سیاسی که از سوی سیاستمداران اندیشه ورز و اندیشمندان 
سیاسی طرح می شــود، می تواند قابل توجه باشد. در این شــماره از دیده بان اندیشه 
نیز بخشــی به این تحلیل ها اختصاص یافت. علیرضا شجاعی زند در مصاحبه اخیر 
خود به بررســی نسبت نظام و دولت ها در تجربه جمهوری اسلامی پرداخت. سعید 
حجاریان در یادداشــتی با عنوان خشمگین از امپریالیسم، ترســان از انقلاب؛ ایده 
مذاکره را از ســوی اصلاحــات مورد واکاوی قرار می دهد. احمــد فعال نیز  به طرح 
این پرســش می پردازد که فرم نظام سیاســی ایران در اســتقرار دموکراسی چه نقشی 
دارد. محســن رنانی اســتاد اقتصاد با ادبیات توسعه به بحث از هویت ملی و هویت 
شهروندی می پردازد و در نهایت محمد فاضلی در یادداشت خود با تشبیه »جامعه – 
حکومت« به »رودخانه – سد« به تحلیل فضای حکمرانی کشور می پردازند. دیده بان 
اندیشه سعی کرده است با نگاه انتقادی این یادداشت ها و سخنرانی ها را مورد ارزیابی 

و تحلیل قرار دهد. 

با ســپاس از همه دوستان و همراهان عزیز، انتقادات و پیشنهادات و نظرات 
خود را با ما در میان بگذارید. 
و لله الحمد...
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ونده ویژه پر
 سالگرد

شیخ اشراق

 ÉاستÉخالصÉايرانيÉسهروردي
 ÉديگرÉانسانیÉبهÉتذکرÉسهروردیÉارمغانÉ
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 Éشود؟ÉميÉمهمÉسهرورديÉچگونهÉوÉچرا

 ÉيافتÉمعاصرÉمشکلاتÉبرایÉپاسخیÉ،اسلامیÉفلسفهÉدلÉاز
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مصاحبه|

وردی ایرانی خالص است سهر
غلامحسین ابراهیمي دیناني 	

شما یکي از اولین کساني هستید که در سال 1364 با انتشار کتاب »شعاع 
اندیشه و شهود در اندیشه سهروردي« به او پرداختید. اصولا جایگاه سهروردي 
در تاریخ حکماي ایراني کجاست و سهروردي از نظر تاریخ حکمت اسلامي 

چه اهمیتي دارد؟
ســهروردي حکیم اســت و متاســفانه در جواني )38-36 سالگي( در 
شهر حلب شهید شــد. مع ذلك در این مدت کوتاه عمر هم آثار زیادي دارد و 
حکیم اشــراقي است. از تعبیر»اشراقي« معاني گوناگوني مراد کرده اند. برخي 
مي گویند، اشراقي یعني به دل او اشراق مي شود و استدلال ندارد. این روزها نیز 
بسیاري ادعاي اشراق مي کنند. این در حالي است که سهروردي در هیچ یك از 
کتاب هایش، چه عربي و چه فارسي حتي یك سخن بي دلیل نگفته است. او در 
این کتاب ها که اصل آنها حکمت الاشراق است با استدلال سخن گفته و حکیم 
اســت. او خود را اشراقي مي داند چراکه بیشتر از حکمت ایران باستان استفاده 
مي کند. بدون شــك سهروردي مسلمان قرص و محکمي بود اما این شعور را 
هم داشت و متوجه این امر بود که ما قبل از اسلام تمدن و فرهنگ والا و بالایي 
داشتیم. زماني که امریکایي نبود، اروپا در توحش زندگي مي کرد و عرب ها در 

    

غلامحسین 
ابراهیمي ديناني

فیلسوف و اندیشمند 

 دیده بان
  اندیشـه
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بیابان شیر شتر مي خوردند، ما فرهنگ متعالي ایران را داشتیم و سهروردي این 
تمدن را کشــف کرده بود. ظاهرا ســهروردي آثاري در دست داشته که به جز 
چند بزرگ از جمله برزویه طبیب و بوذرجمهر اســم برده اســت. او به آثار و 
اندیشــه هایي از حکمت ایران باستان دست یافته بود و اینها را به زبان فلسفه و 
برهان بیان کرده اســت. اشراقي بودن سهروردي به حکمت ایران باستان اشاره 
دارد و هیچ حرف بي اســتدلالي در کتاب هاي او نیست. مساله دیگر اصالت 
وجود است. ملاصدرا و ابن سینا نیز اصالت وجودي اند. اما سهروردي به  جاي 
اصالت وجود از اصالت نور سخن مي گوید. به نظر شما اینها چه تفاوتي باهم 

دارند؟ نور وجود است یا وجود نور است؟ از شما مي پرسم.
به نظر من هــر دو یك کارکرد دارند، وجود ایجاد مي کند و نور روشــني  

مي بخشد و هر دو امري را از کتم عدم ایجاد مي کند.
بله درست است. در واقع هردوي اینها یکي هستند. وجود نور است و نور 
وجود است. این اندیشه اي نیست که تنها متعلق به سهروردي باشد. حکماي 
ما نور را چنین معني کرده اند که »الظاهر بذاته المظهر لغیره« یعني نور به ذات 
خود ظاهر اســت و چیزهاي دیگر را ظاهر مي کند. این خاصیت نور اســت. 
وجود هم به ذات خود ظاهر اســت و همه کس آن را مي فهمد. پس خود وجود 
به ذات ظاهر است و موجودات در پرتوي وجود ظاهر مي شوند. بنابراین نور و 
وجود یك معني دارد؛ منتها ایرانیان به جاي تعبیر وجود از نور سخن مي گفتند. 

وجود نیز در یونان مطرح شد. خلاصه اینکه وجود یوناني و نور ایراني است.
شما سهروردي را احیاکننده حکمت خسرواني معرفي و اشاره کردید که 
ســهروردي مي گوید، نور و ظلمت یك قاعده شــرقي است. منظورتان از این 

شرقي و غربي چیست؟
خســرواني همان ایراني است. شــرقي هم در اینجا در برابر یونان به کار 
مي رود، یونان غربي است. در آن زمان ایران و یونان مهد تمدن و فلسفه بودند 
و حکمت فقط در ایران و یونان بود. حتــي بعضي ها براین باورندکه یوناني ها 
حکمت را از ایران یــاد گرفتند چراکه افلاطون مدتي در ایران بوده و چیزهایي 
آموخته و آنها را در یونان بازگو کرده است. در نهایت، مراد از شرقي و غربي هم 
ایراني و یوناني اســت. نور وجود است و ظلمت نیستي یا عدم. این خطاست 
که مي گویند، زردشت ثنوي یا دوگانه پرســت بود. در واقع زردشت هم نور را 
خدا مي دانسته و ظلمت را عدم. پس او موحد است و مشرك است. در عصري 
یونانیــان درباره وجود صحبت مي کنند و ایرانیان درباره نور. ارســطو از وجود 
و افلاطون از مثل افلاطوني و ســهروردي از نور ســخن مي گوید. عبارات و 
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اصطلاحات مختلف اســت. اینها همه باهم تلاقي دارند. حتي فلســفه هاي 
جدید هم با فلسفه هاي یونان باستان تلاقي دارند. اگر کسي یك فیلسوف را در 

دنیا بشناسد مثل این است که با همه فلسفه ها آشنایي دارد.
اشاره کردید که ســهروردي به حکمت ایران باستان توجه مي کند، آیا غیر 
از سهروردي حکماي دیگري هم متوجه اهمیت حکمت ایران باستان بودند؟ 

بعد از او چطور؟
بله درحرف هاي ابن ســینا گاهي این توجه دیده مي شود مثلا در»حکمت 
المشــرقیه« از این موضوع بحث مي کند. اما آنکه مردانه وارد این میدان شده، 
ســهروردي بوده است. بعدها در زبان فارســي براي اولین بار من این مساله را 
بســیار جدي گرفتم و درباره آن نوشتم ولي کسان دیگري هم اگر این مساله را 

جدي گرفته باشند در این باره مي نویسند.
فکر نمي کنید امروز یکي از دلایل اهمیت توجه به سهروردي مي تواند این 
باشد که ما را در برابر آن نگاه قشري بعضي از فقهاي ظاهربین تقویت مي کند؟
این خصلت فقط در ســهروردي نیســت بلکه در ابن ســینا هم هست. 
اصولا فلسفه شما را در برابر قشر قرار مي دهد. هر فیلسوفي در مقابل قشریت 

مي ایستد. سهروردي هم جزیي از فلسفه است.
ســهروردي را به قتل رساندند اما بعد از آن ملاصدرا خیلي روي او تاکید 
و از او اســتفاده مي کند. آیا این تناقض نیست؟ به  هر روي از یك طرف حکیم 
بزرگي را به قتل مي رسانند و از طرف دیگر یکي از حکماي مشهور به اهل تشرع 

بودن از آثار و اندیشه هاي سهروردي استفاده مي کند.
علت این است که ملاصدرا خودش حکیم است. فقهایي که سهروردي را 
کشتند، حکمت نمي دانستند. آنها حکماي سني تند حلب بودند. اما ملاصدرا 
هم فقیه و هم حکیم است. او قشري نیست که بخواهد ناراحت باشد. ملاصدرا 

را نمي توان قشري دانست.
آیا تمایزي میان حکمت متعالیه ملاصدرا و حکمت اشــراق ســهروردي 

هست؟
بله، زیاد. فلسفه ملاصدرا جامع است؛ هم مشاء در آن هست، هم اشراق 
و هم کلام. این فلســفه از نوعي جامعیت برخوردار است. اما سهروردي فقط 

اشراقي و ایراني است. ایراني خالص سهروردي است.
وجهه ایراني سهروردي خیلي جالب است. امروز مي بینیم که نگرش هاي 

ناسیونالیستي و ایران دوستي بسیار رایج شده است.
اســم این گرایش سهروردي را ناسیونالیســم و nation نگذاریم. تفاوت 
ناسیونالیسم با اشــراقي یا ایراني بودن ســهروردي در این است که اشراقي به 
فرهنگ ایران افتخار مي کند نه به نســل یا نژاد ایراني. ما نژادپرست نیستیم. من 
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نیز به فرهنگ ایران باستان افتخار و مباهات مي کنم ولي نژادپرست نیستم.
ربط ایراني که سهروردي از آن سخن مي گفت با ایران امروزي چیست؟

ربط دارد ولي قشــریت در ایران امروز زیاد اســت. شــما قشــري ها را 
مي شناسید. در آن زمان قشري نبود.

در مقام ســهروردي پژوه پژوهش روي کدام جنبه سهروردي را به جوانان 
پیشنهاد مي کنید؟ حکمت، فلسفه یا منطق سهروردي را؟

من هیچ وقت به هیچ کس توصیه نمي کنم. اما اگر کســي از من بپرســد، 
جواب مي دهم. اگر کســي بخواهد سهروردي پژوه باشد باید همه آثار فارسي 
و عربي ســهروردي را بخواند، او هم فلسفه دارد و هم منطق. کتاب من را هم 

بخواند.
به نظرتان وضعیت آثار منتشرشده درباره سهروردي چندان مناسب نیست؟
من این آثار را نخواندم بنابراین قضاوتي نمي کنم. غالب اینها بعد از کتاب 
من نوشته شده اند و تا پیش از آن کسي در این باره ننوشته است. یکي را خواندم 
که همه آثار را اســم برده و اسم کتاب من را نبرده، خیلي ناراحت شدم زیرا کار 

غیراخلاقي کرده است.
وضعیت انتشــار آثار خود سهروردي چگونه است؟ آیا یك چاپ انتقادي 

ازآثار سهروردي داریم؟
کار فلسفه انتقاد است و اگر کسي بتواند وارد این میدان شود، خوب است. 
این کار جرات و جســارت فراواني مي خواهد. آیا چنین فردي را سراغ دارید؟ 
خود کتاب هاي سهروردي هر چقدر منتشر شود، خوب است. کسي هم بتواند 

انتقاد کند، خوب است. حتي اگر کسي کتاب مرا انتقاد کند، ایرادي نمي بینم.
تابه حال با انتقادي در مورد کتاب خودتان مواجه نشدید؟

یــك  بار دیدم، آقایي انتقادکي کرده بود. البته به نظرم انتقادش وارد نبود اما 
بدم هم نیامد.

کتاب شــما بسیار بزرگ و حجیم اســت و بیشتر براي متخصصان نوشته 
شده است، آیا بهتر نمي بینیدکتابي قابل استفاده براي مخاطبان عام تر بنویسید؟

نه، من کتاب را براي دل خودم مي نویســم. هدایت مردم را رسالت خودم 
نمي بینــم و خودم را رســول نمي دانم. من کارم را درباره ســهروردي کرده ام و 

چیزهاي دیگر مي نویسم.
الان مشغول چه کاري هستید؟

مشــغول کاري در حوزه فلسفه هستم که هنوز روي آن اسمي نگذاشته ام. 
کاري متفرقه است که در آن فلسفه شرق و غرب آمده است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
دکتر ابراهیمی دینانی، از جمله سرآمدان سهروردی پژوهی در ایران است. 
ایشان مقالات بسیار زیادی درباره سهروردی نوشته اند و سال هاست که متون 
او را درس می دهند و نوشته عمده ایشان درباره سهروردی کتاب »شعاع اندیشه 
و شــهود در فلسفه سهروردی« است. دینانی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه 
اعتماد به مناســبت سالگرد ســهروردی، به طور مختصر به دیدگاه سهروردی 
پرداخته است. به طور کلی، در اندیشه دینانی، سهروردی یک فیلسوف دانسته 
شده است و بیش از همه به نقد و بررسی اندیشه های فلسفی او توجه می شود. 
در این بررســی ها آنچه بیش از همه مورد نظر واقع می شــود، این اســت که 
ســهروردی اگرچه شارح و مفسر سنت فکری مشائیان مسلمان و در رأس آنها 
ابن سیناســت اما او را خالی از ابداع فلســفی ندانسته و معتقد است که برای 
تأسیس حکمت اشراقی خود نیاز به ابداع فلسفی داشته است؛ بنابراین در این 
نوشته، ســهروردی نه تنها فیلسوف بلکه »فیلسوف مؤسس« دانسته شده و در 
این تأسیس، بسیاری از مسائل فلسفی نقد و بررسی شده است. با این همه به 
نظر می رســد، وجه قابل ملاحظه آقای دینانی همین پررنگ بودن وجه فلسفی 

اندیشه سهروردی و غفلت از وجه منطق و عارفانه این بزرگمرد حکیم است.
دینانی نیز در این مصاحبه بر همین مسأله تاکید می کند و معتقد است وجه 
امتیاز ســهروردی در توجه او به فرهنگ و حکمت ایرانی است. در جای دیگر 
ایشان نیز تصریح کرده بودند:»ابن سینا و فارابي و حتی ملاصدرا قدري یوناني 
هستند؛ ولي سهروردي تنها فیلسوفي است که نمي خواهد یوناني باشد.« با این 
همه اما تأکید دارد که این توجه نمی تواند وجه ناسیونالیســتی به خود بگیرد و 
لذا بیان می دارد: »تفاوت ناسیونالیســم با اشراقي یا ایراني بودن سهروردي در 

این است که اشراقي به فرهنگ ایران افتخار مي کند نه به نسل یا نژاد ایراني.«
وردی #سهر

# شیخ_اشراق
#حکیم_ایرانی
#اصالت_وجود
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نشست صوتی|

 علم النفس اشراقی
سید یدالله یزدان پناه 	

فلسفه ای که شیخ اشــراق با عنوان »مکتب اشراق« رقم زده است، اساسا 
محتوای اصلی که عرضه می دارد یک نظام نوری است و از آن می توان به عنوان 
یک دستگاه مستقل تعبیر کرد. سرآغاز این نظام نوری، با مسأله »نفس انسانی« 
می باشــد که بعدها در ادبیات از آن به عنوان نور اسپهبد یاد می کنند. این نظام 
نوری از حقیقت انسان شروع می شود و هویت او را نوری می یابد و بر اساس 
آن، نفــس و مافوق نفس یعنی هرآنچه در ایــن زمینه به عنوان انوار وجود دارد 
را بررســی می کند تا به خداوند سبحان می رسد که منبع نور است. ایشان هر 

چیزی که مادون نفس است را ظلمت یاد می کند. 
در علم النفس اشراقی ایشان برای اثبات حقیقت نور از خود شروع می کند. 
در نظام اندیشــه سهروردی، دو عنوان اصلی »نور« و »ظلمت« وجود دارد که 
عالم را بر این اساس تقسیم می کند. البته صرفا استفاده از ادبیات عرفی عادی 
نیست بلکه تعبیر ایشــان یک ادبیات فلسفی است. از همین رو، ویژگی هایی 
برای این نور و ظلمت قائل اســت. برای نور معتقد اســت که هویتی سراسر 
خودپیدا و دارای تشعشع نسبت به ماوراء دارد. عالم ماده چون غیبت و غیبوبیت 
دارد ظلمت نامیده می شود. عالم ماوراء و نفس خودپیدایی دارد و به اصطلاح 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
سید يدالله
 يزدان پناه 

از استادان عالی فلسفه و عرفان 
اسلامی در حوزه علمیه و دانشگاه 

و از شاگردان برجسته آیت الله 
حسن زاده آملی و آیت الله جوادی
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امروزی، نحوه وجود او نوری است. وقتی هستی را بر اساس نظام نوری تنظیم 
می کند، نفس ناطقه انســانی نوری است که در بدن قرار گرفته است. در نظام 
نوری که ایشــان سامان داده است عالم را می توان به دو بخش ظلمت که عالم 
ماده است و دیگری بخش نورانی عالم، تقسیم کرد. عالم نورانی، خودپیدایی 
دارد و تشعشعات نوری از آن عالم است. این ظلمت و نور در اندیشه اشراقی با 
ادبیاتی نیز همراه شده که مربوط به بحث های علم النفس اشراقی است. شرق 
هستی، خداوند سبحان می شود و آنچه پس از خداوند سبحان در عوالم عقلی 
پدیده آمده، عقول طولی و عرضی)سلسله علل عقلی( و رب النوع و... همه را 
جزء عوالم نور می داند و پایین ترین نوری که وجود دارد، نور نفس است چرا که 
در ظلمت تن قرار می گیرد. عقول مفارقات تکمیل کننده ظلمت هستند اما خود 
از ظلمت بهره نمی گیرند. نفس انسانی در بدن قرار می گیرد و این بدن ظلمت 

است و نفس از عالم انوار است. 
یعنی در اندیشــه شیخ اشراق، انسان حقیقتی اصیل از عوالم انوار دارد اما 
به ظلمتی گرفتار آمده است. حلقه وصل شرق هستی یعنی عالم الاه و عقول و 
غرب هســتی که عالم ماده است، نفس انسانی است. حقیقت انسانی از عالم 
نور به عالم ظلمت کشیده شده است. سهروردی این را هبوط می نامد. انسان از 
عالم نور به ظلمت هبوط دارد. وقتی در عالم ظلمت هبوط یافت، نفس با توجه 
به تعلقاتی که به بدن دارد، موجب شــده، یک ظلمت کده بر نفس چیره شود. 

چنین چیزی باعث می شود از وطن اصلی خود دور گردد. 
»وطن اصلی« که شــرق عالم نور است و »غربت از وطن« وقتی در بدن 
قرار می گیرد و مســاله »اسارت در بدن«، این ادبیات یک توجهی برای ما دارد 
که حقیقت انسانی را بشناسیم که این حقیقت نوری در یک ظلمت کده گرفتار 
افتاده است. در رسالت غربت غربیه و سایر رساله هایی که ایشان نگارش کرده، 
به این مساله پرداخته است. اولا برای امر خاصی به اینجا هبوط کرده ایم، آمدیم 
تــا پرندگان را صید کنیم اما خود در دام افتادیم. ثانیا حال که در اینجا افتادیم، 
دچار فراموشــی وطن شده ایم.  انسانی که اصل خودش از آنجاست و به غرب 
هســتی آمده و در ظلمت بدن گرفتار آمده و اصل خود را فراموش کرده، چنین 
ادبیاتی را شــیخ اشراق هبوط می داند. حال چه باید کرد؟! راه رهایی چیست؟! 
شیخ اشراق تعبیر به رجعت و »بازگشت به وطن« دارد. راه رهایی از این دام این 
اســت که انسان دست به تجرد بزند. یک بیانی شیخ اشراق دارد که از فلوطین 
آورده اســت. البته ایشــان گمان کرده کتاب مربوط به افلاطون است. ایشان 
می گوید:»وقتی من خلعه کردم و بدن را انداختم به خود نگاه کردم مشــاهده 
کردم که سراســر نور هســتم!« چاره ما نیز در همین سلوک و تجرید و دست 
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کشیدن از تعلقات اســت. اندیشه جناب شیخ اشراق است که دغدغه سلوک 
و مســأله ریاضت را با تحلیل متافیزیک نوری در مسأله علم النفس اشراقی به 

صورتی زیبا تبیین کرده است. 
شیخ اشــراق در کتاب تنزیهات در ص108 بیانی از نفس گرفتار در دنیا 
مطرح می کند که این مساله میتواند خیلی به ما کمک کند. او این چنین شرح 
می دهــد می گوید گاهی اوقات در زندگی، مســاله ای برای ما پیش می آید که 
یاد وطن می افتیم و متوجه می شویم سنخ ما، سنخ دیگری است. در این موقع 
است که احساس غربت زنده می شود. به تعبیر شیخ اشراق، این حقیقت تذکار 
است. در رساله غربت غربیه، به انبیاء اشاره دارد. انبیاء آمدند تا ما را به یاد وطن 
بیاندازند. این تذکار موجب می شود که انسان به ولوله و اضطراب شود و شور 
بازگشت به وطن را در جان او می اندازد. فلسفه وجودی در این دنیا آمدن انسان 
این نیست که به فراموشــی تن بدهد. برای رهایی به حبل الهی چنگ بزنید و 

ریاضت قدسی را شروع کنید. در نهایت به نورالانوار می رسید. 
به نظر من اگر رســاله ابرار، رساله غربت غربیه و رساله سفیر سیمرغ و... 
در کنار هم دیده شــود، می توان یک جمع بندی از نظریات علم النفس اشراقی 
به دست آورد. اینکه می گوید حب الوطن از ایمان است، مربوط به وطن اصلی 
و عالم نور است. )یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک...( بهترین مرکب 
این راه، ســلوک است و این مراحل سلوک در رساله غربت غربیه و رساله ابرار 
توضیح داده شده است. شیخ اشراق خود این را طی کرده است. ایشان در سفیر 

سیمرغ، فناء در مسیر سلوک را توضیح می دهد.
ایشــان مسأله ای با عنوان »سیاســت نوری« را نیز توضیح داده است. در 
اندیشــه شیخ اشراق، این سلوک و تجرید، مساوی با انزوا و انفراد نیست بلکه 
مســاله اجتماعی نیز برای ایشان اهمیت دارد و معتقد است در صحنه اجتماع 
می توان زیست اما باید نورانی زندگی کرد و تعلقات را زدود. وقتی حجت خدا 
که خلیفه خداست، حاکم باشد و سیاست نوری حاکم شود و اجتماع نورانی 
باشد، آنگاه زمین آسمان می شود. در این منطق جامعه ویژه ای با عنوان جامعه 
نوری خواهیم داشت. مباحث ایشــان در بحث علم النفس فلسفی، اخلاق و 
فلسفه سیاســی و اجتماعی، نشان می دهد که سهرودی توانسته ساحت فردی 
و اجتماعی را پیوند بزند. من معتقدم کســانی که می خواهند در پارادایم شیخ 
اشراق حرکت کنند، لازم است یک حرکت نئواشراقی را پدید آورند و سیاست 
نوری ایشان را به طور مفصل شرح بدهند. این اخلاق نوری ایشان اگر سامان 

پیدا می کرد می توانست یک رقیبی برای اخلاق فلسفی ارسطویی باشد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
 حجت الاسلام و المسلمین سیدیدالله یزدان پناه، از استادان عالی فلسفه 
و عرفان اســلامی در حوزه علمیه و دانشــگاه و از شــاگردان برجسته آیت الله 
حسن زاده آملی و آیت الله جوادی هستند.ایشان همچنین مدیریت گروه عرفان 
مجمع عالی حکمت اســلامی را بر عهده دارد. او در نشســت مجازی که به 
مناسبت سالگرد حکیم سهروردی برگزار می شد به موضوع علم النفس از منظر 
شیخ اشراق پرداخت. یزدان پناه سعی کرد با تقریر مختصر از اندیشه ها و ادبیات 
خاص شیخ اشــراق به مبانی فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی او در باب 
علم النفس اشاره داشته باشد و در نهایت بیان داشت کسانی که به دنبال امتداد 
اندیشه شیخ اشراق هستند باید به شرح و بسط سیاست نوری ایشان اقدام کنند. 
سیاست نوری مسأله ای در پیوند ساحت فردی با ساحت اجتماعی در اندیشه 

شیخ اشراق است.
آقای یزدان پناه با تأکید بر ادبیات فلسفی شیخ اشراق، معتقد است او یک 
حکیم دینی اســت که اندیشه های او سراسر مطابق با نظام قرآنی است و سعی 
دارد با نگاهی عارفانه مســیر انسان را در عالم مشخص سازد. بر همین اساس 
ایشــان در سال های اخیر در همایش بزرگداشت شیخ اشراق بیان داشته بود:» 
برخی تا حرفی از سهروردی می آید او را حکیم ایرانی یا برخی دیگر افلاطونی 
می دانند درحالیکه اینطور نبوده و ســهروردی حکیم اشراقی است البته وی از 
بسیاری حکمای پیشین نیز یاد می کند.« در نتیجه از منظر آقای یزدان پناه شیخ 

اشراق مکتبی است که نمی توان آنرا به ایرانیت یا افلاطونی بودن مصادره کرد.
#شیخ_اشراق

#حکیم_سهروردی
#علم_النفس_اشراقی

#اندیشه_ های شیخ اشراق
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مصاحبه|

وردی تذکر به انسانی دیگر ارمغان سهر
عبدالله صلواتی 	

م فلسفه چه بود؟
َ
مهم ترین وجه کار سهروردی در عال

»همه انسان ها در سرشــت خود، جویای دانستن هســتند.« این جمله 
آغازین کتاب متافیزیک ارسطو است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این 
اســت که آیا دانستن، تنها پنجره گشــوده از جان ما به سمت هستی است؟ یا 
پنجره هــای دیگری هم بر قامت جان دلربایی می کنند؟ آیا فیلســوف صرفا از 
پشــت این پنجره به عالم و آدم نگاه می کند یــا پنجره های دیگری هم برای او 
گشــوده است برای دریافت حقایق؟ ســهروردی به ما می گوید: »دانستن، آن 
هم به معرفت حصولی، تنها پنجره گشــوده به عالم نیست. ما با عشق به هم، 
به بیرون از خود ســر می زنیم؛ با شهود هم با جهان خارج ارتباط می گیریم.« 
از این جهت می توان گفت با سهروردی تصویری متفاوت از رابطه عالم و آدم 
در بوم فلســفه شکل می گیرد؛ تصویری پویا، رنگارنگ، جذاب و قدرتمند. او 
با این کار از تقلیل معرفت به معرفت حصولی و از فروکاســت امکانات آدمی 
به دانستن جلوگیری می کند و از دیگر راه های ارتباطی ما با جهان خارج سخن 

می گوید.
زاگزبسکی در کتاب معرفت شناســی خویش می گوید: »معرفت فقط و 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
عبدالله 
صلواتی 

معاون فرهنگی و اجتماعی و 
دانشیار دانشگاه شهید رجایی

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق
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فقط یکی از راه های ارتباطی ما با دنیای بیرون است. به نظر او عشق هم آدمی را 
از خویش بیرون می آورد و با جهان خارج مرتبط می کند.« سهروردی با مجهز 
دانســتن آدمی به عشق و سلوک و شهود؛ فلسفه را به مثابه راهی ترسیم می کند 
که باید آن را پیمود و فیلســوف در راه است، نه جهانی ساکن و ثابت و بنشسته 
در گوشــه ای. این انسان به روایت ســهروردی هم تماشاگر جهان است و هم 
بازیگر. این چنین انسانی صرفا به ترسیم واقعیت و گفت وگو درباره آن و تحلیل 
و تفســیر واقعیت نمی پردازد، بلکه به مدد سلوک و شهود، توان تغییر واقعیت 
خود و ســپس تغییر دیگران را دارد. سهروردی به تبع این تغییر بنیادین در آدمی 
و برگرداندن شکوه و عظمت به انســان، باشکوه ترین پدیده امکانی را به عنوان 
راهنما و دستگیر انســان معرفی و از او به قیم کتاب یاد می کند و باشکوه ترین 
پدیده امکانی، آدمی را به باشکوه ترین تجلی خدا فرا می خواند. کی یرکگور در 
کتاب »ترس و لرزش« اظهار می دارد: »آن کس که به خدا ایمان داشت از همه 
بزرگ تــر بود.« به کلام کی یرکگور می توان افزود کــه در میان مومنان به خدا، 
آنکه با باشــکوه ترین تجلیات خدا مرتبط است از همه بزرگ تر است. بنابراین 
می توان گفت بزرگ ترین تغییر سهروردی در فلســفه، ابداع او در ارائه روایتی 
متفاوت از انســان بود این تغییر را به نوعی می توان مرکز ثقل مابقی تغییرات در 

فلسفه او دانست.
بن مایه حکمت سهروردی چیست؟ منظور مسائل اساسی مطرح شده از 
سوی او نیست، بلکه از اصولی می پرسم که در پشت صحنه، حکمت اشراق را 

شکل می دهد و آن را از فلسفه های ماقبلش متمایز می کند.
سهروردی در مواجهه با طیفی از فیلسوفان پیش از خود بر یک نکته تاکید 
دارد: »حقایق بزرگ تر از آن چیزی اســت که آنها می گویند.« این جمله ای که 
سهروردی در تلویحات آورده است حاکی از فاصله میان سهروردی و فیلسوفان 
پیش از اوست و این فاصله را می توان در بسیاری از مسائل فلسفی رصد کرد؛ 
از مبحث تعریف گرفته تا چینش عالم و نحوه خلقت. این فاصله با مولفه هایی 
فراهم شــده که درواقع بن مایه های حکمت اشراق است؛ مولفه هایی همانند 
خمیره ازلی، خلع و لبس، اهتمام به تجربه های زیسته عارفان، سلوک و شهود. 
ســهروردی در کتاب مطارحات می گوید: »هر که بر خمیره مقدس حکمت 
گاه نباشــد و توان خلع بدن ]و در پی آن، توان شهود حقایق[ را نداشته باشد،  آ

از زمره حکما نیست.«
طرح ذوق و کشف و شــهود در فلسفه آیا از اعتبار فلسفه به معنای تلاش 
عقلی نمی کاهد؟ آیا می توان گفت ســهروردی عارف اســت و نه فیلسوف به 
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معنای واقعی کلمه؟
اگر عارف خواندن سهروردی صرف نامگذاری باشد مخالفتی با آن ندارم. 
اگر منظور این باشــد که سهروردی در کنار فیلسوف بودن عارف هم هست با 
این باور هم موافقم. اما اگر مراد از عارف خواندن ســهروردی نفی فیلســوف 
بودن او باشــد می توان با این برداشــت موافق نبود. زیرا سهروردی در بسیاری 
از مواضع، فیلســوفانه وارد گفت وگو می شــود و در رد و قبولش، ملاک أخذ و 
رد دارد. در جایی که مخالف اســت دلیل مخالفت را ذکر می کند و جایی که 
می خواهد مســاله ای را بپذیرد یا مساله ای را ارائه کند برای آن دلیل و استدلال 
می آورد و سعی می کند مسائل را به درستی تحلیل و تبیین کند. تحلیل، تبیین، 
أخذ با ملاک مساله و رد همراه با ملاک، ارائه دلیل و استدلال همگی کارهایی 
هســتند که یک فیلســوف انجام می دهد. بنابراین از این منظر سهروردی یک 

فیلسوف است.
هرچند وزنی که او در آثار اشــراقی اش همانند حکمت اشراق، به شهود 
و ســلوک می دهد بیش از وزنی اســت که به برهان می دهد، اما شهود او را از 
برهان باز نمی دارد و شهودش او را بی نیاز از برهان نمی کند بلکه شهود او سبب 
تقویت برهان او می شود. با این توضیح که سهروردی با طرح شهود و حکمت 
حقه، توانســت بر دامنه منابع فکری خویش بیفزاید و از میراث عرفانی، آیات 
و روایات، حکمت یونانی، مصری، بابلی، هندی و حکمت ایران باســتان هم 
استفاده کند و با گسترش منابع یک فیلسوف، تحلیل و تبیین دقیق تری از مسائل 
فلسفی ارائه کند. به همین دلیل، به نظر می رسد تنوع منابع فکری سهروردی در 
پرتو شهود و سلوک، او را قادر ساخت تا بهتر از فیلسوفانی که به انکار شهود و 
تجربه های عرفانی پرداختند به تحلیل و برهان آوری و تدقیق در مسائل اهتمام 

داشته باشد.
تلقی خاص سهروردی از »حکمت حقه« یا »خمیره حکمت« سبب شده 
او به نحو حداکثری از اقوال و تجربه های زیسته عارفان پیش از خود، از شرق تا 

م، بهره برد با این توضیح که:
َ
غرب عال

1. حقیقت وابسته ما و نحوه ادراک ما نیست و مستقل از ما وجود دارد
2. حقیقت پیچیده و واجد جلوه های گوناگون است

3. شهود معتبرترین و بهترین راه دستیابی به حقیقت و جلوه های رنگارنگ 
آن است

م 
َ
بنابراین اقوال عارفان و تجربه ها و میراث عرفانی آنها از شرق و غرب عال

در وصول ما به حقیقت، درخور توجه اند.
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از این رو ســهروردی از دو جانب شرقی و غربی حکمت سخن می گوید 
و همه عارفان و حکمای راســتین پیش از خود را در شکل دادن به خمیره ازلی 
حکمت ســهیم می داند و همان طور که گفته شد او منابع فکری بسیار گسترده 
و مثال زدنی دارد از حکمت یونان تا حکمت ایران باســتان و از عرفان تا آیات 
و روایات همگی از منابع فکری او هســتند. بنابراین، حکمت سهروردی به ما 
می آموزد که برای تعالی نیازمند به دیگری هســتیم. برای اســتکمال خویش، 
نیازمند به رســمیت شناختن دیگری هســتیم. زیرا دیگری هم مانند ما واجد 

خمیره ازلی حکمت یا در جست وجوی آن است.
این مواجهه ســهروردی با حکمت و عرفان و با حکما و عارفان، به نوعی 
مقابل تفکرِ حصرگرایانه ایستاد؛ تفکر حصرگرایانه ای که نتیجه ای جز انقطاع 
فرهنگی جهان اســلام از دیگر فرهنگ ها و ملت ها ندارد. همچنین سهروردی 
به جای تاکید بر نقاط اختلاف، از پیوندها، مناسبات، و همدلی  ها  سخن گفت؛ 
همدلی  هایی که با مرکزیت خمیره ازلیِ حکمت شکل گرفت. بنابراین، می توان 
یکی از پیام های مهم میان فرهنگیِ حکمت سهروردی را توجه دادن ملت ها به 
ریشه ها و امکانات و حقایق مشترک دانست؛ حقایقی که گذر زمان و اختلاف 
در رنگ و زبان هم نمی تواند آنها را دستخوش دگردیسی کند. همچنین، می توان 
از امکانات درونی حکمت سهروردی برای دستیابی به راه حل های انسانی در 
حل معضلات و مشــکلات فکری و فرهنگی جامعه بهره برد و نتیجه فرهنگی 
حکمت او را نزدیک  شــدن جوامع به یکدیگر و تحقق صلح پایدار دانســت. 
بنابراین، هرچند خود سهروردی قربانی خشونت و تنگ نظری شد، اما میراث 
فلسفی او، با شــعار بازگشت به حقایق مشترک، می تواند وفاق میان فرهنگی و 
همدلی فرهنگی و دوری از خشونت و صلح پایدار را به ارمغان آورد؛ ارمغانی 

که در دوره معاصر سخت بدان نیازمندیم.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

 ســهروردی به رغم عمر کوتاهش توانســت راهی در فلسفه بگشاید که تا 
به امروز در شــرق و غرب عالم توسط اندیشمندانی پی گیری می شود و به رغم 
منتقدان، توانسته است موافقان بســیار پیدا کند. اهمیت فلسفه سهروردی در 
وفاق میان فرهنگی چیست و چگونه می تواند در این امر به مدد ما بیاید؟ دکتر 
عبدالله صلواتی، معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشیار دانشگاه شهید در گفتگو 
با روزنامه فرهیختگان به خوبی وجوه اندیشــه نظری شــیخ اشراق را تحلیل و 

بررسی می کند. 
صلواتی به درستی از تناســب شهود و برهان در اندیشه سهروردی سخن 
می گوید و معتقد اســت همین تنوع منابع فکری سهروردی او را قادر ساخت 
تا بهتر از فیلسوفانی که به انکار شهود و تجربه های عرفانی پرداختند به تحلیل 
و برهان آوری و تدقیق در مســائل اهتمام داشته باشــد. او روش سهروردی در 
بهره مندی حداکثریی از اقول و تجربه های زیسته عارفان پیش از خود در شرق 
و غرب عالم را ناشــی از تلقی خاص سهروردی نسبت به حکمت می داند. بر 
همین اســاس صلواتی، نسبت نظام فکری سهروردی با امر فرهنگی در جهان 
اسلام را اینگونه توضیح می دهد که این تفکر در مقابل  تفکر حصرگرایانه  قرار 
دارد و می توانــد وفاق میان فرهنگی و همدلی فرهنگی و دوری از خشــونت و 

صلح پایدار را برای جامعه به ارمغان آورد.
#شیخ_اشراق

#شهود_و_برهان
#اندیشه_ های شیخ اشراق

وردی #همدلی_فرهنگی_در نظام اندیشه سهر

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق
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مصاحبه |

وردی کلیت نظام ارسطویی را به  سهر
چالش می کشد!

 حسین فلسفی 	

حکمت سهروردی بعد از شارحان سهروردی مانند شهرزوری چرا ادامه 
نیافت؟

پاسخ ســوال شما اندکی دشوار اســت و نیازمند یک مقدمه و آن مقدمه 
این اســت که ما ایرانیان در چهار ســنت زندگی می کنیم: سنت ایرانی، سنت 
اسلامی، سنت یونانی و ســنت غرب مدرن. از میان این چهارتا سنت، سنتی 
که گریبان اندیشه ما را گرفته است و رها نکرده و نمی کند، سنت یونانی است. 
ســنت یونانی نیز لایه هایی دارد و یکی از آن ها همان اندیشه ارسطویی است. 
ما از زمان هجوم اسکندر تا به امروز در چارچوب نظام ارسطویی فکر کرده و 

می کنیم و نظام ارسطویی بخشی از سرنوشت ما شده است.
در غرب از رنســانس به بعد با آن رخدادهــای گوناگونی که پدید آمد از 
چارچوب اندیشه ارسطویی رهاشده و غرب مدرن آغاز شد و راهی دیگر رفته 
و تمدن غرب مدرن حاصل همین نوع نگرش دیگر غرب به انســان و جهان و 
خداست، اما در ســرزمین ما و در شرق خاوری این دگرگونی حاصل نشده و 
 هم حاصل نمی شود، اینکه چرا چنین بوده و هست خود داستان دیگری 

ً
ظاهرا

    

حسین
 فلسفی

استاد فلسفه و محقق 

 دیده بان
  اندیشـه
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اســت که باید در جای خود کاویده شود. در حوزه فلسفه تنها فیلسوفی که در 
چهارچوب اندیشه ارسطویی نیندیشیده است و با آن هم مخالفت کرده است 
و خود طرحی نو درانداخته اســت، از نگاه من ســهروردی است. از این روی 
اگر پرسیده شود که بزرگ ترین فیلسوف مســلمان را نام ببرم من تنها می توانم 
نام سهروردی را ببرم. با همه ارجمندی که برای فارابی، ابن سینا، صدرا خواجه 
نصیرالدین طوســی، ملاهادی ســبزواری و… قائلم بر این باورم و شواهد نیز 
نشان می دهد که تنها سهروردی اســت که کلیت نظام ارسطویی را به چالش 
می کشد و روش شناسی آنان را ناکارآمد می داند و خود از روش شناسی نوینی 
ســخن می راند و مبانی اندیشه آن نظام را ویران می کند و خود بنیانی نو معرفی 

می کند و برای این منظور به جای نوشتن، اندیشیده است.
از دید من شاهکار سهروردی همین خوداندیشی اوست نه آنچه اندیشیده 
اســت و به گفته کانت، فلسفه روش اندیشیدن است نه آموختن اندیشه ها. اگر 
بخواهیم مقایســه کنیم ابن سینا را با ارسطو ابن سینا از نظر کمیت و کیفیت از 
ارسطو، ارسطوتر است همچنین اگر بخواهیم ملاصدرا را با ابن سینا و ارسطو 
مقایسه کنیم، باز از آنان ابن سینا و ارسطوتر است، ولی کسی که از خود آغازید 
و خود اندیشید سهروردی است. مسائل بسیاری هست که دیگر فیلسوفان مانند 
 در علم النفس 

ً
فارابی و ابن سینا و ملاصدرا و… با ارسطو مخالف کرده اند، مثلا

برخی از مطالب این فیلسوفان نه تنها نو است که با دیدگاه ارسطویی ناسازگار 
اســت، ولی این مخالفت ها و نوآوری ها در درون همین نظام ارسطویی است 
نه بیرون از آن. تا این نظام فکری ارســطویی هست سهروردی و سهروردی ها 
طلوع و غروبشان هم زمان اســت و از این روست که حکمت سهروردی بعد 
از شــارحان سهروردی مانند شهرزوری ادامه نیافته است. سهروردی همچون 

فواره ای بر آسمان می رود و افول می کند.
*آیا حکمت اشــراق در دل حکمت متعالیه نهفته شــده است و به همین 

خاطر به صورت خاص و جداگانه ادامه نیافته است؟
 همه کتاب حکمت اشــراق در نوشــته های ملاصدرا آمده 

ً
این کــه تقریبا

اســت، نمی توان تردید داشــت، ولی آیا این بدان معناست که حکمت اشراق 
در فلسفه متعالیه ملاصدرا نهفته باشد، خیر! حکمت اشراق یک رویکرد است 
کــه ویژگی های خاص خودش را دارد و مهم ترین آن ویژگی ها ناســازگاری با 
نظام ارســطویی است، ولی حکمت متعالیه با آنکه حرف های نو فراوانی دارد 
در کلیت، ارسطویی است هم ازنظر روش هم ازنظر مبانی... بنابراین می توان 
گفت که حکمت اشــراق در دل حکمت متعالیه نهفته نیســت، زیرا حکمت 
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متعالیه نیز در کلیت ارسطویی است و در مبانی مخالف حکمت اشراق است 
و به همین خاطر ملاصدرا دســت به تأویل مبانی ســهروردی می زند ولی در 

پاره ای از مسائل می توان گفت هست.
*ملاصدرا به عنوان حکیم متعالیه چقدر وامدار سهروردی است؟

به طورکلی می توان گفت ملاصدرا دو گونه وامدار حکمت اشــراق است؛ 
یکی نگاه نقادانه که در مســائل مبنایی و امور عامــه دارد و با نقد آن ها دیدگاه 
خودش را بر کرسی می نشاند دوم در مسائل بنایی است که از آن ها بهره می برد 
و در تکمیل نظر خودش از آن ها استفاده می کند و گاهی این مسائل نیز تکمیل 
می کند. برای مثال بحث مثل در میان فیلســوفان اســلامی این گونه است که 
ابن ســینا درست تفسیر ارسطویی از مثل را می پذیرد و مانند ارسطو مثل را رد 
می کند و در عوض ســهروردی آن را می پذیرد و ملاصدرا نیز آن را با آب وتاب و 
مطابق نظر فارابی و ســهروردی می پذیرد، ولی از برداشت همه این فیلسوفان 
پیداست که هیچ کدام یکی از نوشــته های افلاطون را نخوانده اند و منکران که 
جای خود ســهروردی و ملاصدرا هم برداشــت ناقصی از آن را ارائه می دهند. 
مثل از دید افلاطون شــامل همه جهان غیرمادی است، ولی طرفداران مثل در 
جهان اسلام مثل را تنها شــامل ارباب انواع می دانند و بخش بزرگی از مثل را 

مثل نمی دانند و آن را بر اساس نظام عقول ارسطویی تبیین می کنند.
*وارد کردن ذوق و کشف و شــهود به فلسفه آیا از اعتبار فلسفه به معنای 

تلاش عقلی کاسته است؟
درباره پاسخ قسمت نخست پرسش شما باید نخست معنای عقل را روشن 
کرد و پس از آن است که می توان گفت آری یا نه. به طور خلاصه می توان گفت 
که هر مکتب فلســفی از یک عقل بهره برده است و یک عقل نیست که نگران 
باشیم از ارجمندی آن کاسته می شود یا نه. در ایران باستان منظور از خرد همان 
آفریدگار اســت اوست که راهنماســت و خرد آدمی نیز بهره ای از آن است که 

راهنمای انسان است.
در یونان باســتان شاهد چندین عقل هستیم و نخستین آن لوگوس است و 
آن قانونی اســت که برجهان حکم و انسان و همه چیز می راند و هرچه هست 
چهــره ای از لوگوس اســت و هیچ چیز از لوگوس خارج نیســت و خردمندی 
 به »انتلکت« و 

ً
هم ســخنی با لوگوس است. عقل بعدی »نوس« است که بعدا

 به »مایند« و در آلمانی به »گایست« برگردانده شد و منظور چیزی است 
ً
اخیرا

گاه وزنده. مهم تر از این ها از جهت تأثیر که در سرنوشــت ما  غیرمادی، خودآ
داشته است، عقل افلاطونی و ارسطویی است در سنت یونانی. افلاطون معرفت 
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را به دوکسا یعنی پایین ترین مرتبه معرفت و اپیستمه که بالاتر از »دوکسا« است 
تقسیم می کند و دوکسا خود دومرتبه دارد: آیکسیاس )پندار( و پیستیس )عقیده( 
و اپیستمه نیز دومرتبه دارد: دیانویا )استدلال( و نوئزیس )شناخت(. نکته مهم 
در اینجا آن اســت که برترین عقل همان »نوئزیس« است که با شهود سروکار 
دارد و راه دستیابی به آن دیالکتیک است و همین دیالکتیک در ارسطو می شود 
جدل و منظور فنی اســت که با آن دهان خصم را می توان بست. با »نوئزیس« 
اســت که می توان از ظاهر چیزها به باطن آن ها رســید. منظور ارسطو از عقل 

همان »دیانویای« افلاطون است و آن مقام استدلال کردن است و بس.
این عقل ارسطویی همچنان در میان فیلسوفان ارسطویی نهادینه شده است 
و حکــم می راند، ولی در غرب جای خود را به عقل »ریتو« داد و روزگار غرب 
را دگرگون کرد. با این توضیح به نظر می رســد که ورد شــهود که گونه ای دیدار 
است به این عقل ارسطویی مبارک و باید در آن شتاب کرد. این عقل ارسطویی 
خود درد بی درمانی دارد که هماره خود را پنهان کرده اســت. ببینید اوج منطق 
ارسطو در ضرب اول از شکل اول قیاس است که برای مثال می گوید هر الف 
ب اســت هر ب ج است پس هر الف، ب است و چنین ضربی از بدیهی ترین 
ضروب است و چنان است و چنین. همین بدیهی ترین ضرب بیمارترین است، 
 اگر بگوئیم ســقراط انسان است و هر انسانی میرا است. پس سقراط 

ً
زیرا مثلا

میرا است باید توضیح داده شود که از کجا دانستیم هر انسانی میرا است و اگر 
می دانیم هر انسانی میرا است، دیگر نیازی به استدلال نداریم.

*آقای دکتر! آیا می توان گفت ســهروردی یک عارف است نه فیلسوف به 
معنای واقعی کلمه؟

 فیلســوف کیست؟ اگر 
ً
باید دید که منظور از فیلســوف چیســت و اصلا

 نیز همین گونه است 
ً
فیلســوف را تنها با ترازوی ارسطویی بســنجیم که تقریبا

ســهروردی و بسیاری از فلاسفه فیلسوف نیستند؛ کانت، هگل، ویتگنشتاین، 
هایدگــر و… را می توان هر چیز نامید، ولی نمی توان فیلســوف خواند. به نظر 
می رسد باید تعریف فیلسوف را بازنگری کنیم و چشم ها را بشوئیم و جور دیگر 
ببینیم. ســهروردی فیلسوف اســت و یکی از بزرگ ترین فیلسوفان از نه جهت 

درون مایه اندیشه هایش بلکه برای روش و خوداندیشی او.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
سهروردی حکیم جوان و مؤسس فلسفه اســلامی از عارفان و فیلسوفان 
بزرگ اسلامی اســت که علی رغم شهرت و به یادگار ماندن آثارش، آنچنان 
که بایسته و شایســته است نتوانســته بعد از خود تأثیرگذار باشد. اگرچه در 
دهه های اخیر اندیشه هایش در غرب هم رواج یافته و آثار او به زبان انگلیسی 
ترجمه شده، اما هنوز این قوت در اندیشه و حکمت او هست که بتواند بیش 
از این اثرگذار باشــد و بتواند گره ای از مسائل و مشکلات بشر مدرن را حل 
کند. از همین رو خبرگزاری مهر در مصاحبه با دکتر حســین فلســفی استاد 
دانشگاه آزاد واحد خرم آباد و پژوهشــگر فلسفه که آثاری درباره سهروردی 
و اندیشــه هایش نوشته به بحث از حکمت ســهروردی پرداخته است. از آن 
حیث که این مصاحبه دریچه جدیدی به اندیشــه شــیخ اشــراق است، این 
مطلب در دیده بان این شــماره قرار گرفت و بــا اندکی تصرف متن مصاحبه 

آورده شده است.
نکته مهم و مســأله نویی که دکتر فلســفی طرح می کنــد، توجه به این 
مطلب اســت که سهروردی تنها فیلوسوفی اســت که کلیت نظام ارسطویی 
را به چالش می کشد و مبانی اندیشــه آن نظام را ویران می کند؛ حال آنکه به 
تعبیر ایشان، هیچ فیلسوف دیگری حتی ملاصدرا در عین نوآوری و ابتکاراتی 
که در حکمت متعالیه به خرج داده، نتوانســته از کلیت نظام ارسطویی فارغ 
آید. او معتقد است کسانی که گرفتار ارسطو زدگی شده اند و همه دانش ها را 
در فلســفه مشائی می بینند و از چارچوب آن رهایی نیافته اند، کار سهروردی 
را کوچک می شــمارند و فلســفه وی را جابه جایی واژگان؛ روشنایی به جای 
هســتی و... می دانند. البته شــاهد در خور توجهی نسبت به این ادعا متذکر 
نمی شــوند و از همینرو لازم است نسبت به فهم مبانی نظری ایشان به کتاب 
تألیفی شــان در این باب یعنی »فلســفه روشــنایی؛ پژوهشی نو در حکمت 

اشراق سهروردی« رجوع کرد. 
سابق بر این نیز در مناظره ای که با دکتر اعوانی در سال 1394 داشت نیز 
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ایشان متذکر شده بود که اساسا فلسفه ملاصدرا و ابن سینا و فارابی در کلیت 
خود ارسطویی است و چیزی به نام فلسفه اسلامی )حتی فیلسوف( نداریم. 
»دلیلش هم این اســت که فلسفه فقط تئوریک نیســت. درصورتیکه فلسفه 
 تئوریک است و فلســفه ای که تئوریک محض و انتزاعی 

ً
ارســطویی تماما

اســت، فلسفه ارسطویی است و فلســفه ای که از اسلام و از قرآن می شود 
بیرون کشید، یک فلسفه پراتیک یا عمل گراست.« 

#شیخ_اشراق
#حکمت_اشراقی
#فلسفه_اسلامی

#فلسفه_ارسطویی

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق



34    

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یادداشت |

وردی مهم می شود؟  چرا و چگونه سهر
محسن آزموده 	

تا پیش از ورود اجباري و از ســر اضطرار ما به گردونه تجدد مقوله اي به 

نام »فلســفه اسلامي« براي ما شناخته شده نبود. البته ما فیلسوفان و حکماي 

ایراني و اســلامي داشــتیم و بزرگاني چون ابن ســینا، فارابي، سهروردي  و 

ملاصــدرا و… را مي شــناختیم. آثارشــان را کم و بیش در مدارس ســنتي 

مي خواندیم  و بر آنها شرح مي نوشتیم. حتي تاریخ الحکما و صوان الحکمه و 

ملل و نحل مي نوشتیم و در آنها با اشاره به زندگي و آثار فیلسوفان و حکیمان 

سلسله النســب آنها را روشــن مي کردیم اما این همه با »فلسفه اسلامي« به 

عنوان یك مقوله مشخص و متمایز فرق مي کند.

»فلسفه اســلامي« را مستشرقان و اسلام شناســان به ما یاد دادند، آنها 

بودنــد که تاریخ آن را براي ما نوشــتند و به ما گفتند که فلســفه اســلامي، 

عنوان یك ســنت فکري مشــخص و متمایز اســت و از قرون سوم و چهارم 

هجري با ترجمه متون فلســفي یوناني آغاز شد و کساني چون کندي، فارابي 

و ابن ســینا آن را به اوج رســاندند و شــاگردان و پیرواني یافتند و خیلي زود 

با هجمه چهره هایي چون امام محمد غزالي در مرکز و شــرق جهان اســلام 

    

محسن
 آزموده

اپژوهشگر و محقق 

 دیده بان
  اندیشـه
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رو به افول گذاشــت و به غرب آن مهاجرت کرد. بعدا باز همان مستشــرقان 

بودند که گویي با کشف سهروردي سپس مکتب شیراز روایت پیشین خود را 

تصحیح و تعدیل کردند و گفتند که اشــتباه کردیم، چنین نبود که کمر فلسفه 

اســلامي با ضربات مهلك غزالي شکسته شده باشد بلکه این جریان فکري 

در صورت هاي جدیدي مثل حکمه الاشراق سپس حکمت متعالیه ملاصدرا 

به حیات پر بار خود ادامه داد.

کوتاه سخن آنکه روایت یك دست ساز و به ظاهر منسجم از سنتي فکري 

تحت عنوان »فلســفه اســلامي« با گرایش هاي اصلي و ســه گانه »حکمت 

مشاء«، »حکمت اشراق« و »حکمت متعالیه« دست پخت مستشرقان است 

و جالب آنکه امروز در حوزه هاي ســنتي هم همین روایت تکرار مي شــود. 

آنچه در این ساده ســازي آشــکار یك سنت مناقشــه برانگیز فکري از دست 

مي رود به تعبیري دقیقا همان چیزي است که شاید در پاسخ به پرسش طرح 

شده در عنوان این یادداشت باید به آن توجه شود.

سهروردي در 38 سالگي کشته شد. این نکته اي است که در روایت هاي 

متکثري که از زندگي این حکیم و فیلسوف جوان و ناکام ارایه شده بسیار کم 

به آن توجه شــده است. البته تقریبا همه کتاب هایي که از یا درباره سهروردي 

نگاشته شده با اشــاره اي به زندگي و آثار او آغاز شــده و به تناسب اشاراتي 

نیز به شــرایط سیاسي و اجتماعي او شده است، نکاتي بسیار تکراري و آشنا 

اینکه سهروردي حدود سال هاي 548 ه.ق در سهرورد در نزدیکي زنجان به 

دنیا آمده، پس از تحصیلات مقدماتي به اصفهان رفته و پس از گذران مدتي 

تحصیلات در آنجا باز به شــیوه مشایخ و اهل تصوف و علم زمانه، بار سفر 

مي بنــدد و در نهایت گذارش به آناتولي و شــامات مي افتــد و آنجا به دربار 

ملك ظاهر فرزند صلاح الدین ایوبي، ســردار مشهور مسلمان در جنگ هاي 

صلیبي راه مي یابد و بعضي از آثار مهمش چون حکمه الاشراق را مي نویسد 

اما در نهایت در نتیجه ســعایت بدخواهاني که فقها و علماي ظاهربین اهل 

تسنن هستند به قتل مي رسد.

در این روایت از زندگي سهروردي، پرسش هاي بدون پاسخ بسیار فراوان 

اســت که بخش مهمي از آنها از اینجا ناشــي مي شود که منابع در این زمینه 
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بسیار اندك اســت و اصولا ما اطلاعات موثق و دقیقي مثلا از کیستي پدر و 

مادر او و … نمي دانیم. اما در این روایت همچنین آشکار نمي شود که محل 

تولد او در میانه قرن ششــم هجري، چه ویژگي هاي سیاســي و اجتماعي و 

اقتصادي داشته و چرا او از سهرورد به اصفهان و نه جاي دیگري مي رود و باز 

چرا او در مسیر سیر و سلوك خود به شامات و حلب کشیده مي شود؟ از این 

مهم تر مشخص نمي شود که چرا سهروردي کشته مي شود و مثلا تبعید یا نفي 

بلد نمي شــود؟ مگر چه حرف مهمي زده است؟ آیا قتل او به سبب اندیشه ها 

و افکارش اســت یا دلایل دیگري دارد؟ مثلا دکتر محمدعلي موحد در یك 

یادداشــت در کتاب »مقالات شمس تبریزي« با اشــاره به نقل قولي از ابن 

خلکان از سهروردي اشاره مي کند که احتمالا او انگیزه هاي سیاسي داشته و 

در پي قدرت سیاسي بوده است اما جز این نکته دیگري بیان نمي شود. شاید 

هم قتل او چنانکه بســیاري گفته اند به خاطر اندیشه هاي فلسفي یا نزدیك به 

شــیعه بوده است یا به دلیل گرایش هاي آشــکار او به حکمت و اندیشه ایران 

باســتان که در آن زمان از دید فقها موجبات تکفیر را فراهم مي آورده. اما باز 

روشن نمي شود که مگر میزان تاثیرگذاري این اندیشه ها چقدر بوده که جز به 

قتل او رضایت نداده اند و مثلا او را مثل ابن سینا زنداني یا مثل ملاصدرا تبعید 

نکرده اند! مساله فقط سهروردي نیست. این خلأ و پرسش هایي از این دست 

در بررسي اندیشــه ها و آثار عموم متفکران ما مطرح است. بسیار مي گویند 

که باید به ســنت خودمان رجوع کرد و مثلا سهروردي و ابن سینا را شناخت 

و خواند. اما ایــن مطالعات معمولا در چنبره همان نگاه شرق شناســانه اي 

صــورت مي گیرد که اندیشــه هاي این متفکران را در خلأ و گسســته از متن 

زندگي سیاســي و اجتماعي آنها بررسي مي کند. روشن است که پرداختن به 

اندیشــه هایي که در دوران پیشامدرن با حال و هواي خاص آن پدید آمده اند 

به سختي با وضعیت امروز ما نسبتي مي یابد. آنچه مي تواند سهروردي و هر 

متفکر دیگري را با مسائل امروز ما پیوند بزند، پرداختن به معضلات سیاسي 

و اجتماعي روز او و نشان دادن تلاشي است که اندیشمندان کنشگري چون 

او با آن دســت و پنجه نرم مي کردند. این امر مســتلزم رهایي از روایت هایي 

است که سهروردي و اصولا اندیشمندان ما را بدل به برج  عاج نشیناني مي کند 
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که گویي در آســمان مي اندیشند و به تکرار اندیشــه هایي لامکان و لازمان 

مي پردازند. باید اندیشه ســهروردي را در متن زندگي سیاسي و اجتماعي و 

اقتصادي آن نشــاند و او را از آسمان ایده هاي ازلي و ابدي به زمین واقعیات 

سفت و سخت و مادي آورد و روشن کردکه چرا متفکر جواني چون اوتوسط 

معاصرانش برتابیده نمي شــود و به قتل مي رســد. از پي پاسخ به این پرسش 

است که شاید بتوان اهمیت شیخ اشراق را براي مواجهه با شرایطي مشابه در 

روزگار ما کارآمد ساخت.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
محســن آزموده ژورنالیست فلسفی اســت که در بخش اندیشه روزنامه اعتماد 
الیاس حضرتی، فعالیت دارد. فرهیختگان علاقه مند بحث های فلســفی، کم و بیش 
با یادداشــت های وی که بعضا متأثر از نگاه های انتقادی و اگزیستانسیالیستی است، 
آشــنا هستند. او همچنین کانال تلگرامی با عنوان »زمانه برخورد« را مدیریت می کند 
و به بازنشــر مطالب خود می پردازد.  آزموده در یادداشت اخیر خود در سالگرد شیخ 
اشــراق، دو نکته بیان می کند. مســأله اولی که در یادداشت خود تصریح می کند این 
است که :»اساسا روایت یك دست ساز و به ظاهر منسجم از سنتي فکري تحت عنوان 
»فلسفه اسلامي« با گرایش هاي اصلي و سه گانه »حکمت مشاء«، »حکمت اشراق« 
و »حکمت متعالیه« دســت پخت مستشرقان است!!« و فهم این سنت فکری موجب 
شده که اهمیت اندیشه های متفکری چون سهروردی مغفول واقع شود. در نقد این نگاه 
باید گفت نگاه مستشرقان به سنت تاریخی فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان، علاوه 
بر آنکه به معنای نفی تاریخمداری و عدم آگاهی به سیر تطور این سنت فکری در نزد 
فیلسوفان مسلمان نیست، آنچه مستشرقان درباره فلاسفه مسلمان می گویند به تعبیر 
دکتر نصرالله حکمت جز مونتاژگر و گاه ســرقت، چیزی نیست. حال آنکه روایت ما 
از سنت فکری فلسفه اسلامی، سینه به سینه از سوی متفکران در یک جریان تاریخی 
بسط یافته است. همانگونه که روایت مستشرقان از مبدأ فلسفه اسلامی مورد قبول سنت 
حوزوی نبوده است. در روایت مستشرقان، فلسفه اسلامی در حاشیه فلسفه یونان متولد 
شده  و رشد و استمرار پیدا کرده  است. از منظر روایت این مستشرقان فیلسوفان مسلمان 
صرفا میراث میراث یونانــی را مدتی حفظ کرده و بعد به جایگاه اصلی خود در غرب 
منتقل کرده اند! لذا از این منظر ادعای ایشان ناتمام است. با این حال دومین نکته ای که 
آزموده در یادداشت خود اشاره دارد، سخن درستی است که در روایت از اندیشمندان 
باید به بافت سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان اشــاره داشت و از روایت 
اندیشــه های آنان به صورت انتزاعی و به صورت لامکان و لازمان پرهیز کرد. بنابراین 
بازخوانی زندگانی سهروردی با تکیه بر متن زیسته او، ضرورت می یابد. امری که کمتر 

بدان پرداخته شده است.
#شیخ_اشراق #فلسفه_اسلامی#حکیم_سهروردی#سنت_فکری_در_ایران
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وبینار|

 باید از دل فلسفه اسلامی، پاسخی برای 
مشکلات معاصر یافت

انشاءلله رحمتی 	

در این نشســت مجازی رحمتی با بیان اینکه دغدغه اصلی، یافتن حرفی 
برای امروز از دل فلســفه اســلامی بود تا بتوان پاسخی برای مشکلات دوران 
معاصر یافت، عنوان کرد: منبع اصلی الهام بخش فعالیت های علمی ام، هانری 
کربن اســت. تجربه کربن قابل نادیده گرفتن توسط ایرانیان نیست. به عبارتی، 
حتی اگر قرار باشــد از کربــن فراتر رفته او را نقد کنیم، ابتــدا باید او را خوب 
فهمید؛ که البته همین نیز چندان آسان نیست و سالها عمر بنده را مصروف خود 
کرده که همچنان درگیر آن هستم. در یک کلام، کربن پایان ناپذیر است و کار 

جدی در حوزه فرهنگ ایرانی نیازمند درگیر شدن با تجربه اوست.
رحمتی در پاســخ به این پرســش که با عنایت به حــس گرایی و زمختی 
موجود در سنت غربی، چه شد که کربن عاشق تفکرات شیخ شهاب سهروردی 
شــد؟ توضیح داد: شاید کلید این پرسش در یکی از جملات کربن باشد. وی 
می گوید: »من افلاطونی زاده شدم. البته راز انتخاب های ازلی را نیز نمی توان 
تبیین کرد.« به عبارتی کربن معتقد اســت ما در عالم ازل انتخاب هایی در ازل 
کرده ایم. هر چند این امر در نگاه او اختلافی با اختیار ندارد. به گفته وی، نگاه 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
انشاالله

رحمتی  

پژوهشگر و مترجم ایرانی در 
حوزه فلسفه و عرفان، سردبیر 

نشریه اطلاعات حکمت و معرفت 
و استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران مرکزی 

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق
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کربن مشابه آن چیزی اســت که در تفکر شیعی با عنوان »عهد الست« از آن 
یاد می شود. از اینجا می توان گفت کربن معتقد به حیات نفس پیش از زندگی 
در این دنیا بوده اســت. یکی از جذابیت های ســهروردی و سنت شیعی برای 
هانری کربن نیز همین اشــتراک اندیشه بوده است که بر اساس آن ما انسان ها 
پیش از حیات جسمانی، نیز حیات داشــته ایم. حال کربن می گوید او بر این 
اســاس، افلاطونی زاده شــده و گویا در حیات ازلیِ خود این را انتخاب کرده 
است. افلاطونیان همیشه در تاریخ وجود داشــته اند. به عبارتی، این یک نوع 
نگاه است. مانند همان چیزی که در تفکر ایران باستان با عنوان »نگاه مینوی« 
به جهان از آن یاد می شــود. از نظر کربن در جهان غرب پیکاری بر سر »جانِ 

جهان« درگرفته بود.
باید گفت اعتقاد به جان جهان از آن افلاطونیان و عدم اعتقاد به آن از سوی 
طرفــداران دکارت بود. در نهایت نیز در فلســفه غرب همین گروه اخیر پیروز 
شدند. اما زمانی که کربن با سهروردی آشنا شد متوجه می شود در همان زمان 
که افلاطونیان در غرب از صحنه بیرون می روند، این تفکر در شــرق در حال 
اوج گیری بود. »ابن عربی« که در واقع زادگاه او »اندلس« )اسپانیا( بود به شرق 
کوچ می کند و شیخ اشراق نیز در ایران ظهور می کند. لذا این سنت افلاطونی 
همچنان در ایران تداوم داشته است و افرادی مانند »علامه طباطبایی« و »سید 
جلال آشتیانی« نیز حکیمان افلاطونی معاصر هستند که کربن با آنها آشنا شد. 
در یک جمله، ســعی کربن آن بوده که متناسب با سرشت ازلی خود، سلوکی 

افلاطونی داشته باشد.
کربن در شناســاندن ســهروردی به غرب دقت زیادی به خــرج داد. به 
عبارتی اگر کربن می خواســت به غربیان بگوید ســهروردی فیلسوف است، 
همان معنای از او در غرب اراده می شــد که از ســایر فیلسوفان درک می شود. 
لذا از اصطلاحات تفکر مَدرسی مانند »تئوسوفیا« یا »حکمت الهی« استفاده 
کــرد. این اصطلاح البته با اصطــلاح »Wisdom« که همان حکمت عملی 
و فرزانگی است متفاوت اســت. کربن حکمت الهی را به معنای »گِنوس« یا 
نوعی »معرفت نجات بخش«  به کار برده است. اما نجات از چه؟ در حقیقت 
منظور کربن نجات از »غربت غربی« است تا از این دامگه حادثه نجات یابیم. 
این معرفت به هیچ وجه به معنای انزوای از جهان نیســت بلکه به دنبال تبیین 
موقعیت ما در این دنیاســت. به عبارتی عقل فلســفی در سهروردی ارتقا پیدا 
کرده، به حکمت تبدیل می شود. اما باید گفت ذوقی بودن حکمت سهروردی 
به معنای یک تجربه شخصی نیست. سهروردی نمی خواهد از تجربه های دینی 



41    

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

خود خبر دهد. او در پایان حکمت الاشــراق می گوید کسی نباید این کتاب را 
بخواند مگر آنکه به لحاظ عقل فلســفی )در آن زمان فلســفه مشاء( به کمال 
رســیده باشد. ســهروردی می گوید تعقل به تنهایی کافی نیست و »تأله« نیز 
لازم است. در همین راستا سهروردی که خود از نظر علم منطق کم نظیر است 
به کســی حکیم می گوید که تن برایش حکم جامه را داشــته باشد تا هر زمان 
خواست آن را بیرون آورد. به عبارتی فرد باید به این مرتبه از تجرد دست یابد تا 

شایسته عنوان حکیم باشد.
این استاد دانشگاه درباره اینکه چگونه می توان از »فلسفه مرصع« )تبیین 
های دارای مقدمات زیاد و پیچیده( دوری جســت؟ گفــت: گرچه پرهیز از 
تبیین های دشــوار )اقتصاد در فکر( می تواند مفید باشــد، اما بر اساس تفکر 
ســهروردی ممکن است یک نظریه پیچیده به رغم دشواری، بیان کننده نوعی 
حقیقت باشد. پس به صرف پیچیدگی نمی توان آن را کنار گذاشت. کربن نیز 
بر همین اســاس معتقد بود نباید مفاهیم ارزشمند برای تبیین جهان را به بهانه 
پرهیز از پیچیدگی کنار زد )همان کاری که فیلسوفانی مانند ابن رشد و دکارت 
انجام دادند که البته فیلســوفانی الهی نیز بودند(. از نظر کربن ما فقط به دنبال 
اثبات خدا نیستیم بلکه به دنبال زندگی با خداییم. لذا بدون »ارض ملکوت«، 
که سهروردی بدان اشــاره می کند، جمع میان ساحت ماده و معنا امکان پذیر 
نیست. بر این اساس اثبات وجود خدا گام نخست است اما در ادامه باید راهی 
برای ارتباط با خدا یافت. حتی اثبات وجود »نفس« نیز کافی نیست بلکه باید 

به این نکته پرداخت که نفس پس از مرگ به کجا می رود.
این اســتاد دانشگاه در ادامه با اشــاره به عمق نظری »هاید گر« و اینکه او 
 انسان را موجودی معطوف به 

ً
گاه بوده، بیان کرد: هایدگر نهایتا فیلسوفی مرگ آ

 
ً
مرگ می داند. اما باید این نکته را در نقد اندیشه هایدگر بیان داشت که ما صرفا
برای مرگ زندگی نمی کنیم. انســان پس از مرگ نیز حیــات دارد. امری که در 
نگاه سهروردی به مفهوم ملکوت روشن می شود. از نگاه برخی اندیشمندان، 
با تمایزی که دکارت میان نفس و بدن ایجاد کرد، فهم انسان از واقعیت هستی 

دچار مشکل شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چیرگی علم حضوری بر علم حصولی چگونه 
تبیین می شــود؟ گفت: ارسطویی که بر شیخ در مکاشفه آشکار شده و از او با 
عنوان »امام الحکمه« یاد می کند، ارسطوی تاریخی نیست بلکه »افلوطین« 
نویسنده کتاب »اوسولوجیا« است. کربن معتقد است اوسولوجیا کتاب بالینی 
حکیمان افلاطونی بوده و در غرب نیز »افلوطین« نزدیکترین حکیم به حکیمان 
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ماست. شایان ذکر است در ایران تا مدتها به اشتباه اوسولوجیا را اثر ارسطو می 
پنداشــتند و حتی در صدد جمع میان دیگر آثار ارســطو و این کتاب برآمدند. 
اشاره سهروردی به دیدن ارسطو در مکاشفه خود نیز ناشی از همین امر است. 
اما راه حلی که افلوطین به سهروردی در آن مکاشفه می دهد، برگشت به خود 
برای خروج از شــکاکیت اســت. نگاه دکارت نیز آن است که فقط معرفتی را 
می توان پذیرفت که واضح و متمایز باشــد. حال با توجه به اندیشه سهروردی 
برای نجات انسان، باید به »تشخص« دست یافت. راه دستیابی به این تشخص 
نیز نه علم حصولی که علم حضوری اســت. به عبارتی معرفت یقینی تنها با 
اتصال به وجود دســت می یابد. البته این علم حضوری تنها بر اســاس نوعی 

مکاشفه و رویا نیست؛ بلکه سهروردی نظام پردازی دقیقی انجام می دهد.
 زمانی که کربن اصطلاح »اسلام ایرانی« را مطرح می کند اشاره به نوعی 
میراثِ اشراقی دارد که در شیخ اشراق، حافظ و بزرگانی از این دست دیده شده 
و بدان عنوان »حکمت نبوی« داده شــده است. از نگاه کربن این نوع تفکر که 
فقط در ایران بالیده اســت، حکمت واقعی و تفکر اصیلی است که همه باید 
روی بدان آورند. عقل طربناک را در تمثیل های ابن ســینا و سهروردی می توان 
دید. انسان با مطالعه آثار سهروردی مانند »فی حقیقه العشق« گویی به پرواز 
می رســد. جالب آنکه وی هیچ کدام از کلمات را با مســامحه انتخاب نکرده 
و اگر هر واژه ای در آثار او جابجا شــود، تمــام فهم خواننده به هم می ریزد. به 
عبارتی عقل در تمام آثار سهروردی حضور دارد، اما در عین حال گویا آن آثار 

یک شعر زیبا نیز است.
علاقمندان ابتدا باید آشنایی خود با منطق و فلسفه را افزایش دهند و حتما 
نیز به یاد داشــته باشند که اندیشه سهروردی یک امر ذوقی محض نیست. چرا 
که امور ذوقی محض با وجود شیرینی، پس از مدتی دل زدگی به بار می آورد. 
شــهاب الدین یحیی سهروردی )شیخ اشــراق( از نوابغ تاربخ فلسفه و عرفان 
ایرانی – اسلامی اســت که تاثیر خیره کننده ای بر طیف وسیعی از فیلسوفان، 
عارفــان و ادیبان ایرانی و خارجی پس از خود نهاد. اشــراق در لغت به معنی 
برآمدن خورشید، نورافشانی بامداد و توصیف با شکوه طلوع سپیده دم است. 
امــا در معنای رمزی و نمادگونه آن به مثابه طلوع معرفت و شــهود حکمت و 
معنویت در جان آدمی اســت. حکمت الاشــراق که مهم تریــن اثر جاودان 

سهروروی است در واقع »احیاکننده حکمت پارسیان باستان« است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

انشاالله رحمتی پژوهشگر و مترجم ایرانی در حوزه فلسفه و عرفان، سردبیر 
نشــریه اطلاعات حکمت و معرفت و استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی است. تمرکز وی بیشتر بر ترجمه در حوزۀ فلسفۀ اخلاق و 
فلسفۀ اسلامی است و به ویژه اکنون مدت هاست که نام وی با نام هانری کربن 
پیوند یافته اســت. رحمتی که هدف از ترجمه را در وهلۀ نخست تلاشی برای 
خوانش و فهم بهتر متون فلســفی می داند، دو پروژۀ موازی را در حوزۀ ترجمه 
هم زمان به پیش می برد. نخســت ترجمۀ آثار مهم حــوزۀ اخلاق و دوم و البته 
مهم تر ترجمۀ پژوهش های اسلام شناسان و محققان فلسفۀ اسلامی، از جمله 
ســید حســین نصر و هانری کربن.رحمتی قائل به نوعی توازی و هم پوشانی 
کادمیک و فعالیت های  میان فعالیت های پژوهشــی اش در مقام یک محقق آ
ترجمه ای خویش است. از جمله ترجمه های مهم او می توان به »دایره المعارف 
فلسفۀ اخلاق« پل ادواردز، »تاریخچۀ فلسفۀ اخلاق« السدیر مک اینتایر و آثار 
گوناگون هانری کربن اشــاره کرد که در رأس آن ها کتاب چهارجلدی و سترگ 

»چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی« قرار دارد.
به گزارش کمیســیون ملی یونســکو ایــران، برنامه زنــده نت گپ های 
 

ِ
یونســکویی در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو ایران با عنوان »شیخ
اشراق و افلاطونیان پارس« به میزبانی عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ  
کمیسیون ملی یونسکو ایران و انشاءلله رحمتی مترجم و پژوهشگر آثار شهاب 
الدین ســهروردی برگزار شد. کمیسیون ملی یونســکو ایران از اردیبهشت ماه 
امسال، نت گپ های یونسکویی را با حضور اساتید فرهنگ جهت ایجاد آگاهی 

فرهنگی به صورت مجازی برگزار کرده است.
رحمتی در این نشســت مجازی، از منظر هانری کربن در رابطه با شــیخ 
اشراق ســخن می گوید. او با ذکر این مسأله که منبع الهام بخش فعالیت های 
علمی او هانری کربن اســت، بیان داشــت که تجربــه و کار جدی کربن در 
حوزه فرهنگ ایرانی قابل نادیده گرفتن نیســت. رحمتی مبتنی بر اندیشه های 
هانری کربن، سهرودی را متأثر از اندیشه های افلاطون می داند و معتقد است 
این ســنت افلاطونی که در غرب به وســیله دکارت کنار گذاشته شده بود، به 
وســیله حکیمانی دیگر چون »علامه طباطبایی« و »سید جلال آشتیانی« در 

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق
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ایران امتداد یافته اســت. رحمتی در ادامه به تلاش های هانری کربن در جهت 
شناساندن شیخ اشراق به عالم غرب اشاره کرد و برخی اندیشه های شیخ اشراق 
را مطرح کرد. او در نهایت به طور مختصر اصطلاح »اســلام ایرانی« هانری 
کربن را شــرح داد و بیان داشت که این اصطلاح اشاره به نوعی میراثِ اشراقی 
دارد که در شــیخ اشراق، حافظ و بزرگانی از این دست دیده شده و بدان عنوان 

»حکمت نبوی« داده شده است.
رحمتی در مورد واژه »اسلام ایرانی« هانری کربن، توضیح روشنی در اینجا 
ارائه نداد و از آنجا که ممکن است این تعبیر به خوبی روشن وگویا بلکه رهزن 
کادمی مطالعات  گردد. اما او در جای دیگر) مصاحبه با منوچهر دین پرست، آ
ایرانی لندن( به شــرح این اصطلاح پرداخته و گفته بود دراینجا وقتی سخن از 
»اسلام ایرانی« به میان می آید، هرگز اسلامی که ساخته ایرانیان است یا حتی 
اســلام آنگونه که در ذهن و ضمیر ایرانیان شکل گرفته است، مدنظر نیست. 
»بدیهی است که اگر این عبارت اینگونه معنا شود، باید پذیرفت که خلوص و 
قدسیّت اسلام، دستخوش تصرفات ایرانیان واقع شده است. این تلقی نه فقط 
با حقیقت اســلام، بلکه با حقیقت دین و عرفان تعارض دارد. او بیان داشــت 
اگــر ما بخواهیم این تعبیر را توصیف کنیم و مناســب با مقصود هانری کربن 
باشد باید بگویم اسلام ایرانی یعنی اسلامی که بر ذهن و ضمیر ایرانیان متجلی 
شــده اسلام، آن گونه که در ذهن و ضمیر ایرانیان جلوه کرده است. معنای این 
حرف این اســت که اسلام یک دین آسمانی است که از عمق و ژرفای خاصی 
برخوردار است حقیقت آن ذوبطون است آنچه که در اسلام هست به خصوص 
کتاب اسمانی اسلام دارای ظاهر و باطنی است و خود باطن هم دارای بواطنی 
است و حال اگر این اسلام برای کل بشریت آمده باشد طبعا همه انسانها نمی 
توانند در یک سطح از زلال حقیقت قرآن بهره مند شوند. منظور کربن از اسلام 
ایرانی این اســت که لایه های زیادی از باطن اسلام برای ایرانیان آشکار شده 
اســت مشــابه آن را در اقوام دیگر کمتر می توان دید. هانری کربن اصطلاحی 
را عنوان می کند با نام اتوس )Ethos( ایرانی که به معنای نبوغ ایرانی و ســجیه 
ایرانی است، با توجه به نبوغ ایرانیان حقیقت قرآن که بر آینه ذهن ایرانیان تابیده 

شده انعکاس بیشتری نسبت به دیگر اقوام داشته است.«
نقد و نظر نسبت به روش، آراء و اندیشه های هانری کربن بحث مهم و در 
خور توجهی است اما در این مجال نمی گنجد. با این حال باید اشاره کرد برخی 
از اساتید فلسفه معاصر مانند آقای یزدان پناه به درستی بیان می دارند: »تا حرفی 
از سهروردی می آید او را حکیم ایرانی یا برخی حکیم افلاطونی می دانند به نظر 
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من اینطور نیست و سهروردی حکیم اشراقی است. وی از حکمای پیشین حتی 
از کیومرث، فریدون و کیخسرو یا از آن سمت از هرمس یاد می کند!«)همایش 
حکیم سهروردی و عرفان اسلامی سال 1396، موسسه حکمت و فلسفه ایران( 
از ســوی دیگر این تلقی که اندیشمند بزرگی چون علامه طباطبایی در امتداد 
سنت افلاطونی اســت، به نظر می آید  به نوعی فروکاست منزلت اندیشه های 

ایشان است.
#فلسفه_اشراق

#فلسفه_اسلامی
#اسلام_ایرانی
#هانری_کربن

#شیخ_اشراق
وردی #حکیم_سهر

ونده ویژه  پر
سالگرد شیخ اشراق
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 بازتاب
یف یان تحر جر

یف یان تحر وری بر ده ویژگی مهم فکری و رفتاری جر مر
ونا در ایران یکا در ماجرای کر وانی صدای_آمر نقشه خوانی عملیات ر

یف منادیان حقیقت و واقعیت در برابر راویان تحر
ید وس را جدی بگیر خطر فلج مغزی؛ این ویر

یم در حکمرانی جمهوری اسلامی یف و تحر دوگانه تحر
یف یان تحر وایت ها؛ ابزار جر جنگ ر

یف و راه مقابله با آن یان تحر جر
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یادداشت|

وری بر ده ویژگی مهم فکری و رفتاری   مر
یف یان تحر جر

 کانال روزنه 	

از جملــه نکات راهبردی و مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب اســلامی 
در روز عید قربان، توجه دادن به مســئله تحریف به عنــوان یکی از ابزار موثر 
دشــمنان نظام اســلامی بود که ایجاب می کند در شناخت ماهیت و مسلک 
طایفه تحریفگران غرب اندیش، بیشتر بیاندیشیم و سخن بگوئیم. از همین باب 

در این یادداشت، ده نکته به اختصار تقدیم می گردد:
1- کدخدا گرایی بجای خدا گرایی 

مهترین ویژگی این قبیله، ارادت قلبی، رفتاری و فکری به غرب مخصوصا 
ت محض از فرامین آنها است. آمریکا و تبعیَّ

کدخدا برای آنها قبله آمال، بهشت برین و خنیاگر آرامش و کمال است!
از تقــی زاده تا تاجزاده، از کســروی تــا فیرحی، از میــرزا ملکم خان تا 
جعفریان، از حاج ســیاح تا حــاج فرج دباغ، از آقاخان محلاتی تا ســروش 
محلاتی، از آخوندزاده تا آخوندی، از واعظ اصفهانی تا خطیب ســرخه ای؛ 

ن بشری می دانند. 
ُّ

همه و همه غرب را اوج تمد
اینان اغلب حاضرند خدا را برای تقدیس کدخدا نقد کنند و برای ستایش 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
کانال

روزنه  

کانال دریچه ای به تاریخ، 
سیاست و اندیشه دینی معاصر

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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مرام قبله آمال خود، دین و مذهب را سر بِبُرَند. پس عجیب نیست اگر در حفظ 
معشوق خود دشنه از نیام برآرند، غوغا کنند، فتنه ها کنند و حاضر شوند برای 

دستمالِ دشمن قیصریه وطن  را به آتش بکشند!
2- مرغ همسایه غاز است! 

یکی از ویژگی هــای رفتاری این جماعت از بزک کردن غرب و خصوصا 
آمریکاست. 

اگر صدای اعتراضی از آنجا بلند شود آنرا نشانه دموکراسی می دانند و اگر 
در کشور ما کســی اعتراض کند، آنرا نتیجه ضعف ساختاری می دانند. کرونا 

برای ما نشانه ضعف است و برای آنها امری طبیعی!
نشــان دادن قیام عظیم مردمی در کشــور آمریکا، فرار کردن از مشکلات 
جاری کشور و تجمع عده معدود در کشور ما نشان از نارضایتی عمومی مردم!

3- اگر ما بودیم! 
ایــن جریان اگر بر عریکه قدرت تکیه نزده باشــند. مخالفــان خود را به 
ضعف مدیریتی و ساختاری محکوم می کنند و مدام می گویند: »مردم یادتان 

هست؟!« 
4- تافته جدا بافته! 

این جماعت هیچ گاه نخواســته اند زیر بار مسئولیت گفتار و افعال خود 
بروند. گویی سقف آسمان سوراخ شده و فقط این حضرات به زمین افتاده اند. 
همه را در مقابل خود کوچک می دانند و حاضر نیســتند به کســی پاسخ گو 

باشند.
5- تناقض رفتاری و گفتاری 

این جماعت به مراتب دچار تناقضات گفتاری و رفتاری می شوند. روزی 
مردم را از دلار 5000 تومانی می ترسانند و آنروز که با ضعف مدیریتی و فکری 
خود دلار به 25000 تومان می رسد ، دم فرو می بندند و مسئولیت بی عملی 

خود را به گردن این و آن می اندازند! 
6- تشویق دشمن و تحقیر ملت 

این کج اندیشــان، به هر بهانه ای بدنبال تحقیر نظام و ملت عزیز هستند. 
ا اگر  هر امر غرور آفرین ملت را یا کوچک می شمارند یا نشانه عقب ماندگی! امَّ

خاری در غرب بشکفد، آنرا گلستان بهشتی ترسیم می کنند.
7- سلاح ترس و تحقیر 

برای پیشبرد ، اهداف خود همیشه از سلاح #ترس و #تحقیر استفاده می 
ت را از آن می ترسانند. اگر برای رای 

َّ
کنند. ســایه جنگی درست می کنند و مل
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گرفتن از مردم، می ترسانند که اگر ما نباشیم، دلار به 5هزار تومان می رسد! و 
هر از چند گاهی عوامل غرور ملی را وارانه جلوه می دهند و تحقیر می کنند. اگر 
سابقه بسیار بزرگ در تمدن و علم داشته باشیم هیچ گاه به زبان نخواهند آورد. 
تاریخ را آنگونه تحریف می کنند که نتیجه اش حقارت و نتوانســتن باشد. این 
جماعت اصرار دارند که ما نمی توانیم و نخواهیم توانست و #غرب_وحشی، 

توانسته و تا ابد خواهد توانست! 
ت نشان می دهند 

َّ
8- خود را طرفدار مل

ا به هنگام  از حرف هایشان متعجب می شوی که چقدر طرفدار مردم اند امَّ
سیل و زلزله و یا آنجا که به کمک شان نیاز باشد، به گوشه ای می خزند، و حتی 

در صفجات مجازی شان هم پیدایشان نمی کنی!
مردم و مردم گرایی برای آنها ابزار رسیدن و ماندن در قدرت است.مردم تا 

آنجا برای آنها محترمند که مخالفشان نباشند. 
9- گزینشی عمل کردن 

این جماعت به شــدت علاقه به قبیله گرایی و گزینشی عمل کردن دارند.
خوبی و بدی و عدل و ظلم از نگاه اینان مفاهیم قراردادی است که باید مطابق 
میل حضرات تعریف شــود. قانون و خواســت مردم تا آنجا محترم است که 

مطابق میل آنها باشد. والا آتش #فتنه برپا می کنند.
خمینــی کبیر و اصول و آرمان های انقلاب هم تا جایی که مضر به منافع 
شان نیست، ارزشمند است و الا از تحریف و روایتهای مخدوش ابایی ندارند!

10- قبیله همیشه طلبکار 
از همه طلبکارند و خود را بدهکار هیچ چیز نمی دانند. اگر جوانی از جان 
خود بگذرد تا حضرات به آرامش برسند، اگر نظامی هست که امنیت و آزادی 
برایشــان فراهم آورده، برایشان مهم نیست و اصلا به آن فکر نخواهند کرد. این 

قبیله از مردم و نظام که هیچ، از مقدسات و دین هم طلبکارند! 
آنقدر تکبر دارند که بجای سرافکندگی و پاسخگویی در مقابل ...یت ها 

و کارنامه خود،طلبکارند!
برجام نافرجام، نماد جریان غرب پرست تحریفگر ایرانی است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان 
)10/05/1399( با اشــاره به جنایت تحریم آمریکا علیه ملت ایران از جریان 
تحریف نیز نــام بردند: »به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هســت؛ 
تحریــف حقایق، واژگون نشــان دادن واقعیّات؛ چه واقعیّات کشــور ما، چه 
واقعیّات مرتبط با کشور ما.«؛ »شناختِ دشمن« و »شناختِ دشمنیِ دشمن« 
دو مؤلفه ی پربســامد در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای به شــمار می آیند. 
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت عید ســعید قربان، هم حاویِ »یک بشارت« 
ت 

ّ
بود و هم »یک إنذار«. بشــارتِ شکســتِ آمریکا در »جریانِ تحریم« مل

 موازی و حمایتیِ 
ّ

ت ایران از »جریــانِ تحریف« به عنوان خط
ّ
ایران و إنذار مل

جریان تحریم که همچنان فعّال و خطیر است. مطالعه بیانات حضرت آیت الله 
خامنــه ای معلوم می دارد که در »جنگِ اراده ها«، تمرکزِ دشــمن بر »تضعیف 
اراده« اســت و »جریانِ نفوذ«، »جریانِ تردید«، »جریــانِ تهدید«،  »جریانِ 

تحریم« و »جریانِ تحریف« در همین جهت تلاش می کنند.
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 یادداشت|

یکا  وانی صدای آمر  نقشه خوانی عملیات ر
ونا در ایران در ماجرای کر

کانال روزنه 	

بر اســاس آمار ارائه شــده و بررســی های صورت گرفته بر اخبار صدای 
آمریکا در بازه زمانی سوم بهمن تا پنجم فروردین ماه 99 باید گفت که سیاست 
رسانه ای صدای آمریکا در موضوع کرونا نسبت به نظام جمهوری اسلامی، به 
طور آشکار بر اساس هجمه ای چند جانبه در سیاست داخلی و خارجی کشور 
و اعتقادات مردم می باشد در این زمینه باید گفت عملیات روانی  این شبکه در 

پنج محور مهم صورت گرفته است:
محور اول و دوم: بی اعتمادسازی و تشنج_عمومی

در جنبه اجتماعی صدای آمریکا با دو محور »بی اعتمادسازی مردم نسبت 
به نظام و مســئولین« و »بحرانی و متشنج نشــان دادن افراطی وضعیت ایران« 
پیش رفته است که تقریبا سه پنجم کل عملیات روانی ها را به خود اختصاص 
داده است که پیگیری آن؛ در صورت عدم اتخاذ سیاست های رسانه ای مناسب؛ 

به بروز اغتشاشات منجر می شد. 
صدای آمریکا اوج بی انصافی رسانه ای خود را در این دو محور نمایان کرد 
که با پرداختن افراطی و غیرمنطقی به این دو محور سعی در فوق بحرانی نشان 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
کانال

روزنه  

کانال دریچه ای به تاریخ، 
سیاست و اندیشه دینی معاصر

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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دادن وضعیت و ســلب اعتماد مردم از نظام داشت و در این راستا کوچک ترین 
نقطه منفی ای را بســیار برجسته میکرد ولی از ســوی دیگر نقاط مثبتی که در 
همین بحران کرونا صورت پذیرفت را عموما یا سانسور می نمود و یا به نوعی به 
حاشیه می کشاند. جامعه هدف این دو محور نیز ملت ایران اند و با کارگر افتادن 
این ترفند، روح و روان مردم را به بن بست کشانده؛ آن ها را به طور کامل از نظام 
و جمهوری اسلامی جدا کرده و اینگونه القا میکند که برای برون رفت از بحران 

چارهای جز شورش علیه نظام وجود ندارد.
محور سوم: حمله_به_دین و روحانیت

از ســوی دیگر صدای آمریکا با طرح محور ســوم یعنی »حمله به دین و 
روحانیت و اعتقادات مردم« به پایه های مذهبی نظام حمله کرده است. البته؛ 
»مذهب« تنها پایه ای سیاسی برای نظام نیست بلکه ملجأ و پناه گاه روحی مردم 
ایران نیز هست. به این ترتیب صدای آمریکا ذهن مخاطب ایرانی را به بن بست 
می کشاند و تمام پناهگاه های روحی او را نیز تخریب می کند و مردم را به یک 

سردگمی محض می رساند.
محور چهارم: فشار_سیاسی و بین المللی

همچنین در جنبه اقتصادی-سیاسی این رسانه با محور »فشار سیاسی و 
بین المللی بر ایران« پیش رفته است. صدای آمریکا با این ترفند در پی منزوی 
کردن ایران در ســطح منطقه ای و جهانی بود و این روش می توانست فشار بین 
المللی بالایی را به ایران وارد سازد و حس انزجار در بین مردم کشورهای منطقه 

و دیگر نقاط جهان نسبت به ایران را ایجاد کند. 
گفتنی اســت همین شــیوه در خصوص چیــن نیز پیاده شــده و برخی 
سیاســتمداران آمریکایی با صراحت این ویروس را چینی و ووهانی خواندن و 
بعید نبود این ویروس را حداقل در منطقه خاورمیانه به عنوان »ویروس ایرانی« 

معرفی نمایند.
محور پنجم: الگوسازی از ایالات متحده آمریکا

در محور پنجم هم صدای آمریکا با توجه به تخریب انجام گرفته نســبت 
به ایران در مقام بدیل ســازی بر آمده و با این محور اولا سعی بر این داشت که 
با بزرگنمایی اقدامات آمریکا، دولت این کشور را به عنوان الگوی مثبت مقابله 
با کرونا نشــان دهد و در درجه بعدی به طور کلی تحریم داروئی ایران را انکار 
نموده و مشکلات ناشــی از تحریم ها را با خط کمک آمریکا به ایران به گونه 
ای توجیــه نماید، تا اندکی جلوه غارت گری خــود را در ذهن مخاطب ایرانی 

تلطیف نماید.
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نکتــه جالب توجه اینکه صدای آمریکا این هجمه و فشــار را، به ویژه در 
محورهای اول و دوم و چهارم)بی اعتماد ســازی-القای حس بحران-فشــار 
سیاسی(، بطور گســترده تا 20 اســفند ماه 98 پیاده کرد و پس از آن با شیوع 
گسترده بیماری در اروپا و کانون شیوع شدن آن و پس از آن شیوع افسارگسیخته 
کرونــا در آمریکا، رفته رفته این حجم پرداختن به این ســناریو اندکی کاهش 

داشته و بیش تر بر محور پنجم یعنی تمجید از آمریکا و غرب متمرکز گردید.
در پایان باید گفت که صدای آمریکا رسانهای حکومتی است که قطعا در 
سیاست کلی خود نسبت به ایران همگام با سیاست دولت ترامپ عمل کرده و 
با توجه به آنچه که در این پژوهش بیان نمودیم، می توان ادعا کرد که این رسانه 

جنبه نرم و شناختی فشار به اصطلاح حداکثری را به عهده داشته است.
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یادداشت|

منادیان حقیقت و واقعیت در برابر راویان 
یف تحر

علیرضا معاف 	

به گزارش بلاغ به نقل ازعلیرضا معاف در یادداشــتی نوشت: رهبر معظم 
انقلاب در سخنان خود به مناســبت عید سعید قربان تعبیر ابتکاری و جالبی 
دربــاره ارتباط دو مفهــوم تحریم و تحریف به کاربردنــد: »به موازات تحریم 
-این را درســت توجّه کنید- یک جریان تحریف هم هســت؛ در کنارش یک 
جریان تحریف هســت؛ تحریف حقایق، واژگون نشــان دادن واقعیّات؛ چه 
واقعیّات کشــور ما...... . و من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست 
 شکســت خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه ی 

ً
بخورد، جریان تحریم قطعا

ت ایران 
ّ
جنگ اراده ها است؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ی مل

 بر اراده ی دشمن فائق می آید و پیروز 
ً
همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، قطعا

خواهد شد«
با توجه به بیانات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم و ســخنان اخیر ایشان در 
مبارزه با جریان تحریف می توان اینگونه نتیجه گرفت که آن روی سکه تحقق 
گام دوم، امیدآفرینی و مقدمه ایجاد امید، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و 

مبارزه با جریان تحریف است.

    

علیرضا 
معاف

    دکترای علوم قرآن و 
حدیث)گرایش علوم و معارف 
نهج البلاغه(
    استاد دانشگاه
 

 دیده بان
  اندیشـه
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الف( مفهوم شناســی و انواع شناســی تحریف )مبتنی بــر آیات قرآن و 
روایات(

»تحریف« را این گونه معنا کرده اند: »التحریف بالشی ء إمالته و العدول به 
عن موضعه إلی جانب«.

»تحریف به شــی ء این است که چیزی را به یک طرف میل داده و آن را از 
موضعش تغییر دهند«.

اصل مادّه »تحریف« از »حرف« اســت و آن به معنای »طرف« اســت؛ 
یعنی کنار. راغب می گوید: »گفته می شــود حرف الشی ء؛ یعنی کنار شی ء و 
جمع آن احرف و حروف است. گفته می شود حرف السیف و حرف السفینه و 
حرف الجبل؛ یعنی کنار شمشیر، کنار کشتی و کنار کوه و حروف الفبا؛ یعنی 
حروفی که دو طــرف کلمه و حروف عمل کننده در نحو؛ یعنی حروفی که در 

کنار کلمات قرار می گیرند و بعضی را به بعض دیگر پیوند می دهند«.
هَ عَلی  

َّ
 الل

ُ
اسِ مَنْ یَعْبُد در قرآن نیز کلمه »حرف« به کار رفته است: »مِنَ النَّ

بَ عَلی  وَجْهِهِ«)حج: 11(
َ
ل

َ
 انْق

ٌ
صابَتْهُ فِتْنَة

َ
نَّ بِهِ وَ إِنْ أ

َ
مَأ

ْ
یْرٌ اط

َ
صابَهُ خ

َ
إِنْ أ

َ
حَرْفٍ ف

بعضــی از مردم اصلا خدا را در یک جانب عبادت می کنند، اگر خیری به 
او رســد اطمینان پیدا می کند اما اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد دگرگون 

می شود.
بنابراین، »تحریف« از کلمه »حرف« گرفته شده، »حرف« هم به معنای 
»طرف و جانب« است. آن وقت »تحریف« که مصدر باب تفعیل است؛ یعنی 
گرداندن و میل دادن چیزی به یک طرف و یک جانب؛ این تعریف به »تحریف 

کلمه« مربوط است.
اما در »تحریف کلام« گفته می شود: تحریف الکلام، تحریف الکتاب و 

تحریف القرآن.
انواع و ابعاد تحریف

می دانیــم که لفظ بر معنــا دو گونه دلالت وضعــی دارد: اولی و ثانوی؛ 
»دلالت وضعی اولی« این است که لفظ بر همان معنای موضوع له خود- که  
واضع در هر لغتی آن را وضع کــرده- دلالت کند؛ مثل دلالت لفظ »آب« بر 
معنای حقیقی خود که همان مایع حیات بخش اســت. با تلفظ »آب« به طور 

طبیعی، معنای موضوع له آن به ذهن می آید.
و اما »دلالت وضعی ثانوی« این است که لفظ به کمک قرینه های حالی و 
یا مقالی بر معنای غیر موضوع له خود دلالت کند که از آن به معنای »مجازی« 

تعبیر می کنند.
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این هم در واقع به یک معنا دلالت لفظ بر معنای موضوع له اســت، چون 
الفاظ نسبت به معانی مجازی یک وضع عام و نوعی دارند؛ پس اجازه داده شده 
اســت که لفظ استعمال شود در معنای مجازی منتها با وجود علاقه بین آن دو 
مانند علاقه مجاورت، علاقه مشارکت، علاقه مشابهت، علاقه سبب و مسبّب، 

علاقه جزء و کل، علاقه حال و محل که گفته اند به 25 مورد بالغ می گردد.
اگر هم بگوییم لفظ را در هر معنایی که عرف آن را مناسب بداند می توان 
به کار برد، ولی باز هم لغت و عرف هســتند کــه در واقع نوعی اجازه ای در به 
کار بردن الفاظ در معانی مجازی داده اند. پس برای اســتعمال الفاظ در معانی 
مجازی یک وضع نوعی وجود دارد در برابر وضع شــخصی. این هم می شود 
دلالت لفظ بر معنای مجازی، منتها به دلالت وضعی ثانوی؛ یعنی اگر از لفظ، 
معنای حقیقی اراده نشــده باشد و قرینه ای هم در کلام باشد، آن وقت لفظ بر 

این معنای مجازی دلالت دارد.
حال اگر کســی لفظ را از این مجرای طبیعی اش منحرف کرد؛ یعنی لفظ 
را که باید بر معنای حقیقی یا به کمک قرینه، بر معنای مجازی دلالت کند، بر 
هیچ کدام از این دو معنا حمل نکرد بلکه آن را بر یک معنایی که خود می خواهد 
حمل کرد، این همان »تحریف« اســت. تحریف کلمه و کلام؛ یعنی آنها را از 
مجرا و معنای طبیعی خودشــان که همان معنای حقیقی و یا مجازی است به 

سمت و جهتی که خود میل و اراده کرده، منحرف کند.
در لسان العرب آمده است: »تحریف قرآن یا تحریف کلمه این است که 

ما لفظ را از معنایش تغییر بدهیم«.
واژه شناسی تحریف در قرآن 

گفتیم که در قرآن کریم در موارد متعدد، واژه »تحریف« به کار رفته است 
که اینک به بررسی آنها می پردازیم:

مَّ 
ُ
هِ ث

َّ
لامَ الل

َ
رِیقٌ مِنْهُمْ یَسْــمَعُونَ ک

َ
 کانَ ف

ْ
د

َ
مْ وَ ق

ُ
ک

َ
نْ یُؤْمِنُوا ل

َ
مَعُــونَ أ

ْ
تَط

َ
 ف

َ
1. أ

مُونَ ؛ آیا انتظار دارید به )آیین( شــما ایمان 
َ
وهُ وَ هُمْ یَعْل

ُ
ل

َ
ونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَق

ُ
ف یُحَرِّ

بیاورند با این که عده ای از آنان سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدن، آن 
را تحریف می کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند؟!« )بقره: 75(

»تحریف« در این آیه یعنــی کلام خدا را طبق دل خواه و میل و رأی خود 
معنا و تفسیر می کنند. در این جا »تحریف«، به معنای مورد بحث ما نیست؛ 
بلکه به همان معنای لغوی اش می باشــد؛ یعنی آنان معنای کلام خدا را درک 
می کنند و آن را می فهمند، اما با این وصف از معنای حقیقی و دلالت طبیعی، 

منصرف شده و کلام خدا را طبق میل و خواسته خود تفسیر و معنا می کنند.
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ونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا 
ُ
ول

ُ
لِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَق

َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف ذِینَ هادُوا یُحَرِّ

َّ
2. »مِنَ ال

...؛ بعضی از یهود، ســخنان را از جای خود تحریــف می کنند و می گویند: 
شنیدیم و مخالفت کردیم..« )نساء: 46(

این آیه شریفه درباره قوم یهود است. غیر از مرحوم علامه طباطبائی، اکثر 
مفسران آن را چنین معنا کرده اند که »یعنی قوم یهود، تورات و انجیل را طوری 
تفسیر و معنا کردند که نه از نظر لفظی بر آن دلالت می کرد و نه از نظر معنای 

مجازی، بلکه به میل و پسند خود معنا و تفسیر کردند«.
علامه طباطبایی در تفســیر ارزش مند خود، واژه »تحریف« را در این آیه 

اعم گرفته است و می فرماید:
»خداوند متعال این طایفه یهود را چنین توصیف نمود که کلمات پروردگار 
را تحریف می کنند؛ به این طریــق که یا جای آنها را تغییر می دهند )مثلا پس 
و پیش می کنند( و یا این که اصلا برخی از کلمات را به کلی ساقط می کنند یا 
از پیش خود بــه کتاب خدا اضافه می نمایند، همان طور که تورات موجود، به 
همین سرنوشت دچار گردید؛ یا به این طریق است که آن چه از جانب موسی و 
سایر انبیا در تورات آمده است به غیر آن چه مقصود و منظور بوده است، تفسیر 
نمودند و معنای حقیقی آن را رها کرده و از پیش خود، تأویل و تفســیر کردند؛ 
هم چنان که بشارت هایی که در کتاب تورات درباره آمدن رسول گرامی اسلام 
ه علیه و آله آمده بود و قبل از بعثت پیامبر، آن چه درباره عیســی علیه 

ّ
ی الل

ّ
صل

السّلام به عنوان بشارت وجود داشت تمام آنها را تأویل کردند و گفتند: موعود 
تا کنون نیامده است و آنان تا به امروز منتظر آمدنش هستند«.

لِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ ...؛ )در اثر 
َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف  یُحَرِّ

ً
وبَهُمْ قاسِــیَة

ُ
ل

ُ
نا ق

ْ
 3. »... وَ جَعَل

کفر و ناسپاســی قوم بنی اسرائیل( قلوب آنان را قســی و سخت قرار دادیم )و 
همین قساوت قلب موجب شد تا( کلام خدا را از جای گاه اصلی اش، منحرف 

ساختند.«)مائده: 13(
در این آیه شریفه نیز »تحریف« به معنای تفسیر به رأی کردن و کلام را بر 
معنای غیر مقصود و منظور تأویل نمودن است که بنی اسرائیل در کتاب تورات 
و انجیل، در موارد فراوان دســت به تحریف و تغییر حقایق زدند و بشارت های 
حضرت موســی و عیســی علیهما السّــلام را نادیده گرفتند و مردم را گمراه و 

سرگردان ساختند.
وا 

ُ
ذِینَ قال

َّ
رِ مِنَ ال

ْ
ف

ُ
ک

ْ
ذِینَ یُســارِعُونَ فِی ال

َّ
 ال

َ
 لا یَحْزُنْک

ُ
سُــول هَا الرَّ یُّ

َ
4. یا أ

اعُونَ  ذِبِ سَمَّ
َ
ک

ْ
اعُونَ لِل ذِینَ هادُوا سَــمَّ

َّ
وبُهُمْ وَ مِنَ ال

ُ
ل

ُ
ؤْمِنْ ق

ُ
مْ ت

َ
واهِهِمْ وَ ل

ْ
ف
َ
ا بِأ آمَنَّ

وتِیتُمْ هذا 
ُ
ونَ إِنْ أ

ُ
ول

ُ
لِمَ مِنْ بَعْــدِ مَواضِعِهِ یَق

َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف وکَ یُحَرِّ

ُ
ت
ْ
مْ یَأ

َ
رِینَ ل

َ
ــوْمٍ آخ

َ
لِق
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رُوا ...؛ ای رســول و فرســتاده )خدا(! کسانی که در 
َ

احْذ
َ
وْهُ ف

َ
ؤْت

ُ
مْ ت

َ
وهُ وَ إِنْ ل

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ف

راه کفر، شــتاب می نمایند و با زبان می گویند ایمان آوردیم ولی قلبشان ایمان 
نیاورده، تو را غمگین و اندوهناک نسازند. هم چنین برخی از یهودیان سخنان 
دروغ را خوب گوش می دهند و شــنوای ســخنان دیگرانند که خودشان نزد تو 
نیامده اند. آنان ســخنان را از معنا و مفهوم اصلی خود، تحریف می نمایند و به 
یک دیگر می گویند: اگر این )که ما تحریف کردیم( به شما داده شد )و محمد 
طبق خواســته شما داوری و حکم کرد( پس آن را پذیرفته و قبول نمایید و گر نه 

)از داوری و حکم او( حذر و دوری کنید.« )مائده: 41(
در ایــن جا نیز واژه »تحریف« در همــان تغییر دادن لفظ از معنا و مفهوم 
واقعی و حقیقی اش به کار رفته اســت، زیرا یهود، حکــم رجم را تغییر داده و 

خواستند زناکاران را شلاق بزنند ولی به هدف خود نرسیدند و رسوا شدند.
بنابراین در لسان دینی گاهی »تحریف لفظی« و گاهی »تحریف معنوی« 

داریم و در برابر هر دو شکل تحریف باید مقاومت کرد.
ب( تحریف؛ اصلی ترین شیوه عملیات راهبردی و رسانه ای دشمن علیه 

نظام اسلامی
جنــگ روایتها، نبرد حکایتها و مچ انــدازی قضاوتها اصلی ترین عرصه 
نبرد نظام اسلامی با نظام غرب اســت و بررسی شیوه ها و روشهای عملیات 
روانی دشمن و عملیات روانی رسانه ای در سالهای اخیر نشان می دهد الگوی 
عملیات روانی ای که دشــمنان به ویژه آمریکا در حال حاضر علیه جمهوری 
اســلامی ایران به کار گرفته اســت در قالب پروژه تحریف دنبال می شود که 
مبتنی بر »تصویرسازی غلط و منفی« از جمهوری اسلامی برای مردم ایران و 
برای دیگران است. از طرفی در ذیل این الگوی محوری، تصویرسازی مثبت از 

آمریکا و غرب)دشمن( برای مردم ایران هم رخ می دهد.
رهبر معظم انقلاب در همین رابطه می فرمایند:

»یک نقطه ی دیگر از عرصه های درگیری، فهم درســت واقعیّتهای ایران و 
جهان است. اینکه شما فهم درستی از واقعیّتهای کشورتان داشته باشید، به ضرر 
آنها اســت؛ با این مخالفند، با این مبارزه میکنند؛ با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار 
خطرناک رسانه، بخصوص رسانه هایی که امروز نوپدید است. با تصویرسازی 
ت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط درباره ی 

ّ
غلط سعی میکنند افکار مل

ایران، هم تصویر غلط درباره ی خودشــان، هــم تصویر غلط درباره ی اوضاع 
منطقه.« )همایش 100 هزارنفری بسیجیان در ورزشگاه آزادی- 97/07/12(

»یک مســئله ی تصویرسازی دشمن هم هست؛ الان یک جنگ تبلیغاتی 
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و رسانه ای بســیار تندی علیه ما وجود دارد، درست مثل جنگ تحمیلی...... 
الان امکانات تبلیغاتی و رسانه ای  ما در مقابل دشمن، مثل امکانات آن روز ما 
است در مقابل دشــمن؛ البتّه آن روز ما غلبه کردیم بر دشمن، امروز هم غلبه 
خواهیم کرد؛ بدون تردید غلبه خواهیم کرد، امّا وضع این است. با آن امکانات 
وســیع، مهم ترین کاری که دشمن میخواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع 
کشور است؛ نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا بلکه حتّی برای اغوای افکار 
عمومی داخل خود کشــور؛ حتّی داخل خود کشور! یعنی حرف میزنند برای 
س میکنیم، چیز دیگری 

ّ
اینکه بنده و جنابعالی که خودمان در این فضا داریم تنف

فرض کنیم غیر از آن واقعیّتی که وجود دارد.« )دیدار نخبگان و اســتعدادهای 
برتر علمی-97/07/25(

»امروز نقشه ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی، فشار روانی، و 
فشار عملی؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره ی بر کشور عزیز ما 
ایران است، همچنان که بر بعضی از کشورهای بدبخت روسیاه منطقه سیطره و 
ط دارد...... فشار روانی خیلی نکته ی حائز توجّه و مهمّی است. نقاط قوّت 

ّ
تسل

ت مایه ی اقتدار و 
ّ
جمهوری اســلامی را، نقاط قوّتی که برای کشــور و برای مل

مایه ی تقویت است نشان کرده اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها به عنوان 
ت ایران را نسبت به آنها دلسرد 

ّ
نقاط چالش آفرین معرّفی میکنند؛ برای اینکه مل

کنند.«)بیانات در مرقد مطهر امام خمینی- 97/03/14(
بنابراین با مبنا قرار دادن ســخنان رهبر انقلاب به ویژه طی یکسال اخیر، 

می توان:
 نقشه جریان تحریف را اینگونه تشریح کرد:

الگوی اصلی: تصویرســازی غلــط و منفی از انقلاب اســلامی و نظام 
اسلامی از یک طرف و تصویرسازی مثبت از غرب و آمریکا از طرف دیگر

الف. تصویر منفی از ایران در ذهن: 1- مردم و مســئولین ایران 2- مردم 
دنیا و منطقه

ب. تصویر مثبت از آمریکا و غرب در ذهن مردم و مسئولین ایران 
اهداف جریان تحریف:

کوتاه مدت: ناکارآمد نشــان دادن نظام جمهوری اسلامی )هم برای مردم 
ایران و هم برای مردم دنیا و منطقه(

میان مدت: ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی در مردم نســبت به انقلاب )در 
داخل(؛ مخدوش کردن الگوی حکومت اسلامی در نگاه مردم دنیا

بلند مدت: اجبار نظام جمهوری اسلامی ایران به تغییر رفتار هم در داخل 
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هم در منطقه و جهان
محورهای محتوایی جریان تحریف:

1- نقطه ضعف نشان دادن نقاط قوت جمهوری اسلامی
الف- ثبات سیاسی و اســتحکام ســاختاری را محافظه کاری، انجماد 

سیاسی و انقباض ساختاری جلوه می دهند.
ب- مردم سالاری: زیر ســوال بردن انتخاباتها، ادعای تقلب و مهندسی 

شدن، برجسته سازی عدم مشارکت ها
ج- امنیت: با دوگانه امنیت و معیشت، امنیت را زیر سوال می برند.

د- وحدت ملی و مذهبی: برجســته سازی اختلافات قومیتی و مذهبی، 
دوقطبی سازی،

ه- پیشــرفتهای علمی و صنعتی: هســته ای )برجام و ایجاد دوگانه هسته 
ای- معیشت(، مانور روی فرار مغزها و برجسته سازی نخبگان خارج نشین،

و- تــوان دفاعی و نظامی: توان موشــکی )برجــام 2 و 3 و ایجاد دو گانه 
موشک – معیشت(

ز- عدالــت خواهی بین المللی جمهوری اســلامی: حمایــت ایران از 
تروریســم )برای دنیا(، ایجاد دوگانه منطقه – معیشــت )داخل(، شعار نه غزه 
نه لبنان ... )داخل(، پرونده ســازی بین المللی علیه ایران به اتهام تروریســم 
)میکونوس، آرژانتین، دانمارک و ....(، قرار دادن ایران در لیســت کشــورهای 
مخاطره آمیز FATF )برای دنیا(، ارتباط دادن FATF با مشکلات اقتصادی 

و تحریمها )داخل(،
ح- پایبندی نظام به مبانی و آرمانهای انقلاب: هزینه زا و مانع پیشــرفت 

معرفی کردن آرمانهایی مانند استکبارستیزی، تضعیف شعار مرگ بر آمریکا،
ط- آزادیهای اجتماعی و سیاســی: تاکید بر مســاله حقوق بشــر )زنان، 
همجنس بــازی، مهاجرین، اعدامهــا، اقلیتهای قومی و مذهبــی، زندانیان 
سیاســی، بهائیان و ...(، برجسته ســازی برخورد با بدپوششی، مظلوم نمایی 

درباره جاسوسها و مجرمان امنیتی
ی- نهادها و چهره های موفق حامی نظام )شورای نگهبان، سپاه، بسیج، 
روحانیت، آیت الله جنتی، آیت الله مصباح(: خبرســازی، برجســته سازی 
عناصر پشــیمان، اتهامات مالی، ارائه تصویر خشــن، بی نظم و بی تدبیر از 

بسیجی، ترور شخصیت برخی چهره های انقلابی موثر، 
ک- دینداری جوانان و پایبندی مردم به ارزشــهای اســلامی و انقلابی: 
بزرگنمایی موارد فساد اخلاقی، بایکوت خبرهای خوب دینی مانند پیاده روی 



61    

 بازتاب
 جریان
تحریف

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

اربعین، کوچ شمردن نقش مراســمات آئینی و شعائر در دینداری، ارائه مداوم 
آمار طلاق، خشونت، درگیریهای اجتماعی، اعتیاد و ....

2- برجسته سازی نقاط ضعف و ارائه تعلیل غیرواقعی نقاط ضعف
الف- مشکلات اقتصادی و معیشتی: برجسته سازی نقاط منفی گزارشات 

نهادهای بین المللی درباره اقتصاد ایران و عدم پوشش نقاط مثبت 
ب- فسادهای موردی اقتصادی، اداری را فساد سیستمی و ساختاری جلوه 

می دهند
ج- برخی تبعیض ها و بی عدالتی ها را فراگیر و یکپارچه جلوه می دهند

د- آســیبهای اجتماعی: آمار غلط درباره آســیبهای اجتماعی، ربط دادن 
انواع آسیبها به دین داری و حکومت دینی،

ه- مشکلات و مفاسد اخلاقی را بزرگنمایی می کنند
و- ناکارآمدیهای اداری و بروکراتیک را به نظریه ولایت فقیه نســبت می 

دهند.
3- نقطه قوت نشان دادن نقاط ضعف دشمن و دیگران

الف- انصراف ذهن مردم ایران از دشمنی دشمن: توهم دانستن توطئه های 
دشمن، غفلت از عوامل خارجی مشــکلات و تاکید صرف بر ناکارآمدیهای 

داخلی
ب- کارآمد نشان دادن کشورهای همراستا با آمریکا: ارتباط دادن پیشرفتها 

به ارتباط با آمریکا و عدم استکبارستیزی )ژاپن و کره و ...(
ج- بزک دوره پهلوی

با این اوصافی که از جریان تحریف ترسیم شد، راه کار چیست؟
راهکار اصلی شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن؛ نخستین و ریشه ای ترین 

تکلیف و جهاد امروز ما مبتنی بر بیانیه گام دوم
رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم می نویسند:

»پیش از همه چیز، نخســتین توصیه ی من امید و نگاه خوش بینانه به آینده 
است. بدون این کلید اساسیِ همه ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه 
میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی اســت. اینجانب همواره 
از امید کاذب و فریبنده  دوری جســته ام، امّا خــود و همه را از نومیدی بیجا و 
ترس کاذب نیز برحذر داشــته  ام و برحذر میدارم. در طول این چهل ســال -و 
اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعّال ترین برنامه های 
آن، مأیوس ســازی مردم و حتّی مســئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای 
دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه های 
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امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات 
بزرگ، برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان 
ت ایران اســت؛ و البتّه دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند 

ّ
مل

که با اســتفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنند. شما جوانان باید 
پیش گام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید 
به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین 
و ریشــه ای ترین جهاد شما است. نشــانه های امیدبخش -که به برخی از آنها 
اشــاره شد- در برابر چشم شما است. رویشهای انقلاب بسی فراتر از ریزشها 
است و دست ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و 
کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، 
در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با 

قوّت خداداد، به سوی  آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.«
راهکارهای رسانه ای و راهبردی مقابله با جریان تحریف

 الف( باید بدانیم ابعاد محاصره تبلیغاتی دشمن و شگردهای آن چیست؟ 
)رسوا سازی رسانه های معاند با بیان مصادیق شگردهای شیطانی برای تصویر 

سازی غلط(
1( دروغ های بزرگ

:
ً
 مثلا

- ادعای تقلب در انتخابات 88
- جاسوس بودن فرزند رئیس سابق قوه قضائیه وقت

- سهامداری فرزندان رهبری در موسسات بزرگ اقتصادی
- ماجرای 63 حساب قوه قضائیه

- خبر دروغ عدم ثبت نام کوروش در شناسنامه ها
- آمار سازی های دروغین در مورد مسائل اجتماعی کشور

2(تصویر سازی های غلط از شخصیت ها و ترور شخصیتهای ارزشمند 
و موثر

- تخریب چهره های برجســته مثل آیت الله جنتــی، آیت الله مصباح؛ 
برجسته کردن و خارج کردن آنها از حوزه مرجعیت افکار عمومی

- شخصیت سازی از افراد بی اصالت و اراذل و اوباش و مرجع سازی از 
عناصر ناپاک با و ضریب دادن به اخبار آنها در رسانه های بزرگ

- فالوور سازی و بالا نشــان دادن فالوورهای لاتهای اینستاگرامی شده و 
هنرمندان فاســد و افراد بی مقداری هیچ جایگاهــی در مردم ندارند و منزوی 
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جلوه دادن اشخاص موثر و فعال اجتماعی انقلاب
- تحریف دائمی تمامی ســخنان مهم و جریان ساز شخصیت هایی که 
مقابل دشمن سرسختانه ایستاده اند و جنجال رسانه ای علیه مواضع تحریف 

شده و غیر قابل دفاع منتشر شده
3 ( بزرگنمایی ضعف های کوچک یا حتی ساختگی ما و کوچک نمایی یا 

تغافل نسبت به ضعف های بزرگ خودشان و موفقیتهای ما
- مقایســه برخورد رسانه های غرب با آتش سوزی پلاسکو با برج گرنفل 

لندن و جنگلهای کالیفرنیا
- مقایســه برخورد رسانه های غرب با مفاسد اقتصادی رئیس بانک ملی 

ایران با رئیس جمهور کره جنوبی، نخست وزیر
- ژاپن

- جنجال بر سر تجمعات چند ده نفره اعتراضی و عدم پوشش تظاهرات و 
تجمعات دهها میلیونی سراسری در دفاع از نظام اسلامی

- سانسور بزرگترین اخبار بین المللی مانند راهپیمایی اربعین و پرداختن 
دامنه دار و به یک دعوای کوچک بین یک ایرانی و عراقی

- عدم انعکاس پیشرفت های خیره کننده علم و فناوری در کشور و برجسته 
کردن مهاجرت تعدادی از فارغ التحصیلان و اطلاق فرار نخبگان

- عدم انعکاس امواج عظیم گرایش جوانان و نســل های جدید ایرانی به 
دین و برنامه های معنوی محرم و رمضان و اعتکافها و راهیان نور و صف بلند 
داوطلبان دفاع از حرم و... کوچک شــماری این واقعیتها از سویی و دامن زدن 
بــه هر اخبار بد در مورد ناهنجاری های اخلاقی بعضی جوانان و تعمیم آن به 
کل نسل جدید از سوی دیگر برای اثبات ادعای مخالفت نسل نو با ارزشهای 

انقلاب اسلامی
4(ضریب دادن به اخبار گزینشی

- انتشــار گسترده همزمان پیام های گزینشی در همه شبکه ها و رسانه ها 
و بایکوت گزینشی

- تکرار و تکرار و تکرار حتی بعد از اثبات دروغها
5(صحنه سازی

- نسبت دادن قتلهای زنجیره ای عوامل نفوذی به نظام
- ماجرای قتل ندا آقا سلطان در فتنه 88

- برخوردهای ســاختگی تند و بی منطق و حساب و کتاب با بی حجاب 
ها و انتشار فیلم آن
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- پیام گذاری ها و صفحه ســازی های غیر منطقی بــه ظاهر در دفاع از 
انقلاب و اسلام و پروفایل سازی های جعلی

- دام گذاری و فریب دادن شــخصیت های خــودی برای بازی در زمین 
دشمن

- کشته سازی های مکرر از افرادی که بعدا ثابت شد زنده اند در فتنه 88 
و فتنه های بعدی

- انتشار عکس و فیلم مونتاژ شده از وقایع کشور
- صداگذاری غیرواقعی روی یک فیلم واقعی

- مونتاژ سخنرانی های متفرقه و تولید سند ساختگی صوتی انتشار تحت 
عنوان دسترسی به جلسات سری

6(تفرقه افکنی های مذهبی و قومی و سیاسی
- ایجاد رســانه های متناقض و درگیر که هر کدام به ظاهر طرفدار افراطی 
یک جریان مذهبی یا قومی هســتند و فحاشی و هتاکی این رسانه ها به هم به 
طــوری که ظاهرا به نیابت از آن دو قوم یا مذهب جلوه کند برای دو بهم زنی و 
ایجاد جنگ فرقه ای و مذهبی فحاشی تلویزیون ماهواره ای سینه چاک شیعه و 
توهین کننده به مقدسات اهل سنت و فحاشی تلویزیون ماهواره ای سینه چاک 
اهل ســنت و توهین کننده به مبانی و شخصیتها مقدس برای شیعه که هردو از 
یک اداره در انتلجنت سرویس بودجه می گیرند و هر دو از یک خیابان در لندن 
روی آنتن میروند. رسانه های نژاد پرست آریایی که جمهوری اسلامی را بخاطر 
پیروی از پیامبر عرب پرست معرفی می کنند و رسانه های نژاد پرست عربی که 
جمهوری اســلامی را نژاد پرست فارس و ضد عرب میخوانند و هر دو از یک 
واحد سیا در لس آنجلس پول میگیرند استفاده از یک تعبیر و عبارت کوتاه در 
یک فیلم یا سریال و نوشته ای در یک روزنامه که بخاطر بی دقتی و یا حتی بدون 
هیچ ســوء نیت و امکان پذیرش آن در صورت عدم سوء برداشت وجود دارد و 

تبدیل آن به یک فتنه قومی یا مذهبی
- دروغ سازی از زبان مسؤولان علیه قومیتها

- دوگانه سازی افراطی معتدل ، انقلابی عقل گرا و ....
7(شــرطی سازی از طریق حرکت همزمان جنگ رسانه ای و کار میدانی 

عوامل نفوذی در دولت و بازار
- هسته ای یا معیشت،

- موشک یا معیشت
- حضور منطقه ای با امنیت
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- پذیرش FATF یا تنگدستی و شکست اقتصادی
8 ( انگ زنی ها و نامگذاری های معکوس

- تند رو خواندن افراد قاطع
- متحجر خواندن افراد پایبند به ارزشها

- کاسب تحریم خواندن کسانیکه میگویند تهدید تحریم را به فرصت برای 
شکوفایی تبدیل کنیم مانند امامین انقلاب تروریست خواندن سپاه و حزب الله 

لبنان و حماس آزادیبخش خواندن منافقین و پیکارجو نامیدن داعش
- روزنامه نگار خواندن و یا فعال محیط زیست خواندن جواسیس

9( شــاخص ســازی های غلط و قضاوت ایران براســاس شاخص های 
نادرست ظالمانه

- آزادی فســاد جنسی ، همجنســگرایی ، روابط نامشروع ، شرب خمر، 
استفاده از پوشش های ناهنجار و تن نمایی و برهنگی بجای آزادی بیان ، نشر 

و انتقاد و ... در تبلیغات آنان سنجه های شاخص آزادی محسوب میشود .
- سازش با زور گویان بین المللی ، ظلم پذیری و پذیرش سلطه جهانی، 
عــدم حمایت از مظلومان ، بی تفاوتی در مقابــل جنایات طواغیت، وادادگی 
دیپلماتیک، ســکولاریزم و عدم پایبندی به ارزشها و فرامین دینی و..... بعنوان 

سنجه های شاخص حقوق بشر هستند.
- حاکمیت ســبک زندگی غربی، پذیرش لیبرالیسم و وادادگی فرهنگی، 
پیــروی از فرهنگ غرب و بجای پیشــرفت علمی و دســتیابی و فناوری ها و 

شاخص پیشرفتگی محسوب میشود.
- تاکید بر ارزشهای دینی ، قاطعیت در اعمال قانون ، ایستادگی در مقابل 
شبکه های جاسوسی ، برخورد با جرائم ضد امنیتی و مجرمان ضد امنیت ملی 

و سنجه های شاخص خشونت طلبی محسوب می شود.
10( وارونه نمایی و تشبث به هر مشکل برای ناکارآمد جلوه دادن نظام

- سوء استفاده از حوادث طبیعی مثل سیل وزلزله و عصبانیت مردم آسیب 
دیده در شرایط دشوار روانی و بزرگنمایی مشکلات و نابسامانی هایی که بطور 
اجتناب ناپذیر در ساعات و روزهای اول این حوادث در همه جای جهان وجود 

دارد .
- سوء استفاده از کوچکترین انتقادی که دلسوزان نظام برای رفع نارسایی 

ها و بهبود وضعیت کشور می دهند و ارتباط دادن آن با اصل و مبانی نظام
- سوء اســتفاده از کوچکترین حادثه سوء و نســبت برقرار کردن بین هر 
حوادثی مثل تصادف و آتش ســوزی و... با اســاس نظام و مربوط کردن آن به 
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مبانی و ارزشهای اساسی کشور
- ســوء اســتفاده از ناهنجاریهای اخلاقی و افزایش آمار طلاق و .... که 
نتیجه مســتقیم تاثیر پذیری جامعه از رسانه های مهاجم غربی است و نسبت 
دادن این نارســایی ها و ناهنجاری ها به حاکمیت دینی بین المللی کردن خبر 

تجاوز به یک دختر بچه در یک نقطه دوردست
- بزک کردن رژیم پهلوی و مقایسه های غیر علمی و نامربوط وضع حال 

با تصویر دروغ از وضعیت گذشته
11( تولید انبوه صنعتی شــبهات دینی و شبهه پراکنی های گسترده در همه 

چیز و با استفاده از هر مناسبت و هر کلام شخصیت های دینی
ب( مبارزه با جریان تحریف به وسیله ارائه وضعیت واقعی دشمن

- فروپاشی نظری و شکست کامل جنبه های تئوریک
1. صد سال تناقض گویی و حاکمیت نظریه های انتقادی و رواج مخالفان 

اصول مبانی اندیشه فلسفی غرب
2. توقف 60ساله ایده پردازی نوآورانه در اندیشه نظری غرب و ناتوانی در 

پاسخ به پدیده های جدید
3. اعتراف به ناتوانی در تولید اندیشه جدید با طرح دموکراسی لیبرال پایان 

تاریخ
- فروپاشــی عملی آمریکا و اروپا در ابعاد اقتصادی، سیاســی، نظامی، 

اجتماعی و وضعیت رو به احتضار غرب
- وضعیت اقتصادی آمریکا

1. هزار میلیارد دلار کسر بودجه
2. 22هزار میلیارد دلار بدهی خارجی که سالانه هزار میلیارد به آن افزوده 
می شــود و براساس برآورد کاخ سفید در 2030 به ورشکستگی کامل اقتصاد 

آمریکا می انجامد
3. تبدیل صنعتی ترین کشور جهان به خام فروش بزرگ نفت و لغو قانون 

منع صادرات نفت آمریکا از 2014
4. تبدیل صنعتی ترین کشــور جهان به بزرگترین خام فروش صادر کننده 

ذغال سنک ظرف 4 سال اخیر
5. شکست کامل طرح جهانی سازی آمریکا و اعلام رسمی این شکست 
توسط رئیس جمهور آمریکا نطق خود در اجلاس سپتامبر 2018 سران جهان 

در سازمان ملل
6. مجبور شدن آمریکا به زیر پا گذاشتن کامل اصول اقتصاد لیبرال و وضع 
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تعرفه به واردات از اروپا و چین و اعلام رسمی شکست کامل اقتصاد لیبرالی و 
ارتجاع به دوران اقتصاد مرکانتیلیسم

7. مجبور شدن آمریکا به خروج از کلیه معاهدات بزرگ جهانی که رهبری 
اقتصادی آن کشور را تضمین می کرد لغو پیمان پاریس ،لغو بازار آزاد پاسیفیک،

8. 45 میلیون گرسنه در آمریکا،
9. درخواســت نماینــدگان مجلس انگلیس از دولت بــرای نصب وزیر 

گرسنگی برای حل مشکل گرسنه بودن یک سوم دانش آموزان بحران برگزیت
10. میلیونها کارتون خواب ، چادر نشین، ماشین خواب آمریکا

- وضعیت اجتماعی
1. فروپاشی ساختار خانواده در غرب و رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی 

در تمام کشورهای اروپایی و امریکا )نژاد اروپایی رو به انقراض است (
2. آمار عدم ازدواج ، آمار طلاقها و شکل گیری وزیر تنهایی در انگلیس

3. بحران اساسی مهاجران و قرار گرفتن بر سر دوراهی مهاجر پذیری و یا 
تعطیلی روزافزون مراکز تولیدی و آموزشی و دعوای دیوار مکزیک

4. قیام سراسری عدالتخواهانه ملت فرانسه شنبه های اعتراض جلیقه زرد 
ها

5. تبعیض نژادی شدید در آمریکا
6. رسوایی برملا شدن سانسور و عدم آزادی بیان حذف رسانه های انقلابی 
از ماهواره ها ، ممنوعیت نقد صهیونیســم ، برخوردهای خشن با معترضین ، 

تبعیض مذهبی و مبارزه باحجاب
- وضعیت سیاسی

1. شکســت تمام طرحهای سیاســی امریکا برای غرب آسیا در 30 سال 
اخیر

2. شکســتها گســترده آمریکا در امریکای لاتین حتی برابر کشــورهای 
کوچک امریکای لاتین

3. شکســت کامل سیاستهای آمریکا در شرق آسیا و کوتاه آمدن حتی در 
مقابل کشور کوچک کره شمالی ابراز انزجار گسترده دولتهای جهان از آمریکا

4. آمریکا منفورترین کشــور جهان و عــدم امکان حضور رئیس جمهور 
آمریکا در هیچ اجتماع مردمی وحتی معابر پایتخت های جهان

- وضعیت نظامی
1. شکست 20 ساله ارتش آمریکا در حملات اخیر به کشورها

2. تعیین ضرب الاجل های مکرر برای حمله به ســوریه و کره شمالی و 
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انصراف از آن در آخرین لحظات
3. ارتش آمریکا ارتش ترســو و بشدت ناتوان یک ارتش تزئینی و نمایشی 

و نه یک ارتش واقعی
4. ارتــش آمریکا ارتش فاقد ســرباز فداکار خروجی 70 ســال تربیت 

اومانیستی و تفکر اصالت لذت
5. شکســت 7 باره رژیم صهیونیستی از مقاومت در حال محاصره غزه و 
رسیدن زمان تاب آوری در مقابل موشکهای مقاومت از 33 روز به 48 ساعت

- راه طی شده و شکست خورده رفتن ندارد
دویست سال بلکه 600 سال پیاده سازی لیبرالیسم و اومانیسم بدون هیچ 
مزاحم بلکه با غارت و هزینه کردن نتیجه اش شــده این شکســت تمام نظریه 

های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی نظامی و ... این راه رفتن دارد؟
 ج( مبحث پنجم؛ تبیین وضعیت درست و واقعی نظام اسلامی در مبارزه 

با جریان تحریف
- پیشرفت ها و دستاوردهای چهل ساله ایران

1( مقایسه با سایر انقلابها
2( در مقایسه با قبل از انقلاب و اوایل انقلاب

3( مقایسه با امروز دنیا
- مشــکلات پیش رو آسیبها و چالشهای موجود انقلاب و کشور و ریشه 

های آن باید دقیقا گفته شود
1( مشــکلات اقتصادی نتیجه لیبرالیسم افســار گسیخته و بی توجهی به 

اقتصاد مقاومتی/
2 (مشکلات فرهنگی محصول دانشگاههای مبتنی بر علوم انسانی غربی 

دستهای باز رسانه های غربی برای تاثیر گذاری بر سبک زندگی ایرانیان
 3( مشکلات سیاسی محصول وادادگی دیپلماتیک

 - ظرفیتهای عظیم در اختیار انقلاب اسلامی و منطقی بودن امید به آینده
 1(ظرفیتهای انسانی
 2(ظرفیتهای معدنی

3(ظرفیتهای جغرافیایی
 4(ظرفیت های فکری و فرهنگی

 - اثبات عدم وجود بن بست و بیان راه کارهای مهم
 اقتصاد ساده ترین مشکل پیش روی انقلاب / قدرت فوق العاده فرهنگی 

جمهوری اسلامی
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- بیان نمونه های بزرگ موفق فردی ، جمعی ، سازمانی
1( نمونه های موفق دامداری و شیلات

2( نمونه های موفق کارگاههای کوچک صنایع تبدیلی
3( نمونه های موفق صنایع بزرگ

4( شرکتهای دانش بنیان
5(تحول آفرینی های فرهنگی

د( راهکارهای اصولی و اساسی مبارزه با جریان تحریف
1. ضرورت دمیدن روح امید در جامعه و مقابله با امواج یأس و تحریف

2. مباحث نظری وعده های الهی پیروزی حق بر باطل و نصرت الهی به 
جبهه حق

3. وعده های دروغین دشمن و خیالهای پوچ مبتنی بر دستگاه محاسباتی 
غلط از غافگیری در سقوط شاه تا غافلگیری بقای بشار پیش بینی های درست 

امامین انقلاب از سقوط شاه تا داعش در اروپا
4. رونق آرمان انتظار و علائم ظهور و شرایط ظهور و مستلزمات آن

5. ضرورت واقع بینی، تعدیل انتظارات و آرمانخواهی واقع بینانه در آحاد 
جامعه و انقلابیون
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تحلیل و تبیین                 |    	    
روایت واقعیت های اجتماعی همیشه دستخوش تحریف بوده و گلایه های 
تاریخی در این باره هیچ وقت تمامی ندارد به گونه ای که از دیدگاه انتقادی شاید تنها 

چیزی که دچار تحریف نمی شود، واقعیتِ تحریف است!
 تحریف نه به عنوان یک واقعیت بلکه به عنوان یک جریان که در سخنرانی 
اخیر رهبر انقلاب به آن اشاره شد با تنیدن در سیستم ادراکی جامعه، پروژه خود را 
تبدیل به پروسه »خود پیشران« می کند. این اتفاق شاید مهمترین خطری است که 
به مرز هشدار رسیده و باید برای آن یک برنامه شناختی داشت چرا که »اگر جریان 

 شکست خواهد خورد«.
ً
تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا

 برای درک دقیق تر از این پروسه خودپیشران باید ابتدا از این پرسش رمزگشایی 
کرد که مخاطبان پروژه تحریف چه کســانی هســتند؟ جواب این سوالِ ساده، 

پیچیده است؛ مردم!
ســادگی این پاسخ در این است که پروژه تحریف، مردم را برای ایجاد تغییر 
در دستگاه محاسباتی آنان هدف گرفته و همه گروه های اجتماعی با ویژگی های 
سنی، قومیتی، جنسیتی و طبقاتی، مخاطبِ این پروژه اند اما پیچیدگی آن زمانی 

خود را نشان می دهد که وارد حوزه افکارعمومی  می شود.
افکارعمومــی تحت تاثیر القائات پــروژه تحریف ناخــودآگاه »بازتولید 
تحریف« را کلید می زند به تعبیر دیگر پیام تحریف به اقناع کننده ترین شکل ممکن 

توسط افکار عمومی بازتولید می شود.
 براین اساس هدف تحریف، ابتدا نخبگان هستند. زمانی که دستگاه ارزیابی 
رهبرانِ فکری جامعه تحت تاثیر این القائات قرار می گیرد، پیام تحریف برای عموم 
مردم بازتولید خواهد شد. در این رویکرد الزاما نخبگانِ تحت تاثیر این جریان، 
خود به روشنی چنین پروسه ای را ادراک نمی کنند اما درواقع سخنگوی غیررسمی 
 پیرو خواهند کرد.

ِ
 اجتماع

ِ
جریان تحریف شده و توان تحلیلی خود را صرف اقناع

 طبیعی است که در چنین شرایطی یک طبقه فکری یکدست در مواجهه با 
پیام های تحریف وجود نخواهد داشت اما قدرت مارپیچ سکوت موجب ایجاد 

فضای نسبتا یکدستی می شود که زمینه های استحاله را به وجود می آورد.
این استحاله فکری و تبلیغاتی نتیجه ترس از انزوایی است که جرات خروش 
بر چارچوب اندیشه تحریف را سلب کرده و یک سکوت گروهی را شکل داده تا 
مبادا احساس اقلیت پنداری موجب گوشه گیری اجتماعی شود؛ طبیعی است که 
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در چنین شرایطی فرکانس تحریف تقویت شده و حتی سوالات رایج انتقادی نیز 
مجال طرح پیدا نمی کنند.

این تظاهر به یکپارچگی فکری نتیجه تصوری است که توسط تبلیغات جا 
می افتد و تلقی عمومی را این طور شکل می دهد که همه مردم با الگوی خاصی به 
یک رویداد یا مفهوم نگاه می کنند. این تلقی ناخواسته گرایش به دیدگاه تحریف 
شــده را تقویت می کند و با دنباله روی دیگران وجهه اکثریت به خود می گیرد و 

تبلیغاتِ این جریان بر آن به عنوان رویکرد اکثریت تاکید می کند.
 تبلیغات در این جریان به همین مقدار بسنده نمی کند و هراسی را در نپذیرفتن 
دیدگاه تحریف شده ایجاد می کند که حتی رهبران فکری را نیز به وادی محاسبه 
فایده و ضرر اظهارنظر یا تبلیغ در برابر تلقی عمومی می کشــاند. نقطه توجیه یا 
تسلیم همینجاست و حتی پس از این برای بازتولید تحریف ادبیات سازی می شود 

و پیام تحریف در گفتمان اجتماعی جا باز می کند.
 از اینجاست که مقاومت افکارعمومی در برابر دیدگاه تحریف کاهش پیدا 
می کند و متقاعدسازی نخســتین گام های اجتماعی خود را برمی دارد. »اقناع« 
شاید ابتدایی ترین دستاورد این پروسه خودپیشران باشد اما درنهایت تغییر باورهای 

درونی و سپس رفتارسازی جدید، الگوی کنش های جامعه را متحول می کند.
 ســاده ترین شــیوه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد بمباران 
اطلاعاتی مخاطب اســت به گونه ای که اجازه ارزیابی داده ها از او گرفته شود و 

تسلیم خبرها، گزارش ها و تحلیل هایی شود که منطبق با نگرش های او نیست.
در دوره ای که انفجار اطلاعات رایج ترین ضرب المثل نوظهور است، خلا 
اطلاعات کمی دور از ذهن به نظر می رسد اما نیاز مخاطب به اطلاعات وقتی با 
خلا داده های صحیح رو به رو می شود ممکن است برای پر کردن شکاف آگاهی 

به دام داده های تحریف شده بیفتد.
 داده های تحریف شــده مدت هاســت که در نســبت اخبار و گزارش های 
رسانه ای با واقعیت، کانون مباحث جامعه شناسی خبر شده و اینکه روایت های 
مختلف چه سهمی از واقعیت را دارند مورد انتقاد کارشناسان رسانه ای است. آنجا 
این انتقادات شــدت بیشتری می گیرد که روایت تحریف شده از واقعیت نسبت 
ناچیزی با رویداد اصلی دارد و در واقع باید برچسب جعل واقعیت را روی آن زد.
اما از کجا این پروســه تحریف دچار شکنندگی می شــود و امید تغییرات 
محســوس در دیدگاه عمومی وجود دارد؟ در این پروسه همه چیز در »ارتباط با 
مخاطب« است و هر تغییری نیز در ارتباط با او محقق می شود. شاید کلیدی ترین 
نقطه ماجرا نیز همینجاســت که ضعفی اساسی در تبلیغ پیام های ضدتحریف 
وجود داشته است. پیام ضدتحریف به هر میزان هم که از صحت برخوردار باشد 
تا زمانی که نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند موفقیت چشــمگیری به دست 

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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نخواهد آورد.
 این ارتباط دو مولفه مهم دارد: نیاز و انگیزه های عمومی؛ شــکل گیری این 
ارتباط را باید در برخورد با این دو مولفه جستجو کرد. پس اگر صریح تر بخواهیم 
ماجرا را بررسی کنیم باید در این باره گفتگو کنیم که دیدگاه های انتقادی در برابر 
جریان تحریف تا چه میزان به نیازهای مردم گره خورده و آیا توانسته از نظر روانی 
در موقعیتی قرار گیرد که توجه عمومی را به خود جلب کند؟ به بیان دیگر نیاز به 
یک ادبیات به روز برای گره خوردن چنین دیدگاه هایی با نیازهای اجتماعی وجود 
دارد تا بتواند انگیزه های تغییر در افکارعمومی را تامین کند. در این صورت است 
که راه پذیرش عمومی تسهیل می شود. اما باید دوباره تاکید کرد که ضعف جدی 

اندیشه های آرایش یافته در مقابل جریان تحریف در این نقطه است.
 بیان تئوریک آنچه در حوزه افکارعمومی موجب پذیرش تحریف شده شاید 
زمانی موثر باشد که بتوان رمز عبور از موقعیت بحرانی شکل یافته توسط جریان 
تحریف را به دســت آورد، رمز عبوری که به نظر می رســد در سه مرحله باید به 

افکارعمومی برای رمزگشایی برنامه »شکست جریان تحریف« کمک کند.
 مرحله نخســت در ارتباط با دســتگاه منطقی جامعه است. در این مرحله 
شناســایی پیام تحریف و تحلیل محتوای آن، تصویر دقیق تری از عمق نفوذ این 
پیام ها برای سیستم منطقی مخاطبان ترسیم می کند. اگر فرایند »شناخت، تحلیل، 
ارزیابی و پذیرش« را در افکارعمومی به دســتگاه منطقی اجتماعی تعبیر کنیم 
اصلاح این دســتگاه منطقی نیاز به گفتگو با افکارعمومی دارد، گفتگویی که از 
مسیر شکست سکوت اجتماعی در برابر جریان تحریف می گذرد و می تواند با 
تشریح اختلالات ایجاد شده در فرآیند چهارگانه پیش گفته، تغییرات محسوسی 

را ایجاد کند.
 البته این گفتگو در مرحله دوم کامل تر می شــود، مرحله ای که در ارتباط با 
نیازشناسی مخاطب است. در این مرحله سیستم رسانه ای بار مهمی را بر دوش 
دارد. رسانه ها با سوژه ها سروکار دارند و سوژه یعنی مردم. کشف سوژه هایی که در 
زندگی مردم با نفوذ جریان تحریف در تعارض قرار دارد می تواند الگوهای خوبی 
برای ایجاد تردید در ترجمه ای باشــد که این جریان به طور غیرواقعی از شرایط 

بحرانی ارائه کرده است.
 سومین مرحله که باید آن را مرحله تکمیلی برنامه شکست جریان تحریف 
دانست در ارتباط با عمومی کردن مفاهیم صحیح و اصیل است. این مرحله که 
بار آن علاوه بر رسانه ها بر دوش نخبگان است باید مبتنی بر نیاز جامعه؛ آن روی 
ســکه تحریف را تشــریح کرده و داده های صحیح برای دستیابی به تحلیل های 
درست به مخاطب ارائه کند. ویژگی مهم این داده ها ارتباط آن ها با روزمره زندگی 
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اجتماعی است و برای افکارعمومی ظرفیت ایجاد تغییر در باورهای القا شده را 
فعال می کند.

مراقبت از چنین تغییراتی مهم تر از ایجاد آن هاست چرا که جریان تحریف 
برای حفظ ارجحیت گزاره های خود، مجدد دستگاه منطقی جامعه را مورد هجوم 
قرار می دهد و به دنبال ایجــاد داوری جدید خواهد بود. اما گذار از نگرش های 
اصلاح شده به رفتارهای تازه این رویکردها را تثبیت می کند و مقاومت اجتماعی 

در برابر تحریف را افزایش خواهد داد.
  هرچنــد آنچه به عنوان جامعه و مردم می شناســیم گاهــی چنین فرآیند 
پیچیده ای را آنقدر ساده طی می کند که باید برای درک آن نیز نگاه های ساده تری را 
به کار گرفت اما برکسی پوشیده نیست که تغییرات اجتماعی همان اندازه که ساده 
عمل می کنند پیچیدگی خاصی در منطق عملکردی خود دارند و همین پیچیدگی 

است که تاکید می کند نباید از سادگی رویدادهای جاری جامعه غفلت کرد.
 شناخت اهداف جریان تحریف شاید به اندازه شناسایی دلایل یا عوامل آن 
پیچیده نباشــد اما روشن است که در هر رویداد اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی 
یک نقطه اعتباری خاص مورد نظر این جریان است تا اعتماد عمومی را نسبت 
به خود جلب کند. این چالشــی اســت که مهمترین نتیجه آن استحاله فکری 
و تحلیلی دســتگاه منطقی جامعه بوده و از طریق ارائه پاســخ های انحرافی به 

سوالات اصلی جامعه انجام می شود.
 ارائه پاسخ های انحرافی به مسائل براساس واقعیت های جعل شده یکی از 
ابزارهای جریان تحریف است، پاسخ هایی که توسط سیستم ارزیابی و تحلیل 
رهبران فکری تحت تاثیر پروژه تحریف، بازتولید می شــوند و به وسیله مارپیچ 

سکوت در افکارعمومی رسوب می کنند.
 فصل تغییر نگرش های اجتماعی سیاســی نشــانه هایی دارد و تشــدید 
نارضایتی از کارآمدی نگرش های القا شده، انتقاد از آن ها و مطالبه برای تحرک 
بیشتر سیستمی از مهمترین نشــانه های آن است، نشانه هایی که مدت هاست 

دیده می شود و جریان تحریف را نشانه گرفته است.

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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یادداشت|

وس را جدی   خطر فلج مغزی؛ این ویر
ید! بگیر

محمد ایمانی 	

مدت هاست سیاســتمداران غربی درباره آشــفتگی راهبردی در درون و 
بیرون آمریکا هشدار می دهند. به تازگی نیکولای سارکوزی رئیس جمهور اسبق 
فرانســه گفت »محور جهان در حال عبور از غرب، به شــرق یعنی آسیاست. 
ما در گذشته بر جهان تسلط داشــتیم، اما در حال حاضر به هیچ وجه مسلط 
نیســتیم. روی کارآمدن غیرقابل باور  ترامپ، علت وخیم شــدن شرایط غرب 
نیست، بلکه نشانه آن اســت«. رأی  آوردن  ترامپ، تب تندی بود که دلالت بر 
عفونت شدید در نظام سیاســی- اجتماعی آمریکا می کرد. آن بیماری اکنون 
به  واســطه رفتار  ترامپ، در حال تشــدید است. نتیجه سال ها پسرفت سیستم 
معیوب، سر کار آمدن  ترامپ بود و انحطاط و ناکارآمدی مضاعف این سیستم، 

نتیجه تصمیمات بعدی  ترامپ.
قبل از سارکوزی، »ولفگانگ ایشینگر« رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، 25 
بهمــن 1395 به روزنامه ایندپندنت گفت: »جهــان در حال عبور از غرب به 
عصر پساغرب است. کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر 
فراهم کرده تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند... دولت آمریکا ممکن است 

    

محمد
 ايمانی 

   
    روزنامه نگار و نویسنده
    عضو شورای سردبیری 
روزنامه کیهان
 

 دیده بان
  اندیشـه



75    

 بازتاب
 جریان
تحریف

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

به منزله کاتالیزور ]شــتاب دهنده فعل و انفعالات[ عمل کند. در دوره جدید، 
بازیگران غیرغربی، امور بین المللی را شــکل می دهند. برخی از اساسی ترین 
ارکان غرب و نظم جهانی تضعیف شده. ناکامی  در پاسخ به درگیری  سوریه و 
اوکراین، ضعف ما را آشکار کرد و زمینه را برای پُر کردن خلأ توسط کشورهایی 
مانند ایران و روســیه فراهم نمود«. همان ایام، خانم موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به »دی ولت« گفت »قدرت رهبری آمریکا در حال زوال 

است. من هرگز آمریکا را تا این حد بی ثبات و قطبی شده ندیده بودم«.
ما در مواجهه با امپراتوری غرب، پیروزی های خیره کننده بسیار و در عین 
حال، ناکامی هایی داشــته ایم؛ اما برآیند این روند، معطوف به قدرت افزایی و 
پیشــبرد اراده جبهه مقاومت بوده است. اگر آمریکا و غرب دچار شکست های 
راهبردی شــدند، بی تردید بخش مهمی  از آن به اراده و ایســتادگی جمهوری 
اســلامی باز می گردد. وگرنه دولت های بوش و اوباما و  ترامپ باید به سودای 
تاجگذاری آمریکا در جهان می رســیدند. اما سال هاســت کــه دموکرات ها 
و جمهوری خواهــان و ســپس  ترامــپ، در اثر افتادن در ســر بالایی، به طرز 
بی سابقه ای به جان هم افتاده اند؛ و همزمان، بحران اقتصادی بی سابقه، با 52 
میلیون بیکار و 48 میلیون گرســنه مطلق و ده ها میلیون بی خانمان، در ایالات 

متحده کولاک می کند.
آمریکا نه در عراق و نه در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، و از همه مهم تر 
در مقابل ایران، نتوانســت اراده خود را پیش ببرد و در ازای هفت هزار میلیارد 
دلاری که در منطقه هزینه کرد، صرفا شــاهد قدرتمندتر شدن جبهه مقاومت 
اســلامی است. چاره چیســت؟ کدام ابزار باید ناتوانی آمریکا را جبران کند؟ 
عملیــات روانی، با اســتفاده از محافلی که به امواج القایی و اِدراکی دشــمن 
، پیام های ویروسی ویرانگر ذهن و روح را فعال سازی 

ً
ضریب دهند یا اساســا

کنند. کســانی که برای غرب، »ابهت« یا »اعتبار« بسازند، و در مقابل، جبهه 
خودی را ناتوان و درمانده و بیچاره وانمود کنند.

آقای روحانی دیروز گفت: »القای ناکارآمدی دولت و تحریف توانایی ها 
و موفقیت های بزرگ کشور، محور اصلی جنگ روانی دشمنان علیه ملت ایران 
اســت«. نکته بسیار قابل تأملی است. چه کسانی پس از ناکامی  در انتخابات 
88، بنا را گذاشــتند به اینکه دولت مســتقر را بی کفایت نشان دهند و به زیر 
بکشند؟ چه کســانی آدرس تحریم های فلج کننده را به دشمن دادند و پس از 

آنکه تحریم ها آغاز شد، اسکی روی موج دشمن ساخته را شروع کردند؟
موکول کردن حل مشکلات اقتصادی به توافق با آمریکا در حالی که در قبال 
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دولت دهم می گفتند مشکلات ناشی از سوءمدیریت است، یک تحریف بزرگ 
بود. این تحریف، با مغالطاتی مانند »آمریکا کدخداست«، »آمریکا می تواند 
تمام توان نظامی ما را ظرف 5 دقیقه نابود کند«، »خزانه خالی اســت«، »رفع 
تحریم ها و حل مشــکل  اشــتغال و آب خوردن و آلودگی هوا منوط به مذاکره 
است«، »اوباما بسیار مؤدب است«، »نمی توانیم با قهر و انزوا در دنیا زندگی 
کنیم«، »نباید با شــعارهای توخالی مقابل قدرت ها ایســتاد«، »امکان ندارد 
آمریکای زیر تعهد بزند«، »اروپا با آمریکا فرق می کند و پای توافق می ماند« 

و... دائما تشدید شد.
براستی خزانه دولت، سال 92 با محدودیت بیشتری مواجه بود یا امروز؟ 
چگونــه به اوباما اعتمــاد کردند، در حالی که بانی حملات ســایبری و  ترور 
دانشمندان، آشوب 88، تحریم های فلج کننده و جنگ نیابتی در کنار مرزهای 
ایران بود؟ مگر مصادره میلیاردها دلار از اموال ایران و ریل گذاری تحریم های 
ویزا و آیسا و کاتسا، مربوط به اوباما نبود؟ آیا دولت او نبود که حمید ابوطالبی 
)معاون دفتر روحانی( را  تروریســت خواند و ویزای حضور در نمایندگی ایران 
در ســازمان ملل را نداد؟! آیا اتحاد دموکرات ها و جمهوری خواهان در صدور 

تحریم های ضدایرانی فراموش شدنی است؟
کدام مشــاوران، آدرس هــای گمراه کننده به خورد برخی سیاســتمداران 
می دهند؟ چه شد که آن سیاستمدار مرحوم، 30 مرداد 95 در اجلاس آموزش 
و پــرورش ادعا کرد »اگر آلمان و ژاپن محکم ترین اقتصاد دنیا را دارند، بعد از 
جنگ جهانی از داشتن نیروی نظامی محروم شدند... با این اقدام، پول هایشان 
آزاد شــد و  دنبال کارهای علمی  و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود 
درســت کردند. این راه باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می تواند ما 
را به آنجا برســاند«؟! برخلاف این ادعا و طبق اعلام موسسه تحقیقات صلح 
استکهلم، آلمان با اختصاص 9/40 میلیارد دلار، در رتبه هشتمین کشور دارای 
بیشــترین بودجه نظامی و ژاپن با اختصــاص 7/36 میلیارد دلار، در رتبه نهم 
جهانی قرار داشت. چگونه در اوج تهدیدهای آمریکا و طرح »برجام 2« درباره 
خلع موشکی و نظامی ایران، توییتر همین سیاستمدار مدعی می شد »روزگار 

آینده، روزگار گفتمان است نه موشک«؟!
کدام قلم اســت که پس از همه خســارت های برجام، در روزنامه دولت 
می نویسد »برجام، مدل موفق همکاری دیپلماتیک بود«؟! کسی مطلع نباشد، 
تصور می کند لابد برنامه هسته ای، اوراق شده بود و با برجام احیا شد)!( یا مثلا 
دلار 23000 تومان بود، به 3700 تومان رساندند! یا اروپایی ها قبل از برجام، 
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به هواپیمای آقایان ولایتی و خرازی و متکی و صالحی سوخت نمی دادند، ولی 
به هواپیمای آقای ظریف در مونیخ ســوخت دادنــد! یا به نمایندگان ایران ویزا 
نمی دادند و به ابوطالبی دادند! یا، گرفتار تحریم های ویزا و کاتسا و آیسا بودیم 

و با برجام لغو شد!
خط تحریف بود که دولت و وزارت خارجه را دو ســال معطل  تروئیکای 
اروپایــی کرد اما آنها قطعنامه ضدایرانی را در »آژانس« به تصویب برســانند. 
ادعا می شد پرونده PMD بسته شده، اما اروپا همان را دوباره گشود! تحریف 
بود که برخلاف هشدار صاحب نظران، ادعا کرد آمریکا عهدشکنی نمی کند و 
ده تا  ترامپ دیگر ســر کار بیاید، تحریم ها برنمی گردد. تحریف بود که سایت 
بزک کننده برجام و FATF نوشــت »چرا ما عضو FATF نشــویم و استرداد 
فرماندهان ارتش جنایتکار اســرائیل و بانیان آمریکایی تحریم ها را نخواهیم؟ 
چرا خودمان را از این امتیاز محروم کنیم؟ FATF را تصویب کنیم و ژنرال های 
اســرائیلی را تحویل بگیریم«. اما وقتی دادســتان تهران اعلام کرد »36 نفر از 
افرادی را که در  ترور حاج قاســم نقش داشتند، اعم از مسئولان آمریکا و دیگر 
دولت ها شناســایی شدند و توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام 
وضعیت قرمز از طریق اینترپل صادر شده«، برایان هوک رئیس در آمریکا گفت 
»اینترپل دخالتی نکرده و هشدار قرمز منتشر نخواهد کرد. اقدام ایران را جدی 
نگیرید«. ســپس اینترپل اعلام کرد »این سازمان درخواست دادستانی ایران را 
جدی نمی گیرد«. چرا FATF و اینترپل، درباره قاتلان سردار مبارزه با  تروریسم 

در منطقه و مفسدان و پولشویان فراری به غرب، کمترین همکاری را نکردند؟
روزنامــه زنجیره ای از جان آقای ظریف چــه می خواهد که از قول رئیس 
گروهــک نهضت آزادی تیتر زده؛ »به ظریف گفتیم در راه مصدق قدم بردار«. 
 ،MI6 و CIA مشــی مصدق در اعتماد به آمریکا و غافلگیر شدن با کودتای
ســزاوار عبرت اســت یا الگو گرفتن؟ رســانه های زنجیره ای، به کجا وصلند 
کــه راهبرد عملیاتی و موفق امثال ســردار ســلیمانی را تخریب می کردند اما 
همزمان، خواســتار سرمشق قرار دادن امثال مصدق بودند؟ سردار سلیمانی و 
همرزمانش، ســر دشــمن را در جنگ نیابتی به سنگ کوبیدند و حال آنکه در 
مقابل شان جبهه ای قدرتمند بود. الگو شدن این رویکرد در مدیریت و اقتصاد 
کشور، از نگاه دشمن بسیار خطرناک بود. بنابراین، رویکرد مقاومت، از سال 

88 تا به امروز آماج حملات رسانه ای است.
مکتب سردار سلیمانی را کوبیدند چون خط نفوذ و تحریف را شناخته بود 
و هشــدار می داد »برای دشمن، برجام، سه ضلعی است نه یک ضلعی. اینکه 
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اصرار می کنند بر برجام 2، برای این اســت که می خواهند این تحرکی را که از 
ایران اسلامی به جهان اســلام روح و جان داده، بخشکانند. اگر العیاذبالله ما 
رفتیم و در برجام 2 شــرکت کردیم، تمام می شود؟ نه، برجام اصلی در داخل 
ایران اســت. آنها برجام سه هم خواهند داشت، چون معتقدند چشمه باید در 
ایران خشکانده شود« و »در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود 
و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوارج، محصول  ترویج همین 
نگاه بودنــد. اگر صاحب منصبانی آدرس غلط دادنــد و در جامعه دوصدایی 
درســت کردند، مرتکب خیانت شــده اند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع 
خیانت است.  ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و در 

درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است«.
ســخنان »هرتســل  هالوی« فرمانده رکن اطلاعات در ســتاد کل ارتش 
اســرائیل، بسیار قابل تأمل است که آبان  94 به مدیران مجموعه خود گفت »از 
ابتدای انقلاب 1979، ما 3 برابر رشــد علمی  داشته ایم اما رشد ایران 20 برابر 
شــده. آنها به برتری فنی نزدیک می شوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ همین 
حالا جریان دارد. برداشــته شدن فاصله 30 سال پیش، برای ما بسیار پُرهزینه 
خواهد بود. جنگ امروز، جنگ ذهن هاســت و تبلیغات طرف مقابل می تواند 
 به خاطر دغدغه 

ً
روحیه اســرائیلی ها را در هم بشــکند«. خط تحریف، دقیقا

اسرائیل و آمریکاست که بر مهندســی وارونگی در افکار عمومی ایران اصرار 
دارد؛ چیزی شبیه خرابکاری سایبری برای اختلال و انهدام یک سیستم از درون.
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یف یان تحر وایت ها؛ ابزار جر جنگ ر
محمد عبدالهی 	

دشمنان ملت ایران برای زمین زدن نظام اسلامی تمام ظرفیت ها را به کار 
گرفته اند و با ســرمایه گذاری عظیم روی نبرد در عرصه شناختی دنبال اهداف 
پلید خود هســتند. مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با مردم به مناســبت 
عید قربان با تعبیری دیگر به این عرصه مهم از جنگ دشمنان ملت ایران اشاره 
فرمودند و جریان تحریف را موازی تحریم ها برای واژگون نشان دادن واقعیت 

ها درباره کشورمان، از دسیسه های دشمن دانسته و فرمودند: 
»هدف از این تحریف دو چیز اســت، دو کار را میخواهند انجام بدهند: 
یکی، ضربه به روحیه ی مردم اســت؛.. یکی ]هم[ آدرس غلط دادن برای رفع 
مشکل تحریم است. این تحریف در این زمینه ها است و با این دو هدف دارد 
انجــام می گیرد. پول زیادی هم دارند خرج می کننــد برای اینکه این حقایق را 

تحریف کنند.«
اندیشکده رند 20 ســال پیش کتابی درباره »جنگ های شبکه ای« منتشر 
کرد که یک جمله کلیدی داشــت: »در جنگ های فردا برنده کسی نیست که 

بزرگترین بمب ها را دارد، کسی پیروز است که بهترین روایت را دارد.«
برنده شــدن بخاطر روایت غالب را پیــروزی بدون جنگ تعبیر می کنند. 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
محمد 

عبدالهی  

پژوهشگر و محقق

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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جنگی که با قدرت تولید معنا و روایت و قدرت رسانه صورت می گیرد و طبیعی 
است که در عصر رســانه و اینترنت، روایت غالب تعیین می کند پیروز نهایی 
یک میدان نبرد کیست. در سند استراتژی پنتاگون که در سال 2012 نیز تنظیم 
شــده، به جنگ »ایده ها« و »روایت ها« در عصر بی نظمی حاصل از اینترنت، 

اشاره شده است.
جریانی در عرصه فکری و ذهنی پیروز اســت که بتواند »روایت بسازد«، 
»کنترل روایت« را به دست بگیرد و روایت خود را تثبیت کند. کسی که روایت 
اول را ارائــه می دهد و تثبیت می کند،  چه از ایدئولوژی چه از اتفاقات جاری، 

افکار را تصاحب می کند و می تواند سیاست های خود را بر آنها تحمیل کند.
در بازار رسانه های جهان، رسانه های بزرگ صهیونیستی مثل بی بی سی و 
ســی ان ان، تعیین کنندگان اصلی روایت ها و دستور کارهای خبری و تحلیلی 
هســتند. با تاســف باید گفت، در حوزه رســانه ای ایران، بی بی سی فارسی و 
نوچه های رســانه ای اش چه شــبکه های ماهواره ای چه روزنامه ها و صفحات 
اجتماعی که محتوا و مدل های تولید آن را اقتباس و تقلید می کنند، فرماندهی 
جنگ روایت ها را در دســت دارند و نقش استراتژیک در کنترل افکار عمومی 
داخلی خصوصا در شهرهای بزرگ دارند. شاهد هم تغییر سبک زندگی بخشی 
از جامعه ایران طی دو دهه اخیر است و.. و اگر با این »غول روایت ساز« مقابله 

فکری و رسانه ای نشود، ضربات سهمگین تری از آن خواهیم خورد.
آنها چگونه روایت می ســازند؟ اخبار مهمترند یــا روایت ها؟ روایت ها 
چگونه غالب می شــوند؟! آنها چه روایت هایی برای ما ســاخته اند که در پس 

ذهنمان جا گرفته اند؟
برخلاف تصور برخی، رســانه حرفه ای، هیــچ خبر یا تصویر و فریمی را 
بی هــدف تولید نمی کند. آنها ابتدا یک روایت را می ســازند. که شــاید اصلا 
در هیچ خبر و تحلیلی، مســتقیما آن روایت را به شما نگویند. مثلا اتاق فکر 
بی بی سی تصمیم می گیرد یکی از مهمترین پاشنه های راهبردی ایران را هدف 
بگیــرد: مقاومت. روایت می ســازد: »مقاومت بی فایده اســت، همه باید در 
نظام جهانی مدنظر امریکا هضم شــوید.« و بعد بر اساس این روایت هزاران 
خبر و تحلیل می ســازد یا می گوید، مستندهای تاریخی می سازد، کمپین های 
اجتماعی و رســانه ای به راه می اندازد، حتی در ســطوح خــرد در فلان کانال 

پرطرفدار طنز شعر و انیمیشن منتشر می شود.
یــا روایت می ســازد »جمهوری اســلامی ناکارآمد و رو به شکســت و 
نابودی ست« مرتبا در بخش های خبری اخبار سیاه و ناامید کننده و تحقیر آمیز 
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نمایــش می دهند و این باور را به مخاطب قالب می کنند که »ایران دیگر جای 
زندگی نیست«، »هیچ امیدی به حل مشــکلات نیست«، »علت مشکلات 
سیاســت های تنش زای نظام و ارتباط نداشــتن با آمریکاســت«؛ اینکه ایران 
در انــزوا قرار دارد و با وجود تحریم ها سرنوشــت محتوم ملت ایران بیچارگی 

روزافزون است...
اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر دنیا به خاطر برقراری مناسبات با 
آمریکا روز به روز در حال پیشــرفتند؛ اینکه ما با تسلیم نشدن در برابر غرب به 
سمت ونزوئلا و کره شمالی شدن پیش می رویم؛ اینکه نفوذ منطقه ای هزینه ساز 
بوده و عامل رنج مردم ایران اســت؛ موشکی و هسته ای بدون صرفه اقتصادی 
و سبب توسعه نامتوازن است...انکار و تحقیر نقاط قوت و بزرگنمایی و تکرار 

گوبلزی نقاط ضعف واقعی یا موهوم. 
اینگونــه غول های روایت ســاز با بمبــاران دیتا با هدف شــعله ور کردن 
نارضایتی و یأس و بی اعتمادی مشــغول مهندسی ذهنی جامعه می شوند. همه 
خبرها و تحلیل ها حول محور قرار گرفتن در پازل این روایت ها منتشر می شود 
و به مخاطبینی می رســد که ورای تحصیلات مختلف، مجهز به سلاح سواد 
رسانه ای نیســتند؛ و برایشان حس ظلم و ناکارآمدی و ناامیدی نسبت به نظام 

را تثبیت می کند.
اما در برابر این روایت سازی های شیطانی، ما چه کرده ایم؟ چگونه روایت 
ساخته ایم؟ چقدر برای اقداماتمان استراتژی و پیوست رسانه ای تعریف کردیم؟ 
واقعیت این است که ما در عرصه جنگ شناختی و اطلاعاتی نتوانسته ایم قوی 
عمل بکنیم و بارها اجازه داده ایم مثلا بی بی سی روایت اول را راجع به یک واقعه 

بسازد و در افکار عمومی تثبیت کند. 
اهمیت ترمیم این پاشنه آشــیل را می توان به استناد سخنان رهبری نشان 
داد که در همین بیانات اخیرشان شکست تحریم ها را منوط به پیروزی در این 

عرصه دانستند و فرمودند: 
»من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم 
 شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه ی جنگ اراده ها است؛ وقتی 

ً
قطعا

ت ایران همچنان قوی و مستحکم 
ّ
جریان تحریف شکست خورد و اراده ی مل

 بر اراده ی دشمن فائق می آید و پیروز خواهد شد«.
ً
باقی ماند، قطعا

جریان تحریف را می توان شکست داد؛ نفرت افکار عمومی جامعه ایرانی 
از آمریکا پوئن مثبت پیروزی در جنگ روایت هاســت. اما سرعت و دقت در 
اطلاع رسانی دستگاه ها )که رهبری همواره بر آن تاکید داشته اند(، شفافیت، 
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فراهم کردن بســتر امن در شبکه های مجازی، برخورد جدی با شایعه پراکنان 
داخلی، رسوا کردن جریان داخلی تحریف و دروغ هایشان، حمایت از سربازان 
عرصه جنگ نرم که روایت های صحیح را منعکس و منتشر می کنند...می تواند 

با کمک این امتیاز بزرگ ملت ایران، صحنه جنگ را تغییر دهد.
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یف و راه مقابله با آن یان تحر  جر
مهدی فضائلی  	

 »تحریف« در لغت به معنای چرخاندن ســخن و تغییر معنای آن از محل 
اصلی اش است و نقطه مقابل »تحریف« ، »تصحیح« است. 

یکی از مهمترین ابزار جریان باطل در مقابله با جریان حق،همواره استفاده 
از ابزار و تکنیک »تحریفـ« بوده اســت چرا که اگر ســخن و موضع حق آنگونه 
که هست ارائه شــود انسان های پاک سرشت و جویای حقیقت را قانع و جذب 

می کند.
تحریف، ســابقه ای به درازای تاریخ دارد و مطابق آیه 46 سوره نساء، یهود 
ونَ 

ُ
ف ذِینَ هَادُوا یُحَرِّ

َّ
از این روش علیه پیامبر اسلام بهره برداری می کردند:》 مِنَ ال

ونَ...》
ُ
ول

ُ
لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیَق

َ
ک

ْ
ال

در مقابله با انقلاب اسلامی ایران نیز این تکنیک از همان روزهای نخست 
پیروزی انقلاب مورد استفاده مخالفین و دشمنان انقلاب قرار گرفت و "تحریف" 
به تدریج به یک "جریان" تبدیل شد.وقتی در باره "جریان تحریف" صحبت می 
کنیم یعنی یک حرکت سازمان دهی شده،هدفمند و مستمر. این جریان که هم 
اکنون علاوه بر ایران در دیگر کشورهای جبهه مقاومت نیز فعال است دو کارویژه 
اصلی دارد.نخست امیدزدایی و القای یاس و دوم، آدرس غلط دادن در باره منشا 
مشکلات و راه حل آنها.جریان تحریف حتی نقاط مثبت کشور را نادیده نمی گیرد 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
مهدی

 فضائلی   

معاون دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقلاب

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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و تلاش می کند به نقطه ضعف تبدیل نماید چه برسد به نقاط ضعف واقعی که با 
تکرار و بزرگنمایی آنها ، حداکثر فرصت طلبی را انجام می دهد.

جریان تحریف همچنین با سرپوش گذاشتن بر ظلم ها،ضعف ها و شکست 
ها در جبهه دشمن یا توجیه آنها و به سرعت از کنار آنها گذشتن،اجازه مقایسه بین 
وضعیت دو طرف را نمی دهد.جریان تحریف صرفا" یک جریان بیرونی و خارج 
از کشور نیست بلکه ایادی و بازوهایی نیز در داخل کشور دارد که دقیقا" همین دو 

کارویژه را دنبال می کنند!
راه مقابله با "جریان تحریف" ،" جریان روشنگری" است.

"جریان روشنگری" علاوه بر اینکه باید همانند جریان تحریف، یک حرکت 
ســازمان دهی شــده، هدفمند و مستمر باشــد از دو ویژگی مهم دیگر نیز باید 

برخوردار باشد؛ اول ابتکار عمل داشتن و منفعل نبودن و دوم تهاجمی بودن.
اجازه و فرصت دادن به جریان تحریف که کار خودش را بکند و ســپس ما 
بخواهیم روشنگری کنیم یعنی حداقل نیمی از بازی را باختن!و همواره قرار گرفتن 
در موضع پاسخگویی و جواب پس دادن نیز نتیجه اش واگذاری نیمه دیگر بازی 

خواهد بود!
لــذا در مجمــوع "جریــان روشــنگری" باید جریانی باشــد ســازمان 
یافته،هدفمند،مســتمر، فعال و تهاجمی.البته یک تفاوت معناداری بین "جریان 
تحریف" با "جریان روشــنگری" وجود دارد و باید داشــته باشد و آن نسبتش با 
حقیقت و صداقت است.جریان تحریف جریانی دروغ پرداز و اغوا گر است در 
حالیکه مبنا و زیرســاخت جریان روشنگری ،حقیقت و صداقت است حتی در 

مواجهه با دشمن!
ذینَ آمَنوا 

َّ
هَا ال یُّ

َ
قرآن در آیه 8 ســوره مائده خطاب به مومنان می فرماید:》یا أ

وا ۚ اعدِلوا هُوَ 
ُ
عدِل

َ
 ت

ّ
لا

َ
ومٍ عَلیٰ أ

َ
نَآنُ ق

َ
م ش

ُ
ک هَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا یَجرِمَنَّ

ُ
هِ ش

َّ
وّامینَ لِل

َ
کونوا ق

عمَلونَ
َ
بیرٌ بِما ت

َ
هَ خ

َّ
هَ ۚ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
قویٰ ۖ وَات قرَبُ لِلتَّ

َ
أ

ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، 
گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت 
کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از )معصیت( خدا بپرهیزید، که از آنچه 

انجام می دهید، با خبر است!》
اطلاع رسانی صحیح و به هنگام بعلاوه تبیین منطقی مواضع و موضوعات 
ه این 

ّ
ه و عُد

ّ
تــا حد زیادی می تواند "جریان تحریف" را خنثی کند هــر چند عِد

جریان آنچنان زیاد اســت-به طول جبهه دشمن-که نمی توان همه آنرا خنثی و 
بلا اثر نمود.

واقعیت این اســت که دشمن در بکارگیری و اســتفاده حداکثری از جریان 
تحریف کم نگذاشته اما ما در "جریان روشنگری" کم کاری بسیار داریم!
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مقام معظم رهبری در یک راهبرد هوشــمندانه، به موازات تشکیل دولت 
یازدهم و تبدیل موضوع مذاکره با امریکا به مطالبه ملی )برای حل مشکلات و 
چرخیدن چرخ اقتصاد(، »گفتمان انقلابی گری« را به عنوان اصلی ترین راهبرد 
مقابله با آفات و چالش های نظام اســلامی در دوران پسامذاکره )و پسابرجام( 
مطرح کردند. در تبیین گفتمان انقلابی همین بس که آنچه رهبر فرزانه انقلاب 
اسلامی در خشت خامِ تن دادن به مذاکره با شیطان می دیدند، دولتمردان در آینه 
برجام نمی دیدند. طرح »گفتمان انقلابی و انقلابی گری« از سوی حضرت آقا 
به عنوان تنها راه حراست از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در برابر نفوذ 
جریانی )به عنوان گلابی و میوه شــجره نامیمون مذاکره با شیطان( و جلوگیری 
از تحریف گری عناصر و جریان های جامانــده از حرکت انقلاب مطرح و در 

دستور کار جبهه انقلابی قرار گرفت.
 تحریف امام راحل 

ً
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 14 خرداد 94 نیز صراحتا

ت ایران 
ّ
را به منزله تحریف انقلاب و اهداف نظام دانســته و فرمودند: »اگر مل

بخواهــد به آن هدف ها )آرمان های امام و ارزش های کلیدی نظام اســلامی( 
برســد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، 
اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف 
ت 

ّ
شــخصیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم مل

 به کنار 
ً
ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدا

ت ایران سیلی خواهد خورد.
ّ
بگذاریم، مل

در واقع حضرت آیت الله خامنه ای به خوبی می دانســتند و می دیدند که 
هدف امریکا از مذاکره با ایران گشــودن راه نفوذ در ارکان جمهوری اســلامی 
و تحریف اهداف نظام و انقلاب اســت. امریکای تبهکار و شرور، پس از سه 
دهــه خصومت علنی و ناکام ماندن همه طرح های براندازانه خود، با روی کار 
آمدن دولت روحانی در ایران با نشــان دادن چراغ ســبز مذاکره و تعامل مسیر 
خود را برای عملیاتی شدن »راهبرد نفوذ و تحریف نظام اسلامی« هموار کرد. 

امریکایی ها بر اساس تجربه دریافته بودند که:
1 - تحریم ها، تهدیدها، داعش سازی ها و... به هیچ وجه مانع از پیشرفت 

ایران نشده است.

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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2 - تحریم ها و تهدید های نظامی و عملیات اطلاعاتی و سیاســت های 
ســخت افزارانه و نرم افزارانه آن ها و طراحی و اجرای فتنه های متعدد )از جمله 

فتنه 88( ثبات ایران به هم نزده است.
3 - تحریم ها و اقدامات خصومت آمیز آنان سبب افزایش اعتبار منطقه ای 
و گسترش عمق استراتژیک ایران شده و حمایت های بیشتر محور مقاومت از 

ایران را در پی داشته است.
٤ - تحریم ها و شدیدترین سیاســت های خصمانه و سخت گیرانه آنها، 
مانع از پیش روندگی ایران در زمینه تولید سلاح و مهمات به ویژه سلاح موشکی 

نشده است.
5 - راهبرد ایران هراســی و اسلام هراسی هم باعث مهار ایدئولوژی الهام 

بخشی در منطقه غرب آسیا و عمق استراتژیکی ایران نشده است.
6 - گزینه جنگ های نیابتی هم در منطقه همگی به نفع جمهوری اسلامی 

ایران تمام شده و موقعیت ایران را در منطقه تثبیت و مستحکم نموده است.
امریکا اینک هدف خود را از پروژه نفوذ بر تحریف نظام اســلامی جهت 
تأثیرگذاری هر چه بیشــتر تحریم ها به منظور عصبانی کردن مردم و فروپاشی 
از درون متمرکز نموده است. حقیقت این است که تحریف و تحریم نسبت به 
هم تقدم و تأخر زمانی دارند، به این معنا که اگر خط تحریم شکســت بخورد 
بی شــک خط تحریف هم شکست خواهد خورد و بالعکس اگر خط تحریف 
 تحریم ها بی اثر و با شکست مواجه خواهد شد. اما در 

ً
شکســت بخورد قطعا

شــرایطی که چهار دهه است که خط تحریم کم اثر )اگر نگوییم بی اثر( بوده، 
خط تحریف بر خط تحریم تقدم یافته و به عنوان مقدمه اثربخشــی تحریم ها 

مطرح است.
دشــمن خط تحریف را فقط از طریق اســتمرار و گســترش نفوذ در بین 
توده های مردمی مؤثر می داند و بر این مبنا بعد از مدل سازی و پیروزی نمایی 
برای خواص غربگرا، غرب اندیش، غرب باور و یا غرب پرســت به تغییرذائقه 
 )Life Style( تودگانی و تصرف ساحات شــیوه زیستن و سبک زندگی مردم
پرداخته اســت. تجلــی فرهنگی نفوذ با نماد های ســبک زندگــی امریکایی 
)American Life Style(، فروپاشــی سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی 
اســت و در این پروژه به غایت خطرناک، با »مــک دونالدیزه کردن« و »والت 

دیزنی« و »باربی« وارد عمل شده است.
تحریف از طریق نفوذ معطوف به ســه فاز: الف: بینشــی )شناخت( ب: 
گرایشــی )عواطف و امیال( و ج: کنشــی )رفتار( است، مثلا از مصادیق نفوذ 
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سیاســی ناظر به بینش های دولتمردان: پل زدن از مســئله هســته ای به توان 
دفاعی و موشکی و مسائل منطقه ای در راستای سیاست های مقاومت زدایی و 
اسلام ستیزی امریکاست ویا از نمونه های نفوذ فرهنگی ناظر به گرایشات مردم، 
گاه مردم )با تأکید بر طبقه ثروتمندان و اشراف( به  ایجاد علقه در ضمیر ناخودآ
سمت نماد های مصرفی و تبرّجی سبک زندگی امریکایی و اروپایی- مسیحی 
است که »فراموشــی خدا«، »مصرف گرایی افراطی«، »حاکمیت رسانه ها«، 
»فروپاشــی خانواده« و »پوچی ناشی از بحران هویت« از مؤلفه های پنج گانه 

اصلی جهانی شدن فرهنگی آن است.
به یاد داریم که اوباما از 15 ســال زمان برای تحریف بینش، افکار و رفتار 
نسل سوم و چهارم انقلاب تحت عنوان روح برجام یاد کرده بود و این موضوع 
همان خط تحریف اســت که اینک پس از حدود هشت سال از مذاکره منتهی 
به برجام، معتقدند که بررســی بازخورد تحرک جوانان در شــبکه ها و فضای 

مجازی، خط تحریف نتیجه بخش بوده و باید با قوت بیشتر ادامه یابد.
از این روســت که مقام معظم رهبری بر مقابله بــا خط تحریف به عنوان 
مقدمه خنثی سازی و بی اثر کردن تحریم ها نام بردند. تحقق تدبیر هوشمندانه 
رهبری مســتلزم آن اســت که به همان اندازه که امریکا در موضوع نفوذ و خط 
تحریف به صورت هدفمند و بلند مدت نگاه کرده اســت ما نیز در برخورد با 
خط تحریف به صورت هوشــمندانه، عالمانه و منطقی عمل کنیم و پیش بینی 
می شود برخورد غیرعلمی با پروژه نفوذ و تحریف بیش از آنکه موجب تضعیف 
خط تحریف شود به نفع دشمن تمام شده و آب به آسیاب دشمن ریخته شود.

 بازتاب
یان  جر

یف تحر
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پرسش
 برگزاری مراسم محرم 

ونایی آری  در ایام کر
یا خیر؟

وحانی »بازار محرم« را تعطیل نکرد؟ چرا ر
تأسی به حسین یا تباکی بر حسین
ونا مجموعه یادداشت هایی در باب محرم و کر
ونایی مناسک محرم را برگزار کرد؟ چرا باید در وضعیت کر
ونا و نگاهی اخلاقی به تجمعات کر
ونا محرم و کر
چرا برگزاری و شرکت در مراسم عزاداری امام حسین حین شیوع کرونا اخلاقاً 
نارواست؟

مذهب علیه مذهب        	
محرم، عزاداری و کاسبان مذهب 	
ونا 	 محرم و آزمون کر
غرب گراها تلاش می کنند عزاداری محرم تعطیل شود 	
محرم و مافیای سوگواری 	
ون رفت از مسأله پسامرگی 	 محرم و صفر؛ راهی برای بر
ونایی 	 حسن و قبح عزاداری حسینی در فضای کر
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محرم هر سال، یادآور مراسمات پرشورِ عزاداری شیعیان در اقصی 
نقاط جهان است؛ ولی امسال با توجه به شرایط بیماری کرونا، برگزاری 
یا عدم برگزاری این مراسمات، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از 
نویسندگان و صاحب نظران در مورد آن سخن گفته اند. حتی موافقینِ 
برگزاری این مراسمات نیز در نحوه و چگونگی این برگزاری با یکدیگر 
اختــلاف دارند و نظر واحدی وجود ندارد. در این شــماره از دیدبان، 
پیام های رسانه ای که قبل از شــروع ماه محرم در فضای مجازی نشر 
داده شــده است، مورد بررسی قرار می گیرند. به طور کلی می توان این 

پیام ها را در دو دستة کلی قرار داد:
دسته اول: مخالفین برگزاری مراسمات عزاداری

عدة زیادی از اندیشمندان و صاحب نظران بر این عقیده هستند که 
امسال و با توجه به خطر این بیماری، نباید مراسمات محرم به صورت 
عمومی برگزار شــوند. به طور کلی می توان سخنان این افراد را در دو 

محور کلی شرح داد:
الف( وجود مافیای اقتصادی در خلال این مراسمات.

بسیاری از نویســندگان و ســخنرانان همچون آقای عبدالکریم 
ســروش، حسن یوسفی اشــکوری، علیرضا واسعی و سولماز ایکدر 
معتقدند به دلیل منافع اقتصادی که برگزاری مراسمات عزاداری برای 
عــده ای همچون مداحان دارد، آن ها بر برپایی این مراســمات اصرار 
دارنــد؛ در حالی که حفظ جان مــردم، ارزش بیشــتری دارد و نباید 

به خاطر کاسبی عده ای، جان هزاران نفر را به خطر انداخت.
ب( نقد مناسک گرایی بدون توجه به عقلانیت و معنویت باطنی.

برخی دیگر از صاحب نظران مانند آقای عباس عبدی، سید علی 
هاشمی و مصطفی ســلیمانی بر این عقیده هستند که تشیع، بیش از 
اندازه، به مناسک ظاهری دینی توجه کرده است، لذا از معنویت های 

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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باطنــیِ دین و همچنین عقلانیتِ نهفته در بطنِ دین، غافل شــده اســت، لذا 
کورکورانه و با تعصب، از برگزاری این مناسک دفاع می کند؛ در حالی که ریشة 
تعصب در جهــل بوده و این جهل، به قیمت از بین رفتن هزاران انســان تمام 

می شود.
دسته دوم: موافقین برگزاری مراسمات عزاداری

در مقابــل مخالفین بســیار زیاد این مســئله، برخی از اندیشــمندان و 
نویســندگان نیز به دفاع از برگزاری این مراســمات پرداختــه و معتقدند این 
مراســمات در هر حال باید برگزار شوند. این گروه، به طور کلی، دو دلیل برای 

ادعای خود بیان می کنند:
الف( برگزاری این مراســمات، نقشه های دشمن را خراب کرده و بر عزت 
جامعة اسلامی می افزاید. آقای میرباقری، مهم ترین کسی هستند که در این باره 

سخن گفته اند.
ب( برگزاری این مراسمات، کارکردهای زیادی دارد؛ از جمله این کارکردها 

می توان به چند مورد اشاره کرد:
* کاهش جرائم اجتماعی)آقای حبیب الله بابایی(

* التیــام روحیــة داغدیــدگان کرونایــی و غیــر کرونایی)آقــای داوود 
مهدوی زادگان(

*رفع بلا از جامعة انسانی)آقای مرتضی نجفی قدسی(
اختلاف نظر بین این دو دسته، آن قدر بالا گرفته است که حتی عده ای مانند 
آقای حسام مظاهری، از وقوع این اختلاف نظر، احساس خطر کرده است و آن 
را برای انسجام امت اسلامی و همچنین بقای فرهنگ عاشورایی مضر می داند.
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یادداشت|

وحانی »بازار محرم« را تعطیل نکرد؟ چرا ر
سولماز ایکدر 	

در حالی که مسئولان وزارت بهداشت اوج گرفتن دوباره شیوع کرونا در 
هفته های اخیر را از جمله پیامدهای کاهش محدودیت ها و برگزاری مراســم 
جمعی اعلام می کنند، حسن روحانی، رییس جمهوری٬ چهارم مرداد ماه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرده است که سوگواری های ماه محرم 
باید در تمام شــهرها٬ حتی شهرهای قرمز٬ »با عظمت و شکوه« برگزار شود. 
اگرچه این رییس جمهوری بود که تصمیم نهایی در این رابطه را مطرح کرد٬ 
اما به نظر می رســد که این قرار پیش از آن و با فشــارهای نهادهای دیگری 
اتخاذ شــده باشد. کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسلامی هم از مدتی 
پیش پیگیر برگزاری مراســم ماه محرم به رغم اوج گرفتن دوباره شیوع کرونا 
بود. مجید نصیرایی، ســخنگوی این کمیسیون، اول مرداد به ایسنا گفته بود: 
»با توجه به مســائل بهداشــتی برای مقابله با ویروس کرونا نمی توان بحث 
ســلامت جامعه را مورد بی توجهی قرار داد، ولی بایــد به این مهم نیز توجه 
کنیــم که ما هر چه داریم و نداریم از همین روضه ها و ماه محرم و عاشــورا 
است، این مباحث موضوعی نیست که شخصی بخواهد با آن ساده برخورد 
کند و به راحتی بگویند نماز جمعه تعطیل شــد حالا هیئت عزاداری و محرم 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
سولماز 
ايکدر   

روزنامه نگار فعال اصلاح طلب
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را هم تعطیل می کنیم. افرادی از جمله حسین انصاریان و تنی چند از منبریان 
دیگر نیز طی روزهای گذشــته بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری محرم تاکید 

کرده بودند که از نظر ایشان »عزاداری محرم افضل واجبات است.
تصمیــم به برگزاری مراســم عزاداری محرم اما مخالفانــی نیز دارد. آیا 
عزاداری جمعی با رعایت پروتکل های بهداشــتی ممکن اســت؟ مســیح 
مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، که خود روحانی و حامی 
دولت روحانی هم هست٬ در سرمقاله روز یک شنبه پنجم مرداد این روزنامه 
 و 

ً
با اشــاره به ســخنان روحانی مبنی بر »برگزاری عزاداری های محرم حتما

« تاکید کرد که چنین چیزی امکان پذیر 
ً
رعایت پروتکل های بهداشــتی قطعا

نیســت. او در ادامه نوشت »پروتکل های بهداشــتی در محرم قابل رعایت 
نیست« و » ســلامت، امری اســت واجب حال آن که عزداراری مستحب 
اســت و به خاطر امر مستحب نباید ســلامت مردم را به خطر انداخت« و 
یادآور شده این سخن درست در روزی گفته شده که از 31 استان، 25 استان 
در وضعیت قرمز بوده اند و تازه 6 استان دیگر هم سفید و بی مشکل نیستند. 
منتقد دیگر حسن روحانی که او نیز اتفاقا خود روحانی حامی دولت است، 
محمد علــی ابطحی بود که به رییس جمهوری یادآور شــده و طعنه زده که 
شما باید در مقام »رییس ستاد ملی کرونا« دستور دهید و تصمیم بگیرید نه 

»منبریِ سال های دور.
انتقــاد از رییس جمهوری محدود به هــواداران اصلاح طلب اش نماند٬ 
با این که انتظار می رفت فعالان سیاســی اصول گرا دست کم استقبال کنند، 
احمد توکلی هم زبان به انتقاد گشوده و گفته است: »عزاداری امام حسین )ع( 
خلوص می خواهد نه شــکوهی که جان هزاران عزادار را به خطر اندازد و در 
حافظۀ مردم، از عاشورا خاطره ای ناخوش بسازد. انتقاد از این تصمیم رییس 
جمهوری به فضای مجازی هم راه یافت و عده  کثیری از کاربران شــبکه های 
اجتماعی »دســتور« روحانی برای برگزاری مراســم ویژه ماه محرم را برابر با 
گســترش چندبرابری بیماری کرونا در ایران دانستند. در این میان اما واکنش 
عماد افروغ شــاید واقع گرایانه تر بود. او روز گذشته )دوشنبه( به خبرآنلاین 
گفت: »نمی توان به مردم گفت مراسم عزاداری امام حسین)ع( را برپا نکنند. 
چنین امری شــدنی نیســت.« چرا که به گفته افروغ اگر تصمیم گیران به این 
سمت روند، »بازتاب تندی« به دنبال خواهد داشت و »مردم« واکنش نشان 
می دهند. اما آیا واقعا این مردم هســتند که به دســتور خودداری از برگزاری 
مراسم ویژه ماه محرم »واکنش« نشان خواهند داد؟ در میان آیین های مذهب 
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شیعه٬ محرم یکی از محدود آیین هایی است که حداقل بخشی از مردم خود 
برای برگزاری آن پیش قدم می شــوند؛ اما گــردش مالی این آیین را نمی توان 

نادیده گرفت.
صنعــت عزاداری محــرم یکی از صنایع مذهبی اســت کــه در حد و 
اندازه هــای خود گردش مالــی بالایی دارد؛ تنها دســتمزد »مداحان« در دو 
مــاه محرم و صفر گویای این واقعیت اســت که بــا تعطیلی عزاداری محرم 
ضربه شدیدی به  چرخش مالی دست اندرکاران آن، به خصوص مداح ها وارد 
خواهد شد. مســئله دستمزد مداح ها سال هاست که مطرح است و همچنان 
بخش های زیادی از آن ناگفته باقی مانده اســت. درآمد مداحان متناسب با 
تورم٬ طی این سال ها افزایش فراوانی پیدا کرده است. مداحان »سوپر برند« 
تــا »روضه ای« صد میلیون تومان نیز دریافتی دارد. آن ها درســت مانند یک 
خواننــده معروف٬ مدیر برنامــه دارند و تنظیم زمان و مکان روضه هایشــان 
تفاوتی با تنظیم برنامه های کنسرت خواننده های معروف ندارد. مدیربرنامه ها 
عمومــا قراردارد هایی را با صاحبان هیئت هــا تنظیم می کنند که فقط یکی از 
مفاد آن »حق القدم« مداح اســت. در سال 96 جواد مقدم٬ یکی از مداحان 
سوپر برند برای ده شب روضه خوانی در هئیت غریب مدینه بابل یک میلیارد 
تومــان دریافت کرد؛ به علاوه یک ویلای هفتصد میلیون تومانی که به عنوان 

صله به او داده شده بود.
در بندهــای دیگر ایــن قراردادها مســائلی ماننده »هیئــت همراه« یا 
»پامنبری«ها مورد توافق قرار می گیرند. مداحان برند بین ده تا چهل پامنبری 
اختصاصی دارند که باید در تمامی روضه خوانی هایشان حضور داشته باشند٬ 
حتی اگر جلسه روضه خوانی در شهری دیگر برگزار شود؛ این پامنبری ها نیز 
از صاحــب هیئت در قبال »گرم کردن روضــه« حق القدم دریافت می کنند. 
حق القــدم پامنبری ها معمولا کســری از حق  القدم مداح اســت و گاه تا ده 
درصد آن نیز می رســد. نحوه ی پذیرایی و شــام هیئت نیز از جمله مواردی 
است که باید مورد توافق قرار گیرد٬ یک مداح سوپر برند در هر هیئتی روضه 
نمی خواند و نمی شود با هر غذایی از پامنبری ها و هواداران خاص او پذیرایی 
کرد. بند دیگر قرارداد مربوط به سیســتم صوتی اســت٬ مداحان سوپر برند 
معمولا تقاضای سیستم های صوتی حرفه ای دارند که قیمت آن ها سر به فلک 
می کشــد و کرایه آن تا شبی پنجاه  میلیون می شــود. همچنین نحوی اطلاع 
رســانی در مورد جلســه روضه خوانی نیز از مفاد قرار دادهاست. صاحبان 
هیئت هــا در توافق با مدیران برنامه مداحان موظف می شــوند تا تعدادی بنر 
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با اندازه مشــخص شــده در قرارداد را در نقاط مختلف شــهر نصب کنند تا 
مخاطبان هر مــداح راحت تر بتوانند از زمان و مکان برپایی جلســه روضه 
گاهــی پیدا کنند. گروه فیلم برداری٬ دکــور هیئت و غیره از جمله مفاد قرار  آ
داد اســت که در برخی موارد قیمتی برابر با صدها میلیون تومان پیدا می کند. 
در صــورت دعوت مداح برای روضه خوانی در شــهر یا شهرســتانی دیگر 
هزینه های ســفر٬ اقامت و پذیرایی ویژه  از او و هیئت همراهش نیز به تمامی 

این مخارج اضافه می شود.
گردش مالی عزاداری محرم محدود به درآمد مداحان نیســت؛ این بازار 
ظرفیت های بیشــتری دارد تا جایی که  محمدحسین بلک٬ مدیرکل تبلیغات 
اسلامی٬ در این رابطه به ایســنا گفت که گردش مالی هیات های مذهبی در 
دهه محرم افزون بر 1000 میلیارد تومان است. بنا بر اعلام سازمان تبلیغات 
اســلامی  در کل ایران حدود 100 هزار هیئت ثبت  شده وجود دارد و تنها در 
شهر تهران 19 هزار و 294 هیات با 6 هزار و 715 مداح در دهه محرم فعال 
هستند؛ این در حالی اســت که تعداد هیئت های خانگی و ثبت نشده بارها 
بیشتر از این است. هر هیئت دست کم 10 شب در محرم برنامه دارد و برای 
هر شب برنامه پذیرایی چای، شربت و یک وعده غذا حداقل پذیرایی هیئت 
اســت. وب سایت اقتصاد آنلاین سال گذشته با برآوردی حدودی نوشت که 
برای تهیه غذای هر صد نفر بین یک میلیون و دویست هزار تا دومیلیون تومان 
هزینه می شــود. وب ســایت تابناک نیز در همین رابطه خبر داد که ایرانی ها 
ســال گذشــته معادل 12 هزار میلیارد تومان برای طبخ غذای نذری هزینه 
کرده اند. هیئت عــزاداری علاوه بر هزینه های پخت غذای نذری و مداحی، 
هزینه های دیگری نیز دارد؛ مانند اجاق گاز، سیســتم صوتی، ظروف یکبار 
مصرف٫ موتور برق و … همگی جزئــی از هزینه های هیئت های عزاداری 

را تشکیل می دهند.
با این حال مشــتقات این بازار فراوان تر از اینهاســت. از کار و کاســبی 
پر رونــق تهیه و فروش پوشــاک ویژه محــرم گرفته تا بــازار داغ فروش پر 
شــترمرغ و علم و کتل ســاخته و پرداخته بازار اصفهانی ها.  بازار محرم اما 
فقــط تولیدکنندگان داخلی را به خود مشــغول نکرده اســت، چینی ها چند 
ســالی اســت ســهم بالایی از این بازار را از آن خود کرده اند. هرچند گفته 
می شــود چین در تولید لباس های مخصوص محرم که دو ســه سالی است 
مد شده، دســت دارد اما حضور این کشور را در کنار تایوان بیشتر در بخش 
لوازم صوتی و تصویری و به طور مشخص آمپلی فایر و میکروفن از مدت ها 
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پیش مطرح شــده بود. بازار پوشاک نیز چند سالی است متاثر از بازار پررونق 
عزاداری های ماه محرم، پوشــاک ویژه عرضه می کند. تی شــرت ها و شــال 
و روســری هایی با نمادها و نوشــته های مرتبط با این ماه و رنگ های غالب 
مشکی و ســبز. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشــت که قیمت تی شرت های 
مشــکی در مغازه های پوشــاک از 100 تا بیش از 500 هزار تومان است. تا 
پیش از پرورش شترمرغ در ایران پرهای این پرنده را برای تزئین علم و کتل ها 
از خارج از ایران وارد می کردند اما چند ســالی است که پر شترمرغ در ایران 
تولید و عموما به دســت هنرمندان اصفهانی رنگ می شــود. در خبرگزاری 
آینا قیمت هر کیلو پر شــترمرغ بیش از ده میلیون تومان اعلام شــده است. 
اصفهانی هایی که در ســاخت علم و کتل هم نقش پررنگــی ایفا می کنند. 
اگرچه تیغه های علم در چهارراه سیروس از یکی دو ماه مانده به محرم ساخته 
می شود اما ساخت تمثال ها بیشــتر کار تبریزی ها و اصفهانی هاست. روی 
تیغه ها معمولا نقــش و نگارهایی وجود دارد و برخی خمیدگی هایی دارد که 

کار قلم، چکش و درواقع کار دست است.
بر اساس آگهی های ســایت دیوار قیمت علم های کوچک بین هفت تا 
یازده تیغه از 25 میلیون تومان شــروع می شــود و بر اساس اندازه٬ قدمت و 
تزئینات قیمتش به صدها میلیون تومان می رســد. نه فقط حسن روحانی که 
خود ملبس به لباس روحانیت و رییس جمهوریِ نظامی اســت که بنیانگذار 
آن گفته بود: »این محرم و صفر اســت که اسلام را زنده نگاه داشته« که هیچ 
رییس جمهوری دیگر نیز به ســادگی نمی تواند به جنگ چنین بازار پررونقی 
برود. بازاری که در شــرایط رکود توررمی اقتصاد ایــران از معدود بازارهای 
هنور پررونق اســت. هرچند رییس جمهوری ایــن تعبیر را هم به کار برده تا 
 .

ً
منظور خود را روشن تر بیان کرده باشد: »برگزاری عزاداری های محرم، حتما

کید که این دو »مانعه الجمع«  «. با این تأ
ً
رعایت پروتکل های بهداشتی، قطعا

نیست. اما در شرایطی که به گفته وزیر بهداشت دولت و در افق بزرگتر نظام 
تن به اعمال قرنطینه از ترس آغاز شــورش گرسنگان نداد٬ قابل پیش بینی بود 
که دولت به جنگ منتفعان از بازار عزاداری های مذهبی نرود٬ خاصه آنکه این 

بار پای اعتقادات بخشی از مردم نیز در میان است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
ســرکار خانم سولماز ایکدر، در این یادداشت پرحاشیه که به مناسبت آغاز 
ماه محرم نگاشته شده اســت، نسبت به تصمیم دولت برای برگزاری مراسمات 
 به خاطر منافع اقتصادی 

ً
عزاداری انتقاد کرده و معتقد اســت این تصمیم، صرفا

این گونه مراسمات است. ایشان در ابتدای بحث، مخالفین و موافقین این نظر را 
ذکر کرده و معتقد است مخالفین این نظر، نظرات معقول تری ارائه داده اند. ایشان 
در ادامه، این گونه بیان می کنند که محرم و مراسمات آن، گردش مالی زیادی برای 
دولت و نظام جمهوری اسلامی دارد، لذا طبیعی است که نه تنها با آن مخالفت 

نکرده است؛ بلکه آن را با تمام توان، حمایت می کند.
اولین حوزة اقتصادی که ایشان در مورد مراسمات محرم به آن اشاره می کنند، 
دســتمزد مداحان است که در برخی از موارد، قیمت های نجومی را به خود دیده 
اســت. دومین حوزه از نظر ایشــان، مقولة پذیرایی و خوراکی اســت که درون 
مراسمات توزیع می شــود و به گردش مالی دولت کمک می کند. سومین حوزة 
اقتصادی موجود در محرم، بازار پوشاک و البسه ای است که هر سال با مُد شدن 
یک نوع از پوشــش، بازارهای داخلی و خارجی را درگیر خود می کند. چهارمین 
و آخرین بخش ثروت زا در عرصة مراســمات محرم نیز از نظر ایشان، نمادهای 
مذهبی مثل عَلم ها و پرچم هاست که هر ساله، هزینة زیادی بابت تزئین و آرایش 

آن ها صرف می شود.
در مورد این یادداشت، باید چند مسئله را ذکر کرد: اولین مسئله این که خانم 
ایکدر، شیطنت را چاشــنی آماردهیِ خود کرده و لوازم انصاف را رعایت نکرده 
است. ایشان با سیاه نماییِ تمام، طوری وانمود می کند که در زمان اعلام خبرِ عدم 
تعطیلی محرم، 25 استان کشــور در وضعیت قرمز کرونایی بوده اند؛ در حالی 
که در هفت ماه گذشــته، هیچ گاه این وضعیت در کشور وجود نداشته است. از 
طرف دیگر، ایشــان در ارائة آمار موافقین و مخالفین برگزاری مراسماتِ محرم، 
 به یک منبری )به قول 

ً
شــیطنت آماری بزرگی انجام داده و از زمرة موافقین، صرفا

خودشان( اشاره می کنند و در زمرة مخالفین، مسئولین و متخصصین اصولگرا و 
اصلاح طلب را ردیف می کند.

مسئلة دومی که ایشــان روی آن تأکید می کند، دستمزد مداحان است. در 
 نمی توان 

ً
 این دســتمزد، چه عایدی برای نظام دارد؟ و ثانیا

ً
این باره باید گفت اولا

عمل شنیع یک نفر یا یک گروه را با سیاه نمایی به تمام اقشار سرایت داد. البته این 
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را نیز باید تذکر داد که هیچ کسی موافق دستمزدهای غیر متعارف مداحان نبوده و 
نخواهد بود. سومین مسئلة مورد توجه ایشان، مقولة پذیرایی و خوارکی هایی است 
 باز هم عایدی برای نظام 

ً
که در مراسمات وجود دارد و دربارة آن ها باید گفت اولا

 نفعش به خود مردم می رسد و بسیاری از مردمِ گرسنه، سیر می شوند. 
ً
ندارند. ثانیا

 مردم ثروتمند، با علاقه و ارادة خودشان، دست به اطعام و هزینه کردن می زنند 
ً
ثالثا

و این، هیچ ارتباطی به انتخاب یا عدم انتخاب دولت نخواهد داشت.
 مسئلة چهارم مورد توجه ایشان، مقولة پوشاک است که درباره ارتباط آن با 
برگزاری مراســمات، همچنان ابهام وجود دارد. مردم ایران، چه مراسمات برگزار 
شــوند و چه برگزار نشــوند، لباس عزا بر تن خود و خانوادة خود می کنند و این 
تل هایی است که 

ُ
م و ک

َ
ربطی به مراسمات ندارد. پنجمین مسئله نیز در مورد عَل

به نظر خانم ایکدر، با هزینه های گزاف تزئین می شــوند. در مورد اصل این امور 
که نماد عزاداری هستند، نمی توان شک کرد؛ ولی در مورد هزینه های بی توجیه در 
مورد آن ها می توان با این یادداشت همراه شد. به طور کلی در پاسخ خانم ایکدر 
و همفکران ایشان باید گفت محرم و مراســمات آن، هیچ گاه با میزان اقتصادی 
سنجیده نشده اســت و ابعاد معنوی آن، هم برای مردم و هم برای دولت، بسیار 
ارزشمندتر از این مسائل پیش پاافتاده است؛ هر چند سوءاستفادة اقتصادیِ برخی 
افراد از این گونه مراسمات، دست مایة تهمت هایی قرار گرفته است و باید مرتفع 

گردد.
# سود اقتصادی مراسمات محرم برای نظام

# عدم اهمیت جان مردم برای نظام
# نقد هزینه های عزاداری در ایران

# سیاه نمایی وضعیت بحرانی کرونا در کشور

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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یادداشت|

 مذهب علیه مذهب
سیدعلیرضا واسعی 	

در ســالیان اخیر، شــکلی از مذهب تشــیع  رجحان یافت که با آن چه 
در گذشــته، به ویــژه در ســال های آغازین انقلاب ایران وجود داشــت، به 
شــدت متفاوت و حتی در تعارض و چالش است. مذهب عدالت خواهی، 
ظلم ســتیزی، ایثارگری، رواداری، تعاون و همیاری، زهد و فروتنی و در یک 
کلمه مذهب معرفت محور نســبی که عالمان حقیقت اندیش در بستر مراسم 
عزا و مجالس ســوگواری عهده دار تبیین و اشــاعه آن بودند، آهســته آهسته 
جای خود را به مذهب مناســکی، خودحق پندارنه، تفاخری و شعارمحور، 
تقدیری و تسلیمی، اکتســاب قدرت و انتفاع مکنت و در یک کلمه مذهب 
مناسک محور داد که تریبون داران کم مایه و صحنه گردانان کم اندیش به ترویج 
و تبلیغ آن روی دارند، تا جایی که سخن از مذهب معرفتی در کنار آن، نه تنها 
آسان نیست که تاوان سختی به دنبال خواهد داشت. در تشیع اولی، انسان و 
انســانیت در کانون همه فعالیت ها و آیین ها قرار دارد و اساسا آن چه محرک 
پیروان آن است، رهایی آدمیان از پلشتی های فردی و نابسامانی های اجتماعی 
در پرتو زندگی متعالی است که با بهره گیری از اکسیر معنوی عاشورا و کربلا 

    

سیدعلیرضا 
واسعی 

   
دانشیار پژوهشکده اسلام 
تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسلامی

 

 دیده بان
  اندیشـه
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اســتحکام می یابد، چیزی که در مذهب دوم کمتر به آن اندیشه می شود، با 
همه این ها قدرت مذهب دوم که به حکم ضرورت های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی هر روز فزونی می یابد، همچون سونامی بزرگی همه را با خود همراه 
ساخته و راهی برای توقف و تامل باز نمی گذارد و در این مسیر حتی متعهدان 

به ارزش های اصیل شیعی نیز توان مقابله با آن را نمی یابند.
پیروان این مذهب که البته با اســتفاده از تعابیر عاطفی ارزشــی، همه 
اعتبــار، شــهرت و بیش از همه منافع خــود را در هر چه گسترده ترســازی 
آیین های صوری و مراسم و مناسک ظاهری می بینند، از هر راهی برای توسعه 
آن پیش بهره می برند، حتی اگر به قربانی شــدن انســان هایی کشــیده شود. 
نگاهی به کشــتگان بعضی از مراســم مذهبی و آیین های دینی در سال های 
اخیر، گواه روشــنی برای این مدعاســت، اما آن چه بیش از هر چیزی مایه 
شگفتی و انتقاد است، دستور جناب آقای روحانی به برگزاری عزاداری محرم 
به صورت باشــکوه، آن هم در مناطق قرمز و هشــدار کرونایی اســت که به 
ظاهر برآمده از فشارهای پنهان و آشکار دسته دوم است که بی محابا بر همه 
پروتکل های پذیرفته شده و مورد تایید نظام می تازند، اما هرگز چنین فشاری، 
از مسئولیت جناب ایشان به عنوان رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با کرونا 
کــه نمی کاهد. مدیریت و تدابیر به کار گرفته شــده در موج اول کرونایی که 
تمجید و تقدیر بالاترین مقام های نظام و اقشــار مختلف را به دنبال داشت، 
در دوره جدیــد و متاثر از هژمونی مذهب دوم، دچار نابســامانی مدیریتی و 

تصمیم های نادرست گردیده و هراسی در دل ها پدید آورده است.
این که رئیس جمهوری نتواند در مقابل مطالبه های غیرصحیح قشــری 
از جامعه، به نفع مردم و اکثریت جامعه ایســتادگی کند، یک فاجعه است، 
امــا فاجعه گران بارتر آن اســت که آن جناب با تلقی »مــن بفرمانم و فرمان 
می دهم« خود را پیش تاز این حرکت ناصحیــح جلوه داده و فرمان به انجام 
گاه اســت و این فرمان دهی  مراســمی بدهد که خود به پیامدهای ناگوار آن آ
را با هیچ منطقی نمی توان موجه به حســاب آورد. ایشان اگر برگزاری مراسم 
را مشــروط به رعایت همه اصول سلامت در شهرها و مناطق دارای وضعیت 
مناســب می کرد باز تا حدی معقول و مقبول می نمود، اما تصریح ایشــان به 
برگزاری آن، حتی در مناطق قرمز، حرکت در زمین پر از مواد انفجاری است 
که هرگز توجیه بردار نیســت و بی گمان خسارت های ســنگین آن به آسانی 
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گاهیم،  جبران پذیــر نخواهد گردید. گر چه همگان بــه قدرت مذهب دوم، آ
اما رئیس جمهــور یک مملکت وظیفه ای بزرگ تــر و خطیرتر به دوش دارد. 
حداقل انتظار آن بود و است که وی خود را پیش تاز این خواسته نشان نداده و 
صادقانه مردم را درجریان فشارهای پشت صحنه قرار داده و برای یک بار هم 

که شده مانع قدرت نمایی های پرخطر افراد کم اندیش شود.
البته این سخن نه معنای کوچک انگاری مراسم عزا یا بی اعتنایی به مقام 
بلند و ظلم ســتیز امام حســین)ع( یا بی توجهی به زحمات مبلغان راستین 
تشــیع و دغدغه مندان حقیقی مذهب اســت، بلکه دقیقا همسویی با آرمان 
حسینی و شعار عاشورایی است که حفظ جان و سلامت انسان هاست که در 
منطق دیانت اسلامی در راس همه امور است. این اقدام بلکه فرمان، مذهب 
را علیه مذهب می کشاند و این مذهب حق/اول است که قربانی سوء تدبیرها 
خواهد شد! ریاســت محترم جمهوری! جان مردم را محترم بدارید و مهم تر 
از آن، به آینده ایران بیندیشــید. مرگ روزانه بیش از دویســت نفر -طبق آمار 
رســمی- چه خانواده هایی را به عزا ننشانده است، پس به این آمار نیفزایید، 

اگر توان کاستن آن را ندارید. به امید تصمیم درست.
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سیدعلیرضا واسعی، دانشــیار پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســلامی، در این یادداشت، اقدام حســن روحانی مبنی بر تجویز 
مراســمات محرم را غیرعقلانی دانسته و معتقد اســت این اتفاق، در واقع، دو 
قرائت مختلف از دین را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. به نظر آقای واســعی، 
دین اســلام، از ابتدا به دنبال گسترش معرفت در بین انسان ها بوده است و در 
ایران نیز با شــروع انقلاب اســلامی، همین وجهه از دین مدنظر قرار گرفت؛ 
یعنی در ابتدای انقلاب، قرائت معرفت محور از دین در کشور رواج داشت که 
عدالت خواه و ظلم ستیز بود و سعی بر آن داشت تا مردم حقایق و معارف لازم 
برای زندگی بهتر را بیاموزند. در این تفسیر و قرائت، انسان و انسانیت، اهمیت 
اصلی را داشــته و دین و تمام متعلقاتش در خدمت انسان قرار می گیرند. آقای 
واسعی معتقدند امروزه قرائت دیگری از دین رواج پیدا کرده است که در آن، نه 
معرفت، بلکه مناسک و شعارها هستند که اصالت پیدا کرده اند. در این قرائت، 
تمام دغدغة مســئولین، اجرای مناسک مذهبی به هر قیمتی است، لذا نیاز به 
قدرت برای اجرای این مناســک دارند. از این رو به نظر ایشان، امروزه قرائت 
رایج از دین، از معرفت محوری به مناسک محوری تغییر کرده است و تصمیم 
به برگزاری مراســمات عزاداری، در واقع، صف آراییِ قرائت مناسک محور در 

مقابل معرفت محور است.
در نقد سخنان آقای واسعی لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد: نکتة 
اول این که ایشان به یک دوگانة معرفت و مناسک، یا به تعبیر بهتر، شعور و شعار 
 از لحاظ مفهومی قابل انفکاک 

ً
در دین قائل هســتند؛ در حالی که این ها صرفا

هســتند؛ ولی در مصداق خارجی، تمام معارف بشــری، در ضمن مناسک و 
 این ها دو چیز نیستند 

ً
رفتارهای او ظهور و بروز پیدا می کنند. به بیان دیگر، اصلا

کــه حالا بخواهیم دو قرائت از دین را ذیل آن ها قرار دهیم. مناســک، ماهیتی 
غیر از همان باور و اعتقادِ معرفتیِ بشــر ندارند، لذا نمی توان برای آن ها هویت 
مستقلی در نظر گرفت. به بیان دیگر، حتی در قرائت مناسک محور از دین نیز 

باز این معارف هستند که از زبانِ مناسک، به جامعه تزریق می شوند.
نکتة دوم این که همان طور که معارف به هدف ســاخت بشری سعادتمند 
بیان می شوند، مناسک نیز وظیفه ای جز آموزش و تربیت انسان ندارند، لذا در 
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این قرائت هم باز انسان و انسانیت، اهمیت پیدا خواهند کرد.
نکتة ســوم این که هر زمانــی، مقتضیات خاص خــود را دارد. در ابتدای 
انقلاب یا صدر اســلام، به دلیل ضعف معرفتی جامعــه، نیاز بود تا مباحث 
معرفتی برای مردم بازگو شوند؛ ولی امروز که دشمن از دست کاری در معارف 
مأیوس شده است، به فکر حذف مناسک افتاده است تا به این وسیله، معارف 
را به چالش بکشد. از این رو می توان گفت طبق شرایط کنونی، وظیفة کسانی 
که روزی مأمور به نقل معارف بودند، برپایی و زنده نگه داشتنِ مناسک است و 

این ها هر دو در جهت زنده نگه داشتنِ دین خداست.
چهارمین نکته این که آقای واســعی می توانند تفــاوت اهداف دین در دو 
زمــان و تأکید بر برگزاری مراســمات محرم در زمان حال را نشــانه ای بر این 
موضوع بگیرند که این دو قرائت، در واقع یکی هستند و معرفت و مناسک دینی 

هیچکدام تعطیل بردار نخواهند بود.
نکتة پنجم در مورد سخنان ایشان نیز ســیاه نمایی بی دلیل است؛ چرا که 
ایشان سعی دارد تا بین رئیس جمهور و طرفدارانِ دین، اختلاف بیفکند و طوری 
وانمود کند که انگار خود آقای روحانی، تمایلی به برگزاری این مراسمات ندارد 

 به خاطر فشار یک گروه خاص، تن به این کار داده است. 
ً
و صرفا

# نقد مناسک گرایی دینی
# قدرت طلبی دین در جامعه ی امروز

# عدم اهمیت جان مردم برای دولت
# ضربه ی برگزاری مراسمات به بدنه ی معرفتی دین.
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 تأسی به حسین یا تباکی بر حسین
سیدعلی هاشمی 	

حســین بن علی ظلمِ حاکم را دید و گفت من برای امر به معروف و نهی 
از منکر قیام می کنم و این چنین بر علیه »حاکمِ ظالم« به پاخاســت. در طول 
تاریخ بسیارند کسانی که برای قتل عامِ او و همراهانش و جفا به بازماندگانش، 
گریستند و غم خوردند و اکنون نیز چنین کسانی بسیارند و در گفتمانِ شیعی 
نیز بر این کار، ســفارش ها و ستایش هاست. اما بسیار قلیل اند کسانی که به 
تأسی از حســین بن علی در برابر حاکمانِ ظالمِ زمانه به پاخیزند که از قضا، 
کیدِ بیشتری  پیشوایان گفتمانِ شــیعی )امامان شیعه( بر این کار سفارش و تأ
دارند و آن را، نشــانه هدایت یافتگی می دانند؛ لذا مردم را به ســاکت نبودن 
در برابر حاکمِ ظالم و هزینه دادن در این مســیر دعوت می کنند و این خود، 
شــکلی از عدل اســت که در واقع مردم باید در جای درستِ خود، یعنی در 
 عافیت و ترس خوردگی! حسین بن علی 

ِ
برابرِ حاکمِ ظالم باشــند و نه در کنج

با وجودِ شرایطی که در تاریخ مشروح است حاکمِ ظالم را به چالش کشید و 
همگان را به قیام علیه وی فراخواند .این که از آن همه دعوت کننده وی، کسی 
بر عهدِ خویش نماند و حتی سفیرش تنها ماند و سپس واقعه کربلا رخ داد و 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
سید علی 

هاشمی 

پژوهشگر حوزة دین 
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بعد مردم به زاری بر حسین اجتماع کردند درحالی که با عافیت طلبی از یاریِ 
او امتناع ورزیدند، خود گویای معضلی اســت که قائلان به گفتمان شیعه از 
همان روز تا به امروز، به آن مبتلا هستند؛ این که به زاری بر حسین مایل و از 
تأسی به نگرش و عملکرد وی رویگردان بوده و هستند. معضلی که حاکی از 

خلأ عمیقِ معرفتیِ آنان است.
خلأیی که امروز نیز شــاهد بروز و ظهور آنیم. قائلان به گفتمان شیعه، 
درحالی که جامعه زخمیِ بیدادِ مسئولان و ستم های جانکاه و بی شمار است، 
 
ً
با نادیده گرفتنِ توصیه های بهداشتی )که خود ظلمی است به دیگران(، صرفا

در پی زاری بر حسین هستند و تو گویی نه از پیشوای دین شناختی دارند و نه 
بر هدایت یافتن میلی و نه "النظافة مِن الإیمان" به گوششان خورده است! وقتی 
، گریســتن را تبلیغ می کنند و فضیلت 

ً
خطبــای کم دانش و بی بصیرت صرفا

می دانند، نتیجه آن می شود که نگرشِ حسین بن علی و عمل به آن، مهجور و 
متروک می ماند و درحالی که ظالمان در پیشِ چشــمِ قائلان به گفتمان شیعی 
جولان می دهند، ایشان تنها در پی برپایی عزاداری هستند و ذره ای بر عمل به 
نگرشِ حســین بن علی حساسیت و پافشاری ندارند. این بی معرفتیِ محض، 
محصولِ کم دانشــیِ )اگر نگوییم هدایت گریِ عامدانه( مبلغانی است که در 
تبیینِ عقاید، ضعیف و سطحی عمل کرده اند؛ که دغدغه ها یک روز تعطیلیِ 
حرم و دیگر روز تعطیلیِ عزاداری اســت و این خود موهن است؛ چون مگر 
ارتباط، محصور به حرم است و شــکوهِ عزاداری منوط به تجمع؟ و این چه 
ارتباط و شــکوهی اســت که رنج و مرگِ بســیاری از مردم را در پی دارد؟! 
مراجعی که امروز برای برپاییِ عزاداری محرم چنین پافشــاری می کنند آیا بر 
تأسیِ مردم به حســین بن علی در ظلم ستیزی نیز چنین پافشاری دارند؟آیا بر 

رعایت حقوق مردم بر حاکم، پافشاری دارند؟ 
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آقای سید علی هاشمی، پژوهشگر حوزة دین در این یادداشت به مناسبت 
فرارسیدن ماه محرم، مسئلة ظلم ستیزی امام حسین)ع( را برجسته کرده و معتقد 
است شــیعیان، امروزه این صفت امام را رعایت نمی کنند. به نظر ایشان، امام 
حســین)ع( علیه ظلم قیام کرد و حاضر نشد در مقابل ظلم، سکوت کند؛ اما 
شــیعیان امروز از دو جهت، خلاف ایشان عمل می کنند. اولین جهت این که 
در مقابل ظلم های بی شــمار حکومت جمهوری اسلامی، سکوت کرده و دم 
نمی زنند و دومین جهت این که با گرفتن مراسمات عزاداری، در واقع، سلامت 
دیگران را به خطر انداخته و به آن ها ظلم می کنند. به نظر آقای هاشمی، شیعیان 
امروزه فقط از امام حسین)ع(، گریه کردن بر ایشان را آموخته اند و روش درست 
 
ً
تأسی به ایشــان را نیاموخته اند. در نقد ســخنان آقای هاشمی باید گفت اولا
هیچ منافاتی بین ظلم ستیزی و برپا کردن شعائر و نمادهای دینی وجود ندارد، 
همان طور که خود امام نیز در روز عاشورا و در خلال ظلم ستیزی خود، نسبت 
به برپا کردن نماز جماعت که یکی از مهم ترین مناسک مذهبی است، مبادرت 
ورزیدند. از ایــن رو هیچ منافاتی ندارد که امروز نیز شــیعیان، هم به مراتبِ 
ظلم ســتیزیِ خود بپردازند و هم به برپایی مناســک. مضاف بر این که برپایی 
برخی از مناســک مثل عزاداری، خود، نوعی بســیار برجسته از ظلم ستیزی و 

استقلال فکری است.
 آقای هاشمی چگونه می خواهند با ادله اثبات کنند برپایی مراسمات 

ً
 ثانیا

عزاداری، از مصادیق ظلم به دیگران است؟ اگر بخواهیم این گونه سطحی نگاه 
کنیم، تمام فعالیت های انسان ها بیرون از خانه، به نوعی ظلم علیه دیگران است. 
حتی درون خانه نیز افراد بایــد از یکدیگر فاصله بگیرند تا مرتکب ظلم علیه 
یکدیگر نشوند. وقتی نسبت به حفظ فاصلة اجتماعی اطمینان داشته باشیم و 
نســبت به کم بودنِ خطر در این شرایط، ایمان داشته باشیم، نمی توان به خاطر 
 آقای هاشمی 

ً
یک شک عرفی نادر، امورات زندگی را مختل و تعطیل کرد. ثالثا

از تأسی به امام سخن می گویند؛ ولی اشاره ای به این مسئله نمی کنند که خود 
گریه کردن نیز می تواند نوعی تأســی به امام باشــد؛ چرا که ایشــان همواره بر 

مظلومیت دیگران اشک ریخته اند.
# نقد مناسک گرایی دینی# نقد عدم ظلم ستیزی# شرکت در مراسمات 

مصداق ظلم علیه دیگران# ناکارآمدی نظام در عرصه ی مدیریتی
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 محرم، عزاداری و کاسبان مذهب
حسن یوسفی اشکوری 	

چندی پیش در آغــاز اوج گرفتن پاندمی »کرونــا« و ضرورت قرنطینه 
شــدن شــهر قم و اماکن زیارتی و به اصطلاح مذهبی، جنجالی درگرفت و 
عده ای رگ غیرت دینی شــان ســخت جنبید و فریاد »وااسلاما« سر داده و 
با هر نــوع اعمال محدویت در چنان مکانهایی را برنتافته و مخالفت کردند. 
هرچه بود گذشــت اما اکنون  هنوز محرم از راه نرســیده باز داستان کهنه و 
جدال پیشــین در حال تکرار شدن است. یکی از مراجع دینی اعلام می کند 
که وزارت بهداشت و حســن روحانی نمی توانند مانند رضاخان عزاداری را 
ممنوع کنند و باید عزاداری ها عملی شــود ولو این که هزاران انســان بر اثر 
ابتلا به بیماری کرونا بمیرند و واعظ مشــهوری فتوای شــرعی می دهد که 
»عزاداری افضل واجبات اســت. چنین می نماید که این بار حضرات کوتاه 
نخواهند آمد و تن به تعطیلی و حتی محدودیت مفیدی نخواهند داد. به یک 
دلیل تاریخی و اقتصادی روشن و آن هم بعد اقتصاد و تجارت و حفظ منافع 
»کاسبان مذهب« اســت. هر چیزی می تواند »کاسبان«ی داشته باشد ولی 
بی تردید مذهب نهادینه شــده بیشترین استعداد کاسبی را دارد.  تاریخ ادیان 

    

حسن
 يوسفی 
اشکوری 

   
دین  پژوه و روزنامه  نگارِ ملی 
  ـ مذهبی  

 دیده بان
  اندیشـه



107    

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

و مذاهب در تمام اشــکالش از کهن ترین دوران تا کنون به روشنی نشان می 
دهد نهاد دین که در قالب انواع متولیان دینی )شمن ها و جادوگران و موبدان 
و خاخام ها و روحانیون و علمای اســلامی – فقیه و مفتی و قاضی و واعظ و 
روضه خوان و مداح-( تعین تاریخی یافته است، همواره ابزاری برای کسب 
مال و مقام و منزلت اجتماعی و دیگر وجوه کسب منافع بوده و هست. معابد 
مذهبی در اشکال مختلف آن در طول تاریخ )آتشکده ها و بتکده ها و کنیسه 
ها و کلیســاها و مسجدها و امام زاده ها و . . .( غالبا به دست ارباب قدرت 
ساخته و اداره شده و منافع سرشاری را نیز در ابعاد متنوع و سودمند برای این 

اربابان و سروران داشته و دارد.
حــال در وضعیت کنونی و در جمهوری روحانی و نظام ولایی ایران، که 
به تعبیر شــریعتی مثلث زر و زور و تزویر در یک تندیس تجمیع شده است، 
نهاد مذهب و تولیت معابد و اجرای شــعائر بیش از همیشه مکسب کاسبان 
دین است. از این رو اگر آقایان از اعمال محدودیت ماه رمضان اندکی کوتاه 
می آیند از محرم و عزاداری های با شکوه نخواهد گذشت چرا که برای اینان 
و البته بیشتر طبقه کاســب مداحان فصل کسب بسیار پرسود است. از آنجا 
که حضرات خود را نماد اســلام و اصلا خود اسلام می دانند، معنای سخن 
مشهور آیت الله خمینی بیشتر فهمیده می شود که: این محرم و صفر است که 
اسلام را زنده نگه داشته است.  در این میان مثلا فلان واعظ کاسب نمی داند 
که صرفا با معیار فقهی عزاداری برای امام حســین نه تنها واجب نیست بلکه 
حتی در چهارچوب احکام خمســه مســتحب هم نیست و حداکثر »جایز« 
اســت و آن هم البته مشروط به عدم صدور فعل حرام شرعی؟! آنگاه در این 
معادله، دعوی »افضل واجبات« از کجا پیدا شــده اســت؟ مبنا و استدلال 
فقهی ایشــان چیست؟ آیا او این اندازه بی اطلاع و بی سواد است؟ به گمانم 
چنین نیســت بلکه راز مگو همان محدود شــدن احتمالی مکسب و کسب 
اســت. برای روشن شــدن عمق فاجعه لطفا گزارش زیتون با عنوان »رئیس 

ستاد کرونا و منبری سال های دور« به قلم سولماز ایکدر را حتما بخوانید.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای حســن یوســفی اشــکوری، به عنوان یک دین  پــژوه و روزنامه  نگارِ 
 ـ مذهبی در این یادداشت نســبت به برگزاری مراسمات عزاداریِ محرم،  ملی  
واکنش نشان داده و معتقد است همة این ها به خاطر منافع اقتصادیِ روحانیون 
و مداحان اســت. به نظر ایشــان، چون برپایی مراسمات عزاداری محرم برای 
این دو گروه، یک نوع کاســبی به حساب آمده و ســود اقتصادی شان را تأمین 
می کند، آن هــا هیچ گاه تن به تعطیلی آن نداده و همــواره از آن دفاع می کنند. 
آقای یوسفی پا را فراتر نهاده و معتقد است این گروه، برای توجیه کار و کاسبی 
خود، حتی اقدام به ساخت حکم شرعی نیز کرده و برپایی مراسم عزاداری امام 
حسین )علیه السلام( را افضلِ واجبات می دانند )گفتة شیخ حسین انصاریان(. 
ایشــان در نهایت، به یادداشــت خانم ایکدر در مورد منافع اقتصادی مداحان 
و روحانیون در مــاه محرم ارجاع می دهند و دیگر خــود زحمتی برای اثبات 
 ایشان همچون دیگر 

ً
حرفشان نمی کشند. در مورد سخنان ایشان باید گفت اولا

 مدعایی را مطرح کرده و از آن می گذرد و گویا گمان 
ً
یادداشت های خود، صرفا

می کند این مسئله را مخاطبین او نیز پیش فرض خود قرار داده اند؛ در حالی که 
 در 

ً
باید با ادله ای محکم، مســئلة کسب و کار مذهبی را اثبات می کردند. ثانیا

مورد حکم فقهی که ایشــان برای عزاداری بیان می کنند، باید گفت کســی در 
این مسئله شک ندارد که حفظ و اعتلای دین، بالاترین حکم واجب از لحاظ 
فقهی اســت و این مقوله، مصادیق متفاوتی می تواند داشته باشد. از این رو در 
زمان حاضر، به دلیل آن که برخی، برگزاری مراسمات را تنها راه حفظ و اعتلای 
دیــن می دانند، حکم واجب را برای آن برمی گزینند و نمی توان آن ها را متهم به 
بی ســوادی کرد؛ چرا که لااقل بیشتر از خود آقای اشکوری، در امور دینی غور 
کرده اند. مضاف بر این که برخلاف نظر آقای اشکوری، حتی در صورتِ عدم 
ضرورت نیز عزاداری بر امام حسین)ع( طبق نقل بسیاری از فرقه های اسلامی، 

مستحب بوده و از ثواب بالایی برخوردار است.
# سود اقتصادی محرم برای روحانیت# واجب و مستحب نبودن عزاداری 

# نقد مافیای مذهبی در ایران# نقد عدم اهمیت جان مردم در ایران
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مجموعه یادداشت ها|

ونا  در باب محرم و کر
محسن حسام مظاهری 	

1.احتمال فوران عواطف مذهبی انباشت شده در پساکرونا
پس از رفع بحران کرونا، چه بر ســر مناســک و مراسم مذهبی خواهد 
آمد؟ آن هم بعد از این دوره ی تا الان سه ماهه ای که مناسک تعلیق و مجالس 
تعطیل شــده اند. این سوالی اســت که این روزها ذهن بسیاری را در محافل 
مذهبی مشــغول کرده اســت. به گمان من، کرونا گرچــه در قامت یکی از 
سرســخت ترین دشمنان مناسک تاکنون ظاهر شده، اما درنهایت و برخلاف 
تصور برخی تحلیلگران، به توســعه ی بیشتر این مناسک دامن خواهد زد. در 
فردای کرونا، که بالاخره دیر یا زود خواهد رســید )البته امیدواریم که چنین 
باشــد( برپایی مجالس و آیینهای مذهبی دوباره ازســر گرفته خواهد شد و 
به احتمال زیاد پرشــورتر و گسترده تر از گذشــته. )گرچه شاید با تغییرات و 
تشریفات تازه ای همراه شود که طبیعی است.( تجربه های تاریخی هم نشان 
می دهد تراکم هیجانات مذهبی نه نابودســازی آن ها بلکه فوران شــان را در 
پی خواهد داشــت. یک نمونه ی مشــابه و نزدیک، ممنوعیت کامل برگزاری 
مجالس و آیینهای عزاداری در دوره دوم سلطنت رضاشاه است. روند تحدید 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
محسن 

حسام مظاهری 

نویسنده و پژوهشگر مطالعات 
اجتماعی دین 
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تدریجی مجالس و مناسک مذهبی از ســال 1309 آغاز شد و در 1315 به 
ممنوعیت کامل برگزاری مناســک رسید. قانونی که با شدت عمل حکومت 

اجرا شد.
این ممنوعیت پنج سال به طول کشید، اما بعد از شهریور 1320 و با خلع 
رضاشــاه، برگزاری مناسک دوباره از سر گرفته شد؛ تازه با گستره ای به مراتب 
وسیع تر از قبل. توجه داشته باشــید که این ازسرگیری وسیع در شرایطی بود 
که کشــور و جامعه با انواع چالش ها و التهابات دست به گریبان بود. حضور 
اشغال گرانه متفقین، بی ثباتی ساختار سیاسی و از همه مهمتر شیوع قحطی. 
در آن شــرایط قحطی اما روضه ها و هیئت هــا از همان مهرماه )رمضان( آن 
سال آغاز شد و در بهمن و اسفند )محرم و صفر( به اوج رسید.  عامل محرک 
این رشــد شتابنده، »حسرت«ای بود که در آن پنج سال ممنوعیت ایجاد شد 
و به تراکم و انباشــت هیجانات وعواطف مذهبی انجامید که با کوچکترین 
تغییر در شــرایط و بلافاصله پس از رفتن رضاشــاه، فوران کرد. همین فوران 
و احســاس ترس از تکرار تجربه تلخ ممنوعیت، بن مایه  و محرکی شد برای 
تشــکل یابی و ســازماندهی نیروهای مذهبی که ثمره اش پیدایش نسل دوم 
هیئت های مذهبی در دهه ی 1320 بود.این موج بازگشــت چنان عظیم بود 
که حتی برخی رســوم که تا پیش از ممنوعیت قانونی، دچار افول شده بودند 
)مانند قمه زنی( هم احیا شــده و رواج یافتند. )همین شرایط بود که انگیزه ی 
تشــکیل گروه اصلاح دینی و ترجمه رساله ی التنزیه سیدمحسن امین توسط 

جلال آل احمد شد.(
بــه عبارت دیگر ســرکنگبین صفرا فــزود و اقدام رضاشــاه که از منظر 
تجــدد آمرانه با هــدف زدودن خرافــات مذهبی صورت گرفــت، درعمل 
بــه ضد خود تبدیل شــد. این روزهــا، در محافل مذهبی و هیئتی، شــاهد 
شکل گیری احساســاتی از جنس آن حسرت هســتیم. با عادی شدن کرونا 
و کاهش حساســیت های بهداشــتی، حالا به تدریج دینداران با کاستی های 
فقدان مناســک بیشتر و جدی تر مواجه می شــوند. ابراز این احساسات )از 
جنــس همانی که جواد مقدم در نوحه اش می خوانــد: »حالا قدر روضه رو 
می دونم«( را در پست ها و کامنت های کاربران مذهبی شبکه های اجتماعی 
می توان دید. واگویه های کســانی که  دارایی باارزشــی را از دست داده اند و 
حالا قدرش دست شان آمده. طبیعی است که چنین احساسی در ادامه عطش 
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دوباره داشــتن را افزون می کند. حسرت روضه، حســرت زیارت، حسرت 
عزاداری، حسرت اجتماع مذهبی، حسرت هیئت، حسرت کربلا، حسرت 
مشهد، حســرت اربعین، و حسرت های دیگر می تواند عامل محرکه ای شود 
برای اســتمرار توسعه ی مناسک در پســاکرونا با شتابی مضاعف و به مراتب 

بیش از گذشته.
2.جریان های شیعی و آزمون دشوار محرم 99

این روزهــا، محافل مذهبی و هیئتی، حال و هوای بی ســابقه ای دارند. 
»هیئتی ها« که شــرکت مســتمر در مجلس روضه و ســینه زنی عنصر ثابت 
و مهمی در ســبک زندگی شان اســت، به ویژه که در یکی دو دهه ی اخیر و 
با توســعه ی تقویم مناسکی، نقش این عنصر بیشــتر و بیشتر شده، حالا با 
دلهره روزهای مانده تا محرم را می شــمارند. تا آن جا کــه نگرانی و دلهره از 
وضعیــت برگزاری مجالس محــرم به مضمون ثابت مداحی هــای این ایام 
تبدیل شده اســت. اوج گیری مجدد بحران کرونا، سناریوهای خوشبینانه ای 
که رفع شــرایط بحرانی در فصل گرما و فراهم شدن امکان برگزاری آزادانه ی 
آیین های عاشــورایی را پیش بینــی کرده بودند، حالا به کنــار رفته اند و همه 
می دانند که درصورت ادامه ی شــرایط فعلی و یا حادترشدن آن در هفته های 
 عزاداری ها با محدودیت هایی جدی مواجه خواهند شــد؛ 

ً
پیــش رو، طبیعتا

 به اندازه ی ماه های شعبان و رمضان گذشته 
ً
محدودیت هایی که گرچه احتمالا

ســخت گیرانه نباشند، اما درهرحال و در هر ســطح خواهند بود. به ویژه در 
مناطقی که در وضعیت هشدار و قرمز قرار دارند یا در ایام محرم قرار خواهند 

گرفت. 
محرم 99 آزمون دشــواری هم برای مســئولان فرهنگی کشــور و هم 
جامعه ی مذهبی و هیئتی خواهد بود. رســیدن بــه تدبیری که هم مهم ترین 
مناســک ســالانه ی جامعــه ی ایرانی را تعطیــل نکند و هم مانع از شــیوع 
 آسان نیست. درعین حال 

ً
گســترده ی کرونا در بستر این مناسک شود، انصافا

نرســیدن به چنین تدبیر و الگویــی نیز مخاطرات زیادی بــرای حاکمیت، 
جامعه ی مذهبی و حتی کل جامعه به دنبال خواهد داشــت. در چنین شرایط 
حساســی، اصرار برخی جریان های شعایرگرا و ارتدوکس شیعی بر برگزاری 
 به زیان 

ً
مجالس به هر قیمتی و مقاومت در برابر پروتکل های بهداشتی عملا

خود این جریان ها تمام خواهد شد. چراکه محدودیت های قانونی در اجرای 
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مناســک، این بار از جنس دفعات قبلی )مانند ممنوعیت قمه زنی( نیست که 
ریشــه در اختلافات گفتمانی جریان های شــیعی و سیاست مذهبی رسمی 
نظام داشــته باشد. این بار افکار عمومی جامعه نیز به جهت خطرات کرونا با 
این محدودیت ها همدل و همراه است. با این اوصاف تخطی از ملاحظات و 
قواعد بهداشتی لازم در برگزاری عزاداری ها، تنها شکاف مذهبی/غیرمذهبی 
را تعمیق خواهد کرد؛ آن هم در زمینه ی عاشــورا که یکی از معدود مقولات 
وفاق بخش جامعه ی ایرانی )و نه فقط جامعه ی مذهبی یا شــیعی( اســت. 
بنابرایــن رفتارهای افراطی )مانند تصویر زیر و تشــویق به ماســک نزدن با 
شعار »دارالشفابودن هیئت«( اگر در محافل مذهبی رواج یابد، یک خطای 

راهبردی بزرگ و جبران ناپذیر است که به زیان جامعه تمام خواهد شد.
به ســود جامعه و به ویژه همه ی جریان های شــیعه ی ایرانی )از تشــیع 
سیاســی تا تشیع ســنتی و تشیع فرهنگی و تشــیع هویتی و تشیع سکولار و 
غیره( اســت که محرم پیش رو بدون حاشیه سازی در موضوع حساس کرونا 
و با برگزاری مســئولانه و معقول مناســک برگزار شــود و بهانه ای به دست 
 ـ انشاءالله ـ روزی تمام می شود؛ اما می تواند  »مخالفان« داده نشــود. کرونا 

زخم هایی بر تن جامعه بزند که به آسانی التیام نمی یابند.    
3.عامل وفاق را به عامل اختلاف تبدیل نکنیم

هرچه به محرم نزدیک تر می شویم، بازار گمانه زنی ها درباره ی وضعیت 
برگزاری و مجالس و مناسک عاشورایی داغ تر می شود. درحالی که بسیاری از 
هیئت های مذهبی به ویژه هیئت های ســنتی و اصناف بازار کماکان مجالس 
خود را به صورت خودجوش تعطیل نگه داشــته و یا بسیار محدود کرده اند، 
 جوان بدون ملاحظات بهداشــتی در این ایام )شــهادت 

ً
برخی مداحان نوعا

امام جواد، شــهادت امام باقر، شــهادت حضرت مسلم و...( مجالس خود 
را برپا داشــتند. گروهی از مداحان نیز مجالس این ایــام را به تریبونی برای 
تهدید تلویحی  مسئولان در موضوع محدودیت های احتمالی مجالس محرم 
تبدیل کرده اند. برخی از ســخنرانان و وعاظ نیز با اظهارنظرهای خود همین 
خط را دنبال می کنند. ازجمله سیدعباس موسوی مطلق )از منبری های قم و 
تهران( در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم گفته است: »ویروس 
کرونا ســکولار است و ما فقط از نظر متخصصان متدین در برپایی مراسم  و 

عزاداری های محرم و صفر پیروی خواهیم کرد. 
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عاشــورا، در اغلب مقاطــع تاریخ، عامــل وفاق ایرانیــان )از هر دین 
و مذهب و هر قشــر و طبقه( بوده اســت؛ ازجمله در زمان ما که مناســک 
عاشورا،  فراگیرترین و عمده ترین آیین ملی ایران )علاوه بر تشیع( نیز هست. 
چنین ســرمایه ی گرانبهایی را برای مصارف گــذرا و جزیی نباید هزینه کرد. 
جامعه ی ایرانی برای بقای خود در آینده های ســختی که در پیش اســت، به 
عاشــورا نیاز مبرم دارد. تبدیل عاشورا و مناسک عاشورایی به عامل اختلاف 
و تعمیق شــکاف های مختلف، توسط هر شخص و جریان که باشد، نه فقط 
خیانت به عاشــورا و تشــیع بلکه خیانت به جامعه و ایران است.  آن دسته از 
روحانیون، وعاظ و مداحانی که این روزها با رفتارهای تحریک آمیز و سخنان 
غیرمسئولانه ی خود بر برگزاری مجالس محرم طبق معمول هرسال پافشاری 
م مقاومت در برابر محدودســازی موقت مجالس و 

َ
می کنند و پیشــاپیش عَل

مناسک برای پیشــگیری از شیوع بیشــتر کرونا را بلند کرده اند و با تحریک 
عواطف و هیجانات مذهبی به شکاف بین دولت و هیئت های مذهبی دامن 
می زنند، نه تنها از منافع ملی، و نه تنها از مصالح جامعه ی شیعی، بلکه حتی 

از منافع صنفی و هویتی خود نیز درک و فهم درستی ندارند. 
 ممکن اســت مانند ماه های شــعبان و رمضان 

ً
در حالت بحرانی، نهایتا

گذشته، در محرم و صفر هم مناسک جمعی تعلیق شده و مجالس عزاداری 
حضوری به طور محدود و با شــرایط ســخت اجازه ی برگزاری بیایند. گرچه 
حساســیت و اهمیت مناســک ماه های محرم و صفر با مناسک هیچ یک از 
دیگر مقاطع ســال برابری نمی کند، اما تدبیر وضعیت فوق العاده ی امســال 
نیازمند انعطاف بیشــتر مسئولان سازمان های مذهبی است. روشن است که 
حفظ ســلامتی مردم بر هر مصلحت دیگری ارجح است و محرم امسال هم 
قرار نیست آخرین محرم باشد. اگر خدای ناکرده برگزاری یک هیئت به ابتلا 
و مرگ عده ای منجر شود، حواشی اش به این آسانی ها متولیان مذهبی را رها 

نخواهد کرد.
4.سه نسل مداحان سیاسی پس از انقلاب!

در یک دسته بندی کلی، مداحان سیاسی در دوره ی پس از انقلاب را در 
سه نسل می توان گنجاند: نسل اول که در سال های جنگ ظهور کردند؛ نسل 
 دوره ی اصلاحات اند 

ً
دوم که محصول ســال های پس از قطعنامه و خصوصا

و نسل سوم که از رویش های پس از 88 محسوب می شوند. صادق آهنگران 
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را نماینده ی شــاخص نسل اول، منصور ارضی و حلقه ی شاگردانش )سعید 
حدادیــان، محمود کریمــی و محمدرضا طاهری( را نمایندگان شــاخص 
نســل دوم و میثم مطیعی، مهدی رسولی، سیدرضا نریمانی و امیر عباسی را 
نمایندگان شاخص نسل سوم می توان به شــمار آورد.  تعلق به گفتمان تشیع 
سیاســی، پرداختن به مضامین انقلابی، حمایت و هواداری صریح از نظام و 
رهبری و تمایل به استفاده از مضامین سیاسی و اشاره به وقایع روز کشور در 
مداحی، فصل مشترک این سه نسل است. اما آن ها تفاوت های مهمی هم با 
یکدیگر دارند. تفاوت هایی که نسل های اول و سوم را به هم نزدیک  کرده و از 

نسل دوم متمایز می سازد. 
یکــی از این تفاوت ها، به خاســتگاه و تبار این ســه نســل  برمی گردد. 
خاستگاه نســل اول مداحان سیاســی، جنگ و نیروهای رزمنده بوده است 
و خاســتگاه نسل سوم، محافل دانشــجویی و طلبه ای. به عبارت دیگر هردو 
تبارشان بیرون از متن »هیئتی« بوده. برخلاف نسل دوم که کمابیش به بدنه ی 
سنتی و متن هیئت های مذهبی تعلق داشــته اند یا به تدریج به آن پیوسته اند. 
همین سبب می شــود که نسل دوم مداحان سیاسی با دیگر مداحان حرفه ای 
کشور قرابت بیشتری داشــته و دارای منافع مشترک باشند. برخلاف مداحان 
نسل اول و ســوم که در عرف جامعه ی مداحان و هیئتی ها »مداح حرفه ای« 
به حســاب نمی آیند و تنها به مدد رســانه های رسمی و تریبون های حکومتی 

است که وجهه ی »مداح« یافته اند. 
در نوع مواجهه با مقولات سیاسی )نظام، رهبری، ولایت فقیه و ...( نیز 
تفاوت های مشخصی بین نســل های مداحان سیاسی وجود دارد. نسل های 
اول و ســوم، نخست سیاسی اند و ســپس هیئتی. برای آن ها، اصل، حفظ و 
بقای انقلاب/جمهوری اسلامی اســت و مداحی، روضه، هیئت، عزاداری 
و مجموعه ی مناســک مذهبــی ابزارهایی در خدمت چنیــن مأموریتی اند. 
 مداحانِ جمهوری اســلامی اند و در رتبه ی بعد 

ً
به عبارت دیگر آن ها ابتدائا

مداحان تشیع. برای همین اســت که مضامین سیاسی روز در مداحی  آن ها 
حضور بسیار پررنگی دارد و نوحه هایشان رنگ وبوی بیانیه های سیاسی دارد. 
نســل دوم، اما نخست هیئتی است و سپس سیاسی. تعلق آن ها به نظام بیش 
از مبانی نظری مبتنی بر مناســبات شــخصی و روابط و تعاملات فردی آنها 
با مســئولان )به ویژه شــخص رهبری( و نهادهای نظام )مانند سپاه( است. 
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 اسلام و تشــیع اش مبتنی بر اصل ولایت فقیه 
ً
برخلاف نســل سوم که اساسا

اســت. به همین دلیل اســت که وقتی تعارض منافع بین وجهه ی سیاسی و 
منافع هیئتی پیش می آید، نســل دوم تعلق سیاسی را قربانی می کند، نه منافع 
هیئتی اش را. )مانند: اصرار بر لخت شــدن در سینه زنی باوجود نظر مخالف 
رهبــری، برپایــی مجلس مناجات رمضان در مســجد ارک بــا وجود نهی 
رهبری و موارد دیگر(. همین تفاوت های ظریف اســت که مواضع سیاسی و 
طعنه زنی های تند منصور ارضی در زیارت عاشوراهای صبح های سه شنبه ی 
صنف لباسفروش یا مجالس سالانه دعای عرفه  را از شعرخوانی های سیاسی 
مطیعــی پیش از خطبه های نماز عید فطــر و راهپیمایی 22 بهمن یا لابه لای 
مداحی در هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام  صادق با هم متفاوت می سازد.
 در چند ســال اخیر، سیاست رسانه ای نظام، تقویت نسل سوم مداحان 
سیاسی )که وفاداری و تعلق عمیق تری به نظام و زبانی صریح تر و تهاجمی تر 
در دفاع از منافع آن دارند( بوده است. این را از اختصاص تریبون های رسمی 
و حضور پررنگ این مداحان در صداوســیما می تــوان دریافت. اما نکته ی 
مغفــول، ظرفیت محدود این مداحان برای جذب مخاطب متنوع از اقشــار 
مختلف است و این که غلظت مواضع سیاسی روز کشور و مسایل جهان اسلام 
گرچه برای بخشــی از مخاطبان مذهبی جوانِ »حزب الهی« جاذبه دارد، اما 
همین ویژگی برای دیگر اقشــار و حتی جوانان مذهبی غیرحزب اللهی دافعه 
ایجــاد کرده و می کند. به عبارت دیگر، تغییــر الگوی مداح معیار جمهوری 
اسلامی از الگوی »ارضی ـ کریمی« به الگوی »مطیعی ـ رسولی« با ریزش 

جدی در بدنه ی هیئتی حامی نظام همراه خواهد بود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای محسن حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی 
دین، به عنوان یکی از جدی ترین نویسندگان حوزة مداحی و مناسک مذهبی، 
در آستانة ماه محرم، یادداشت های زیادی را نگاشته است که در اینجا به چند 

نمونه از آن ها اشاره شده است.
ایشــان در گام اول، این مســئله را به اثبات می رسانند که دوری مردم از 
مناســک دینی در هفت ماه گذشــته، باعث شده است که حسرت بزرگی در 
دل آن ها موج بزند و بیش از پیش، برای رسیدن به محرم لحظه شماری کنند. 
این حسرتِ انبارشده ممکن اســت طغیان کرده و عملکردهای غیرمعقولی 
را از آن ها به نمایش بگذارد. لذا لازم اســت مسئولین برای مهار این مسئله، 

تدابیری بیندیشند.
از این رو به نظر ایشــان، در گام دوم می توان انتظار داشت تصمیم گیری 
برای محرم امســال، سخت تر از هر سال دیگر باشــد؛ چرا که امسال، فارغ 
از اختلافات گفتمانیِ دینی که هر ســاله وجود دارد، اختلاف بر سر رعایت 
مســائل بهداشــتی نیز اهمیت پیدا خواهد کرد و کوچکترین خطایی ممکن 

است چهرة تشیع را در جهان، ویران کند.
در گام سوم، مســئلة اتحاد اهمیت پیدا می کند. عاشــورا همواره نقطة 
وحدت جامعة ایرانی بوده است و امروزه این جامعه، بیش از هر زمان دیگری 
نیاز به این وحدت دارد و اگر عده ای با رعایت نکردن دستورات رسمی و زدنِ 
ســاز مخالف، به این اتحاد ضربه بزننــد، در واقع، هم وحدت جامعه و هم 
وحدت تشــیع را بر هم زده اند و این خیانتی است در حق امام حسین)ع( و 

اهل بیت علیهم السلام.
در گام چهارم نیز نقش صداوســیما پررنگ تر از بقیه است. صداوسیما 
نبایــد با برجسته ســازی عده ای معدود از مداحان و پوشــش نــدادنِ باقی 
مراســمات، در واقع، بــر طبل اختلاف افکنی بکوبد؛ چــرا که این کار، هم 
سلایق مختلف را از رسانة ملی دور می کند و هم شکافی عمیق بین گروه های 
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مختلف مذهبی می اندازد.
در مورد این یادداشــت های آقای مظاهری، چند مسئله را می توان بیان 
کرد: اولین مسئله این که ایشان به درستی این نکته را بیان می کنند که تعطیلی 
مراســمات مذهبی، نه تنها به کم رنگ شدنِ آن ها نینجامیده است؛ بلکه آن ها 
را در نظر مردم، برجســته تر می کند؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشــت 
که قدرت تعقل، همواره بیشــتر از احساســات اســت و مردم می توانند این 
احساسات را کنترل کنند؛ البته اگر به صورت صحیح برایشان استدلال آورده 

شود.
دومین مسئله این که آقای مظاهری، نسبت به سخت بودنِ سیاست گذاری 
 امری صحیح و به جا است. ایشان 

ً
برای محرمِ امسال اشاره می کنند که واقعا

همچنین به خوبی این مســئله را متذکر می شوند که اختلاف نظر در رعایت 
مسائل بهداشتی امســال، نه تنها به یک گروه خاص از شیعیان، بلکه به تمام 
دین اســلام ضربه وارد خواهد کرد. به عنوان ســومین مســئله، باید از نظر 
ایشــان، در لزوم رعایت اتحاد بین گروه های مختلــفِ مذهبی تقدیر کرد و 
دانســت همان طور که ایشان اشاره می کنند، امروزه جهان اسلام، بیش از هر 
زمان دیگر، نیاز به این اتحاد داشــته و حیات این گونه مراســمات، در گروی 
اتحاد بین گروه های مختلف مذهبی است. مسئلة چهارم در سخنان ایشان، 
اشاره به مداحان مختلف سیاسی است. این مسئله که ایشان صداوسیما را به 
یکجانبه نگری در پخش مراسمِ مداحان، متهم می کند، تا حد زیادی صحیح 
اســت؛ اما ادعای ایشــان مبنی بر این که گروه دوم از مداحان که هم دوره با 
دوران اصلاحات، پدیدار شــدند، از خلوص بیشــتری برخوردارند و مانند 
دو گروه دیگر، دین را فدای سیاســت نمی کنند، صحیح نمی باشــد؛ چرا که 
تمام این ســه گروه)بر فرض که این دسته بندی را بپذیریم( از دل همین مردم 
در آمده اســت و مخاطبینِ خاصِ خود را دارند، لذا به این سادگی نمی توان 

خلوص یکی را بر دیگری ترجیح داد.
# لزوم اتحاد گروه های مذهبی در محرم

# لزوم ساماندهی حسرت مردم نسبت به مناسک مذهبی
# نقد دفاع صدا و سیما از مداحان سیاسی

# تبلیغ مداحان و هیات های مردمی نه سیاسی

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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یادداشت|

ونا  محرم و آزمون کر
عباس عبدی 	

ماجرای کرونا و سیاســت های رســمی در مقابله با آن، دوباره به صدر 
مسائل کشور آمده اســت. چند ماه پیش هنگامي که عالی ترین مقام کمیته 
مرتبط با این سیاســتگذاری خوشــحال بود که ایران در مبارزه با کرونا موفق 
شده اســت، فکر امروز را نکرده بود که اولین کشــوری باشیم که وارد موج 
دوم شده ایم، موجی که بدتر از اولی است. یا آن دیگری که فرصت نمی کرد 
پاسخ اروپایی ها را بدهد که ما چه کار کردیم که تا این حد موفقیت نصیب 
ما شده است!! در خیالش هم نمی گنجید که تابستان با چنین وضعیتی مواجه 
شویم. به احتمال فراوان حالا پیاپی زنگ می زنند که چه کار کردید که مرگ 
و میر را به تابستان داغ منتقل کردید؟!  واقعیت این است که ایران جز در حوزه 
درمان و آن نیز به کوشــش کادر مجهز درمانی و بیمارستانی، کار ویژه ای در 
مقابله با کرونا نکرد، شــاید هم وسع شان همین اندازه بود. البته کوشیدند با 
محدود کردن انتشار اطلاعات و نیز تعاریف من درآوردی، به گونه ای وانمود 
کنند که آمارها، وضع ایران را خوب نشان می دهند. تمام امیدشان این بود که 
با گرم شــدن هوا از 15 اردیبهشت ماه، کار ویروس ساخته می شود و ماجرا 
حداقل تا پیش از پاییز و زمســتان ســال 1399 فروکش خواهد کرد. در این 

    

عباس
 عبدی 
   
روزنامه نگار منتقد جمهوری 
اسلامی و سیاستمدار اصلاح طلب

 دیده بان
  اندیشـه
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فاصله هم واکسن و داروي درمان به کمك خواهد رسید. ولي خب! واقعیات 
همیشــه بر وفق مراد نیست و ویروس در تابســتان انرژي گرفت و برخلاف 
آنفلوآنزای فصلی عمل کرد و اکنون وضعیت استان تهران به عنوان مهم ترین 

نقطه جمعیتی کشور در حالت قرمز قرار گرفته است،
جالب اینکه در حال حاضر نیز آمار بر اساس همان تعاریف و روال قبلی 
اعلام می شود ولی یك نفر از مداحان براي آنکه راه را براي عزاداری عمومی 
باز کند، مدعي شده است که وزارت بهداشت آمار کشته شدگان بر اثر کرونا 
را عمدا بیشتر اعلام می کند!! این هم دستمزد خسته نباشید وزارتخانه ای که 
همیشــه آمارهایش را طوری تنظیم کرده که تصویر خوشــایندی از وضعیت 
کرونا ارایه کند. به طور قطع این آقا می توانســت از بهشــت زهرا بپرســد که 
اکنون روزانه بیش از صد نفر فوتی فقط در بهشــت زهرا هســتند که اگر کل 
اســتان تهران را در نظر بگیریم، احتمالا نزدیك به 150 نفر می شود و به طور 
قطع با آمار رســمي وزارت بهداشت از کل کشور که حدود 200 نفر در روز 
است، همخوانی ندارد و باید رقم کشــوری خیلی بیشتر باشد.  چرا راه دور 
برویم، فرماندار اسلامشــهر اعلام کرده اســت که تاکنون 292 نفر در این 
شهرستان به دلیل کووید19 فوت شده اند. اگر همین نسبت را براي کل کشور 
در نظر بگیریم، معلوم می شــود که آمار واقعي مرگ و میر این بیماري چقدر 
اســت، زیرا به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت این شهرستان، حداقل 65 نفر 

فوت شده اند و این تازه رقم رسمي فوتی ها در این شهرستان است.
بــه علاوه براي اطــلاع از واقعیت کرونا احتیاج به این محاســبات هم 
نیست؛ کافی است که سری به بیمارستان ها بزنند تا ازدحام بیماران به چشم 
دیده شود. همچنین آقایان که به بهشت زهرا زیاد می رفتند، می توانند قبرهاي 
جدید و کرونایي را بشــمارند. کافي است از بیمارســتان سینا پرسیده شود 
که چه تعداد از کادر آنجا مبتلا شــده اند. می گویند 350 نفر، یعني حدود 
یك ســوم پرسنل بیمارستان. با این ملاحظات پس چرا اصرار به انجام مراسم 
عزاداری های عمومی اســت و حتی این بار دولت نیــز پرچمدار این ماجرا 
شــده است. پاسخ دقیق شاید به مجموعه ای از علل بازگردد. رسیدن به نقطه 
کنونی راهی بود که در ایران و جمهوری اســلامي تاکنون طی شــده است و 
چاره ای ندارند جز اینکه تا آخر بروند. کســی هم شهامت اصلاح و تغییر آن 
را ندارد. از روزی که دین تبدیل به مناســك جمعی شد، اخلاق و عدالت به 
عنوان دو رکن اصلي آن به حاشــیه رفت،  سخنگویان جدیدی برای تعبیر از 
دین پیدا شدند و سخنگویان اخلاقي و عدالت محور یا به حاشیه رفتند یا در 
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مســلك جدید دینی در آمدند و پادوی سخنگویان آن شدند؛ این دینی است 
که سنخیت چندانی با عقلانیت ندارد و در نتیجه برقرار کردن گفت وگو نیز با 
آن ممکن نیست. البته در پس ماجرا یك عقلانیتی هست که منافع عده ای را 

تامین می کند، ولی آن را به عرصه گفت وگو نمی آورند.
هزینه این رفتار را مردم ضعیف و نیز کادرهای درمان کشور باید بپردازند 
و این چیزی نیســت که منادیان تعبیر جدید از دین را نگران کند. اگر آن روز 
که وزارت بهداشت آمار و ارقام مبتلایان و مرگ و میر را در چارچوب محدود 
و من درآوردی می گفتند، فکر امروز را می کرد شــاید هیچ گاه آن سیاســت 
نابخردانه را در پیش نمی گرفت. بد نیســت که بدانیــم تعداد فوتی های در 
فصل بهار 1399 در تهران نسبت به ســال 1398، حدود 3650 نفر بیشتر 
است و این مربوط به آمار فوتی  ها پیش از تیر ماه است که آغاز روند صعودی 
مرگ و میر در تهران است. تعداد متوسط فوتی های روزانه تهران در سه هفته 
آخر خرداد که پایان فصل بهار است، نزدیك به 20 نفر در روز بود، در حالی 
که اکنون به بالای صد نفر رســیده اســت. بنابراین انتظار می رود که تعداد 
فوتی های تابســتان امسال در تهران نسبت به فوتی های تابستان سال 1398 
که حدود 14000 نفر بود حداقل 50 درصد بیشتر شود. برای مقابله با کرونا 
اگر امکان آن وجود داشــت که کل فعالیت های جــاری برای مدتی تعطیل 
شود، شاید این بهترین گزینه بود، ولی با این وضع اقتصادی و ساختار شغلی 
و ناهماهنگی و بی ارادگی در نظــام تصمیم گیری، حداقل باید اجازه داد که 
جامعه و نظام درمانی اســتراحتی کند و با اقدامــات و تجمعات غیرضرور 

وضع را بدتر نکنیم.
هر چند بعید است که این آرزوی ساده و معقول برآورده شود، در نتیجه 
باید به انتظار آوار بیماران و فوتی ها و شکســتن کمر نظام درمانی در پاییز و 
زمستان باشیم. تنها باید امید داشــت که واکسن این بیماری از جایی تولید 
و به دست مردم برســد که قرار است نادیده گرفته شود. دین را تبدیل به ابزار 
امور خارق العاده کرده اند. از نظر آنان قرار اســت مقاومت بدن در برابر ابتلا 
بــه کرونا را زیاد کند و خلاصه در این دین هر دردی که به مدد عقلانیت باید 
مدیریت و درمان شــود را به مســیر دیگری می اندازند. نقش امام در مکارم 
اخلاق و اجرای عدالــت به  کلي نادیده گرفته می شــود. خب نتیجه چنین 

رفتاری نیز از پیش معلوم است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای عباس عبدی، روزنامه نگار منتقد جمهوری اسلامی و سیاستمدار 
اصلاح طلب، در این یادداشــت، به مناسبت فرارســیدنِ ماه محرم و اصرار 
مســئولین نســبت به برگزاری مراســمات عزاداری، اقدام بــه نقد عملکرد 
جمهوری اسلامی کرده و معتقد است برگزاری این گونه مراسمات، به طورکلی 
غلط و ناصحیح خواهد بود. ایشــان در ابتدا، مروری بــر عملکرد نظام در 
عرصة مهار کرونا داشــته و معتقد اســت در این چند مــاه، تمام موفقیت ها 
توســط کادر درمان حاصل شده است و در مقام عمل، حکومت، هیچ اقدام 
پیشــرو و مناســبی انجام نداده است. از این رو و با شــاهد گرفتنِ وضعیت 
بحرانی کنونی، ایشــان اثبات می کنند که جمهوری اســلامی در مهار کرونا 
ضعیف بوده و این امکان را ندارد. لذا به ناچار باید دست به آمارسازی بزند و 
تعداد فوتی ها را کمتر جلوه دهد. ایشان به سخنان یکی از مداحان نیز استناد 
کرده و با کمک آن ســعی دارد تا این آمارسازی ها و کذب حکومت را نشان 
دهد. از طرف دیگر، ایشــان لب به اعتراض گشــوده و معتقد است در این 
وضعیتِ بحرانیِ ناشــی از بیماری، برگزاری مراسماتِ عزاداری، هیچ دلیل 
قابل توجیهی نخواهد داشــت و از این رو، به ذکر دو دلیل موافقین برگزاری 
آن ها می پردازد؛ اولین دلیل به نظر ایشــان، مناسک گراییِ افراطیِ موجود در 
کشــور است که باعث شده اســت روح و حقیقتِ دین که عدالت و اخلاق 
است، به کلی فراموش شود. آقای عبدی معتقدند در کشور ما، دیندارن بیشتر 
از آن که به بواطــن دین توجه کنند، ظواهر آن را برجســته کرده و روی آن ها 
دست می گذارند؛ در حالی که این، به غفلت از اصل دین می انجامد. دومین 
دلیل موافقین برگزاری این مراسمات از نظر ایشان، منافع عده ای است که از 
این گونه مناســک، امرار معاش کرده و این امور برایشــان سودآور است، لذا 

تعطیلی آن ها را تاب نمی آورند.
 سیاه نماییِ بیش از حدِ ایشان 

ً
در مورد سخنان آقای عبدی باید گفت اولا

 زیرکانه و بدون حاشیه باقی 
ً
در مورد آمارها و مسائل مربوط به بیماری، کاملا

 ایشــان برای اثبات ادعای خود، به حرف یکی از مداحان 
ً
مانده اســت. ثانیا
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اشــاره می کنند؛ در حالی که این شــخص، نه صلاحیت آماردهی در حوزة 
پزشــکی را دارد و نه اطلاع کافی از مســائل کشور. لذا به نظر می رسد آقای 
عبــدی، با همان روحیه و ســبک ژورنالیِ خود، قصــد دارد تا حرفش را به 
 ایشــان تمام موفقیت ها را به نام کادر درمان نگاشته و 

ً
کرسی بنشــاند. ثالثا

معتقد اســت حکومت هیچ کاری نکرده است. گویا آقای عبدی متوجه این 
مسئله نیستند که در درجة اول، خود کادر درمان را همین نظام، آموزش داده 
اســت و در درجة دوم، تمام امکانات و شــرایط مورد نیاز برای آن ها را نیز، 
حکومت تأمین می کند. لذا نمی توان این دو را جدا از یکدیگر قضاوت کرد. 
 ایشــان توجه به مناسک دینی را توسط دینداران مورد حمله قرار می دهد 

ً
رابعا

و معتقد اســت بها دادن به این مناســک، مردم را از اصلِ دین، دور می کند. 
این نظر، به خاطر این پیش فرض اســت که ایشان، برای این مناسک، پشتوانة 
 یک 

ً
معرفتی قائل نیســتند. به بیان دیگر، به نظر ایشان، مراسم عزاداری صرفا

عمل ظاهریِ بدون معناســت؛ در حالی که مناسک دینی، شعارهایی هستند 
 مردمِ ما با شرکت 

ً
که از دل شــعور مذهبیِ مردم خارج می شــوند، لذا اتفاقا

 در 
ً
در مراســم عزاداری است که اخلاق مدار می شوند و عدالت خواه. خامسا

مورد ادعای ایشــان در مورد منفعت برگزاری مراسمات برای عده ای نیز باید 
 اتهامی را مطرح کرده و 

ً
گفت ایشان بدون ارائة دلیل یا استدلال موجه، صرفا

می گذرد و این ها همه به خاطر روحیة ژورنالیســتی ایشان است که از فضای 
علمی و اندیشه ای به دور است.

# ناکارآمدی نظام در عرصه ی مقابله با کرونا
# آمار سازی های غلط نظام در زمینه ی کرونا

# نقد مناسک گرایی افراطی
# منفعت مراسمات عزاداری برای عده ای از مردم.
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یادداشت|

 چرا برگزاری و شرکت در مراسم عزاداری 
ونا اخلاقاً  امام حسین حین شیوع کر

واست؟ نار
حسین دباغ 	

آیا برگزاری و شــرکت در مراســم عزاداری امام حسین در ایام محرم حین 
 نارواست. استدلال من به 

ً
 یقینا

ً
 رواست؟ به باور من تقریبا

ً
شیوع کرونا اخلاقا

ســادگی تمام چنین است: برگزاری و شرکت در مراسمی غیر ضروری که جان 
 نارواست. برگزاری و شرکت در مراسم 

ً
کثیری از آدمیان را تهدید می کند، اخلاقا

عزاداری امام حسین، چه به جهت اخلاقی، چه به جهت دینی، ضروری نیست. 
برگزاری و شــرکت در مراسم عزاداری امام حسین، به سبب شیوع کرونا، جان 
کثیری از آدمیان را تهدید می کند. بنابراین، برگزاری و شرکت در مراسم عزاداری 
 نارواست. گمان نمی کنم مقدمه نخست 

ً
امام حسین حین شیوع کرونا اخلاقا

چندان تشکیک برانگیز باشــد. اگر با انجام کاری غیر ضروری جان کثیری از 
آدمیان به خطر افتد، وظیفه اخلاقی ماست که از انجام آن عمل اجتناب کنیم. 
 تمام تئوری های مطرح اخلاقی این مقدمه را صادق می دانند. پیامدگرایی 

ً
تقریبا

اخلاقی از آنجا که به نتیجه افعال نظر می کند به شــکل روشنی حامی چنین 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
حسین 

دباغ 

پژوهشگر حوزة فلسفه اخلاق
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حکمی است. وظیفه گرایی اخلاقی عدم اضرار به غیر را از وظایف اولیه آدمیان 
به شمار می آورد. قراردادگرایی اخلاقی قراردادی که به شکل غیر ضروری جان 
آدمیــان را به خطر می اندازد روا نمی داند. و فضیلت گرایی اخلاقی حفظ جان 

آدمیان را از فضایل اخلاقی به حساب می آورد.
اما مقدمه دوم، شــاید از نگاه برخی شیعیان، قدری مسئله برانگیز باشد. 
تصور می کنم اســتدلال “اخلاقی” بــرای این ادعا که برگزاری و شــرکت در 
مراسم عزاداری امام حسین ضروری نیست چندان مشکل نباشد. آیا شیعیانی 
 در هر 

ً
که معتقد به عزاداری امام حســین هستند وظیفه اخلاقی دارند که حتما

شــرایطی در این مراسم شرکت کنند و آن را برگزار کنند؟ به نظر چنین نمی آید. 
شاید بتوان اســتدلال کرد که برگزاری و شرکت در چنین مراسمی، اگر روحیه 
 مطلوب اســت اما از چنین 

ً
عدالت پــروری را در آدمیان تقویت کند، اخلاقا

استدلالی ضرورت اخلاقی بدست نمی آید. اما آیا برگزاری و شرکت در مراسم 
عزاداری امام حسین ضرورت “دینی” دارد؟ به هیچ عنوان. در لسان دینی، اگر 
برگزاری و شــرکت در این مراسم ضرورت دینی داشته باشد یعنی انجام ندادن 
آن گناه و حرام است. این در حالیست که شاید نتوان در هیچ یک از متون معتبر 

دینی چنین گناه و حرمتی را به عنوان نمونه پیدا کرد.
اما مقدمه سوم که مقدمه ای تجربی است به گمانم چندان مشکل برانگیز 
نیست. شیوع ویروس کرونا حضور در هر اجتماعی را پر خطر می کند. طبیعی 
 پرشور برگزار می شود 

ً
است که برگزاری و مراسم عزاداری امام حسین که عموما

خطرات جانی زیادی به بار می آورد. اما اگر اشکال شود که می توان با احتیاط و 
فاصله گذاری اجتماعی چنین مراسمی را برگزار کرد، در پاسخ می توان گفت، 
بلی می توان چنین مراسم پر خطری را با احتیاط برگزار و در آن شرکت کرد اگر 
ضرورتی در کار باشد. اما همانطور که در بالا آمد برگزاری و شرکت در مراسم 
عزاداری امام حسین ضرورت دینی و اخلاقی ندارد. این بدان معناست که حتی 
برگزاری و شرکت در مراســم عزاداری با فاصله گذاری اجتماعی نیز می تواند 
 ناروا باشــد چرا که شــرکت و برگزاری در این مراسم ضرورت ندارد و 

ً
اخلاقا

احتمال خطر همچنان وجود دارد. اگر مقدمات بالا درســت باشد که به باور 
من چنین اســت آنگاه نتیجه استدلال تضمین می کند که برگزاری و شرکت در 
 نارواست. برگزار نکردن و 

ً
مراسم عزاداری امام حسین حین شیوع کرونا اخلاقا

شرکت نکردن در مراسمی که نه ضرورت اخلاقی دارد و نه ضرورت دینی دارد، 
بل خطر آفرین است، رجحان عقلانی دارد.
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آقای حســین دباغ، به عنــوان فرزند کوچک آقای ســروش و همچنین 
پژوهشگر حوزة فلســفه اخلاق، در این یادداشت، در مورد مقولة مراسمات 
محرم، به بحث ضرورت اخلاقی و دینی می پردازد. به نظر ایشــان، برگزاری 
مراســمات عزاداری، نه ضروت دینی دارد و نــه ضرورت اخلاقی. لذا هیچ 
دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به خاطر آن، جان مردم را به خطر بیندازیم. از 
طرف دیگر ایشــان معتقدند حتی اگر مراسمات، جان مردم را تهدید نکنند، 
از آنجا که ضرورتی برای برگزاری آن ها وجود ندارد، می توان دســتور به ترک 
آن ها داد. در نهایت، ایشــان این گونه نتیجه گیری می کنند که با این اوصاف، 
برگزاری مراسم عزاداری امام حسین در محرم، از لحاظ اخلاقی ناروا بوده و 
کســانی که در آن شرکت می کنند، در واقع، مرتکب گناهی اخلاقی شده اند. 
 ایشــان منظور خود را از مقولة 

ً
در نقــد دیدگاه های آقای دباغ باید گفت اولا

»ضرورت« به وضــوح بیان نمی کند؛ در حالی کــه »ضرورت اخلاقی« و 
 پیش فرض آقای دباغ، 

ً
»ضروت دینی«، دو حوزة کاملا متفاوت هستند. ثانیا

جدایی دین و اخلاق و همچنین برتری اخلاق بر دین است که در جای خود، 
 ایشان فراتر از همة تحلیلگران معتقد است 

ً
نیاز به اثبات اساســی دارد. ثالثا

حتی اگر برگزاری مراسمات، جان مردم را به خطر نیندازند، باز هم ضرورتی 
برای برپایی آن ها نیســت. به بیان ســاده تر، به نظر ایشــان، در هیچ حالی، 
برگزاری مراســمات عزاداری ضرورت نداشــته و نیازی نیست مردم به سراغ 
 یک پکیج معنوی و 

ً
آن بروند. این نظر، از این مبنا بر می خیزد که دین، صرفا

درونی است که نیازی به شعائر و نمادهای اجتماعی ندارد؛ در حالی که این 
 با جریان 

ً
درصد از رخوتِ مذهبی، با اعتقادات جهادی شــیعه و مخصوصا

عاشورا تناسبی ندارد.
# ضرورت نداشــتن عزاداری# برتــری اخلاق بر دیــن# نقد به خطر 

انداختن جان مردم با مراسمات# تبلیغ معنویت های درونی.

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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غرب گراها تلاش می کنند عزاداری محرم 
تعطیل شود

سید مهدی میرباقری 	

به هیچ وجه نباید این موضــوع را بپذیریم که عزاداری سیدالشــهدا)ع( در 
فضای مجازی برگزار شود و باید با رعایت موارد بهداشتی عزاداری انجام دهیم. 
ویروس کرونا همانند بیماری های واگیردار نظیر آنفولانزا، مالاریا و سل است و 
اقتضائات خود را دارد و جامعه جهانی را درگیر خودکرده است که این موضوع باید 
موردتوجه باشــد که دستگاهی پشت صحنه سلامت جامعه جهانی را در دست 
گرفته تا حکمرانی فضای مجازی را بپذیرد. این موضوع برای ما مســلم اســت 
که نباید عزاداری هــا و همه موضوعات را تعطیل کرد بلکه باید با رعایت اصول 
بهداشتی مراسم های مذهبی مورد تأکید باشــد، غرب علاقه دارد تا برنامه های 
مذهبی تعطیل شــود و تعطیلی این مراسم ها سبب خوشحالی دشمن می شود 
چون مراسم های دینی را مانع اجرای برنامه های شوم خود می دانند. همین گونه که 
نمی توان بازار را تعطیل کرد به طریق اولی نمی توان مسجد و حسینیه را تعطیل کرد، 
فضایی ایجاد شــد تا ماه رمضان تعطیل شود و برخی افراد قصد داشتند بگویند 
روزه مضر اســت و سازمان بهداشت جهانی پشت این موضوع بود ولی جامعه 
پزشکی وارد میدان شد و قضیه برگشت و پس ازآن سازمان بهداشت جهانی گفت 

که روزه مضر نیست.

    

سید مهدی 
میرباقری 
   
رئیس فرهنگستان علوم 
اسلامی قم

 دیده بان
  اندیشـه
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نمی گوییم که از ظرفیت فضای مجازی برای ماه محرم استفاده نکنیم بلکه 
در کنار رعایت اصول بهداشتی مراسم عزاداری برگزار شود و هیئت های مذهبی 
طرح های متنوع برای برگزاری مراســم عزاداری داشته باشند. برخی افراد در سال 
صدها بار به مســجد جمکران می روند و اینکه کسی که به عمر خود یک بارهم 
به این مکان مقدس نرفته است نباید درزمینه تعطیلی این مسجد تصمیم بگیرد، 
مقام معظم رهبری تاکید کردند کسانی تصمیم بگیرند که معنای هیئت و عزاداری 
را متوجه باشند. جامعه پزشکی کشورمان دغدغه مند هستند و در راستای برپایی 
محافل مذهبی اهتمام دارند، باید برنامه ریزی شود مراسم عزاداری اباعبدالله)ع( 
به خوبی برگزار شود و رضایت جامعه پزشکی برقرار شود و هیئت ها برنامه ها را 
به خوبی برگزار کننــد. باید خود را برای مقابله با حکمرانی فضای مجازی آماده 
کنیم، کرونا هرچه باشد محتمل است حاصل تفکر بشری است که جهان را مُرده 
می داند، راه برون رفت بحران هایی که ایجادشده برگشت به اخلاق انبیای الهی و 
معصومین)ع( است وباید  به دستورات الهی متعهد باشیم و از فضای معنوی ماه 

محرم به خوبی بهره مند شده تا این بلا از جامعه رفع شود.
افرادی که سلامت خود را به خطر می اندازند تا جان مؤمنین را حفظ کنند اجر 
و پاداش عظیمی نزد خداوند دارد و وظیفه خود می دانیم از این عزیزان تشکر کنیم. 
مجموعه هایی در کنار جامعه پزشکی شکل بگیرد و طرح های متنوع در راستای 
عزاداری محرم و صفر ارائه بدهد، هیئت های بزرگ به هیئت کوچک تبدیل شود، 
هیئت های بزرگ ده ها جوان فعال دارند که می توانند مراســم عزاداری ماه محرم 
را در هیئت های کوچک در خانه، مســجد و محله برگزار کنند، باید هیئت های 
بزرگ به 500 هیئت کوچک تبدل شده و به وسیله فضای مجازی با یکدیگر مرتبط 
باشند این پیشنهادات ارائه شده و شدنی است. اینکه پای رسانه و تلویزیون نشسته 
و از مراسم عزاداری استفاده شود عزم هیئت رفتن ایجاد نمی شود، می توان ضمن 

حضور در هیئت های کوچک اقامه عزا کرد.
این موضوع مطرح می شود که در کنار اشک ریختن برای امام حسین)ع( باید 
اسرار این نهضت موردتوجه باشد و همچنین عبرت آموزی شود، اینکه هیئت های 
سنتی به این رســالت عمل نکردند درست نیست. امیدواریم محرومیتی که در 
این ماه ها وجود داشت سبب اقبال بیشتر به ماه محرم شود، همین طور که با ستاد 
کرونا همراهی شده است از آن طرف اتفاقی بیفتد و این عزیزان همراهی کنند تا 
ترس و نگرانی نسبت به تجمعات وجود نداشته باشد. اینکه می گویم غرب گراها 
تلاش می کنند با ایجاد ترس و وحشــت مراسم های مذهبی تعطیل شود به این 
خاطر است که ایجاد رعب و وحشت نسبت به تجمعات مذهبی ازجمله اهداف 
شوم آن ها است، متأسفانه این ترس نسبت به تجمعات دیگر کمتر است و به آن 

دامن نمی زنند.
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آقای میرباقری، رئیس فرهنگســتان علوم اسلامی قم، در این سخنرانی 
کید کرده و معتقد اســت  بر ضرورت برگزاری مراســمات عزاداری محرم تأ
این مراســمات، ثمرات زیادی برای ما به ارمغــان خواهند آورد. اولین ثمرة 
این مراسمات به نظر ایشان، ناامید کردن دشمنان دین و همچنین به هم زدنِ 
برنامه های آنان است. به نظر آقای میرباقری، کسانی که با برگزاری مراسمات 
محرم مخالفت می کنند، ســیاهی لشکر دشمن بوده و همان نیات پلید را در 
گفتار خود به کار می برند؛ در حالی که برگزاری این مراسمات می تواند تمام 

نقشه های آنان را نقش بر آب کند.
دومین دلیلی که آقای میرباقری برای اثبات لزوم برگزاری این مراسمات 
به آن اشــاره می کنــد، جلوگیری از حاکمیت فضای مجازی اســت. به نظر 
ایشــان، این مراسمات باید همان صورت سنتی و حقیقی خود را داشته باشد 
تا بتوانــد معنویت لازم را به افراد مختلف منتقل کند. از طرف دیگر، به نظر 
ایشــان، حاکمیت فضای مجازی در تمام بخش های زندگیِ بشر، باعث از 
بین رفتنِ نشــاط و همچنین معنویت حاصل از مناســک دینی خواهد شد؛ 
چرا که هیچ گاه نمی تواند به میزان مدل های سنتی انجام مناسک، آن ها را در 

قلوب مردم ماندگار سازد.
آقای میرباقری همواره به مدرن ســتیزی مشهور بوده و با مظاهر مدرنیته، 
مخالفت های زیادی دارند. مخالفت ایشــان در این ســخنرانی با حاکمیت 
یافتن فضای مجازی، اگرچه با مبانی فلسفة اسلامی قابل فهم می باشد؛ ولی 
لازم بود ایشــان، دلایل ادعای خود را بیشــتر تنقیح می کردند تا عموم مردم 
نیز به این سطح از فهم و درک برسند. این گونه سلبی و انتقادی سخن گفتن، 
 در مقام ســخنرانی و جــدل فایده دارد؛ ولی چه بســا نتواند فضاهای 

ً
صرفا

علمی را قانع نماید.
# لزوم برگزاری مراسمات محرم

# دشمن ستیزی با برگزاری عزاداری
# دشمنی با مظاهر مدرنیته

# جلوگیری از حاکمیت فضای مجازی
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ونایی مناسک  چرا باید در وضعیت کر
محرم را برگزار کرد؟

حبیب الله بابایی 	

اولین چیزی که در شــرایط کرونایی برای برخی از نویسندگان در اولویت 
قرار می گیرد مناســک دینی و مذهبی و ضرورت تعطیلی آنهاست. بگذریم از 
کسانی که تعطیلی مناسک می گویند و تعطیلی شریعت منظور می کنند، برخی 
از مخالفان برگزاری مراسم محرم صادقانه نگران سلامتی مردم و جامعه هستند 
و هراس از این دارند که با کرونایی شــدن جامعه نه فقط جامعه دینداران بلکه 
خود دین و منطق حفظ نفس و »لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه« آسیب ببیند. در 
این باره چند نکته به نظر می رسد که برگزاری مناسک محرم را و لو در وضعیت 

کرونایی ضروری نشان می دهد:
1. در کنار ســلامت فیزیکی و پزشکی باید سلامت اجتماعی را مهم )و 
شاید مهم تر از سلامت پزشکی( در نظر گرفت و حفظ شعور و شور فرهنگی 
و اجتماعی را از اولویت های سلامت اجتماعی، و سلامت روحی اجتماع در 
نظر گرفت. ســلامت اجتماعی در جامعه دینی در ارتباط تنگاتنگ با باورهای 
 رخ می دهد تقدم آگاهیِ 

ً
دینی و مناسک دینی است. آنچه در ماه رمضان نوعا

دینی بر احســاس و شــور دینی اســت و آنچه که در ماه محرم واقع می شود 
پیشی گرفتن شــور دینی بر آگاهی دینی است )البته همه رابطۀ دیالکتیک میان 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
حبیب الله 

بابايی 

رییس گروه مطالعات فرهنگ و 
تمدنی فرهنگ و علوم اسلامی در 

دانشگاه باقرالعلوم
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شور و شعور را می دانیم(. حفظ تعادل بین این دو فصلِ از شور و شعور در کل 
ســال از اولویت های جامعه متعادل دینی و نظام صحت و سلامت اجتماعی 
در ایران اســلامی است. ایجاد خلأ و کاســتی در هر یک از این دو ضرورت، 
سلامت اجتماعی را مخدوش می کند و خدشه در سلامت اجتماعی، سلامت 
روانی را آســیب می زند و بیماری روانی هم مســیر ســلامت بدن را به خطر 

می اندازد.
2. در نســبت بین روح و جســم در جامعه و تمدن تحلیل های مختلفی 
مطرح شده است. از منظر آلبرت اشویتسر در فلسفه الحضاره، هرچند تمدن 
به مثابه ترقی و پیشــرفت روحی و جســمی، مادی و معنوی به صورت توأمان 
است، ولی پیشرفت حقیقی آنجایی است که به جهت روحی تکاملی حاصل 
شده باشد. از نظر ایشان، ادعای تمدن زمانی صحت پیدا می کند که بین آنچه 
که جوهری اســت و آنچه که نیست تمایز ایجاد شــود. هر دو پیشرفت فوق، 
کار روح اســت، ولی در یکی تصرف روح در ماده است و در دیگری تصرف 
روح در روح اســت. در این معنا، پیشرفت اخلاقی، جوهر تمدن خواهد بود 
 تمدن غیر از این معنا معنای دیگری نخواهد داشت. )بر این اساس 

ً
و اساســا

در وضعیت تمدنیِ دنیای دنیوی شــده باید در پی روح جدیدی گشــت، باید 
لق باطن را عوض کرد تا تمدن حقیقی شــکل بگیرد(. بر همین اســاس در 

ُ
خ

دفاع از برگزاری مراسم محرم، برخی به درستی تقدم و اولویت نیازهای روحی 
بر نیازهای جســمی و فیزیکی را مطرح می کنند. لیکن مهم تر از آن، توجه به 
وابســتگی دوسویه و متقابل میان روح و بدن و نیازهای فیزیکی و متافیزیکی، 
و سلامتیِ در هم تنیدۀ روحی و جســمی است، اینکه فقدان سلامتی روحی 
جامعه، سلامتی جسمی را هم دچار مشکل خواهد کرد و کاستی ها در سلامتی 
جســمی جامعه نیز ممکن است سلامتی روحی جامعه را دچار خطر کند. از 
این نظر، باید تعادلی وجود داشته باشد بین فعالیت های فیزیکی و متافیزیکی، 
تلاش های اقتصادی و فرهنگی، حرکت های دنیایی و دینی، و سلامتی جسمی 

و روحی.
3. بر همین اساس، باید کارکردهای اخلاقی محرم )رابطه بین »اخلاق و 
مناسک مذهبی«( را در نظر آورد )ملاحظه کنید آمار تحقیقات پژوهشکده های 
پلیــس را در کاهــش جُرم و جنایت در محرم و صفــر( و تعطیلی محرم را در 
واقع تعطیلی بخشــی از فرایندهای اخلاقی شــدن یــا اخلاقی ماندن جامعه 
دانســت. بی شــک توجه به این نکته ما را در حکم به تعطیلی محرم محتاط تر 
 تعطیل کردن ها ساده ترین راه و انفعال در برابر ویروس 

ً
خواهد ساخت. اساسا

فعال کووید 19 اســت که می تواند روح سختی و مقاومت در برابر بحران های 
اجتماعی را به کلی سســت کند و ما را به ســمت سکولاریزاســیون رادیکال 
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بکشاند )همیشه نسبتی هست بین »ساده سازی ها« و »واکنش های افراطی«(.
4. نکته دیگر در ضرورت توجه به مناسک محرم، »اقتصاد محرم«، »اقتصاد 
نذر«، و »اقتصاد احســان« در کشور و بلکه در جوامع شیعی و حتی برخی از 
جوامع سنی مذهب است. امروزه کسانی که در مورد وضعیت اقتصادی کشور 
نگران اند و نسبت به اقشار آسیب پذیر دغدغه مند هستند، کارکردهای اقتصادی 
محرم، مثل تولید پارچه سیاه و خیاطی پیراهن و روسری و …، ابزارهای صوتی، 
انواع لامپ ها، انواع ســی دی و دی وی دی، انواع اجاق کپســول های آشپزی، 
انواع فرش و موکت برای حســینیه ها، انواع قربانی ها همچون گاو، گوسفند و 
شــتر )فقط یک مورد از اقتصاد دستۀ هشــتم محرم حسینیۀ زنجان را ببینید(، 
انواع حبوبات و چای و زعفران و روغن و ســبزی و پیاز و غیره، و امروزه انواع 
ظروف پلاستیکی و غیره را باید در نظر بگیرند. اقتصاد محرم آنقدر جدی است 
که مدت هاســت چینی ها این بازار را به درستی شناســایی کرده اند و در حال 
سرمایه گذاری در بازار محرم و صادرات کالاهای محرم به کشورهای اسلامی 
از جمله ایران هســتند. بدین سان کسانی که دغدغه های بازار و اقتصاد جامعه 
را هم دارند نباید فراموش کنند که بخشــی از اقتصــاد مردمی متعلق به قاطبۀ 
جامعه مذهبی ایران در ایام محرم اســت و تعطیلــی محرم، در عمل تعطیلیِ 

بخش مهمی از اقتصاد کشور در این دو ماه خواهد بود.
5. همان طور که پیش از این تأکید داشــته ام باید مساجد محور نظافت و 
بهداشت در محله باشــند و ائمه جماعات مساجد هم از فرهنگ سلامت در 
محله باید پشتیبانی کنند و به فقیران سلامت در محله سرکشی و رسیدگی کنند. 
در ایام محرم حسینیه ها و هیئات مذهبی هم می توانند در تأمین فرهنگ سلامت 
در محله نقش مکمل را داشته باشند و بخشی از کارکردهای محرم امسال شان 
را بر توســعه فرهنگ بهداشــت و مراقبت از خود و بلکه مراقبت روحی و البته 
بهداشــتی از دیگران )امر به معروف و نهی از منکرهای بهداشتی( و استمرار 
کمک های ایمانی و همدلی قرار دهند. در این باره همان طور که هیئات مذهبی 
هر ساله گونه های شورانگیزی از عزاداری و اشعار جدید فاخر و سبک های نوی 
نوحه خوانی را طراحی و اجرا می کنند، امسال می توانند در سطوحی بالاتر در 
مورد کارکردهای جدید اجتماعیِ هیئات و حسینیه ها و اقدامات مربوط به نظام 
سلامت و صحت نیز مبتکرانه عمل کنند و با الهام از فرهنگ اربعین به مصافی 
متفاوت با ویــروس کرونا و ویروس های پیرامونــی آن بروند. در این صورت 
محرم نه تهدیدی برای سلامتی مردم، بلکه فرصت و ظرفیتی خواهد بود برای 

شتاب سلامت در جامعه و رهایی از وضعیت کرونایی. انشاالله
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای بابایــی، رییس گروه مطالعــات فرهنگ و تمدنــی فرهنگ و علوم 
اســلامی در دانشگاه باقرالعلوم، در این ســخنرانی بر لزوم برگزاری مراسمات 
عزاداری محرم تأکید کرده و معتقد است فواید برگزاری این مراسمات، از فواید 
عدم برگزاری آن ها بیشتر است. ایشان به طور کلی، پنج مورد را به عنوان عوامل 

لزوم برگزاری این مراسمات بیان می کنند:
اولین دلیل به نظر ایشــان، مقولة ســلامت اجتماعی جامعه است. آقای 
بابایی معتقدند علاوه بر ســلامت فیزیکی مردم، جامعه نیاز به یک ســلامت 
اجتماعی نیز دارد که این ســلامت، جز از طریق ترویج مسائل دینی و انسانی 
مثل خیرخواهی نسبت به یکدیگر، امکان پذیر نیست. ایشان در ادامه این گونه 
بیــان می کنند که چون مراســمات عزاداری می توانند ایــن آرامش روانی را به 
جامعه تزریق کرده و بســیاری از آلام مردم را کاهش دهند، از این رو می توان 

نسبت به برگزاری آن ها، ادعای لزوم کرد.
به عنوان دلیل دوم، ایشــان به سراغ بحث تمدنی رفته و معتقدند پیشرفت 
روحی افرادِ یک جامعه، مهم ترین مقدمة تشکیل یک تمدن اساسی است. به 
نظر آقای بابایی اگر ما به دنبال برپایی تمدن اسلامی هستیم، باید روح و نفس 
افراد را به سمت ارتقای هرچه بیشتر سوق دهیم و برگزاری مراسمات عزاداری، 

یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند این هدف را محقق سازد.
 سومین دلیلی که ایشان برای مراسمات اشاره می کنند، کارکردهای اخلاقی 
و اجتماعی این گونه مراسمات است که به شواهد تاریخی در کشور ما به اثبات 
رسیده است. برای مثال، ایشان به مسئلة کاهش جرائم در ماه محرم اشاره کرده 
و معتقد است این مراسمات می توانند بسیاری از آفات اجتماعی را از بین ببرند.
دلیل چهارم مورد نظر آقای بابایی، مســئلة ارزآوری و اقتصادیِ برگزاری 
مراســمات است. به نظر ایشان، در شــرایط کنونی و ضعف اقتصادی کشور، 
 کشور به راه افتاده و 

ِ
این مراسمات، بهترین بهانه هستند تا چرخة تولید و توزیع

وضع اقتصادی بسیاری از خانواده ها، تحت تأثیر قرار بگیرد.
دلیل پنجم که آقــای بابایی در توجیه برگزاری مراســمات عزاداری به آن 
 
ً
اشاره می کنند، آموزش مسائل بهداشتی به جامعه است. ایشان معتقدند اتفاقا
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 پیام های بهداشتی به گوش بسیاری از 
ً
این گونه مراسمات، باعث می شوند اولا

 میزان رعایت بهداشت در محله و خیابان و شهر 
ً
مردم کوچه و بازار برسد و ثانیا

سنجیده شده و افراد بی بضاعت، مورد حمایت قرار گیرند. با استناد به این پنج 
دلیل، آقای بابایی تأکید می کنند که مراسمات عزاداری محرم، حتی پرشور تر 

از گذشته باید برگزار شوند.
در مورد ســخنان آقای بابایی باید چند مســئله را متذکر شد؛ مسئلة اول 
این که توجه ایشان به مقولة تمدن و نقش مناسک دینی در آن، قابل تقدیر بوده و 
جای بحث دارد. دومین مسئله این که ایشان به خوبی مسئلة سلامت اجتماعی 
و سنجش زندگی مردم را از فواید این مراسمات بیان می کنند. مسئلة سوم این که 
در مسئلة اقتصادی، اگرچه ممکن است ادعای ایشان صحیح باشد؛ ولی این 
ادعا با این مسئله, قابل نقض خواهد بود که حفظ جان, اهمیت بیشتری نسبت 
به اقتصاد خواهد داشت، لذا نمی توان سود اقتصادی را دلیلی بر لزوم برگزاری 
این مراسمات، آن هم در شرایط کنونی دانست. چهارمین مسئله این که ایشان 
در مورد کارکردهای اخلاقیِ مراسمات محرم سخن گفتند؛ ولی از رابطة این دو 
 باید مراسمات برگزار شوند تا جرائم 

ً
حرفی نزدند. سؤال اینجاست که آیا واقعا

در جامعه کم شوند یا خواه ناخواه، فرارسیدن ماه محرم، باعث دست کشیدنِ 
بسیاری از مردم، از خلاف خواهد شد؟
# لزوم برگزاری مراسمات عزاداری

# تمدن ساز بودن مراسمات مذهبی
# کارکردهای اجتماعی مراسمات عزاداری

# اقتصاد آور بودن مراسمات
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ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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 محرم و مافیای سوگواری
احسان ابراهیمی 	

در جمهوری اسلامی، تمام ســطوح زندگی فرد فرد ایرانیان تحت سلطه و 
مدیریت مافیایی وابستگان به طبقه حاکم است و این تسلط مافیایی، تعیین کننده 
خط مشــی های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. حتی می توان گفت این مافیا 
چنان عظیم و گســترده و قدرتمند اســت که حتی بالاترین و عالی ترین سطوح 
 و بالذات مدافع 

ً
حکومت نیز در هرگونه تصمیم ســازی و تصمیم گیــری، اولا

منافع آن هاست. یکی ازین مناسبت های مافیایی که دربرگیرنده سطح بالایی از 
چرخش مالی در شبکه ایی بزرگ از منتفعین است، هیأت های مذهبی متشکل 
 سازمان 

ً
از مداحان، روضه خوانان، وعاظ، نوچه ها و علم به دوشان و …. و نهایتا

تبلیغات اسلامی اســت که ایام محرم و صفر اوج پولسازی کلان این مجموعه 
مافیایی است. اختصاص شبکه های صداوسیمای حکومت به این مافیا در قالب 
پخش زنده و مکرر در مکرر برنامه های عزاداری، تا بستن خیابان ها و محلات به 
توسط بسیج محلات و مساجد و تسلط تام بر فضای عمومی، دریافت وجوهات 
و نذر و نیازهای فراوان مردمی و حکومتی تا اســتفاده های سیاسی از تریبون های 
اختصاصی برای کوبیدن رقیب سیاسی؛ در کنار فرصت مغتنمی که این مراسمات 
در جهت پول شویی و تطهیر پول های کثیف برای این جماعت فراهم می سازد، 

آن چنان حیاتی است که گذشتن و چشم پوشی از آن ناممکن است.
نویسنده این سطور پیشــتر در مطلبی با عنوان »بنیادگرایی شیعی و تراژدی 

    

احسان
 ابراهیمی 
   
فعال اجتماعی و منتقد 
جمهوری اسلامی

 دیده بان
  اندیشـه
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نوفداییان« شبکه عظیم بنیادگرایی شیعی که در دوران رهبر دوم جمهوری اسلامی 
شــکل گرفته تبیین و تحلیل کرده اســت. هیات های مذهبی حکومتی یکی از 
اصلی ترین حلقه های میدانی و پیاده ســوار این شبکه بنیادگرایی است و کارکرد 
محرم و صفر برای تزریق پول و ایده در این شبکه، به شدت حائز اهمیت. پنهان 
شدن سخنگویان و وابستگان این مافیا هفت سر، پشت توجیهات مذهبی مانند 
بزرگداشت مقام امامان شیعه و برافراشــتن پرچم مظلومیت امام سوم شیعیان، 
جملگی تقلب و فریب بخش اندکی از مردم و دینداران معیشت اندیش است تا 
بتوانند با فشار افکار عمومی، مقاصد خود را پیش ببرند. وگرنه در همان ادبیات 
دین داری معیشــت اندیش نیز شــرط حفظ حیات برای انجام واجبات ملحوظ 
اســت چه رسد به عزاداری محرم که نه جزو اصول شریعت است و نه فروع آن. 
جایگاه رهبر جمهوری اســلامی در این بین اما باید مــورد دقت مضاعف قرار 
گیرد. رصدکنندگان رفتارهای بیش از دو دهه رهبر جمهوری اســلامی می دانند 
میان مواضع علنی و غیرعلنی وی باید تفکیک قائل شد. چه بسیار مواردی که در 
سخنرانی و در سطح شعار، مواضع مثبت و مبتنی بر نظرات کارشناسان گرفته ولی 
در خفا و درعمل وابستگان خود را برای هرگونه اقدامی در جهت تخریب و انهدام 

همان نظر، مبسوط الید رها کرده است.
همچنین در موارد بســیاری در علن مخالفت خــود را با فلان موضوع بیان 
کرده اما در خفا و پنهان، بــی توجه به مواضع علنی خود، از در موافقت درآمده 
است. اینکه درباره مراسم محرم گفته هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا بگوید اگر 
 
ً
 منجر به امر وی به وابستگان و دلبستگانش به رعایت این مصوباتِ )احیانا

ً
عملا

مخالف نظر مافیای محرم( شــود، قابل تقدیر است اما اگر نهی ظاهری وی در 
سطح ظاهر باقی بماند و ستاد ملی تحت فشار این مافیا، علی رغم نظر اکثریت 
قریب به اتفاق کارشناســان مســتقل و دولتی، مجبور به صدور مجوز برگزاری 
مراسم محرم شود، و وی مداخله ای جهت توقف این مجوز صورت ندهد، نشان 
 جز ژستی رسوا و صوری 

ً
می دهد ارجاع وی به مجوزات ستاد ملی کرونا، عملا

چیز دیگری نیست. فقط باید منتظر بود و دید به سنت هر ساله در حسینیه محل 
اقامتش همچون ادوار گذشــته با حضور خود مراسم برگزار می کند یا خیر؟ این 
اتفاق آزمون عملی و به شــدت صریح و معناداری ست تا روشن شود وضعیت 
وخیم شیوع کرونا در کشــور در ایام محرم، تا چه میزان یک نگرانی جدی برای 

رهبر جمهوری اسلامی ست.



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

136    137    136    

 دیده بان
  اندیشـه

تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای احسان ابراهیمی، فعال اجتماعی و منتقد جمهوری اسلامی، در این 
یادداشت، نسبت به وجود مافیاهای مختلف در بدنة نظام فرهنگی ایران، انتقاد 
کرده و معتقد اســت محرم و مراســمات عزاداری نیز باید ذیل همین مقوله فهم 
شــوند. به نظر ایشــان، مافیا بازی در تمام بخش های حکومتی و فرهنگیِ ایران 
وجود دارد و امروزه به یک روال عادی در این کشــور تبدیل شــده اســت. یکی 
از مواضعی که امکان مافیا ســازی و مافیا بازی در آن وجــود دارد، حوزة دین و 
 مناســک مذهبی اســت. به نظر آقای ابراهیمی، مراسمات عزاداری 

ً
مخصوصا

محرم، یکی از مهم ترین حوزه های مافیای دینی اســت که در سایة برگزاری این 
مراسمات، ثروت های هنگفتی را به دست می آورند. لذا طبیعی است که بر لزوم 

برگزاری این گونه مراسمات، پافشاری کنند.
ایشان معتقدند این مافیاها با آوردن بهانه هایی مثل پاسداشت مقام امامت و 
ولایت، مردم را فریب داده و با استفاده از احساسات عمومی، عوائد خود را کسب 
می کنند. امســال نیز این مافیاها اصرار بر برپایی این مراسمات را در دستور کار 
 به این مقوله توجهی ندارند که در همین دین اسلام، حفظ 

ً
خود قرار دادند و اصلا

حیات انسان، شرط انجام تمام مناسک معرفی شده است. لذا نمی توان به خاطر 
ســود عده ای قلیل، جان هزاران انسان را به خطر انداخت. از طرف دیگر، به نظر 
ایشان، مراسمات عزاداری، نه در زمرة اصول دین است و نه در زمرة فروع دین که 

حال بخواهیم برای لزوم برگزاری آن ها دلیل بیاوریم.
آقای ابراهیمی در ادامه، به بسط مســئلة مافیای مذهبی در ایران پرداخته و 
معتقد اســت رهبری نظام، سردستة این مافیا است و بیشترین سود را از برگزاری 
مراسمات، او می برد. به نظر ایشان، رهبری همواره در ظاهر، حرف های عوام پسند 
زده و در باطن، طبق میل خود عمل می کند. برای مثال، در مورد مراسمات محرم، 
به صورت عمومی اعلام می کند تابع تصمیمات ستاد کرونا است؛ اما در باطن, 
همه را دعوت به برگزاری پرشــور مراسمات کرده و حتی خودش هم در حسینیة 
شــخصی خود، مراسم می گیرد و این ها همه نشــان می دهد که عوائدی از این 

مجالس خواهد داشت.
 سیاه نمایی و تعمیم های بی دلیل، 

ً
در نقد سخنان آقای ابراهیمی باید گفت اولا

روش بحث عوامانه است؛ نه بحث علمی. ایشان بدون آوردن کوچکترین دلیل 
و استدلالی، ســعی دارد تا وجود مافیا در تمام بخش های نظام و حتی دین را به 
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اثبات برســاند. در مورد بودن یا نبودنِ مافیا در سیاست و دین، بحث های زیادی 
صورت گرفته اســت؛ ولی مهمتر از این بحث ها این است که شخصِ مدعی، 
جانب انصاف را رعایت کرده و بی دلیل، مسئله ای را به تمام جامعه تعمیم ندهد. 
در خلال مناسک مذهبی ممکن اســت گروهی سودجو حضور داشته باشند؛ 
 آقای 

ً
ولی نمی توان به خاطر آن ها، تمام عزاداری های مردمی را زیر سؤال برد. ثانیا

 از بُعد اقتصادی 
ً
 از زاویة مافیاها و آن هم صرفا

ً
ابراهیمی به مراسمات محرم، صرفا

نگاه می کند؛ در حالی که این مراســمات، عوائد اجتماعی و اخلاقی زیادی نیز 
برای جامعه دارند که در این نگاه، مغفول مانده است.

 آقای ابراهیمی معتقد اســت مراسمات عزاداری، نه در زمرة اصول و نه 
ً
 ثالثا

 دین نیستند و این، نشان از اطلاع اندک ایشان از اصول و فروع دین 
ِ

در زمرة فروع
دارد؛ چرا که در درجة اول، تولی و تبری، مصداقی غیر از این مراسمات نخواهد 
داشــت و در درجة دوم، این مراسمات در راستای اعتقاد به دو مورد از مهم ترین 
اصول دین یعنی امامت و معاد است. هر چند از باب عدم مشقتِ مردم، ضرورت 
 ادعای ایشان در مورد 

ً
فقهی و تکلیفی برای آن در نظر گرفته نشــده اســت. رابعا

سود بردنِ اقتصادیِ رهبری از مراسمات محرم، معمایی است که جوابش را حتی 
 در مورد دستورات رهبری باید گفت ایشان حتی 

ً
خود ایشان هم نمی دهد. خامسا

گرفتن مراسم در حسینیة خود را نیز تحت دســتورات ستاد کرونا انجام دادند و 
هیچ گاه از قوانین سرپیچی نکرده اند.

# سود اقتصادی محرم برای نظام
# عدم اهمیت جان مردم برای نظام

# نقد رهبری به عنوان مافیای اقتصادی
# عدم لزوم برگزاری مراسمات عزاداری.

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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یادداشت|

ونا و نگاهی اخلاقی به تجمعات  کر
مصطفی سلیمانی 	

این روزها و در آســتانه ماه محرم، به دلیــل افزایش آمار مبتلایان به ویروس 
کرونا، دغدغه بسیاری از مذهبی ها و متدیّنین، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری 
أبی عبدالله )ع( اســت. این دغدغه ها تاکنون واکنش های مختلفی را از ســوی 
مخالفین و موافقینِ برگزاری مراســم عزاداری أبی عبدالله )ع( برانگیخته است. 
م اســت، نظر فعالان حوزه ســلامت است، که با 

ّ
در این میان، آن چه که مســل

توجه به شــرایط کنونی، با برگزاری هرگونه مراسم و تجمع، حتی با وجودِ تعهدِ 
تجمع کنندگان نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، مخالف برگزاری این 
مراسم ها هستند. در این میان، متدیّنین و متشرّعینی که به برگزاریِ مراسم عزاداری 
اصرار و تأکید دارند، برآورده شدن آرزوی معاندین اسلام و نیز تعطیلی شریعت 
را به عنوان پیامدهای منفی تحریم مراسم عنوان می کنند و این در حالی است که 
در روزهای اخیر، شــیوع و میزان مرگ ومیر در اثر ویروس کرونا به بیشترین حد 
خودش در شش ماه گذشته رسیده است. آماری که به شدت جای تأمل و نگرانی 
دارد. آشــکار است که با توجه به وضعیتی که کشور اکنون به آن دچار است و در 
شرایطی که بسیاری از شهرهای ایران در وضعیت قرمز هستند، اقدام به برگزاری 
مراسم می تواند بسیار خطرآفرین و فاجعه آمیز باشد. اما این که چرا در شرایطی که 
فریضه »حج« ممنوع شده است، هم چنان از سمت عده ای، بر برگزاری مراسم 

عزاداریِ محرم اصرار و پافشاری می شود جای توجه و بررسی دارد.

    

مصطفی 
سلیمانی 
   
پژوهشگر حوزة اخلاق

 دیده بان
  اندیشـه
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دلایل اعتقادی )نظــری(، عملی و تاریخی، از جمله دلایلی هســتند که 
موافقین برگزاری مراســم، برای اثبات صحت گفته های خودشان برمی شمرند. 
این که عزاداری، تجلیِ علاقه و باور به امامت اســت، زیر مجموعه تولی و تبری 
اســت و از این رو، حتی مهم تر از حفظ جان است، از دلایلی است که موافقین 
برگزاری مراســم، برای وجوب برگزاری عزاداری، آن هم در هر شرایطی، به آن ها 
اشــاره می کنند. اما با همه این تفاســیر، باید با دید عقلایی و خارج از هر گونه 
 آن چه که نباید از نظر دور داشت 

ً
تعصب، توجه کرد که حقیقت چیست. مسلما

این اســت که حقیقت نباید چیزی ورای اخلاق باشد. ما باید اهمّ و مهم کنیم: 
ی ماست. مردم کشور 

ّ
روضه أبی عبدالله )ع( یکی از سنت های دیرینه شرعی و مل

ما سال هاست که به مفاهیم و ارزش هایی که در این دوره کوتاهِ ده روزه و در قالب 
مجالس عزاداری ارائه می شــوند به چشم یک کلاسِ درس فشرده معرفتی نگاه 
می کنند. بسیاری از این مجالس، بســتر ظهور اندیشه های روح افزا و جان پرور 
هستند. از این رو، این تجمعات و مراسم ها جزء جدانشدنی اعتقادات مردم اند و 
به اعتباری، اعتقاد عموم مردم بر این است که آن چه از دین به ما رسیده، همه در 

سایه مجالس اباعبدالله )ع( و نهضت او بوده است.
عزت و حرمتی که شیعیان برای ماه محرم و عزاداری عمومی برای أبی عبدالله 
)ع( قائلند بسیار بالاست، به قدری که بسیاری، روضه را از اقرب اقربات می دانند 
و آن را از کوتاه ترین راه ها برای نزدیکی به خدای متعال برمی شمارند، اما آیا با این 
همه، برگزاری چنین تجمعات عمومیِ عظیمی، در شرایط کنونی واجب است؟ به 
این معنا که حتی »به خطر انداختن جانِ خود و سایرین«، در مرتبه بعد از آن قرار 
بگیرد؟ شاید مرور کوتاهی بر چند حکم شرعیِ قابل تعمیم به مورد کنونی، بتواند 

در این زمینه کمک کننده و راهگشا باشد:
1- انجام و یا ترک اموری که مقدمه حفظ نفس است، واجب است.

2- شکستن نماز واجب برای حفظ مال، و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی 
مانعی ندارد، بلکه برای هر غرضی، دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است، 

مانعی ندارد.
3- تقیّه به منظور ترس از جان یا آبروی خود یا بســتگان و اطرافیانِ نزدیک 

واجب است.
4- حق الناس، به معنای حقوق مردم بر ذمه انســان است که از جمله آن، 

رعایت جان و مال مردم است.
5- وضو و یا روزه اگر برای بدن ضرر داشته باشند باید ترک شوند.

و….
واضح اســت که روضه از روزه ماه مبارک رمضان واجب تر نیست. وقتی ما 
می توانیم روزه را در صورت احتمــال وجودِ ضرر برای بدن ترک کنیم، به طریق 
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اولی می توانیم برگزاری مراسم عزاداری برای أبی عبدالله )ع( را، در صورت وجود 
خوف از آسیبِ مالی یا جانی یا آبرویی ترک کنیم. به طور کلی، با توجه به فتاوای 
ذکر شــده، به نظر می رسد که هر گاه احکام دین در تعارض با سلامتی انسان یا 
جان، مال و عِرض و آبروی او قرار بگیرند، باید تعطیل شــوند؛ اما علاوه بر همه 
این ها، باید در نظر گرفت که هیچ الزامی هم برای برگزاری مناسک دینی به شکل 
ســنتی آن ها وجود ندارد و می توان با توجه به شرایط کنونی، رویه هوشمندانه تر 
و صورت عقلانی تری را برای تعطیل نشــدن این مناســک در پیش گرفت. در 
حقیقت، می توان با توجه به فضاهای موجود و در دسترس، سبک دیگری را برای 
برگزاری مراسم های مذهبی برگزید؛ سبکی که از یک طرف در تقابل با تخصص و 
علم و دانش متخصصین نباشد و از طرف دیگر، بتواند معارف و برکات سنت های 

معمول را نیز تا حد قابل قبولی احیا کند.
در زمانی که گردهمایی ها تهدید جانی محسوب می شوند، بدیهی است که 
بسیاری از مناسک دین تحت تأثیر قرار می گیرند: برگزاری نمازهای جماعت، حج 
واجب، دعاها و اعمال دســته جمعی، شرکت در مراسم تشییع جنازه، دفن میت 
و حتــی زیارت اماکن مقدس و مذهبی. صد البته می توان تلاش کرد که تا جای 
ممکن، این مناسک را در کیفیت و قالب دیگری، و بدون آن که به طور کلی از میان 
بروند برگزار نمود. همه ما نمونه نزدیک و در دسترس این کیفیت از برگزاری مراسم 
را در ایام ماه مبارک رمضان شاهد بوده ایم. برگزاری آنلاین جلسات شب های قدر 
نمونه موفق این تجربه ها هستند و پیش از این، بسیاری از مصیبت دیدگان در چند 
ماهه اخیر، به دلیل محدودیت های اعمال شــده در خصوص برگزاری مراســم 
تدفین و تشییع و ختم عزیزانشان، مناسک را در قالب دیگری به غیر از قالب های 
رایج، به صورت آنلاین و با تشکیل گروه عزاداری در فضای مجازی انجام داده اند.
طبق نظرات کارشناســان حوزه پزشکی، برگزاری مراسم و به عبارتی »اصلِ 
تجمع«، مخالف با پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی است؛ رعایت مسائل 
فاصله گذاری در دسته های عزاداری و جمعیت تماشاکنندگان، آن هم با کیفیتی که 
عزیزان فرموده اند -که با شکوه و پر شور باشد- میسر نیست؛ برگزاری تجمع در 
فضای بسته نیز ممکن نیست و به این ترتیب، هرگونه اقدام برای برگزاری مراسم، 
به نوعی بازی کردن با جانِ مردم اســت. نمی شود بیهوده ادعا کرد که مراسم ها و 
تجمعات را می توان با رعایت دستورالعمل های بهداشتیِ لازم برگزار کرد. به هر 
صورت و با احتمال بسیار اندک هم، این امکان وجود دارد که در این گردهمایی ها، 
زمینه ابتلاءِ حتی یک نفر به این ویروسِ مرگبار به وجود بیاید و بدیهی است که 
ما حق نداریم در هیچ حالتی جانِ هیچ انسانی را به خطر بیندازیم. در شرایطی 
که هیچ گونه تضمینی برای حفظ جان عزاداران حسینی وجود ندارد، چرا باید بر 
 عملکردهای »افراد 

ِ
تشــکیل این تجمعات اصرار کرد؟ ما تا کجا می توانیم مانع



141    

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

بی مبالات نسبت به دستورالعمل های بهداشتی« باشیم؟
به راحتی می توان یقین حاصل کرد که اخلاق، که به ظریف ترین نکات در 
تعاملات انسان –حتی در ارتباط با طبیعت و اجسامِ بی جان- هم پرداخته است، 
در مقابلِ تضییع حقوق دیگران ساکت نایستاده است. ما حق نداریم برای احیای 
یک امر مستحب )هر چند با فضیلتِ بسیار( مرتکب امرِ حرامِ قتلِ نفس شویم. 
باید دید که اگر ما برخلاف نصِّ صریح قرآن، برای حفظ نفس خود ارزش قائل 
نیستیم و با توجیهات غیر واقع گرایانه و نابخردانه، خود را یک مذهبیِ متدینِ طالب 
مرگ می دانیم و به این ترتیب خود را بی محابا در معرض خطر قرار می دهیم، به 
حکم اخلاق، در مقابل جان دیگران هم مسئول نیستیم؟ آیا به خطر انداختن جان 
دیگران، به نوعی شریک بودن در قتل آنان نیست؟ و البته سؤال مهم تر این است 
که در چنین شرایطی، کسانی که به عنوان حافظانِ شعائر دینی، دَم از صیانت از 
حقوق خدا و معصومین )ع( می زنند، در نادیده گرفتن حق الناس از نظر اخلاقی 

و دینی چه توجیهی دارند؟!
در واقع، ما باید ببینیم که هدف و مقصودمان از شرکت در جلسات مذهبی 
و دینی، همچون جلســات عزاداری أبی عبدالله )ع( چیست؟ آیا جز این است 
که می خواهیم به این وسیله با خلقیات، رفتار و مشی و مرام اهل-بیت )ع( آشنا 
شــویم؟ آیا هدف ما از اصرار بر شرکت در چنین مجالسی، چیزی جز هم رنگ 
شدن و شــبیه شدن به معصومین )ع( اســت؟ به نظر می رسد که مسئله بسیار 
روشن تر و ساده تر از این اســت که بخواهد به یک چالش، دغدغه و محل نزاع 
در فضای فرهنگی تبدیل شــود. نهایتِ آن چه که یک فرد از شــرکت در مراسم 
 جاری در آن مراسم است. مراسم عزای 

ِ
مذهبی می خواهد، نزدیک شدن به روح

أبی عبدالله )ع( وقتی ارزشمند است که فرد را به سمتِ مرام أبی عبدالله )ع( سوق 
لقِ عظیم« نیست. و عصاره 

ُ
بدهد. مرامِ أبی عبدالله هم چیزی جز مرامِ پیغمبر و »خ

اخلاق را شاید بشود در این دو کلمه خلاصه کرد که »مرنج« و »مرنجان«. گرچه 
 این عبارات را برای مفاهیم تربیتی و معرفتی به کار می برند، اما وسعت این 

ً
غالبا

دو واژه به قدری زیاد است که ما می توانیم آن ها را به حوزه آن چه که این روزها به 
آن مبتلا هستیم هم وارد کنیم. ما به حکم اخلاق حق نداریم زمینه را برای رنجش 

جسمانی خودمان و دیگران فراهم کنیم.
آیا ما می توانیم بی هیچ پشــتوانه عقلی و روایی، بگوییم که »امام حســین 
)ع( خودش نگه دار ماســت«، با این که در قرآن کریم به روشــنی آمده است که 
هِ«؛ یعنی با دســتان خود خویشتن را به مهلکه در 

َ
ک

ُ
هْل ی التَّ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

َ
»وَلا

نیفکنید؟ آیا با وجود هشدارهای پی در پی جامعه پزشکان و پرستاران و با توجه 
به دلایل و مســتندات عقلی و علمی، شرکت در این تجمعات و گردهمایی ها، 
اخلاقی، منطقی و عقلانی است؟ آیا »توصیه به رعایت کردن«، می-تواند یقین 
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کافی را برای ما به وجود بیاورد که اتفاقی نمی افتد؟ اگر قضیه این چنین است که 
همه افراد به محض توصیه شدن به انجام کاری، خود را به اجرای آن توصیه ملزم 
می کنند، پس چرا ما هنوز در جامعه مان به مشکلات فرهنگی و اخلاقی عدیده 
دچار هستیم؟ حقیقت غیر قابل انکار این است که »توصیه« به هیچ عنوان کافی 
نیســت. در چنین مواردی حتی اجبار به انجام یک عمل هم حل کننده مشکل 
نخواهد بود؛ همان طور که جریمه های راهنمایی و رانندگی تاکنون نتوانسته است 

مانع تخلفات مردم در این زمینه شود.
به هر حال، به نظر می رسد که معضل کنونی جامعه ما، بیشتر از هرچیزی، 
ضعف در حوزه اخلاق، به دلیل آلوده شــدن در نزاع های غیر عقلانی باشد و نه 
 مشخص است که مکتب أبی عبدالله )ع( با اعمالی 

ً
هیچ چیز دیگر؛ وگرنه کاملا

همچون به خطر انداختن جان خود و دیگران، به هیچ عنوان هم سو نیست. وقتی 
ما نمی-توانیم امنیت افراد را در یک عمل پرمخاطره تضمین کنیم، بی شک نباید 
آن ها را به انجام آن عمل ترغیب و تشویق کنیم. مراسم عزاداری از لحاظ محتوی 
و کیفیت برگزاری، با بسیاری از مناسک مذهبی فرق دارند. در جلسات عزاداری، 
 
ً
 غیر قابل کنترل اســت و غالبا

ً
ازدحــام، تداخل و تجمع، بســیار زیاد و طبیعتا

این طور است که تهییج احساســات و عواطف مذهبی، امور را از حالت عادی 
خارج می کند. رعایت کامل امور بهداشتی و فاصله اجتماعی در میان دسته های 
 یک امر نشدنی است. 

ً
عزاداری، سینه زنی و نوحه خوانی، یک چالش بزرگ و تقریبا

ما به حکم عقل مجاز نیستیم که خودمان و دیگران را در چنین مهلکه گریزناپذیری 
بیندازیم. رعایت احتیاط در چنین شرایطی، برگزار نکردن مراسم است. وقتی »هر 
کس نفسی را بدون ارتکاب قتل و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کرده، بکشد 
مثل آن اســت که همه مردم را کشته است«، پس نمی توان به راحتی دستوری را 
صادر کرد که حتی با حســاب ضعیف احتمالات، جــان یک نفر هم در اثنای 

اجرای آن به خطر بیفتد.
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آقای مصطفی ســلیمانی، پژوهشــگر حوزة اخلاق، در این یادداشت، به 
مناسبت فرارسیدن ماه محرم، نســبت به برگزاری مراسمات عزاداری در کشور 
واکنش نشان داده و معتقد است این مراسمات باید تعطیل شوند. ایشان معتقدند 
مسئلة عاشورا برای شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به عنوان نماد علاقه 
و ارادت به امام معصوم با آن برخورد می شــود و کسی هم در اهمیت این مقوله، 

شکی ندارد؛ اما باید چند مسئله را مورد توجه قرار داد:
اولین مسئله از نظر ایشان، حکم شرعی این مراسمات است. ایشان معتقدند 
این مراســمات، نه واجب شــرعی هســتند و نه واجب اخلاقی. حتی اگر این 
مراسمات، عنوان وجوب هم داشته باشند با اندک عذری می توان حکم وجوب 
آن ها را از بین برد. همان طور که احکام واجب اسلام مثل روزه را می توان به خاطر 
هر غرضی تعطیل کرد. دومین مسئله این که انســان باید در تمام اعمال و رفتار 
خود، اخلاق را معیار قرار دهد و طبق تمام معیارهای اخلاقی، به خطر انداختنِ 
 
ً
جان انسان ها حرام و خلاف خواهد بود. سومین مسئله این که لازم نیست حتما
عزاداری به شکل و شمایل سنتی خود برگزار شود؛ بلکه می توان روش های مدرن 

و نوینی را برای آن به کار بست که خطر جانی نیز برای عزاداران نداشته باشد.
 مســئلة چهارم از نظر آقای ســلیمانی این است که فلســفه برگزاری این 
مراسمات، تأسی به اخلاق امام حسین)ع( است و اخلاق امام، تا آنجا که به ما 
رسیده است، دستگیری از دیگران و نجات آن ها بوده است؛ نه به خطر انداختنِ 
جان آن ها. لذا با برگزاری مراســمات عزاداری در زمان کنونی و به خطر انداختن 

جان مردم، نمی توان به اخلاق امامِ معصوم، تأسی جست.
مسئلة پنجم و آخری که آقای سلیمانی به آن پرداخته اند، مقولة رواج خرافات 
و تعصبات در جامعه است. به نظر ایشان، پافشاری بر برخی خرافات و تعصبات 
کورکورانه و غیرعقلانیِ مذهبی، باعث می شود تا روح اخلاق، از جامعه رخت 
بربسته و جامعه به سمت انحطاط اخلاقی پیش برود. با استناد به این پنج مسئله، 
آقای سلیمانی سعی دارد تا عدم لزوم برگزاری مراسمات محرم را به اثبات برساند.
در مورد ســخنان آقای ســلیمانی باید چند نکته را از نظر گذراند: نکتة اول 
این که ایشان در ابتدای بحث خود بر جایگاه ویژة مقولة عاشورا در فرهنگ شیعی 
اشــاره کرده و آن را برای رشد فرهنگی این مردم لازم می داند و از طرف دیگر، در 

ادامه، نسبت به آن بی مهری می کند.
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نکتة دوم این که ایشان در مورد امکان ترک واجبات معتقد است با هر غرضی 
می توان احکام واجب را ترک کرد؛ در حالی که این، دیدگاهی ساده انگارانه نسبت 

به احکام شرعی است.
نکتة ســوم، اهمیت دادنِ بیش از حدِ ایشان به مقولة اخلاق و عدم توجه به 
خودِ دین است. ایشان از زمره افرادی هستند که اخلاق را پایة دین دانسته و آن را 
بر دین ترجیح می دهند؛ در حالی که با اکتفا به اخلاق نمی توان پشتوانة محکمی 
برای مناسک دینی دســت و پا کرد؛ چرا که فرد گرایی در آن، بیش از دین نمایان 

خواهد شد. 
نکتة چهارم این که ایشــان به درستی این مســئله را بیان می کنند که می توان 
مناسک دینی را به سبک های مدرن نیز اجرایی کرد و این ها همه نشان از پویایی 

این مناسک دارد.
نکتة پنجم نیز در مورد اعتقاد ایشان نسبت به خود این مناسک مثل مراسمات 
عزاداری است که گویا آن ها را خرافه می پندارند. ایشان معتقدند هرگونه تعصب، 
باعث از بین رفتن روح اخلاق در جامعه خواهد شد؛ در حالی که خودِ اخلاق، 
تقیداتی دارد که انســان را روی بسیاری از مسائل، به تعصب و غیرت وا می دارد. 
مضاف بر این که ایشان، هیچ دلیل روشنی برای خرافه خواندنِ مناسک دینی مثل 

مراسمات عزاداری ارائه نمی دهند.
# ضروری نبودن مراسمات عزاداری

# غیر اخلاقی بودن برگزاری مراسمات
# تقدم اخلاق بر دین

# خرافه بودن مراسمات عزاداری
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یادداشت|

ون رفت از  محرم و صفر؛ راهی برای بر
مسأله پسامرگی

داوود مهدوی زادگان 	

 بیش از هفت ماه از شیوع جهانی کرونا ویروس می گذرد و مردم کشورمان 
مانند جاهای دیگر با این ویروس کشنده درگیرند و تا کنون نزدیک به شانزده هزار 
نفر از هموطنان مان جان باخته اند. ایــن امر خانواده های زیادی را عزادار کرده 
است. آنان در غم جانکاه عزیزان از دست رفته شان همچنان مصیبت وارانه به سر 
می برند. اما چیزی که این مصیبت را دو چندان کرده است، فضای پیشگیری از 
شیوع کرونا است. اجساد جان باختگان در گمنامی و بدون برگزاری مراسم تشییع 
و با حضور اندکی از نزدیکان، خاکسپاری می شود. در حالی که تا پیش از این، 
مراسم خاکسپاری ها با حضور گسترده نزدیکان و بستگان متوفیان برگزار می شد. 
همین امر، برای خانواده متوفی تسلی خاطر بود و سنگینی غم عزیز از دست رفته 
 برای خانواده داغدیده خیلی مهم است که 

ً
شان را قابل تحمل می کرد. مســلما

ببیند بستگان و اطرافیان شان تا چه اندازه با آنان احساس همدردی می کنند. ابراز 
همــدردی با خانواده مصیبت دیده جدای از اینکه برای آن خانواده آرامش بخش 
اســت، تداومی از روح انسان دوســتی و محبت ورزی به دیگران هم هست. به 
همین خاطر، یکی از امتیازات فرهنگ ایرانی در همین امر است. هر فردی که در 

 اندیشـه
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مراسم عزاداری متوفی شرکت می کند، این پیام بسیار ارزشمند را منتشر می کند 
که بنی آدم اعضای یک پیکرند؛ غم تو، غم من هم هست؛ مصیبت تو، مصیبت 

من هم هست؛ گمان نکن که در این مصیبت تنها هستی.
ارزش و اهمیت فرهنگ ســوگواری ایرانی در دنیای فردی شده مدرن بیشتر 
نمایان می شــود. در دنیای فردی شده مدرن، انسان ها به شدت تنها شده اند و 
این تنهایی، آنها را به فراموشی دیگری کشانده است. انسان مدرن وقتی از وجود 
دیگری خبر دار می شــود که خبر درگذشــت او را می شنود. این حس تنهایی و 
فردگراییِ چِندش آور تمام رشــته های تعلق و وابستگی انسان ها نسبت به هم را 
گسسته و ویران کرده است. هیچ دلیلی ندارد که من سوگوار غم دیگری باشم. هیچ 
لزومی ندارد که خود را در مصیبت دیگری شــریک بدانم و ابراز همدردی کنم. 
پدیده خانه سالمندان از همین فردگرایی مدرن ناشی شده است. شدت وابستگی 
و تعلقات خانوادگی مدرن به حدی پایین آمده اســت کــه گاه حتی کمتر ابراز 
محبت به سگ خانواده است. آنقدر که برای آرامش سگش هزینه می کند، برای 
فرزندانش یا برای والدین خود هزینه نمی کند. حالا با آمدن کرونا ویروس، این از 
خود بیگانگی و فراموشی و نادیده انگاری مصیبت دیگران و عدم ابراز همدردی 
بیشتر و بیشتر شده است. گویی کرونا در یک حرکت زیر پوستی بی صدا در حال 
تقویت روحیه بیگانگی با دیگران اســت. کرونا زیرکانه درحال جدا کردن انسان 
ها از هم است. این جدا سازی فقط مربوط به زندگان نیست بلکه مردگان را هم 
شامل می شود. کســی حق ندارد در مراسم خاکسپاری شرکت کند؛ یا مجلس 
عزا برای ابراز همدردی برگزار کند؛ عزیزان داغدیده را در آغوش نکشید؛ به همان 
تلفن و پیامک بسنده کنید تا از منِ ویروس کشنده در امان بمانید. بدین ترتیب، 
 مذهبی دارد، 

ً
ستیز کرونا با فرهنگ درخشان سوگواری ایرانیان که ریشه ای کاملا

آشکار می گردد.
فرهنگ ســوگواری تداوم روحیه همدردی و وابستگی به هم و حس بنی آدم 
بودن اســت. همه وابستگان و نزدیکان در مدت یکسال با خانواده مصیبت دیده 
ابراز همدردی می کنند؛ مراسم خاکسپاری، نماز شب اول قبر، مراسم روز سوم 
و هفتم و چهلم و خواندن قرآنبر سر قبر متوفی و نو عید گرفتن و مراسم شب سال 
 به تحمل پذیری 

ً
اول، همه این مراسم، خانواده داغدیده و مصیبت زده را تدریجا

مصیبت و بازگشت به زندگی عادی کمک می کند. فرهنگ سوگواری انسان را از 
 به همین خاطر است 

ً
تنهایی و جدا افتادگی و فردی شدن خارج می کند و دقیقا

که اندیشه مدرن با آن در ستیز است و بر آن نام افسردگی می گذارد. چه افسردگی 
بالاتر از افسردگی ناشی از تنهایی و فردگرایی که به وسیله فرهنگ سوگواری زدوده 
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می شود. بی جهت نیست که بسیاری از مدرن ها از آمدن کرونا ویروس ذوق زده 
شــده اند و با شور و شعفی وصف ناپذیر به استقبال آن رفتند. آنها از اینکه کرونا 
ویروس نه فقط مراســم زندگان بلکه مراسم مردگان را به تعطیلی کشانده است، 
بسیار سرمست شده اند. اکنون کرونا برای اینان به مثابه ماشین جنگی است که 
می توان پشت آن سنگر گرفت و هر گونه فرهنگ انسان دوستانه و بنی آدمی را که 
فرهنگ سوگواری یکی از آنها است، به توپ بست و تیر باران کرد و با بی رحمی 
کنار زد. این هم ذات پنداری و همدلی مشــمئز کننده میان انسان با یک ویروس 
کشنده در تاریخ تعاملات انسان با طبیعت بی سابقه است. گمان می کنم بدترین 
روز برای مدافعین فردگرایی مدرن، روزی است که خبر کشف و ساخت واکسن 

کرونا ویروس را بشنوند.
 جدا از تحلیل گفتمانیِ نسبت کرونا ویروس با اندیشه مدرن، چنین به نظر 
می رسد که تمام دانش های مدرن به غیر از دانش پزشکی مدرن، باقی دانش ها 
در مواجهه و مقابله با کرونا ویروس نا توان تر از آنچه که فکرش را می کردیم، خود 
را نشان داده اند. این دانش ها به ویژه علوم انسانی و اجتماعی در این چند ماهی 
که کرونا در شهرهای مدرن جولان می دهد و حریف می طلبد، نشان داده اند که 
 هیچ حرفی برای گفتن ندارند. دانش پزشکی مدرن برای کنترل و مهار کرونا 

ً
تقریبا

به سرعت وارد عمل شد و پروتکلها و دستورات پزشکی خود را بر همگان اعلام 
کرد. این امر نشان می دهد که دانش پزشکی برای شرایط بحرانی، مانند شرایط 
عادی، دستور العمل های بهداشتی دارد، اما علوم انسانی و اجتماعی در این چند 
ماه نشان داده است که برای شرایط بحرانی هیچ پروتکل عملیاتی ندارند. در واقع، 
کرونا ویروس در بالاترین شــکل ممکن، مسئولیت ناپذیری این علوم نسبت به 
شرایط بحرانی را آشکار کرده است. اگر علوم انسانی و اجتماعی خود را مسئولیت 
 پیش ترها، برای بحران های کشنده ای مانند بحران کرونا، 

ً
پذیر می دانست، قطعا

دســتور العمل هایی را آماده کرده بود. اکنون در شرایط کرونایی معلوم گشته که 
علوم انســانی و اجتماعی در بحران مضاعفی قــرار دارد بطوری که انتظارات به 
سمت نجات آن سوق داده شده است و نه استمداد از آن. متأسفانه نگهبانانِ سرا پا 
ایدئولوژیک این علوم تا کنون حاضر به پذیرش این واقعیت )بحران علوم انسانی( 
نشده اند و همچنان در توضیح ناکارآمدی علوم انسانی و اجتماعی فرافکنی کرده 
و بیشترین تقصیر را در سلطه پزشکی مدرن می دانند. با این حال، دانش پزشکی 
و علوم انسانی در یکجا با مسأله ناکارآمدی به نقطه اشتراک رسیده اند و آن عبارت 

از وضعیت پسا مرگ است.
همانطور که اشاره شد، کرونا ویروس تنها با جان آدمیان کار ندارد. کرونا با 
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وضعیت پس از مرگ هم کار دارد. کرونا فقط جان آدمیان را نمی گیرد، بلکه مرگ 
آنان را هم گرفته اســت. ما فقط حق داریم متوفی را تا پای گور بی سر و صدا و با 
کمترین افراد مشایعت کنیم و بی سر و صدا باز گردیم و هیچگونه مراسم سوگواری 
برای مرگ عزیز از دست رفته برگزار نکنیم. البته بی رحمی کرونا ویروس محدود 
به جان باختگانی که او مقصر اصلی آن است نمی شود بلکه شامل جان باختگان 
عادی هم می شــوند. قانون کرونایی محرومیت از ســوگواری برای همه اموات 
اســت. وضعیت اسفناک پسا مرگی کرونا با گذشت زمان و استمرار حضور این 
ویروس منحوس در حال افزایش و حادّتر شــدن است. هر روز که می گذرد بر 
خانواده های مصیبت دیده و عزادار افزوده می شود. فرهنگ سوگواری در کاهش 
درد روحی فقدان عزیز از دســت رفته بسیار التیام بخش و تسکین دهنده است، 
ولی اکنون از انجام آن باز داشــته می شوند. البته این باز داشتن ها راه حلی برای 
وضعیت پسا مرگی نیست، بلکه دستور العملی برای وضعیت پیشا مرگی است. 
یعنی برای پیشگیری از ابتلای زندگان است. بنابراین، اکنون ما با مسأله پسامرگی 
درگیر هستیم و دانش پزشکی مدرن و علوم انسانی و اجتماعی برای این وضعیت 
 هیچ پروتکل و دستور العملی ندارند. بگذریم که علوم انسانی 

ً
)پسامرگی( تقریبا

و اجتماعی برای وضعیت پیشا مرگی هم دستور العمل نداشت. 
البته دانش پزشــکی مدرن ممکن اســت بتواند این ناکارآمــدی را از خود 
نفــی کند. او می گوید قلمرو کار من وضعیت زندگان اســت و نه مردگان. من 
با وضعیت پســا مرگی کار ندارم. وقتی مرگ رسید، کار پزشکی خاتمه می یابد 
 وضعیت پسا مرگی مسأله فرهنگی اســت و مربوط به قلمرو پزشکی 

ً
و اساســا

که رســیدگی به حیات جسمانی آدمیان است، نمی شود. این توجیه تا اندازه ای 
درست به نظر می آید، ولی از سوی علوم انسانی و اجتماعی هیچ توجیهی برای نا 
 این وضعیت، 

ً
کارآمدی آن در حل مسأله پسامرگی پذیرفتنی نیست، چون اساسا

فرهنگی است و دانش پزشکی حق دارد که بگوید حل آن مربوط به علوم انسانی 
و اجتماعی اســت. برخی از حاملان علوم انسانی و اجتماعی، کرونا ویروس را 
 ندیده اند. اشتباه بزرگ 

ً
مسأله فرهنگی می دانند، ولی وضعیت پسا مرگی را اصولا

شان این است که مفهوم پسا مرگی را با پسا کرونا خلط کرده اند. درباره پسا کرونا 
 بالغیب زیاد حرف می زنند، ولی هیچ سخنی از مسأله پسامرگی ندارند.

ً
رجما

به نظر می رسد که اگر علوم انسانی و اجتماعی به راستی توانایی حل بحران 
های فرهنگی و اجتماعی را دارد، مناسب ترین فرصت برای آن، وضعیت پسامرگی 
است. شاید بتوان گفت که این وضعیت، حوزه اختصاصی فعالیت علوم انسانی 
 فرهنگی است، اما متأسفانه تاکنون ارباب 

ً
است. چون مسأله این وضعیت کاملا
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جمعی علوم انســانی و اجتماعی نه برای وضعیت پیشامرگی و نه برای وضعیت 
پسامرگی، هیچ پروتکلی ارائه نکرده اند، بلکه بسیاری از مراکز پژوهشی از همان 
ابتدای شیوع کرونا ویروس کار را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده اند. در حالی که می 
بایســت این مراکز، فعالیت شان را بیشتر می کردند. چگونه می توان با تعطیلی 
مراکز پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی مسایل فرهنگی بحران کرونا را حل کرد؟ 
مردم و کارگزار فرهنگی را با هم خانه نشــین کرده ایم. این کار مثل آن اســت که 
نیروی انتظامی را همزمان با وقوع نا امنی در شــهر، تعطیل کنیم یا مأمور به دور 
کاری شــان کنیم. پلیسِ دور کار که نمی تواند امنیت را برای ملت تضمین کند. 
متأسفانه برخی از حاملان علوم انســانی که در دو سه دهه اخیر، بسیار لاف پر 
بودن دستان شان از راهگشایی های انسانی و فرهنگی می زدند، در این چند ماه 
 حرفی برای گفتن ندارند. یکی از آنان همان روزهای 

ً
اخیر معلوم گشته که اساسا

اول شیوع کرونا ویروس، با گفتن »خدا بدرد هر دردی نمی خورد«، خود را راحت 
کرد. وقتی خدای روشنفکری دینی بدرد حل مسایل فرهنگی کرونا، بویژه مساله 
پسا مرگی، نمی خورد، تکلیف از روشنفکر دینی بر داشته می شود. و یا دیگری که 
چند سالی است دم از پروژه عقلانیت و معنویت می زند ولی در این ایام، کناری 
بنشسته است و دیگران سخنان گذشته وی را باز تولید می کنند. اگر پروژه معنویت 
در وضعیت پســا مرگی به کار نیاید، چه فایده ای دارد؟ این چنین پروژه ای چه 

سنخیتی با درد و رنج انسان های گوشت و استخوان دار دارد؟
متاسفانه ارباب جمعی علوم انسانی و اجتماعی که برای وضعیت پسا مرگی 
کرونا، پروتکلی نــدارد، چوب لای چرخ رقیب فکریش هم مــی اندازد. اینان 
همزمان با شیوع کرونا شروع به تخریب جایگاه دین و مناسک دینی و آیین های 
مذهبی در اذهان مردم کردند. برخی از آنان آنچنان ذوق زده شدند و چنین تصور 
کردند که با آمدن کرونا ویروس، کار دین و دینداری تمام است. تضاد واهی علم 
ت تمام، باز سازی و باز خوانی کردند. البته این هجمه 

ّ
ت و حد

ّ
و دین را با شــد

نــا معقول آنان بی تأثیر هم نبود و پــاره ای از حاملان و متولیان دینی را به انفعال 
کشــاند و بیش از محدوده دستورات پزشکی عمل کردند. بار دیگر، در روزهای 
اخیر، هجمه به مراســم سوگواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام را آغاز کرده 
اند و جای دانش پزشکی نشسته فرمان های بهداشتی صادر می کنند و خواستار 
تعطیلی مطلق عزاداری و سوگواری های حسینی شده اند. اگر کار در دست اینان 
باشد، حتی با نصب بیرق های عزاداری در کوچه و بازار و گلدسته های مساجد 
هم مخالفت می کردند. چنان که به بهانه کرونا، پخش اذان را قطع کردند. علوم 
انســانی و اجتماعی با چنین هجمه هایی می خواهد کارنامه خود را پُر و پیمان 
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نشان دهد.
امــا دلیل اینگونه رفتارهای نا معقول چیســت؟ یک دلیل ایــن کار آنان به 
حسادت علوم انسانی بر می گردد. به نظرم علوم انسانی و اجتماعی مدرن چونان 
»عجوزه حســود نازا« رفتار می کند. این علوم در حل مسایل فرهنگی وضعیت 
پســا مرگی، عقیم و نازا است و وقتی می بیند که رقیب گفتمانی اش برای مسأله 
پسامرگی کرونا، آیین و مناسک و سخن ها دارد، حسادت می ورزد و به شیوه های 
نا معقول تلاش می کند که آن را نا کارآمد و بلکه ضد انسانی جلوه دهد. یک دلیل 
دیگر این خصومت، نگرانی از آشکار شدن توانایی های رقیب گفتمانی؛ یعنی 
دین و مذهب است. وقتی مراسم سوگواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام بتواند 
با رعایت جمیع دستورات پزشکی التیام بخش داغدیدگان کرونایی و غیر کرونایی 
باشد؛ راه نفوذ آن در دیگر عرصه های فرهنگی و اجتماعی گشوده خواهد شد و 
این اتفاق، آن چیزی نیســت که ارباب جمعی علوم انسانی و اجتماعی خواهان 
آن آن باشند. بدیهی است که اگر این تحلیل درست نباشد – و ما امید به نادرست 
بودن آن داریم – جا دارد اینان نه با گوینده این سخن بلکه با همان هجمه کنندکان 
به سنت و میراث فرهنگی مقابله کنند و آنان را در این شرایط سخت کرونایی به 
عقب برانند یا لا اقل، صف علوم انسانی و اجتماعی را از گروه های هجمه کننده 

جدا کنند.
به نظر می رسد که جامعه پزشــکی ایران که در این ایام خوش درخشیدند 
و ملت ایران را مدیون فداکاری ها و جانفشــانی های خود کردند، باید نسبت به 
وضعیت پسا مرگی هوشیارانه تر عمل کنند. باید مراقب بود که در تدوین و تنظیم 
پروتکلهای بهداشتی متاثر از خصومت و ستیز واهی و ساختگی سنت و تجدد 
رفتار نکنند. دین با علم و دانش مخالف نیســت. هر کس که چنین گفت، باید 
ســخن او را به دیوار کوبید. یکی از اسمای الهی »عالم« است. خداوند سبحان 
در قرآن کریم به کرّات به وصف علم و دانایی توصیف شــده است. پس چگونه 
ممکن است که دین خدا نافی علم باشد. تمام آیین ها و مناسک دینی برای ارتقای 
روحی و روانی انســان ها وضع شده است و نمی توان احکام الهی را ضد جان 
آدمی دانست. بنابراین، باید متولیان خدوم دانش پزشکی مدرن متوجه این معنا 
باشند که گرفتار دامی که دین ستیزان گسترانیده اند نشوند. سوگواری محرم و صفر 
 نتیجه آن، 

ً
 راهی برای برون رفت از مصایب پسا مرگی کرونا است و مسلما

ً
حقیقتا

در کاهش زحمات کادر پزشکی و خدمات درمانی نقش بسزایی خواهد داشت. 
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای مهدوی زادگان، پژوهشگر حوزة فقه سیاسی و همچنین عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انســانی در این یادداشــت در تقابل با یادداشت های 
متعدد در مورد لزوم تعطیلی مراسمات محرم، به تبیین یک بحث روان شناختی 

پرداخته و به این وسیله، بر لزوم برگزاری این مراسمات، پافشاری می کند.
به نظر ایشان، در فرهنگ بشری و اسلامی و ایرانی، مقولة سوگواری، امری 
بســیار مهم اســت که طی آن، هم روحیة انسان دوستی و اخلاق در بین مردم 
رواج پیدا می کند و هم آلام داغدیدگان، تســلی پیدا می کند. این رسم، به نظر 
آقای مهدوی زادگان، تحت تأثیر مدرن شــدنِ ســبک زندگی، به حاشیه رفته و 
کم کم رو به اضمحلال می رود. کم رنگ شدنِ این سنت و رسم انسانی، باعث 
آن می شود که مردم، از یکدیگر دور شده و تنهایی در جامعه رواج پیدا کند که 
این مسئله، مشــکلات روانی زیادی را در جامعه به وجود می آورد. ایشان در 
ادامه، به این مســئله اشاره می کنند که کرونا، آمار فوتی ها را در کشور بالا برده 
و روزانــه، تعداد زیادی از خانواده ها را داغــدار می کند و بر موارد فوتیِ عادی 

می افزاید.
 از طرف دیگر، امکان برگزاری مراسم سوگواری نیز برای خانواده ها وجود 
نداشــته و این موجب آن می شــود که این خانواده ها، بیشتر دچار مشکلات 
روحی شــوند و نتوانند آلام روانی خود را تسکین بخشند. آقای مهدوی زادگان 
در ادامه این گونه بیان می کنند که علم پزشکی، به خاطر ماهیت تجربی که دارد، 
نمی تواند نسخه ای برای تســکین روان انسان ارائه دهد و این وظیفة خطیر، بر 

عهدة علوم انسانی و اجتماعی است.
از طرف دیگر، علوم انســانی و اجتماعی مدرن که در ایران، اشــخاصی 
همچون عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان با نظریاتی همچون روشنفکری 
دینی و عقلانیت و معنویت در پی رواج آن هســتند، هیچ نسخة مناسبی برای 
این امر نتوانسته ارائه دهد. اما دین اسلام که برای تمام جنبه های زندگی بشری 
حکم دارد، در اینجا نیز راه هایی را برای تسکین آلام داغدیدگان قرار داده است 
که یکی از مهم ترینِ آن ها، عزاداری و گریه بر امام حسین)ع( است. از این رو به 
نظر آقای مهدوی زادگان، علت مخالفت بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و 
اجتماعی مدرن با مقولة عزاداری در محرم امسال، نوعی حسادت به این نسخة 
شفابخش دین است. آن ها چون خودشان راه حلی برای این مسئله ندارند، اجازه 
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نخواهند داد که رقیب آن ها یعنی دین، برای این مسئله راهکار نشان دهد.
بــه جرأت می تــوان گفت این یادداشــت آقای مهــدوی زادگان، یکی از 
جدی ترین پیام ها در حوزة نقد مخالفین مراسمات عزاداری است که راه هرگونه 
استدلال را برای آن ها می بندد. ایشــان به خوبی سکوت امثال آقای سروش و 
ملکیان و نسخه نداشــتن این افراد برای دوران کرونایی را به رخ آن ها کشیده و 

ضعف علوم انسانی مدرن را نشان می دهد.
تنها نکته ای که باید در مورد ســخنان ایشان ذکر کرد و یا اضافه کرد، این 
اســت که عزاداری محرم، فواید بســیار زیادی در جامعه دارد که التیام روانیِ 
افراد، تنها یکی از آنهاســت. از این رو می توان برای کامل تر کردن ادعای آقای 

مهدوی زادگان، به باقی فواید آن نیز اشاره کرد.
# لزوم برگزاری مراسمات محرم

# لزوم التیام روانی داغدیدگان کرونایی با عزاداری محرم
# ضعف علوم انسانی و اجتماعی مدرن

# حسادت مخالفین عزاداری نسبت به شفابخشی مناسک دینی
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یادداشت|

ونا  محرم و کر
مرتضی نجفی قدسی 	

 تأکید بر اقامه عزاداری مجالس 
ً
سخنان اخیر ریاست جمهوری که به صراحتا

امام حسین علیه السلام حتی در شهرهایی که وضعیت قرمز و زرد را دارند و البته 
باید با رعایت پروتکل های بهداشتی باشــد، محل نقد و نظر فراوانی واقع شده 
است و بنظرم این سخنان کافی و وافی نبود، و برداشت های غلطی از آن پدید آمده 
 نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. نگارنده خود یکی از کسانی هستم که 

ً
است و قطعا

حدود یک ماه پیش مبتلای به کرونا شدم و روزها و شب های سختی را گذراندم 
و الحمدللــه حیات مجدد یافتم و از طرفی بنــده از زمان طفولیت در مجالس 
عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بزرگ شدم و در 
سفرهای اربعین هم شرکت کرده ام و علاقه شدید به مجالس روضه و عزاداری و 

هیأت دارم، اما نکاتی قابل تأمل است که از باب احساس وظیفه مطرح می کنم.
 ما باید بدانیم که اداره جهان به دست پروردگار است و این طور نیست 

ً
اولا

که خدا بشر را آفریده باشد و سپس او را رها کرده باشد، طبق آیات قرآن بسیاری 
هُ 

ّ
مَهُمُ الل

َ
ل

َ
از بلیّاتی که بر انسان ها پدید می  آید نتیجه اعمال خود آنهاست »وَمَا ظ

لِمُونَ« یعنی خدا به آنان ظلم نکرده بلکه آنها خود بر خویشتن 
ْ

سَهُمْ یَظ
ُ

نف
َ
کِنْ أ

َ
وَل

ظلم کردند چرا که نتیجه خوبی، خوبی است و نتیجه بدی هم بدی است. آنجا 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
مرتضی 

نجفی قدسی

پژوهشگر قرآنی و رئیس 
دارالقرآن علامه طباطبایی
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هَا« )سوره اسرا / آیه 7( 
َ
ل

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
سَأ

َ
مْ وَإِنْ أ

ُ
سِک

ُ
نف

َ
حْسَنتُمْ لِ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
که می فرماید: »إِنْ أ

یعنی اگر کار نیک و خوبی انجام دهید در حقیقت این خوبی را به خودتان کرده 
ایــد و اگر هم بدی کنید نتیجه این بدی را خودتان می بینید. پس بنابراین اگر هم 
عقوبت های الهی در جوامع پدید می آید در نتیجة رفتار خود انسانهاست و فلسفه 
 

ْ
د

َ
ق

َ
و آن هم برای تذکر و بیداری بشر است. در سوره اعراف آیه 130 می خوانیم: »وَل

رُونَ« یعنی بدرستی که 
َّ
ک

َّ
هُمْ یَذ

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث صٍ مِّ

ْ
نِینَ وَنَق  فِرْعَوْنَ بِالسِّ

َ
نَا آل

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

ما ال فرعون را دچار قحطی و کمی و کاســتی محصولات گرفتار ساختیم شاید 
متذکر شوند.

بعضی وقت ها بشر خیلی افسار گسیخته می شود و گاهی ستم ها، کشتارها و 
جنایاتی رخ می دهد که عرش الهی را می لرزاند و فرشتگان الهی به شِکوه به درگاه 
الهی عرض می کنند این همان انسانی است که ما باید بر او سجده می کردیم!! و 
خدا نکند که غضب الهی غلبه کند و خدای مهربان را به مجازات و تأدیب بشر 
وادارد چه کســی تصور می کرد ویروسی پیدا شود که قابل رؤیت نیست و برای 
دیدن او باید چند میلیون مرتبه بزرگ شود تا با وسایل علمی دیده شود و تازه این 
موجود بی نهایت ریز دارای هیکل و شاخک و شکل و قیافه و رنگ هم باشد! تمام 
پیشرفت های علمی بشر ماه هاست به چالش کشیده شده است چرا که نمی توانند 

برای آن چاره ای بیابند؟!
برای پروردگار کاری ندارد که این بلیه را به طرفة العینی از سطح جهان پاک 
یْئًا 

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ کند و این در قدرت پروردگار هست و خود فرموده است: »إِنَّ

 فرمان پروردگار چنین 
ً
ونُ« )سوره یاسین، آیه 82(. یعنی قطعا

ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
أ

است که چون چیزی را اراده کند همین که بگوید باش، بی درنگ و همان لحظه 
رَدْنَاهُ 

َ
ا أ

َ
یْءٍ إِذ

َ
نَا لِش

ُ
وْل

َ
مَا ق محقق می شود و یا در سوره نحل، آیة 40 می فرماید: »إِنَّ

ونُ« یعنی بی شک اگر ما چیزی را اراده کنیم، کافی است فقط 
ُ
یَک

َ
ن ف

ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
ول

ُ
ق ن نَّ

َ
أ

بگوئیم باش و همان لحظه هســت و موجود خواهد شد. البته گاهی هم ممکن 
است رفع بلیه در یک سیر طبیعی انجام شود و به دست خود بشر، راه حلی را خدا 
پیش پای او بگذارد و لیکن علیرغم همه دعاهایی که تاکنون توسط مردم و خوبان 
شده است، این ویروس همچنان به کشتار می پردازد، نشانه آن است که هنوز بشر 
تأدیب نشده است و حکمت هایی در این امر محقق است که حتی خدا حاضر 
می شــود تا حج خانه اش تعطیل شود! و درب مساجد و کلیساها و عبادتگاه ها 
همچنان بسته بماند! و عزاداری امام حسین علیه السلام و محرم و عاشورا و اربعین 

نیز بی تأثیر از این ماجرا نیست.
ما باید در این مواقع و در این قضایا تفکر کنیم و درس های الهی را دریابیم که 
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چرا قدر مساجد را ندانستیم، قدر نمازهای جماعت را، قدر بسیاری از اعمال و 
مناسک را نداشتیم و توفیق آن گرفته شد! قبل از کرونا چند درصد مردم در مساجد 
نماز می خواندند، غالب مساجد یک یا دو وعده بیشتر نماز جماعت نداشتند آن 
هم با یک جمعیت بسیار اندک و سالخورده! وقتی قدر نعمت ها را نداشته باشیم و 
یا حتی کفران نعمت کنیم سلب نعمت می شود و حتی عذاب الهی پدید می آید 
« )سوره ابراهیم، آیه 7(. اگر 

ٌ
دِید

َ
ش

َ
ابِی ل

َ
مْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت

َ
ف

َ
ئِن ک

َ
مْ وَل

ُ
ک نَّ

َ
زِید

َ
مْ ل

ُ
رْت

َ
ک

َ
ئِن ش

َ
»ل

شکرگزار بودید، خدا نعمت هایش را افزون خواهد کرد و اگر کفران نعمت کنید 
به عذاب شدید الهی دچار خواهید شد، اینها قواعد و سنت های الهی است که 
ما باید به آنها توجه داشته باشیم. گاهی خداوند نعمتی را می گیرد تا انسان قدر آن 
 در آسایش و راحتی کمتر قدر نعمت ها را می داند و 

ً
را بداند، چون انسان معمولا

شکر گذار نیست، نعمت سلامتی، نعمت بسیار مهمی است، آیا چند بار در روز 
 توجه به نعمت های پروردگار 

ُ
از خدا بابت داشتن سلامتی شکر می کنیم، اصلا

حْصُوهَا« )سوره ابراهیم 
ُ
 ت

َ
هِ لا

ّ
 نِعْمَتَ الل

ْ
وا

ُّ
عُد

َ
نداریم و حال آنکه می فرماید: »وَإِن ت

آیه 34( اگر بخواهید نعمت های پروردگار را شمارش کنید هرگز نمی توانید.
 اسلام 

ً
 نکته مهمی که در این مقوله باید توجه داشت این است که اساسا

ً
ثانیا

دین مبتنی بر عقل اســت و هیچ حکمی در اسلام خلاف عقل وجود ندارد، لذا 
فرموده اند: »کلما حکم به العقل حکم به الشــرع و کلما حکم به الشرع حکم 
به العقل« یعنی هر چیزی که عقل به آن حکم می کند شــرع نیز به همان حکم 
می کند و هر چیز که شــرع به آن حکم کرده است، عقل نیز به همان حکم کرده 
 در امور دینی و عبادی، اعمال 

ً
است. پس بنابراین ما در هیچ مسئله  ای مخصوصا

و مســتحبات نباید غیرعقلانی فکر کنیم، اگر پزشکان و کارشناسان بهداشت و 
درمان برای جلوگیری از فراگیری ویروس منحوس کرونا دستوراتی می دهند، آن را 
عین دستور شرعی بدانیم، همان طور که رهبری معظم انقلاب از همان ابتدا نظر 
متخصصان وزارت بهداشت و درمان را ملاک عمل داشتند و بارها بر رعایت نقطه 
نظرات آنان مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی و شستن پیوسته 
دست ها و رعایت بهداشت و نظافت مکرر تأکید فرموده اند، در حقیقت حکم 

شرعی هم همین است چون عقل و شرع بر هم منطبق هستند.
در مسئله عزاداری حضرت أباعبدالله الحسین علیه السلام هم باید عاقلانه 
فکر و رفتار کنیم و دچار احساسات نشویم، حفظ جان بر همه واجب است، حتی 
در بحث حج تمتع واجب داریم که اگر بیم از دســت رفتن جان باشد، و حاجی 
 از او برداشته می شود تا زمان مناسبش و با 

ً
مستطیع هم باشد، حج واجب موقتا

 یکی از شرایط مستطیع شدن، علاوه بر استطاعت مالی، 
ً
امنیت فرا رسد و اصلا
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اســتطاعت جانی و امنیتی است. شما ملاحظه می فرمائید که در خصوص یک 
عمل واجب که در عمر انسان یک بار هم اتفاق می افتد، دین اسلام چقدر عقلایی 
فکر کرده است حالا در خصوص مستحباتی مانند عزاداری ها به طریق اولی باید 
حق النفس و حفظ نفوس مد نظر باشد. به نظرم سخنان ریاست جمهوری نیازمند 
توضیح و تبیین تکمیلی بیشــتری اســت تا صورت مسئله اشتباه نشود و خدای 
 با 

ً
ناکرده اگر اجتماعات عظیم و فشرده در مساجد و حسینیه ها تشکیل شود، قطعا

گسترش و فراگیرتر شدن ویروس کرونا روبرو خواهیم شد.
 در فضاهای بسته ممنوع بوده 

ً
همان طور که تاکنون هرگز تجمع ها مخصوصا

 در 
ً
تا مادامی که خطر رفع نشده است این قاعده پابرجا باشد و عزاداری ها حتما

 برای ورود و 
ً
محیط های باز و با رعایت فاصله های اجتماعی باشد و مخصوصا

خروج مراسم ها طوری تدبیر شود که جمعیت به همدیگر نزدیک نشوند و فاصله 
حداقل یک متری یا دو متری رعایت شــود و همان طور که در ماه رمضان صدا 
و ســیما در برنامه های مذهبی فعال بود در ایام محرم نیز از بهترین سخنران ها و 
 توسل به امام حسین 

ً
مداحان استفاده کند تا همگان بتوانند بهره مند شوند و قطعا

علیه الســلام برای شفای بیماران و رفع این بلیه کارســاز خواهد بود و عزاداری 
حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشا ءالله به نحو احسن انجام می گیرد، 
منتها شکلش متفاوت می شــود و بیشــتر در فضاهای باز و با رعایت فاصله و 
استفاده از صدا و ســیما و همچنین شرکت آنلاین در مراسم عزاداری با استفاده 
از فضای مجازی می تواند باشد. امیدواریم خدای متعال به حرمت قرآن و پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه و آله( و اهل بیت مطهر او علیهم السلام، بشر را از خواب 
غفلت بیدار کرده و این ویروس منحوس را از جوامع انسانی محو فرماید، بعون 

الله تعالی.
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آقای نجفی قدسی، پژوهشــگر قرآنی و رئیس دارالقرآن علامه طباطبایی، 
در این یادداشت، ابتدا به تحلیل مسئلة ویروس کرونا پرداخته و سپس نسبت به 
عقلانی رفتار کردن در مواجهه با مناسک دینی سفارش می کنند. به نظر ایشان، 
ویروس کرونا نشانة غضب الهی نســبت به انسانی است که بی رویه، در زمین 
فساد کرده و تمام حدود الهی را زیر پا گذاشته است. این ویروس و تلفات آن، به 
نظر ایشان، تا زمانی که بشر ادب نشده و به اشتباهات خود پی نبرده است، تمام 
نخواهد شد. ایشان در ادامه این گونه بیان کردند که یکی از اشتباهات بشر این بود 
که قدر مساجد و مجالس عزاداری را ندانسته و از آن ها بهره کافی نمی برد و حالا 

که از آن ها محروم شده است، در پی آن ها می رود.
از طرف دیگر، به نظر ایشــان، اســلام، دین عقلانیت است و لذا در تمام 
مناســکِ خود مثل حج، عقلانیت را بر همه چیز ترجیح می دهد. ایشان از این 
مســئله، این نکته را استفاده می کند که در برپایی مراســمات عزاداری نیز باید 
عقلانیت، رجحان پیدا کرده و مراســمات، با حفظ تمام پروتکل های بهداشتی 
برگزار شوند؛ چرا که این گونه مراسمات می توانند موجب رفع بلا از جامعه شده 
و به درمان این بیماری کمک کنند. به نظر ایشــان، اگر عقل این را تأیید کند که 
برگزاری مراسمات، خطرساز خواهد بود، شرع نیز حکمِ حرمت را برای آن ها تأیید 

می کند.
آقای نجفی به کارکرد معنوی این مراســمات اشاره کرده و آن ها را برای رفع 
ایــن بلا از جامعه، لازم می دانند؛ ولی به درســتی این مقوله را هم بیان می کنند 
که باید تمام جوانب عقلانیت در آن ها رعایت شــده و پروتکل ها اجرا شوند، تا 
جان مردم به خطر نیفتد. ایشان اگر چه تبیین مفصل و روشنی از عقلانیت ارائه 
نمی دهند؛ ولی از هم نشینیِ آن با شرع، می توان این گونه استفاده کرد که منظورشان 

از عقلانیت، همان عقلانیت فلسفی و دینی است نه عقلانیت ابزاری و مدرن.
# لزوم برگزاری مراسمات عزاداری

# رفع بلای کرونا به وسیله ی عزاداری
# لزوم رعایت تمام نکات بهداشتی

# عقلانیت محوری دین اسلام

پرسش
 برگزاری مراسم محرم در 

ونایی آری یا خیر؟ ایام کر
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پیام صوتی|

حسن و قبح عزاداری حسینی در فضای 
ونایی کر

عبدالکریم سروش 	

عاشورا و امام حسین)ع( از اهمیت ویژه ای در فرهنگ شیعی و اسلامی 
برخوردار اســت. بیان رشــادت ها و قهرمانی های امام می تواند جامعه ی 
انســانی را در مقابل ظلم پذیری بیمه کند ولی متاسفانه در سالهای اخیر در 
بین شــیعیان به جای آنکه از شجاعت و دلاوری های امام سخن گفته شود، 
از زخم های ایشان ســخن به میان آمده و مردم به ناچار اشک می ریزند. به 
عبــارت دیگر آنها به جای قلقلک عقلانیت مردم، احساســات آنها را تحت 
تاثیر قرار می دهند در حالی که این مســاله اشــتباه است. بعد از آن بسیاری 
از ســخنرانان و روضه خوانان شروع به ساخت احادیث جعلی کردند که در 
آنها اینگونه به مردم آموزش داده می شد که اگر به اندازه ی بال مگسی اشک 
برای امام حسین)ع( بریزند، خداوند تمام گناهان آنها را می بخشد در حالی 
که اینها همه خرافات اســت. به نظر من امسال محرم الحرام واقعا باید حرام 
باشد یعنی باید هر اقدامی اعم از ســینه زنی، روضه خوانی و گرفتن مراسم 
حرام اعلام شــود چرا که هیچ چیزی بالاتر از جان انســان نیست و ارزشی 

    

عبدالکريم 
سروش 
   
فیلسوف و نواندیش دینی

 دیده بان
  اندیشـه
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برابر آن ندارد. از طرف دیگر تعطیلی اینگونه مراســمات نه ضرری به اصل 
دین می زند و نه فروع دین. حتی استحباب این مراسمات نیز نه از زبان پیامبر 
اســلام بیان شده و نه سندیت درســتی دارد بلکه بعدها توسط شیعیان جعل 
شده اســت. به نظر من بهترین کار این است که مردم امسال به جای خارج 
شــدن از خانه، درون خانه مانده و کتاب های زیادی را درباره ی دین و قیام 
امام حسین)ع( مطالعه کنند که این فواید بیشتری برای آنها دارد. اصراری که 
امروزه برخی برای برگزاری مراســمات عزاداری دارند به سبب آن است که از 
این مراســمات ارتزاق می کنند. امروزه دین ابزاری برای امرارمعاش عده ای 
همچون مداحان و روضه خوان ها شــده لذا آنها هیچــگاه تعطیلی اینگونه 
مراســمات را تاب نمی آورند ولی این مردم و حکومت هستند که نباید اجازه 

دهند بخاطر کاسبی یک عده ی قلیل جان هزاران نفر به خطر بیفتد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای ســروش، فیلســوف و نواندیش دینی، در این پیام صوتی کوتاه، سعی 
دارند تا چند نکته را بیان کنند: اولین نکته این که در مراسمات عزاداری، به جای 
 احساســات مردم تحریک می شــود. دومین نکته 

ً
به کارگیری عقلانیت، صرفا

 این مراســمات، نه ضرورتی دارند و نه حجیت روایی؛ بلکه جعلی 
ً
این که اصلا

و بی پشتوانه هستند. سومین نکته نیز این که مداحان و روضه خوان ها از این گونه 
مراسمات، ارتزاق مالی کرده و لذا اصرار بر برگزاری این برنامه ها دارند.

 عقلانیتِ ابــزاری و بدون 
ً
در مورد ســخنان آقای ســروش باید گفت اولا

احساس، نتیجه ای جز کشتن امام حسین علیه السلام در روز عاشورا برای بشریت 
 بحث های عقلانی در مورد واقعة عاشورا، در کتب و فضاهای 

ً
نداشته است. ثانیا

کادمیک شیعی وجود دارد؛ ولی در مراسمات محلی که مخاطبینِ عوام وجود  آ
 
ً
دارند، احساس، راحت تر و بهتر از عقل می تواند پیام عاشورا را منتقل نماید. ثالثا

استحباب مراســمات عزاداری، برخلاف ادعای ایشان، از جانب خود پیامبر به 
حضرت زهرا)س( بیان شده است و خود ایشان برای عزاداران دعای خیر کرده اند. 
 نوعی فرافکنی و ســیاه نماییِ بی پشتوانه 

ً
جعلی خواندنِ روایاتِ این باب، صرفا

 گویا آقای سروش، از مولفة تبری و تولی در فروع دین بی خبر هستند 
ً
است. رابعا

یا این که نمی دانند مهم ترین مصداق تولی و تبری، همین مراســمات هستند که 
 اگر چه برگزاری مراســمات عزاداری، 

ً
نباید به تعطیلی کشــیده شــوند. خامسا

خواه ناخواه برای عده ای ممکن است اقتصادآور باشد؛ ولی نمی توان با این دیدگاه 
ساده انگارانه، اصل این مراسمات را زیر سؤال برد و این تهمت بزرگی است که ما 

همة مداحان و روضه خوانان را »کاسب« خطاب کنیم.
# لزوم تعطیلی مراسمات عزاداری

# نقد تحریک احساسات در مراسمات
# جعلی بودن روایات مربوط به عزاداری

# کاسبی مداحان در محرم
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چالش
 اعدام در جمهوری 

اسلامی

دست نگهدارید 

اعدام ها شورش های احتمالی را زمین گیر خواهد کرد؟
بنیان مجازات های تنبیهی و صلح اجتماعی
جمهوری مرگ!
ویۀ قضایی! اعدام شارب خمر و عدم وحدت ر

ابعاد جامعه شناختی صدور حکم اعدام 	
حاشیه ای بر بلوای اعدام نکنید 	
علیه اعدام گستری و سیاست ارعاب  	
چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟ 	
در رحمت و رأفت بگشایید 	
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خبر اعدام سه جوان که به جرم سرقت مسلحانه و همچنین حضور 
فعال در اغتشاشــات آبان 98 دســتگیر شــده اند، بازتاب زیادی را در 
رســانه های مختلف به وجود آورده است. بسیاری از نویسندگان درباره 
این موضوع نوشــته و ســخنرانان در مورد اصل مسئلة اعدام سخنرانی 
کرده اند. نکتة قابل توجه در تمام این یادداشــت ها و ســخنرانی ها این 
اســت که هیچ کدام از آن ها به مسئلة ســرقت مسلحانه توسط این سه 
جوان توجه نکرده و فقط جرم سیاســی آن ها برجسته سازی شده است. 
به طــور کلی پیام های این بخش از دیدبــان را می توان در چهار محور 

دسته بندی کرد:
محور اول: اعدام باعث تکثیر خشونت در جامعه می شود.

اکثریت پیام های رسانه ای، به این مسئله اختصاص دارند که اعدام، 
کارکرد تنبهی نداشــته و بیشــتر از آن که مردم را بیدار سازد، جرم را در 
جامعه افزایش می دهد. افراد شاخصی همچون آقایان عمادالدین باقی، 
صادق زیباکلام، ناصر فکوهی، احسان شریعتی و محمد فاضلی در این 
باره ســخن گفته و به قوة قضائیه پیشنهاد می کنند که اعدام ها را متوقف 

کند تا از ارتکاب جرم در جامعه جلوگیری شود.
محور دوم: معیار مقبولیت اجتماعی برای احکام قضائی

یکی دیگر از محورهای پر تکرار این مسئله، تأکید بر لزوم مقبولیت 
احــکام قضائی اســت. به نظر آقــای حمید طباطبایــی، تمام احکام 
 ضمانت اجرایی و 

ّ
قضائی باید مورد پســند مردم جامعه قرار گیرند و الا

مشروعیت نخواهند داشت. ایشان این نظر را در مسائل دیگر نیز مطرح 
کــرده و معتقدند قوة قضائیه باید تمام مســائل و احکام خود را به تأیید 

مردم جامعه برساند.
محور سوم: ساختارگرایی اجتماعی

بســیاری از اندیشمندان، بر این نظر هستند که علت ارتکاب جرم 
توسط یک فرد، ساختارهای خراب و فسادخیز جامعه است، لذا بر این 
مسئله نیز تأکید دارند که قوة قضائیه باید به جای مجازات این سه جوان، 
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جامعه ای را که این سه را پرورش داده است، مجازات کند. این دیدگاه، هیچ 
نقشی برای اختیار و ارادة خود شخص در نظر نمی گیرد.

محور چهارم: عدم شفاف سازی احکام قضائی در رسانه ها
به جرأت می توان گفــت مهمترین پروژة فکری آقــای عبدی، انتقاد 
از قــوة قضائیه به خاطر شــفاف نبودنِ احکامِ آن و عدم ورود رســانه ها به 
دادگاه هاست. ایشان در مســئلة اخیر نیز معتقدند اگر قوة قضائیه، به طور 
شفاف، تمام جلســات دادگاه این سه نفر را رسانه ای می کرد، هیچ گاه این 

موج از مخالفت ها صورت نمی گرفت.
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یادداشت|

ید   دست نگهدار
عباس عبدی 	

پس از اعلام ســخنگوي قوه قضاییه درباره قطعي شــدن حکم اعدام 3 
نفر از جواناني که در جریان اعتراضات آبان ماه 1398 دســتگیر شــده اند، 
اعتراضات فراواني نسبت به آن صورت گرفت و حتي هشتك »اعدام نکنید« 
نیــز میلیون ها بار مورد تأیید قرار گرفت. البته آقاي ســخنگو راه را براي عدم 
اجراي این حکم نبســته اند، ولي در این یادداشــت مي کوشــم که از منظر 
دیگری به مســأله بپــردازم.  همه مي دانند که مردم نســبت به مجازات افراد 
حساس هستند. بویژه اگر جرم به نحوي باشد که توجه همگان را جلب کند. 
اگر کســي تبریه شود، در حالي که مردم او را مســتحق مجازات مي دانند یا 
برعکس کسي محکوم شود در حالي که او را مستحق نمي دانند، در این موارد 
دستگاه قضایي برخلاف منطق مجازات عمل کرده است.  سخنگوي محترم 
دادگســتري در باره این ســه جوان اعلام کرده است که:  حکم اعدام سه نفر 
ازعناصر اصلی اغتشاشــات در دیوان عالی کشور تایید شده. آنها در صحنه 
اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر 
شــدند که در حال دزدی بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد 

    

عباس 
عبدی 
   
فعال سیاسی اصلاح طلب

 دیده بان
  اندیشـه



165    

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

صحنه هایی که خودشــان بانکی را  آتش زدند و اقدامات خراب کارانه ای را 
انجام دادند، موجود و مشــخص بود. آنها این فیلم هــا را به خبرگزاری های 
خارجی ارســال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و 

در جلسات دادگاه اقرار کردند."
روشــن است که اگر این اتهامات درســت و قابل اثبات باشد، چرا باید 
رسیدگي به اتهامات آنها تابع شرایط محرمانگي باشد؟ مگر جوانان دیگر با 
همیــن نوع اتهامات را تحت عناوین مرتبط در قانون مجازات محاکمه علني 
نمي کنید؟ مگر ســارقین مسلح و آتش زدن اموال عمومي و مردم را نمي توان 
علني و با امکان حضور رســانه ها و وکلاي دادگســتري محاکمه و مجازات 
 با اســتفاده از مجازات اعدام موافق نیستم، ولي در هر 

ً
کرد؟ گرچه شــخصا

حــال در قانون آمده اســت و قضات باید مطابــق آن رأي دهند. ولي آیا این 
حق براي مردم اســت که بدانند چرا یك نفر محکوم به اعدام شده است؟ آیا 
 مي گویند که ما به 

ً
حق متهم در دسترســي به وکیل نباید رعایت شود؟ حتما

عادلانه بودن دادرســي هاي خود مطمئن هستیم. اگر چنین اطمیناني وجود 
دارد، پس چرا علني نمي شود که مردم هم با اعدام یا حداقل مجازات سخت 
متهمین همراهي کنند؟ چارچوب اتهامــات مذکور چنان که از طرف اقای 
سخنگو گفته شده، نه سیاسي است که نیاز به دادگاه سیاسي باشد و نه علني 
کردن آن به امنیت کشــور لطمه مي زند مگــر این که اتهامات دیگری مطرح 
 برعکس، رســیدگی علنی موجب قوام امنیت مي شــود. بویژه 

ً
باشــد. اتفاقا

اگر اتهامات مذکور درســت و قابل اثبات باشــد، در این صورت و به طور 
قطع اکثریت مردم خواهان مجازات متناســب خواهند بود. حتي اگر با قصد 
براندازي نظام هم این رفتار را کرده باشد، چه چیزي بهتر از برگزاري علني و 

حق دسترسي آنان به وکیل. 
بنابراین مسأله اصلي در این ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حکومت 
هم مطرح نیســت. چون معتقد به این نیســتم که در جرایم عمومي از کلمه 
عطوفت و گذشــت باید استفاده شود. گذشــت مربوط به جرایم خصوصي 
اســت. در جرایم عمومي حکومت براســاس رفتار متهم و به نیابت از مردم 
باید عفو کند. ولي ابتدا مردم باید بدانند که با چه اتهامي و چه جرمي مواجه 
هستند. و اگر محکوم شد، آیا او را مستحق تخفیف مي دانند یا خیر؟ فراموش 
نکنیــم که این افراد در رابطه با حوادث آبان ماه محکوم شــده اند و نگاه مردم 
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به آن حادثه که از طریق نظرســنجی ها به دست می اید چنان نیست که بدون 
اطلاع دقیق هر ادعای رســمی را بپذیرند.  مسأله ای که در باره این سه جوان 
دهه هفتادی جالب اســت این که هر سه نفرشان در خانواده هاي مذهبي که 
پایگاه این حکومت است، به دنیا آمده اند و در نظام آموزشي و رسانه اي این 
کشــور تربیت یافته اند، با همه این احوال حتي اگر مرتکب جرمي هم شده 
باشــند مردم باید در باره رفتار آنان و علل ارتکاب جرمشــان داوري کنند و 
افکار عمومي نشــان دهد که آیا باید حداکثر مجــازات را داد یا حداقل را؟ 
آیا باید به مجازات ســه جوان بسنده کرد یا اصلاحات اساسي انجام داد؟ با 
اعدام هیچ چیزي حل نمي شود، که بدتر هم مي شود. پس دست نگهدارید، 
از ابتدا دادرســي کنید با تمام تشــریفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای 
همه متهمین. خوشــبختانه پس از نوشتن یادداشت و پیش از انتشار؛ خبری 
منتشر شــد که امکان اعاده دادرسی پذیرفته شده اســت. امیدوارم واقعیت 

داشته باشد.
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در پی دســتگیری ســه جوان به جرم دخالت در اغتشاشات آبان 98 و 
اعلام حکم اعدام برای آن ها، عباس عبدی در یادداشتی نسبت به این مسئله 
اعتراض کرده و ســه نقــد را برای آن بیان می کند؛ اولین نقدی که ایشــان به 
آن می پردازد، یکی از بحث های مربوط به فلســفة حقوق یعنی منشأ احکام 
قضایی اســت. در این مورد، اختلافات زیــادی بین مکاتب مختلف علمی 
وجود دارد. برخی پایه و مبنای احکام و جرایم قضایی را عقل بشری می دانند 
و برخی دیگر، دین و شــریعت را به عنوان پایة این احکام در نظر می گیرند. 
گــروه دیگری که ســابقة کمتری نســبت به دو گــروه قبل دارنــد، توافقات 
اجتماعــی و دیدگاه مردم جامعه را در مورد احــکام و مجازات های قضایی 
دخیل می دانند؛ یعنی معتقدند هر حکمی باید ابتدا به رضایت مردم رســیده 
و بعد اجرایی شــود. آقای عبــدی نیز همین مبنا را در پیــش گرفته و معتقد 
اســت چون مردم جامعه، حکم اعدام این ســه جوان را نمی پذیرند، باید آن 
را لغو کرد؛ چرا که مشــروعیتی در آن وجود نــدارد. در نقد این مطلب باید 
 مشــروعیت قانون هیچ رابطة لزومی با مقبولیت آن نداشــته و نیاز 

ً
گفت اولا

 مردم به خاطر عدم 
ً
به پایه های محکم تری همچون عقــل و وحی دارد. ثانیا

 تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای قرار گرفته و 
ً
تخصص در مســائل قانونی، صرفا

گاهی بر اســاس احساســات، تصمیماتی می گیرند؛ در حالی که در مسائل 
 اگر 

ً
قضایی، عدالت حکم می کند که هیچگونه احساسی در میان نباشد. ثالثا

قرار باشد مردم در مورد پرونده های قضایی اظهارنظر کنند، آن گاه قاضی چه 
نقشی خواهد داشــت؟ در این صورت باید هر روز برای پرونده های زیادی 
 احکام 

ً
که در کشــور مطرح می شود، رأی گیری عمومی صورت بگیرد و رابعا

قضایی باید دارای پشــتوانة جزمی و ثابت باشند تا بتوانند اثرگذاری خود را 
حفظ کنند؛ در حالی که اگر قرار باشد مردم هر روز برخلاف روز قبل تصمیم 
بگیرنــد، تمام مبانی ثابت حقوقی فرو ریخته و هیچ امر قابل اعتمادی وجود 

نخواهد داشت و این نتیجه ای جز رواج هرج و مرج در جامعه ندارد.

دومین نقدی که آقای عبدی به جریان اعدام این ســه جوان دارد، علنی 
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نبودن و رسانه ای نشدن جریان دادگاه و اعلام حکم آن هاست. آقای عبدی در 
پروژة معروف خود، همواره سعی دارد پای رسانه ها را به تمام بخش های قوة 
قضائیه باز کرده و تمام محاکم قضایی را به صورت زنده و مستقیم برای مردم 
جامعه پخش کند؛ چرا که فکر می کند بــا این کار، دیگر قضات نمی توانند 
برخلاف قانون، کاری را انجام دهند؛ ولی گویا ایشــان به چند مسئله توجه 
ندارند: مسئلة اول اینکه در میان پرونده های قضایی، موارد امنیتی نیز وجود 
دارد که به هیچ عنوان نمی توان آن ها را عمومی کرد. دومین مسئله اینکه نشر 
تمــام جزئیات تمام محاکم قضایی، نتیجه ای جز ســر بُردن حوصلة مردم و 
همچنین تشویش اذهان عمومی و گسترش خشونت نخواهد داشت. مسئلة 
ســوم اینکه مردم، تخصص کافی برای اظهار نظر در مسائل قضایی ندارند، 
لذا دلیلی هم بر علنی شدن این مســائل وجود ندارد و مسئلة آخر نیز اینکه 
در تمام کشورهای جهان، مســائل قضایی دارای حد و حدود زیادی بوده و 

رسانه ها، به طور کلی، حق ورود به تمام جزئیات این مسائل را ندارند.
ســومین نقد آقای عبدی این اســت که این جوانــان، در همین جامعه 
تحصیل کرده و پرورش یافته اند، لذا اگر الان مرتکب جرائمی شــدند، نشان 
از آن دارد که جامعه و ساختارهای آموزشی و تربیتیِ آن، مشکل داشته و نیاز 

به اصلاح دارند و نباید حکم اعدام را برای آنان در نظر گرفت.
 ایشان گویا عنصر اختیار 

ً
اما در نقد ســخنان آقای عبدی باید گفت اولا

را در زندگی بشــر، به کلی فراموش کرده اند و همة تقصیرها را بر سر جامعه و 
 بر فرض که جامعه، تمام افعال انسان 

ً
ساختارهای اجتماعی می اندازند. ثانیا

را رقــم بزند، باید ایــن را بپذیریم که حتی اگر جامعــه، بهترین فعلیت را به 
بشــر تقدیم کند و خودِ انسان، قابلیت اجرای آن را نداشته باشد، هیچ گاه آن 
افعال، اجرایی نخواهند شــد. به طور خلاصه باید گفت آفت های اجتماعی 
در تمام جوامع وجود داشــته و به هیچ وجه نمی توان آن را به صورت کامل به 
پای جامعه و ســاختارهای اجتماعی گذاشت؛ چرا که بسیاری هم در همین 

ساختار، به مدارج بالای علمی و اخلاقی رسیده اند.
#لــزوم مقبولیــت اجتماعــی احــکام قضایی#محوریــت جامعه در 
معرفت شناسی#نســبیت احــکام قضایی#لزوم ورود رســانه ها به محاکم 
قضایی#ســاختارگرایی افراطی #ناکارآمدی نظام در عرصه ی آموزشــی و 

تربیتی
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مصاحبه ی صوتی |

 ابعاد جامعه شناختی صدور حکم اعدام
ناصر فکوهی   	

جرم شناسی، تعیین قوانین و جرائم و مجازات ها و نحوه اجرای آنها بحث 
هایی حقوقی و گاه نیز سیاسی و امنیتی هستند. از این رو من هر گاه درباره پرونده 
ای صحبت می کنم، ابتدا بــر این نکته تاکید دارم که نه تمایل دارم، دخالتی در 
پرونده داشته باشم و نه صلاحیت این کار را دارم. اما به این نکته نیز توجه داشته 
باشیم که از دست کم قرن هفدهم به این سو اگر توصیه های فیلسوفان و اصحاب 
نظر و مصلحان اجتماعی در بسیاری از تصمیم گیری های سیاسی و حقوقی و 
قانونی نبود، ممکن بود فجایع بسیار زیادی در سراسر جهان اتفاق بیفتد. شاهد 
این امر را شــاید در قرن بیستم تا امروز بیشتر از هر دورانی داشته باشیم . زمانی 
که در دهه 1950 امریکا سیاســت های ضددموکراتیک خود را علیه دموکراسی 
های جهان ســومی از جمله دکتر مصدق در ایران شــروع کرد یا وارد جنگ کره 
سپس ویتنام شد، تقریبا همه جامعه شناسان و دانشگاهیان مسوول به سیاسیون 
و کسانی که مســوولیت های مهم دولتی داشتند نسبت به عواقب این اقدامات 
هشدار دادند؛ در سال های بعد نیز همین اتفاق تا امروز در خاور میانه، افتاد و می 
دانیم که مهم ترین متفکران امریکایی ولو یهودی)چامسکی، باتلر( همواره جزو 
مخالفان سرسخت سیاست های دولت اسراییل بوده اند و هشدار داده اند. حتی 
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اقتصاددانانی که خود دست اندرکار و مسوول بوده اند، نظیر جورج استیگلیتز و 
پل کروگمن همواره نسبت به سیاست های نولیبرالی در اقتصاد هشدار داده اند، 
بنابراین من فکر می کنم، مسوولان باید با درایت سخن کسانی که از سر دلسوزی 
برای کشور انتقاد و هشدار می دهند را بپذیرند. اینها کسانی هستند که در ایرانند 
و نسبت به آینده این کشور دلسوزند و در عین حال مسائل بین المللی و پیچیدگی 

هایش را نیز می شناسند و براساس همه این موارد نظر خود را می دهند. 
با این چشم انداز، تناسب جرم و مجازات برای من بحثی نسبی است. من 
بارها اعلام کرده و باز هم می کنم که با مجازات های ســنگین مخالفم زیرا امید 
را در زندانی از بین بــرده و از لحاظ اجتماعی بنا بر تمام تحقیقات، ایجاد جرم 
بیشتری می کنند و نه عبرت. امریکا در کشورهای توسعه یافته تنها کشوری است 
که اعدام را نگه داشــته و می بینید که یکی از خشونت بارترین کشورهای جهان 
است. در آنچه به حکم شرعی مربوط می شود نیز مخالفت با اعدام را در تضاد 
با آن نمی دانم زیرا بسیاری دیگر از مجازات های اسلامی نیز اجرا نمی شوند و 
دلیلش هم آن است که برای اجرای هر حکمی ابتدا باید حد مسوولیت جامعه و 
مسوولان و مجرم را سنجید و تا زمانی که ما در یک جامعه آرمانی یا نسبتا آرمانی 
زندگی نمی کنیم، مسوولیت های گروه اول سنگین است. سیاست های مسوولان 
نیز در ایران همواره این بوده که برای قصاص به دنبال طلب بخشش باشند و این 
را تبلیغ کنند. اما حال که ما با موضوعی روبه رو هستیم که هنوز در ابتدای کار، 
همه مخالفان و تندروهای هر دو طرف آن را به بازیچه ای برای خود بدل کرده اند، 
اصرار در این زمینه را نه منطقی می دانم و نه قابل درک به وسیله مردم و این امر را 
نوعی خودزنی تلقی می کنم که یا آگاهانه یا ناخودآگاهانه سودش به دشمنان می 

رسد و زیانش به همه دلسوزان ایران.
من نمی توانم وارد مباحث حقوقی به ویژه حقوق اســلامی شــوم چون نه 
تخصصی دارم و نه ادعایی. امــا قاعدتا اگر جرم صفت »اجتماعی« را به دنبال 
خود دارد بنا بر تعریف، جامعه نیز در آن مقصر است. فرض بگیریم تمام اتهاماتی 
که زده شده، درست و ثابت شده باشند، پرسش من اصولا در این باره نیست بلکه 
آن است که ولو این جوانان مرتکب این جرائم شده باشند و حتی تناسب هم بنا بر 
قوانین کشوری)نه از لحاظ درک اجتماعی یا عرف بین المللی( وجود داشته باشد، 
آیا مسوولان ما می توانند بگویند که خودشان و مردم به طور کلی در این قضیه بی 
تقصیرند؟ پرسش من این است که اگر ما می توانستیم کشوری داشته باشیم که 
بیکاری و فقر نداشته باشد، در آن کسی به زندگی خصوصی مردم در عین احترام 
به یکدیگر و حفظ شئونات)کاری که کاملا ممکن است( دخالت نکند و مردم 
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از آزادی ها و امکاناتی که حق شــان اســت در یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان برخوردار باشند، آیا باز هم ما شاهد چنین جرائمی که ادعا می شود، می 
بودیم؟ گفته می شود که ما نتوانسته ایم به این اهداف برسیم زیرا کشور دست به 
گریبان یک جنگ اقتصادی و فشارهای بین المللی و شرایط بحرانی است. این 
را کاملا قبول دارم اما فکر می کنم این اســتدلال بیشــتر از آنکه سخت گیری و 
چنین احکامی را توجیه کند باید ما را به سوی انعطاف و مهربانی و بخشش ببرد 
مگر خود مسوولان ما در برابر فشار ویروس کرونا سیاست آزاد کردن حداکثری 
زندانیان را پیش نگرفتند؟ آیا اگر به جای آن کار، سیاســت سخت گیری هر چه 
بیشــتر قضایی و زندانی کردن حداکثری را پیش می گرفتند، کاری بود که بتوان 

از آن به صورت عقلانی دفاع کرد؟ اینجا هم ما با چنین تناقضی سروکار داریم. 
مسوولیت جامعه و مسوولان بسیار سنگین است. مسوولان ما در سال های 
گذشــته کشور را به شدت به سوی سیاست های اشــرافی گری سوق دادند و به 
نولیبرالیسم و فساد دامن زدند و روشن است که این امر به تنش ها و شورش های 
اجتماعی می کشد. ولی باید دانست که اگر این سیاست ها ادامه یابد)کاری که 
اتفاقا ترامپ در امریکا دارد می کند و بهای سختی هم بابتش می پردازد( فکر می 
کنیم، شورش و تنش و ناآرامی نخواهیم داشت؟ آن هم در شرایطی که تمام پیش 
بینی های ســازمان های بین المللی در آن است که اثرات اقتصادی و فشار آن بر 
نهادهای اجتماعی بســیار بیشتر از خود بیماری خواهد بود که شاید در کمتر از 
یک سال دیگر مهار شود؟ این رویکرد که با تندروی می توان راه حلی یافت کلا 
نادرســت و خلاف تمام تاریخ تمدن و تاریخ دینی ما در ایران است. دولت باید 
بــه واکنش های جامعه توجه کند و وقتی می بیند که حکمی چنین واکنش های 
تندی را از طرف جامعه ایجاد می کند به جای آنکه بر آن اصرار بورزد که نشــانه 
ضعف تلقی خواهد شد، انعطاف خود را نشان دهد که نشانه قدرت است. این 
امر به خصوص از لحاظ بین المللی صدق می کند، تندروی در عرف بین المللی 
همیشه به ضعیف بودن سیستم های سیاسی تعبیر و بر آن اساس با آن رفتار می 

شود و بردباری و کار دیپلماتیک به اقتدار قدرت های سیاسی.
من همیشــه از یک سیاســت دو جانبه دفاع کرده ام یعنی از یک سو نمی 
توان جرائم مدنی یا جنایی را نادیده گرفت. ما در یک جامعه آرمانی نیســتیم که 
بخواهیم، بگوییم زنــدان ها را ببندیم و همه را آزاد کنیم. اما می توانیم وضعیت 
رفــاه و آزادی جامعه را بهتر کنیم تا جرایم کاهش یابند و بگوییم که مجازات ها 
را محدود کنیم، به زندان ها شــرایط انسانی تری بدهیم و مجازات های سنگین 
که هیچ عفو و بخششــی در کارشان نیست را کنار بگذاریم زیرا این امر تندروی 
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را در جامعه تشویق می کند و به دیگران بهانه می دهد که علیه ایران تبلیغ کنند. 
می دانیم که تا چند سال پیش حکم شلاق و حتی اعدام در ملا عام اجرا می شد 
و همین امر تا چه اندازه سبب دادن تصویری نامطلوب از ایران به جهان می شد 
و سرانجام در تصمیمی عاقلانه این شیوه از اجرای مجازات به پایان رسید. همین 
را درباره خود مجازات ها هم به ویژه در مورد جوانان می توان گفت که این کار، 
کمکی از لحاظ اجتماعی به ما نمی کنــد. از لحاظ اخلاقی اکثر خانواده های 
ایرانی را که با خشونت مخالفند)و نه فقط خانواده های افراد مورد اتهام( را جریحه 
دار می کند و از لحاظ بین المللی نیز تصویری زشــت و نامناسب به کشور داده 
و می بینیم که هزاران هزار بار در همه رســانه هایی که رسما خود را برانداز اعلام 
می کنند، تکرار می شوند: این رسانه ها طرفدار روش های تغییر سیاسی خشونت 
آمیز هســتند و مخالف روش های انعطاف آمیز برای حل یک به یک مشکلات 
کشور یعنی فرآیندی که همواره در تاریخ تنها کلید راهگشای بهتر شدن جوامع 

انسانی بوده است.
 همیشه می گویند در هر کاری ببینید چه کسی منتفع می شود. من فکر می 
کنم در اعدام جوانان تنها کســانی که منتفع می شوند، دشمنانی هستند که می 
خواهند ثابت کنند چاره ای جز اعمال خشــونت برای رسیدن به جامعه ای بهتر 
وجود ندارد. مساله به نظر من آن قدر روشن است که نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد. 
جنگ طلبان در حقیقت طرفدار هیچ یک از طرفین جنگ نیستند بلکه طرفدار 
نفس جنگند. این را درباره خشونت هم می توان گفت. تاریخ 100 ساله کشور 
ما از مشــروطه تا امروز این امر را بارها و بارها نشان داده است. تغییرات سیاسی 
همواره ممکن و لازم هستند، مساله شیوه رسیدن به آنهاست یا باید راه قانونی را 
انتخاب کرد یا خشــونت را. به نظر من این برخورد های خشونت آمیز دو نتیجه 
کاملا روشن و تقریبا صددرصد خواهد داشــت: در سطح داخلی دامن زدن به 
کینه ها و دمیدن بر آتشی که زیر خاکستر است یعنی انگیزه دادن به التهاباتی که به 
دلایل اقتصادی، بیماری کرونا و فشار های تحریم و جنگ اقتصادی علیه ایران در 
همین موقعیت کنونی نیز وضعیتی بحرانی دارد. نتیجه بین المللی نیز دادن بهانه 
هایی هر چه بیشتر به محافل بین المللی به تقویت ادعاهای شان علیه ایران است. 
ما هنوز فراموش نکرده ایم که چطور سیاســت های تندروانه آقای احمدی نژاد 
که امروز خیلی لیبرال شده، سبب شد که ایران برای نخستین بار شاهد تصویب 
چندین قطعنامه علیه خود شود و صدها میلیارد درآمد نفتی به باد رفت و اشرافی 
گری کنونی پایه های خود را پیدا کرد و فســاد به امری چنین گسترده و خارج از 

کنترل تبدیل شد و اعتماد به دولت به چنین سطح نازلی سقوط کرد.
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متاسفانه به رغم هشــدارها و توضیحات گسترده ای که ما دایما می دهیم، 
مسوولان شــاید از سر ناچاری هر چند وقت یک بار تصور می کنند که جامعه 
ایــران را می توان همچون روســیه یا چین اداره کرد چون با این کشــورها روابط 
دیپلماتیک خوبی دارند. چنین توهمی برای ما بسیار گران تمام خواهد شد. هیچ 
یک از این کشورها از هیچ لحاظ غرابت فرهنگی با کشور ما ندارند و ما حتی یک 
روز هم نمی توانیم ایران را مثل چین یا روســیه اداره کنیم. چین کشوری است با 
پیشینه ای تقریبا 70 ساله از کمونیسم که با پیشینه کنفوسیونیستی نظم و ترتیب و 
اطاعت پیوند خورده است. افزون بر این بخش بزرگ چین داخلی برخلاف چین 
ساحلی در فقر بزرگی هستند و تازه چین رو به رشدی که از آن صحبت می شود 
نیز یک ســرمایه داری دولتی روی مدل سرمایه داری های دولتی قرن نوزدهمی 
است. روسیه هم کشوری بوده که 70 سال زیر یک حکومت کمونیستی- امنیتی 
ســخت گیر مدیریت شده به علاوه مردمش به شــدت نژادپرست و ملی گرایی 
افراطی اند. کشــور ما هیچ یک از این دو موقعیت را ندارد. یک کشــور با تمدن 
چندهزار ســاله با صدها فرهنگ و همزیستی صلح آمیز میان آنهاست که نمی 
گویم خشونت در آن وجود نداشته است. در ایران نیز ما خشونت های بی شماری 
از عهد باســتان در تاریخ خود داشته ایم اما اساس کار جز در دوره های خاصی 
خشونت نبوده. این کشور مثل هر کشــوری نیاز به مدیریت به روش خود دارد. 
افزون بر این ایران بر خلاف چین و روسیه کشوری است که دارای ثروت انسانی 
به ویژه طبیعی خارق العاده ای نســبت به جمعیت خود است. واکنش هایی که 
روی شــبکه می بینید البته من به شــکل آنها نمی پردازم که اغلب ممکن است 
مورد تایید من نباشند اما واکنش هایی کاملا قابل درک است. زیرا جوانان ایرانی 
خود را با جوانان چینی یا روسی که اصولا تصویری از آنان ندارند، مقایسه نمی 
کنند بلکه با جوانان کشورهای مسلمان اطراف خودمان مقایسه می کنند و حاضر 
نیستند که ثروتمندترین و قدرتمندترین و تاریخی ترین کشور این منطقه کمتر از 
آنها باشد و حقوقش ضایع شود. عدم توجه به این موضوع در میان و درازمدت می 
تواند ضربات شدیدی به سیستم اجتماعی ما بزند که یکی از آنها را همین اکنون 
شاهدیم و آن مهاجرت هر چه بیشتر جوانان تحصیلکرده است آن هم در کشوری 

که اصولا یک کشور مهاجرفرست نبوده است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای ناصر فکوهی، دکترای انسان شناسی سیاســی و استاد دانشگاه تهران 
در مصاحبه با روزنامة اعتماد، نســبت به مسئلة پر حاشیة اعدام اخیر سه جوان، 
واکنش نشــان داده و نکاتی را در باب اعدام و مجازات های قضایی بیان می کند. 
در گام اول ایشــان نسبت به این مســئله که احکام قضایی، وِجهه و رنگ وبوی 
سیاسی پیدا می کنند، انتقاد کرده و معتقد است این نشانة ضعف دستگاه قضایی 
ایران است. این ادعا در حالی مطرح می شود که در تمام محاکم قضایی در تمام 
کشــورها، ردیفی با عنوان جرائم سیاسی تعبیه شده و به آن پرداخته می شود. در 
گام دوم، ایشــان به نقد مجازات های سنگینی مثل اعدام پرداخته و معتقد است 
این گونه مجازات ها برای هیچ یک از جرائم بشــری مناسب نمی باشند؛ چرا که 
 به جای عبرت گیری، جرم های 

ً
 امیــد را در بین زندانیان از بین می برند، ثانیا

ً
اولا

 
ً
 خشــونت را در جامعه افزایش می دهند و رابعا

ً
بیشــتری را تولید می کنند، ثالثا

خوراک برای بیگانگان و رسانه های آن ها درست می کنند. دربارة این سخن آقای 
فکوهی باید گفت هر مجازاتی و به طور کلی تمام امور مربوط به جرم و جنایت، 
باعث مخدوش کردن امنیت روانی جامعه خواهد شد و از همین رو بسیاری از 
این احکام نباید رسانه ای شوند ولی این دلیل بر ترک و کنار گذاشتن این مسائل 
نیست. از طرف دیگر مجازات های قضایی به هدف بازدارندگی وضع می شوند 
و باید لااقل کمی غیر متعارف باشــند. از طرف دیگر عدم اجرای مجازات های 
قضایی نیز باعث می شود تا همان رسانه های معاند، دستگاه قضایی کشور را به 

ضعف و ناکارآمدی متهم سازند.
در گام ســوم آقای فکوهی به ســراغ تأثیر جامعه در وقوع جرائم اجتماعی 
پرداخته و معتقد است به خاطر همین تأثیر، باید در مجازات ها، جامعه را نیز در 
نظر گرفت و ســهم شخص مُجرم را کم رنگ تر دید. این مبنا در حالی است که 
بیشــتر از تأثیر جامعه باید اختیار و اراده فرد مجرم را در وضع احکام قضایی در 
نظر بگیرد چرا که انسان تفاوت اساسی با ماشین آلات مدرن دارد. مسئلة دیگر 
اینکه اگر تأثیر اجتماع تا این اندازه بالا باشد، در جوامع توسعه یافته ما نباید شاهد 
وقوع جرائم انسانی باشــیم؛ در حالی که در این جوامع، بیشتر از جوامع دیگر، 
جرم و جنایت وجــود دارد. در گام چهارم، آقای فکوهی نکتة جدید و جالبی را 
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مطرح می کنند. ایشان معتقدند همان طور که در شرایط کرونا، مسئولین قضایی با 
انعطاف، اقدام به آزادی زندانیان کردند، در وضعیت بد اقتصادیِ جامعه نیز باید 

انعطاف را در احکام اجراییِ خود، جاری سازند.
برای فهم مغالطة موجود در قیاس ایشــان، باید اشاره کرد که هدف دستگاه 
قضا در حکومت اسلامی، حفظ جان و حُرمت نهادن به حیات و سلامت بشری 
اســت. طبق همین هدف، در زمان کرونا که جان زندانیان به خطر می افتد، باید 
آن ها را آزاد کرد؛ اما در زمان مشــکلاتِ اقتصادی، اگر قرار بر انعطاف باشــد، 
بســیاری از مردم، اقدام به ســرقت اموال دیگران کرده و امنیت دیگران را با خطر 
مواجــه می کنند. از این رو در این بُرهه، قــوة قضائیه باید بدون هیچ انعطافی با 
مجازات سارقین، زمینه را برای امنیت افراد جامعه فراهم کند تا در کنار مشکلات 

اقتصادی، از مشکل امنیت جانی نگرانی نداشته باشند.
 در گام پنجم، ایشــان به سراغ حواشــی اخیر رفته و می گوید چون واکنشِ 
جامعه به اعدام این ســه جوان، مطلوب نبوده است، دستگاه قضایی باید دست 
از مجازات آن ها بردارد؛ در حالی که در فلســفة حقوق اســلامی، مشروعیت 
احکام قضایــی، هیچ ربطی به مقبولیت اجتماعیِ آن ها ندارد. در گام ششــم، 
ایشــان قاعده ای کلی تحت این عنوان مطرح می کنند که انعطاف، همواره نشانة 
قدرت یک دستگاه اجرایی بوده و جزم گرایی، نشانة ضعف و تندروی آن دستگاه. 
 در مسائل قضایی، 

ً
مشــکل این قاعده، در تعمیم بی موردِ آن است؛ چرا که اتفاقا

این، ثبات احکام و راسخ بودنِ آن هاست که اجرای صحیح عدالت را به همگان 
اثبات می کند. به طور کلی می توان گفت مهمترین مشکلِ آقای فکوهی در این 
مصاحبه، تعمیم هایی است که نسبت به مسائلِ مختلف بیان می کنند؛ در حالی 

که شرایط و مقتضیات هر یک از مصادیقِ آن ها با یکدیگر متفاوت است.
# سیاسی زدگی احکام قضایی در ایران

# ناکارآمد بودن مجازات های سنگین مثل اعدام
# نقد خشونت موجود در قوه ی قضائیه

# ساختارگرایی افراطی
# ناکارآمدی نظام در عرصه ی اقتصادی

# عدم مقبولیت احکام قضائی در ایران
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 آیا اعدام ها شورش های احتمالی را 
زمین گیر خواهد کرد؟

صدیقه وسمقی 	

این روزها شــاهد افزایش موج اعدام در کشــور هســتیم. هر روز احکام 
جدیدی مبنی بر اعدام صادر می شــوند. در شرایطی که بیماری کرونا زندگی 
مردم را از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار داده و بســیاری از آنان را با مضیقه 
و دشواری روبر ساخته است، در شرایط بحرانی کنونی که تحریم ها زندگی را 
بر مردم سخت و تنگ کرده اســت، در شرایطی که حکومت از تامین حداقل 
زندگی برای ســطوح پایین جامعه ناتوان است، در شرایطی که تنگناها ممکن 
است به شــورش های غیرقابل کنترل منجر شود، به راستی هدف از این همه 
صدور احکام اعدام و اجرای آن چیســت؟ از ســخنان برخی مسئولان چنین 
فهمیده می شود که تحلیل حاکمان از آنچه زیر پوست کشور می گذرد، دور از 
واقعیت نیســت و حساسیت وضعیت را درک می کنند. حکومت های مردمی، 
عاقل و دوراندیش معمولا در چنین شــرایطی حداکثر اهتمــام خود را به کار 
می برند تا عواطف اجتماعی را تلطیف کرده، اگر نمی توانند باری اقتصادی از 
دوش مردم بردارند، بار سنگین روانی جامعه را کاهش دهند و لااقل فضای آرام 
و بدون تنشی را حاکم سازند. با مردم همراهی و هم دردی نموده، تمام دارایی ها 

و منابع کشور را به حل بحران و کاهش رنج مردم اختصاص دهند. 

    

صديقه 
وسمقی 
   
اسلام پژوه و تحلیلگر مسائل 
سیاسی و اجتماعی

 دیده بان
  اندیشـه
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اما نادر حکومت هایی نیز هســتند که در چنین شــرایط خطیری اشــتباه 
عمل کرده، برای زمین گیر کردن بیشتر مردم و شورش های احتمالی به ارعاب 
می پردازنــد. چنین حکومت هایی اعتماد به نفــس ندارند و میان خود و مردم 
خندقی عمیق ســاخته اند تا دور از مردم، در آن ســوی خندق در امان باشند. 
این گونه حکومت ها حتی در چنین شــرایط تعیین کننده ای نیز حاضر نیستند 
از سیاســت های نادرست خود دســت بردارند و به خواسته های مردم نزدیک 
شوند. مردم از اصرار حاکمان بر اهداف خود و نه مطالبات اولیه ی شهروندان 
برانگیخته می شوند. حکومت برای حاکمان فرصتی برای تحقق اهداف فردی 
نیست، بلکه مسئولیتی برای تحقق خواسته های مردم و توزیع عادلانه ی ثروت ها 
و منابع عمومی و دفاع از حقوق و اجرای عدالت اســت. حاکمان جمهوری 

اسلامی در این شرایط کدام راه را برگزیده و کشور را به کدام سو می برند؟
به نظر می رسد حاکمان در کشور ما علی رغم تحلیل درست از شرایط، راه 
حل درست را برنگزیده اند. من به عنوان یک شهروند ایرانی از آنان این پرسش 
را دارم : در آبــان 98 بنابر قول برخی منابع حکومتی حداقل 230 تن کشــته 
شده اند. در حالی که هنوز حتی یک نفر به دلیل ارتکاب این قتل ها محاکمه و 
محکوم نشده، محکوم کردن سه تن از معترضان آبان ماه به اعدام، ولو مرتکب 

تخریب شده باشند چه توجیهی در پیشگاه عدالت دارد؟
به نظر من صدور این گونه احکام ناعادلانه جز به وخیم تر شــدن اوضاع 
و برانگیختن مردم نتیجه ای ندارد. مردم به راســتی حق دارند از اوضاع کشور 
ناراضی باشــند و به آن اعتــراض کنند. اگرچه هرگونــه اقدامی در اعتراضات 
توجیه پذیر نیســت، اما هرگونــه عملکرد حاکمیت نیز در قبــال اعتراضات و 
معترضان قابل قبول نیست. در شرایط بحرانی انتظار خویشتن داری از حکومت 
بیشتر اســت تا از مردم. حاکمیت حق ندارد از قدرتی که مردم به آن تفویض 
کرده اند علیه مردم بهره برداری کند و با اســتفاده ی ابزاری از نهادهای قدرت به 

تهدید و حتی اعدام افرادی بپردازد که مستحق چنین مجازاتی نیستند.
ارعــاب آســتانه ای دارد. من فکر می کنم مــردم ما، به ویــژه کارگران و 
اقشــار کم درآمد و ستمدیده در مرز عبور از آســتانه ی ارعاب ایستاده اند. اگر 
حکومت به ارعــاب و ریختن خون ادامه دهد، مردم از این خط عبور خواهند 
کرد. مطمئنا چنان وضعیتی به نفع هیچکس بــه ویژه حاکمیت نخواهد بود. 
حاکمان با رفتارها و تدابیر نادرست مردم را به عبور از آستانه ی صبر بزرگ شان 
وادار نسازند. در شــرایط حاضر عاقلانه تر آن است که صدور و اجرای احکام 
اعدام، بازداشت و زندانی کردن افراد در اوج بیماری کرونا و هر گونه اقدامات 

تهدیدآمیز دیگر متوقف شود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
خانم صدیقه وسمقی، به عنوان یک اسلام پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی و 
اجتماعی، در این یادداشــت به خبر اعدام سه تن از آشوبگران سال 98 اعتراض 
کرده و معتقد اســت این گونه عمل کــردنِ دولت، فقط و فقط به آشــوب های 
اجتماعیِ پیش رو دامن می زند. ایشان معتقدند شرایط بحرانی مثل تحریم های 
اقتصادی، کرونا و ناکارآمدی سیاســی، زمینه را برای هرگونه شورش اجتماعی 
فراهم می ســازد. در این وضعیت، به نظر ایشان، وظیفة حکومت این است که 
فضــا را تلطیف کرده و آرامش روانی برای مردم جامعة خــود به ارمغان آورد. از 
این رو جمهوری اسلامی باید در این وضعیت بحرانی، دست از هرگونه اقدامی 
که در جامعه، ایجاد تنش می کند، کشــیده و مردم را آرام کند. لذا اعدام سه نفر 
از اعتراض کنندگان ســال 98 در وضعیت کنونی که نتیجه ای جز ایجاد تنش در 
جامعه ندارد، به هیچ عنوان به صلاح حکومت نبوده و در نهایت، به سرازیر شدنِ 
 

ِ
کاســة صبر مردم می انجامد. به طور خلاصه، خانم وسمقی در مقام یک ناصح

دلسوز، از جمهوری اسلامی می خواهد که تنش های جدیدی برای جامعه درست 
نکرده و آرامش را به فضای عمومی برگرداند.

در مورد این یادداشــت، باید اذعان کرد که عنصر سیاه نمایی به وفور در آن 
یافت شده و نگارنده سعی کرده است با استفاده از همین عنصر، مردم را به ایجاد 
شورش های خیابانی تحریک کند. نکتة جالبِ این یادداشت، این است که خانم 
وسمقی نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد می کند که به جای این سه جوان، قاتلین 
کشته شدگان آبان 98 باید در اولویتِ اعدام قرار گیرند. این مسئله، نشان می دهد 
که برخلاف ادعای ایشان، همواره اعدام، موجب ایجادِ تنش در جامعه نمی شود؛ 
بلکه از نظر ایشــان، تنها اعدام این سه نفر، تنش اجتماعی درست می کند. لذا 
می توان ادعا کرد خانم وسمقی، نه به عنوان ناصحی دلسوز، بلکه به عنوان دشمن 

جمهوری اسلامی، اقدام به نگارش این یادداشت کرده است.
# خفقان فرهنگی و اجتماعی در ایران

# غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود
# ناکارآمدی نظام در عرصه ی روانی و اجتماعی

# دفاع از آشوبگران 98 



179    

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 10    178
بخش دوم/ اول شهریور 99 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یادداشت|

 حاشیه ای بر بلوای اعدام نکنید
سید حمید طباطبایی 	

بدون مقدمه بگویم که من هر چه با خود کلنجار رفتم که در شبکه های 
اجتماعی از هشــتک »اعدام نکنید« استفاده کنم و به اصطلاح آن را »شیر« 
کنم ، نتوانســتم خود را به این کار راضی کنم.  دلیل آن را خواهم نوشت ولی 
قبل از هر چیز بگویم که به نظرم اشــکالی بســیار بزرگ و پیامی بزرگ تر را 

پشت این داستان می بینم و می شنوم. 
اما دلیل : 

مخالفین اعدام این سه جوان چند دسته اند. یک گروه اساسا با »اعدام« 
مخالفند. این گروه کــه »مجازات مرگ« را برای هیچ عملی و حتی در مورد 
قصاص هم قبول ندارند ، طبیعی است که با اعدام این سه جوان هم مخالفت 

دارند. 
دســته دوم اما چنان فلسفی نمی اندیشــند و تنها با »اعدام این سه تن« 
مخالف هستند. بخش کمی از ایشــان گروهی هستند که چون »جمهوری 
اســلامی« حکمی را صادر کرده اســت با آن مخالف اند. ایشان به هر دلیل 
با نظام بر ســر مهر نیستند و »لج« کرده اند و هر چه این »خسرو کند را تلخ 

 اندیشـه
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می داننــد«. )چنانکه برخی دیگر از مردم هم وظیفه ذاتی خود را در دفاع از 
هر تصمیم نظام می دانند و بدون آنکه بدانند داســتان چیست از هر کردار و 

رفتار آن حمایت می کنند(.
اما دسته سوم واقعا درگیر شوک شده اند. این گروه که بزرگ ترین بخش 
مخالفین را تشکیل می دهند به ناگاه خود را در میانه یک داستان عاطفی می 
بینند.  یک بار دیگر ببینید که این گروه با چه خبری مواجه می شــوند: »سه 
جوان کم ســن و سال قرار است فردا صبح اعدام شوند فقط به جرم اینکه در 
آبان به گران شــدن بنزین اعتراض کرده اند«. طبیعی اســت که با این خبر و 
دیدن عکس خندان ســه جوان ، مخالفت ها شروع می شود.  اما کجای این 
کار می لنگد؟. ناگفته پیداســت که اطلاع رســانی »ناقص و پیشینی« این 
داستان ، مشکل ساز است. هیچ کس نمی گوید و نمی داند که جرم این سه 
جوان دقیقا چه بوده و چه کاری را به طور مشخص انجام داده اند. قتل نفس 
کرده اند؟ انفجاری را ترتیب داده اند؟ جاســوس هستند؟ داستان اصلا چه 
بوده؟ فقط به ناگاه سخنگوی قوه قضاییه خبری را منتشر می کند که بدان سان 

شنیده می شود که توضیح دادم. 
و به همین جهت من از هشتک»اعدام نکنید« استفاده نکردم. چون نمی 
دانم چرا این سه جوان قرار است اعدام شوند که باید با آن مخالف باشم؟ اما 
این تلخی ماجرا را نمی کاهد چون بخش بسیار بزرگی از مردم مثل من تردید 
نمی کنند و فقط مــی دانند که نمی توانند به ســخنگوی قوه قضاییه اعتماد 
کنند.  بگذارید اعتراف کنیم که دســتگاه عریض و طویل تبلیغاتی کشور این 
روزها بیمار است. نه از انحصار لازم برخوردار است که صدای مسلط باشد 
و نه از شــناخت مخاطب و طیف های آنها بهــره کافی دارد. ] که یک نمونه 
اش، اشــتباه در تنظیم مصاحبه با روح الله زم است[ و مهم تر آنکه به سبب 
برخی کارهای گذشــته اش، »صداقت مورد نیاز بــرای پذیرش خبر « را در 

چشم مخاطب تا حدودی از دست داده است. 
حالا هم ســر گاو در خمره مانده اســت. برخی مــی گویند حتما باید 
اعدام صورت گیرد تا چنین پیامی به »اغتشــاش گران آینده« مخابره نشــود 
که می توانند با ســر و صــدا از مجازات وارهند و برخی مــی گویند باید با 
مردم همراهی کرد،  چراکه مهمترین ســرمایه یک حکومت »همراهی افکار 
عمومی« است. و اتفاقا هر دو درست می گویند. پس چه باید کرد؟ نخست 
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آنکــه درس بگیریم که در چنین اموری اول بایــد افکار عمومی را اقناع کرد 
و بعــد حکم های این چنینی صادر کرد. مثلا در همین ماجرا،  می شــد در 
برنامه های مختلف به کارهای این سه جوان و دادگاه آنها و سخنانشان] بدون 
اینکه رنگ و بوی اعتراف گیری داشــته باشــد[ و حتی مصاحبه خبرنگاران 
غیر حکومتی با آنهــا پرداخت. و دیگر اینکه اکنون بــه جامعه اطمینان داد 
که قرار نیست به ســرعت اعدامی صورت بگیرد و یک بار دیگر پرونده آنها 
را بررســی می کنیم تا اگر خطایی در تصمیم گیری صورت گرفته باشد رفع 
شــود و مراحل چنین تصمیم گیری ای را به اطلاع عموم می رسانیم. امنیت 
مهم اســت و رکن آن »ترس مجرم از مجازات« است ولی به همان اندازه یا 
بیشــتر »همراهی افکار عمومی« با حکومت است. و اتفاقا چنین همراهی و 
همدلی اســت که امنیت را پدید می آورد. یادمان باشــد»مردم باید مجرم را 

مجرم بدانند تا اعمال قانون را عدالت بخوانند.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای طباطبایی، نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس 
نهم، در این یادداشت، به مناســبت حواشی اعدام سه تن از آشوبگران سال 
 اجتماعی به تحلیل این مســئله می پردازد. ایشان ابتدا 

ً
98، با نگاهی کاملا

مخالفین اعدام این ســه نفر را به چند دسته تقســیم می کند و بعد، قسمت 
اعظم این رده بندی را مردم عادی می داند که با شــنیدن این خبر، دچار شوک 

شده و برایشان هزاران سؤال به وجود آمده است.
آقای طباطبایی معتقد اســت این شوکِ مردم و به تبع آن، مخالفت آن ها 
با این قضیه، به خاطر ضعف سیستم تبلیغاتی قوة قضائیه است. به بیان دیگر، 
به نظر ایشــان چون قوة قضائیه، هیچ مقدمه ای در بــاب جرم این افراد بیان 
 حکم آن ها را در رسانة عمومی بازتاب داده است، مردم 

ً
نکرده اســت و صرفا

با کوهی از سؤال و تعجب، با مسئله روبرو شده اند و طبیعی است که نتوانند 
 جرم، 

ِ
آن را هضــم کنند. از این رو می توان گفت عدم شفاف ســازیِ موضوع

مهمترین دلیل مخالفت اکثر مردم با این حکم قضائی است.
 صحیح بوده و قابل 

ً
به نظر می رســد این ادعای آقای طباطبایی کامــلا

دفاع باشــد؛ چرا که هنوز هم اطلاعات چندانی از جرم این سه نفر در دست 
نیست. ایشان در ادامه، ضعف های دستگاه رسانه ای و خبری کشور را گوشزد 
کرده و به مواردی چون عدم رعایتِ صداقت در گفتار، عدم شــناخت کافیِ 
مخاطب و عدم وجود ثبات در عملکرد آن ها اشــاره می کند. این ادعا اگرچه 
دارای ســیاه نماییِ زیادی اســت؛ اما تا حدی قابل توجه بوده و می توان برای 

حل آن، به دنبال راه چاره بود.
نکتة مهم و آخرین نکتة آقای طباطبایی، مســئلة تأثیر افکار عمومی در 
احکام قضائی است. ایشان به صراحت اعلام می کنند که باید مردم، مجرم را 
مجرم بدانند تا اِعمال قانون علیه آن را عدالت بخوانند. در مورد این ادعا باید 
گفت این مســئله دو حیثیت دارد: از حیث دیدگاه عمومی، این ادعا درست 
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اســت؛ یعنی مردم از دیدگاه خودشــان، همواره دوست دارند به مجرم بودنِ 
مجــرم، علم پیدا کنند و از کارِ او ســر در آورند؛ اما از حیثیتِ واقعیت، این 
ادعا نمی تواند درســت باشد؛ چرا که از نظر فلســفة حقوق اسلامی، مردم 
بــه دلیل عدم تخصص و عدم جزم گرایی، هیــچ گاه نمی توانند معیار خوبی 
برای تعیین مجرم بودنِ یک شخص باشند. لذا بهتر بود ایشان ادعای خود را 
این گونه مطرح می کرد که مردم باید به سلامت دستگاه قضا و مبانی حقوقیِ 

آن اطمینان داشته باشند تا اِعمال قانون علیه مجرم را عدالت بخوانند.
# ضعــف سیســتم تبلیغاتی و رســانه ای قوه قضائیه# عــدم صداقت 
رســانه ها در ایران# نظر مردم محور اجــرای عدالت در احکام قوه قضائیه# 

ناکارآمدی نظام در عرصه ی اقناع سازی
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نشست صوتی|

بنیان مجازات های تنبیهی و صلح اجتماعی
صادق زیباکلام و عماد الدین باقی 	

عمادالدیــن باقــی: این نظریه کلاســیک که برخی فکــر می کنند هر چه 
مجازات ها شدیدتر باشــد، جنبه بازدارندگی آن بیشتر است و افراد را به صلح و 
رعایت حقوق هم ملزم می کند همچنین این موضوع که هر چه مجازات شدیدتر 
باشد، آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند در گذر زمان تضعیف شده و در 
دوران جدید مجازات ترمیمی جای مجازات تنبیهی را گرفته است. با نگاهی به 
روند مجازات در طول تاریخ بشــریت، می بینیم که این روند به سوی انسانی تر 
شــدن می رود. به عقیده او، تجربه بشــر نشــان داده هر چه مجازات ترمیمی 
شده و از شــدت تنبیهی آن کاسته شود برای ترمیم اجتماعی و صلح اجتماعی 
نتیجه بخش تر است و به همین دلیل امروز حتی ترجیح بر این است که به  جای 
زندان از پابند الکترونیک اســتفاده کنند که به این شکل، هم فرد تنبیه شده و هم 
امکان ترمیم وجود دارد و هم تنبیه او زجرآور نیست. از نظر روانشناسی کسی که 
دچار اضطراب و به هم ریختگی اســت، بیشتر مستعد مضطرب کردن دیگران 
و ارتکاب جرم و خشــونت اســت. کســی که دایم با خودش، با آرزوهایش، با 
حسادت هایش و با طمع هایش درحال جنگ با خود و با دیگران است، نمی تواند 
واحدی از یک جامعه مداراجو و صلح طلب باشد. ما هم در این تردیدی نداریم 
که »ان الله لایغیروا ما قوم حتی یغیروا ما بانفســهم...« یعنی جامعه باید عوض 
شود و جامعه باید تصمیم بگیرد و این روحیه جمع گرایی را در قرآن هم مشاهده 

    

يباکلام  صادق ز
عماد الدين باقی 
   
تحلیلگران سیاسی

 دیده بان
  اندیشـه
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می کنیم، راهگشاست اما از نظر همان قرآن، این جامعه و این قوم از افراد تشکیل 
شده اند؛ افرادی که اصالت دارند، جوهر دارند و افرادی که وجود حقیقی دارند به 
همین دلیل در جای دیگری در قرآن تکالیف و مسوولیت ها و حقوق متوجه افراد 
می شود؛ بنابراین نمی توان با رویکرد اصالت اجتماعی، حقیقتی به نام فرد را ذبح 

کرد و نادیده گرفت. 
کانون اصلی در بحث مجازات، ارزش و قداست جان آدمی است. مجازات 
هر چه از حالت تنبیهی و خشــن و زجرآور به سمت ترمیمی تر شدن برود بدون 
شک بیشتر کمک می کند به اینکه جامعه به سمت صلح با خود و دیگران برود. 
تجربه کشــورهایی که مجازات اعدام را لغــو کرده اند این نظریه را ثابت می کند 
که پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و  جنایت کاســته شده است. این نشان 
می دهد که وقتی در جامعه ای جان آدمی به عنوان ارزش و دارای قداست شناخته 
شود، زمینه صلح با خود و دیگران هم تقویت می شود. سال 57 که جمعیت ایران 
حدود 32 تا 33 میلیون بود، آمار کل زندانیان 35 هزار بود )البته زندانی ثابت نه 
در گردش والا آمارش بیشتر می شود(. زندانی ثابت هم چون یک نفر دو ماه، یکی 
6 ماه و یکی 8 ماه ممکن است زندانی شود، متغیر است ولی به  طور متوسط در 
آن زمان 35 هزار بود. الان جمعیت کشــور دو برابر ولی آمار زندانیان حدود 10 
برابر شده است.  زمان آقای شاهرودی آمار زندانیان رسید به 350 هزار و زندانی 
در گردش 850 هزار در سال. اما چون آقای شاهرودی دید در زندان بحران ایجاد 
شــده، آیین نامه زندان ها را اصلاح و مرخصی ها را زیاد کردند و جرم زدایی هایی 

انجام دادند و آمار به حدود 200 هزار نفر کاهش یافت. 
 در آن زمان ســازمان زندان ها موظف بود به دادن آمار زندانیان. سایت مرکز 
بین المللی زندان آمار را به تفکیک می آورد و شما می توانستید به عنوان جامعه شناس 
بروید، ببینید الان چند زندانی داریم. چند تا مال چه اســتانی است؟ چند تا زن 
و چند تا مرد است؟ به تفکیک سن، جنس و جمعیت. اما آقای آملی لاریجانی 
که آمد، اولین  کاری که کرد این را قطع  کرد. ســازمان زندان ها دیگر آمار رسمی 
نمی دادند. یکی از شــروط ضروری پیشگیری این اســت که جامعه شناسان و 
متخصصان، اطلاعات معتبری داشته باشند تا بتوانند تجزیه و تحلیل کنند.  شما 
هم وقتی همه اطلاعات را محرمانه می کنید، امکان آسیب شناسی این موضوع 
را حذف  کرده اید.  کارهایی هم که زمان آیت الله شــاهرودی انجام شد، تعطیل 
و آیین نامه زندان ها را سختگیرانه کردند. شــعاری دادند و آقای اژه ای هم اعلام 
کرد، قاطعیت قضایی راهبرد دوره جدید مدیریت قوه است.  یک چیزی که متوجه 
نیستند این است که قاطعیت با قاتلیت فرق می کند.   اول باید عدالت اجتماعی 
محقق شود، بعد قاطعیت و بر همین اساس می گوید از آنجا که بدون توجه به اینها 
و اصول پیشگیری راهبرد مدیریت جدید اعلام شد، نتیجه این شد که آمار زندانیان 
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فوران کرد.  من بر اساس شواهد، آماری را استخراج کردم که نشان می داد در میانه 
دوره لاریجانی و اواسط مدیریت ایشان چیزی حدود 400 تا 450 هزار زندانی 
داشتیم. آمار رســمی نداریم. اگر آمارهای غیررسمی را معیار بگیریم، می شود 
گفت جمعیت کشور 2/2 برابر شده ولی جمعیت زندان های ما 8 تا 10 برابر شده 
و آمار مجازات بعد از انقلاب و میزان جرم انگاری در قوانین بالا رفته.  مثلا حدود 
3500 عنوان جزایی داریم به رغم اینکه بیشترین جرم انگاری و مجازات صورت 
گرفته اما نسبت جرم و مجازات معکوس بوده. هر چه مجازات بیشتر شده، جرم 
هم بیشتر شده است. یک عده از مسوولان و مقامات قضایی رسما اعلام کرده اند، 
تجربه به ما ثابت کرده که این مجازات بازدارنده نیست. عجیب اینکه در مطالعات 
و تحقیقات درون سازمانی به اینجا رسیده اند ولی در قانونگذاری و اجرا به هیچ 

 وجه عمل نمی شود و همان روند گذشته دارد ادامه پیدا می کند.
صادق زیباکلام: اولین بحثی که در مورد مخالفت با اعدام مطرح بوده، بحث 
جان لاک  و بحث حقوق طبیعی است که مبنای روشنگری است. او معتقد بود 
که انسان بشر از بطن مادر با یک سری حقوق متولد می شود که هیچ دولتی و هیچ 
قدرتی با هیچ دلیل و مجوزی نمی تواند این حقوق را از آن بگیرد. مالکیت یکی از 
این حقوق است که هیچ کس نمی تواند مالکیت کسی را از او سلب کند و جان و 
حیات است که هیچ کس نمی تواند حیات انسان را بگیرد. به عنوان دومین بحث 
باید گفت که از نظر آماری ما این را نداریم که در یک کشــوری که اعدام را لغو 
کردند، جنایت بیشتر شده باشد اتفاقا در لحظه ای که یک نفر شاهد اعدام باشد و 
ببیند یکی جان یکی دیگر را می گیرد هرگز به این فکر نمی کند که اگر من مرتکب 
قتل شوم و اگر نتوانم دیه پرداخت کنم و... هرگز به این مسائل فکر نخواهد کرد. در 
قرن هجدهم با گسترش شهرنشینی و رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی اروپا و... 
جرم بیشتر شده بود و دادگاه ها احکام اعدام زیادی صادر می کردند، این پرسش به 
وجود آمد که از میان این احکام اعدام زیاد که به خاطر بالاتر رفتن آمار جرم صادر 
شده 50 مورد آن درست است اما اگر یکی از آن اعدام ها خطا باشد و فرد اعدام 
شده، مستحق اعدام نباشد چه باید کرد؟ چه باید کرد اگر بی گناهی اعدام شود؟«. 
ما می دانیم که خیلی از افرادی که در اوایل انقلاب و در آن 6 ماه و یک سال اول 
اعدام شدند اگر 6 ماه یا یک سال یا 2 سال بعد محاکمه می شدند چه  بسا به زندان 
هم محکوم نمی شدند، چه رسد به اینکه در بالای پشت  بام مدرسه اعدام شوند. 
اگر کسی به ناحق و از روی اشتباه قضات اعدام شود، چگونه می توان جبران کرد؟ 
در بســیاری از کشورهای پیشرفته مجازات اعدام ندارند. مجازات عوض شده و 
برای اولین  بار به سبب کارهای »باکاریا« و دیگران در زندان مساله تعلیم و تربیت 

زندانیان مطرح شد.
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آقای عماد الدین باقی به عنوان یک تاریخ دان و فعالِ حقوق بشــر، در این 
نشســت، به نقد این دیدگاه پرداخت که هر چه مجازات، بیشــتر و سنگین تر 
باشــد، ارتکاب جرم در جامعه کاهش می یابد. ایشان معتقدند به چند دلیل، 
اعدام، نســخۀ مناسبی برای مجازات نیســت. اولین دلیل اینکه اعدام، باعث 
گسترش اضطراب در افراد جامعه شــده و اضطراب، باعث خشونت و تأمین 
زمینه های ارتکاب جرم می شــود. دومین دلیل اینکه در مسئلۀ اعدام، در واقع، 
فرد فدای جامعه می شود؛ در حالی که هر فرد انسان، حرمت ذاتی دارد. سومین 
دلیل اینکه تجربه اثبات کرده اســت که افزایشِ اعدام، باعث افزایش جرم در 
جامعه خواهد شد و بالعکس. چهارمین دلیل نیز اینکه در کشورِ ما، از ابتدای 
انقلاب تاکنون، هرچه آمارِ اعدام بالا رفته اســت، آمار زندانی ها نیز بالا رفته 

است.
این دلایل، همه نشان می دهد که اعدام در ایران، نه تنها مفید نبوده است؛ 
بلکه مضرات زیادی را به بار آورده است. در نهایت، آقای باقی به جریان اعدام 
این ســه نفر می پردازد و اعلام می کند که دلیل مخالفت بسیاری از مردم با این 

اتفاق، روشن نبودنِ اطلاعات و امنیتی زده بودنِ فضای قوة قضائیه است.
در ادامة این نشســت، آقای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران نیز به نقد مســئلة اعدام پرداخته و معتقد است این مجازات، سه مشکل 
اساسی دارد: اولین مشکل اینکه حق مالکیت فرد نسبت به جان خودش را در 
نظر نمی گیرد. دوم اینکه تجربة تأثیرگذاریِ آن را نفی کرده است و سوم اینکه اگر 

کسی بی گناه اعدام شود، دیگر راه برگشتی برای او نیست.
 دست گذاشتن روی تجربة 

ً
در نقد سخنان این دو اســتاد، باید گفت اولا

جوامع بشری، به معنای پذیرش معیار کارآمدی یک مجازات است؛ در حالی 
 نه تنها اعدام، 

ً
که این مبنای پراگماتیستی، در مجازات اسلامی جایی ندارند. ثانیا

بلکه تمام مجازات ها و حتی خود ارتکاب جرم نیز اضطراب زا هســتند، لذا با 
 
ً
استناد به سخنان آقای باقی، باید همة مجازات ها و زندان ها تعطیل شوند. ثالثا
مقایسة آمارِ زندانیانِ اول انقلاب با امروز مع الفارق است؛ چرا که تفاوت های 
زیادی بین این دو زمان از لحاظ جمعیتی، ســبک زندگی و شرایط اقتصادی و 
 همان طور که شخصِ مجرم، حق مالکیتِ جان خود 

ً
فرهنگی وجود دارد. رابعا

را دارد، آن شــخص مقتول نیز این حق را داشــته است و قاتل، این حق را از او 
 طبق گفتة آقای زیباکلام، باید به طور کلی، قضاوت را 

ً
سلب کرده است. خامسا

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی
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کنار بگذاریم؛ چرا که در هر قضاوتی ممکن است قاضی خطا کند و شخصی 
بی گناه مجازات شود؛ در حالی که این احتمالِ خطای ناچیز، در مسائل عرفی 

و اجتماعی لحاظ نخواهد شد.
# ضعف سیستم اطلاع رسانی قوه ی قضائیه

# خشونت زا بودن مجازات اعدام
# منافات اعدام با حق مالکیت جان انسان

# مقایسه ی اعدام های اول انقلاب با امروز 
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یادداشت |

علیه اعدام گستری و سیاست ارعاب 
احسان شریعتی 	

زندگی در ذات خود خود پدیده ی اســت حیرت انگیز، یگانه و ارج مند. 
نفسِ حیات، و به تعبیر حکمایی حیات فی نفسه، در جهان بینی توحید امری 
قدسی و تجلی الوهی است و از همین رو، در اینجا میان زندگی، میل زیستی 
از سویی و اســتعلا و معنویت از دیگر ســو، هیچ گونه دوگانگی ای متصور 
نیســت. از میان انواع زندگی، حیات نفس یا روان و شــخصیت انســانی، 
برترین شــکل زیستی و دارای شایســتگی ذاتی یا »کرامتی« خداداد است و 
از همین رو، کســی جز خدا یا طبیعت نمی تواند آن را از دیگری بگیرد. زیرا با 
گرفتن جان کسی )کشتن نفسی بی آن که کسی را کشته باشد یا در همین حد 
تبهکاری  کرده باشد(، گویی جان همه ی مردم را یکجا می گیرد. صدور حکم 
اعدام )و ترور( اشــخاص چنین امر خطیری است: نشستن برجای خداوند 
و تصمیم به گرفتن برترین »هبه« ای که باری به بشــر اعطا کرده است: جان 
)نفس( او. در این روزگار »وانفســا«)زمانه ی عــدم رعایت دیگران( گویی 
دیگربار ســکه ی صدور حکم اعدام رواج یافته اســت و باز می شنویم که به 
جرم شــرب شراب و شرکت در فلان اغتشاش حکم اعدام صادر شده است. 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
احسان 
شريعتی

فلسفه دانانِ معاصر

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی
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و بــه یاد زمانــی می افتیم که به جرم یک ایراد یک ســخنرانی و یا به اتهام یک 
موضع گیری، حکم اعدام علیه دوستان روشنفکرمان صادر می شد )ماجراهای 
دکتر آغاجری و اســتاد اشــکوری(. اما امروز بنا به کدام مصلحت و دلالت 
عقلانی و عقلایی، سیاســی و اجتماعی، شرعی و حقوقی، اخلاقی و انسانی، 

چنین احکامی صادر می شود؟
آیا جز ایجــاد ترس همگانی و ارعاب عمومی دلیــل دیگری برای اتخاذ 
چنین تصمیماتی می توان یافت؟ »دلیل« )و بیشتر »علت«( چنین رویکردی 
آیا براستی مستدل، موجه و مستحکم، است؟ تجربه ی تاریخی نشان می دهد 
که این واپسین تمهید در هواهای پس، نیز محدودیتی دارد و آن هنگامی است 
که حرمت جان آدمی دیگر پاس داشــته نشــود و کار »اغتشاش« به آشوب و 
فروپاشی سراسری بیانجامد و ســنگ روی سنگ بند نشود و خلاصه، نقض 
غرض حاصل شــود: بی باکی در میل به مقاتله و کشــت و کشتار. این مسیر 
خوش )و شــوم( بختانه طی دهه ی شصت در کشــور ما آزموده و کنار گذاشته 
شــد و در نهایت، مبارزه ی مدنی و مقاومت منفی و مشــی خشونت پرهیز از 
سوی اکثر نیروهای سیاسی در پیش گرفته شد. در عین حال مسلط شدن یک 
»سرمشق« )انقلاب، اصلاح( در یک دوره ی به نسبت کوتاه تاریخی به معنای 
بازگشــت ناپذیری و غیرقابل تکرار بودن آن و ضرورت نیافتن دوباره ی علت ها 
و دلایل رخدادها و دوره های گذشــته نیست؛ چنان که افزایش خشونت و رشد 
رادیکالیســم در جنبش مطالباتی و اعتراضی چندســال اخیر شاهدی بر این 
امکان تکرار موقعیت های مشابه رویداده در گذشته است. هرچند تاریخ دوبار 
به شکل همانند تکرار نمی شود مگر به شکل مضحک آن در بار دوم )مارکس(! 
و همین نکته نشــانگر این واقعیت اســت که ترس بر اثر تکــرار پیاپی فاجعه  
فرومی ریــزد. و همین پیآمد اعلام این خطر اســت که توان تأثیر و بازدارندگی 
سرکوب و خشــونت به دلیل عادی شدن فاجعه از هر دو سو رخت برمی بندد. 
پس به جای لغزیدن به ورطه ی سیاســت گســترش ارعاب و اعدام و سرکوب 
»خشونت زا« به نوبه ی خود، آیا عقلانیت قدرت و »مصلحت« حاکمیت حکم 
نمی کند که صاحبان مناصب و مسئولان قضا بیشتر به فکر تاب آوری و تحمل 
و گذشــت در برابر اعتراضات )و حتی »اغتشاشات« تا مرز خشونت(، ناشی 
از ناهنجاری ها و بحران های ناگوار و تحمل ناپذیر موجود باشــند؟ که زمانی 
فروید گفته بود: »نخستین انســانی که به جای پرتاب سنگ ناسزا نثار حریف 

کرد، بنیان گذار تمدن بود!
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آقای احســان شــریعتی، به عنوان یکی از فلســفه دانانِ معاصر، در این 
یادداشتِ کوتاه، نسبت به مســئلة اعدامِ سه جوان، واکنش نشان داده و آن را 
به ورطة نقد و چالش می کشاند. به نظر ایشان، جان آدمی، موهبتی از سوی 
خداوند بوده و از این بابت دارای احترام و معنویت بیش از حدی است. لذا 
فقط خدا و یا طبیعت، این قدرت را دارند که آن را از انســان ســلب کرده و 
اخذ کنند. به بیان دیگر، گویا ایشان معتقدند انسان این حق را ندارد که جان 

انسان های دیگر را به هر دلیلی بگیرد.
اگرچه نظر ایشان در باب حرمتِ جان آدمی تا حد زیادی صحیح است؛ 
اما نباید به نقش تکوینیِ قضاوت در جامعه خدشــه وارد کند. به بیان دیگر، 
در حکومت اسلامی، قاضیان در واقع، جانشینانی هستند که همان دستورات 
خداونــد را که در کتاب آســمانیِ خود، بیان کرده اســت را اجرایی می کنند 
و از این بابت، قضاوت را یکی از شــئون انبیا و ائمه می شــمارند. در ادامه، 
آقای شریعتی به این مسئله اشــاره می کند که اعدام های امروزی مثل اعدام 
این ســه جوان، هیچ توجیه عقلانی غیر از اِرعاب و ترســاندنِ مردم ندارد؛ 
در حالی که این راهبرد، در دهة شــصت، توسط جمهوری اسلامی اجرایی 
شــده است و نتایج عکس خود را دیده است. به عبارت دیگر، به نظر ایشان، 
کثرت اعدام ها نه تنها باعث ترس مردم نمی شود؛ بلکه آن ها را بی حس کرده 
و نسبت به جرم، بی تفاوت می کند. از طرف دیگر، این بی تفاوتی و بی حسی، 
موجــی از نارضایتی را فراهم کرده و ملزومــات انقلاب را پدید می آورد. در 
نهایت نیز آقای شــریعتی، در مقام ارائة راهکار، تحمل و گذشت را بهترین 

راهکار مقابله با اعتراضات و اغتشاشات خیابانی می داند.
 ایشــان، 

ً
در مورد ادعاهای اخیر آقای شــریعتی باید اشــاره کرد که اولا

ســیاه نمایی بیش از حدی نسبت به وضع موجود و حتی وضعیت جامعه در 
دهة شــصت دارد که این ســیاه نمایی ها چندان از واقعیت برخوردار نیست. 
مســئلة دوم اینکه ایشــان هرگونه اعدام را موجب رواج خشونت در جامعه 
می دانــد؛ در حالی که این، خلافِ واقعیت اســت. طبق نص صریح قرآن، 
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اعدام نه تنها موجب خشــونت نمی شــود؛ بلکه حیات انســان های دیگر را 
تضمین می کند و این یعنی ضرری برای حیات اجتماعیِ انســان ها نخواهد 
داشت. سومین مســئله ای که باید در مورد ادعاهای آقای شریعتی بیان کرد، 
ادعای ایشان در باب اِرعاب است. اعدام باعث اِرعاب مجرمین و بزهکاران 
می شــود؛ نه مردم عادی. لــذا نمی توان آن را مُخل بــه امنیت روانی جامعه 
دانســت. همچنین مقایسه ای که ایشــان بین وضعیت امروز جامعة ایران و 
وضعیت دهة شصت می کنند، مع الفارق اســت؛ چرا که در آن زمان، هنوز 
فرهنگ عمومی دســتخوش تغییر نشــده بود. اما در مورد راهکار ارائه شده 
توسط آقای شــریعتی نیز باید گفت ایشــان حکومت را به گذشت و تحملِ 
اغتشــاش گران دعوت می کند؛ در حالی که این افراد، بسیاری از هنجارهای 
رسمی کشور را زیر پا نهاده و به حقوق دیگران تعرض کرده اند، لذا حکومت 
 ســکوت کند. در نهایت نیز باید این مسئله را 

ً
نمی تواند در مقابل آن ها صرفا

از نظر بگذرانیم که آقای شــریعتی، هیچ اشاره ای به جرم اصلیِ این سه نفر، 
 به اغتشاشاتِ آبان ماه، نظر دارد.

ً
یعنی سرقت مسلحانه نمی کند و صرفا

# محترم بودن جان آدمی
# رابطه ی مستقیم اعدام و گسترش خشونت

# اعدام موجب نارضایتی عمومی و بروز انقلاب
# لزوم تحمل و مدارا با اغتشاشگران 
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 جمهوری مرگ!
حسن یوسفی اشکوری 	

عنوان »جمهوری مرگ« برای جمهوری اسلامی گزاف نیست. جمهوری 
مــرگ بــه دو معنا. هم به معنای مــرگ خواهی برای ایــن و آن و هم مجازات 
گشاده دســتانه مرگ و اعدام برای بسیاری از مخالفان سیاسی و یا خلافکاران 
و مجرمانی که اصولا با هیچ معیاری مستوجب مرگ نبوده و نیستند.  در مورد 
نخست بعید می دانم که در جهان کشوری و حکومتی وجود باشد که در تمام 
عمر آن )البته تا اینجا( شعار مرگ بر این و آن تداوم داشته باشد و مهم تر شعار 
رسمی و دولتی پایدار باشد. حدود چهل و دو سال است که شعار مرگ خواهی 
در تمامی تریبونهای رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی رواج کامل دارد و 
کمتر کسی است که بدان اعتراض کند. این نوع شعار مرگ خواهی از »مرگ بر 
شاه« در سال انقلاب )57( آغاز شد و بعد به شعار »مرگ بر آمریکا و اسرائیل« 
رســید و بعدتر »مرگ بر منافقین و صدام« نیز بر آنها افزوده شد و در تداوم آن 
»مرگ بر ضد ولایت فقیه« بر سلسله مرگ خواهی پیشین اضافه گردید. بیش از 
چهار دهه اســت که این شعارهای مرگ خواهی ترکیبی )البته با حذف مرگ بر 
صدام حسین کافر در مقطع پس از پایان جنگ و یا پس از سقوط عراق( در هر 
کوی و برزن حکومتی و رسمی شنیده می شود. حتی گاه به صورت مضحکی 
در می آید که »مرگ بر گرانی« و یا »مرگ بر دروغگو« از نمونه های آن اســت. 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
حسن

 يوسفی 
اشکوری

محقق و دین پژوه
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شــگفت تر این که شماری از مخالفان و معترضان نیز مغلوب چنین گفتمانی 
شده و در هر فرصتی از شعار مرگ استفاده می کنند. 

این مــرگ خواهی واقعا به چه معناســت؟ آیا بدان معناســت که تمامی 
دگراندیشان )مثلا مخالفان ولایت فقیه( باید بمیرند و در واقع مستوجب مرگ 
و نابودی اند؟ حتی آمریکا و اســرائیل چرا و با کدام دلیل عقلی و حتی دینی و 
فقهی باید نابود شــوند؟ اصولا مراد ملت ها هستند و یا دولت ها؟ مگر ملتی 
می تواند خواهان مرگ ملتی دیگر شــود؟ اگر هم مراد دولت ها هســتند )که 
ظاهرا چنین است( باز می توان پرسید، اولا چگونه و با کدام دلیل معرفتی و یا 
تحلیل سیاسی، دولتی و یا ملتی در آرزوی نابودی دولتی )حتی اگر کاملا ظالم 
و فاسد( باشد و آن را رســما و به طور مداوم در هر کوی و برزن فریاد بزند؟ و 
ثانیا، مگر در آمریکا و یا اسرائیل دولتی ثابت وجود دارد؟ وانگهی، اصولا کدام 
عقل سلیم و کدام مصلحت اندیشی سیاسی، برانگیختن دشمنی های دولت 
هــا و ملت های دیگر )ولو متخاصم( را مجاز و به ســود دولتی و با ملتی می 
داند؟ قابل تأمل این که اخیرا این سنت زشت و نامشروع مرگ خواهی به طیف 
خودی ها نیز رسیده و حتی در مجلس نیز دلواپسان ولایی شعار مرگ بر وزیر 
خارجه خودشــان هم داده اند. البته در گذشته نیز نمایندگان در همین مجلس 
مثلا »اسلامی« به طور رسمی و جمعی »مرگ بر فتنه گر« و »مرگ بر موسوی 

و کروبی« هم سر داده بودند. 
در مورد دوم نیز ماجرا روشن تر از آن است که محتاج تفصیل باشد. ایران 
پس از چین بیشــترین آمار اعدام را در جهان دارد. این در حالی است که حتی 
اگر معیارهای فقهی نیز ملاک باشد، اغلب مجرمان )به ویژه قاچاقچیان مواد 
مخدر( مســتحق مرگ و اعدام نبوده و نیســتند. تازه ممکن است اعدام یکی 
از مجازاتهای مجاز باشــد، باز »واجب« که نیســت. در هرحال روشن است 
رژیمی که اساســا مرگ اندیش اســت و به طور جدی در آرزوی مرگ تمامی 
مخالفان و حتی منتقدانش هست، کارنامه اش جز مرگ نمی تواند باشد. اصولا 
وقتی کلیدواژه پایدار رهبر ایدئولوژیک و عالی ترین شــخصیت سیاسی نظام 
»دشمن« و مرگ خواهی برای این دشمنان فرضی و احیانا واقعی است، پیامدی 
جز اعدام و مرگ ندارد. وقتی رئیس دستگاه قضای پیشین سرفرازانه )و صد البته 
به گزاف( حکم اعدام را برای اسلام افتخار می داند، فرجامی جز این می تواند 
باشــد.    یک ضرب المثل گیلکی است که زبان حال این مقام است. هرچند 
گویش محلی آن لطــف دیگری دارد ولی ناگزیر ترجمــه آن را می آورم. می 
گوید: به شتر گفتن چرا گردنت کج است، گفت کجایم راست است! حال می 
توانید بگویید کجای جمهوری اسلامی عقلایی و منطقی و حتی دینی است، 

که این یکی باشد! چه انتظار عبثی! حق با شماست! 
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آقای یوسفی اشــکوری، محقق و دین پژوه، در این یادداشت، نگاهی به 
رفتارهای سیاســی جمهوری اســلامی انداخته و سپس مسئلة اعدام را پیش 
می کشــد. به نظر ایشان، جمهوری اسلامی با مقولة مرگ، عجین شده است 
و این ادعا از دو عملکردِ این حکومت ثابت می شــود: اولین عملکرد، رفتار 
مرگ خواهانة جمهوری اســلامی برای دیگر ملت هاست و دومین عملکرد، 
اعدام مردمِ خودی، بدون هیچ دلیل عقلی و دینی اســت. ایشــان معتقدند 
مرگ خواهی برای دیگر ملت های جهان، هیچ دلیل روشنی نداشته و همچنین 
ما نمی توانیم برای دولت هایی مثل اســرائیل و آمریکا، آرزوی نابودی کنیم؛ 
 در عُرف سیاسی، 

ً
 هیچ دلیل دینی برای آن در دست نیست و ثانیا

ً
چرا که اولا

مرگ خواهی برای یک دولت، امری مُضحک است. آقای اشکوری در ادامه، 
نســبت به مسئلة اعدام، واکنش نشــان داده و معتقد است باز هم هیچ دلیل 
فقهــی برای این گونه اعدام ها وجود نداشــته و از این بالاتــر، خودِ مجازاتِ 
اعدام، همواره در دســتورات فقهی به عنوان یک امرِ جایز وارد شده است؛ نه 

واجب؛ چرا که هیچ فایده ای در اجتماع نخواهد داشت.
 نظر ایشــان دربارة 

ً
در مــورد ادعای اول آقای اشــکوری باید گفت اولا

قبیح بودن مرگ خواهی برای دیگر ملت ها، خارج از محل بحث بوده و خود 
 در حوزة سیاسی 

ً
ایشان نیز متوجه این موضوع هستند که مرگ خواهی، صرفا

و مربوط به دولت هاست؛ نه ملت ها.
 مرگ خواهی بــرای دولت هایی مثل آمریکا و اســرائیل، یک دلیل 

ً
ثانیــا

عقلی بســیار مهم دارد و آن، حذف موانع رشــد و ارتقای انسان هاست. این 
دولت ها، به خاطر ماهیتِ اســتعماری و اســتحماری که دارند، مدام به فکر 
در بند کردن انسان ها می باشــند و راه رشد و تعالیِ معنوی را برای آن ها سد 
می کنند و از این بابت، هم به دســتور عقل و هم به دســتور شــرع، می توان 

آرزوی نابودی آن ها را داشت.
 همان طور که آقای اشــکوری اشاره کردند، مرگ خواهیِ زبانی برای 

ً
ثالثا

دیگر ملت ها و دولت ها، در عُرف سیاسی کم رنگ است؛ اما خود ایشان نیز 
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نمی تواند منکر این مسئله شود که برخی از دولت ها، در دل و در میانِ اهداف 
خود، آرزوی نابودی ملت ها و دولت های دیگری را یدک می کشند؛ هر چند 

ممکن است به صورت نفاق گونه ای هیچ گاه به زبان نیاورند.
 ادعای ایشــان مبنی بر عدم اســتحقاقِ جرائمی مانند جرمِ این سه 

ً
رابعا

جوان، به خاطر خردنگری و عدم توجه به تمامی جرائم آن هاســت که این نیز 
به خاطر عدم شفاف ســازیِ این جرائم در رسانه هاست. سرقتِ مسلحانه، به 
صراحت، مصداق ارعاب عمومی و فساد فی الارض بوده و به راحتی می توان 

از دل فقه، برای آن، حکمِ اعدام استخراج کرد.
مضاف بر اینکه آقای اشکوری، دو مسئله را از یکدیگر تفکیک نکرده اند: 
در مســئلة قصاص، همان طور که ایشان بیان می کنند، اعدام، یک امرِ راجح 
نبوده و قرآن از مردم می خواهد که ببخشند؛ اما در موردِ جرائم اجتماعی که 
 گاهی صدور حکم 

ً
خودِ دستگاه قضا، متولیِ قضاوت در باب آن است، اتفاقا

اعدام و اجرای آن، واجبِ شــرعی بــوده و قاضی باید با قاطعیت، آن را اجرا 
کند؛ چرا که به نقل صریح قرآن، این مســئله باعــث امنیت اجتماعیِ دیگر 

مردم خواهد شد.
#نقد مساله مرگ خواهی برای دیگر ملت ها و دولت ها

#عدم لزوم نابودی آمریکا و اسرائیل
#عدم وجود دلیل عقلی و دینی برای اعدام

#واجب نبودن حکم شرعی اعدام
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 چرا باید مجازات اعدام لغو شود؟
سعید مدنی 	

صدور حکم اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1398 به 
ویژه سه نفر، آقایان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجی، از 
اعتراض را در سطح ملی و بین المللی به راه انداخت. با وجود آنکه صدور حکم 
اعدام طی سال های پس از انقلاب همواره موضوع اعتراضات فعالان سیاسی و 
اجتماعی بوده، اما احتمالا اولین بار است که اعتراض علیه صدور حکم اعدام 
در ایران در چنین ابعاد گســترده ای مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. بر 
این اســاس در این یادداشت تلاش می شود آثار و پیامدهای اجرای حکم اعدام 
را )اعم از سیاســی و غیرسیاسی( توضیح بدهم و علل و زمینه هایی که موجب 
شــده است تا تجربه بشــری طالب توقف اجرای اعدام باشــد تبیین می کنم. 
مدت هاست، اجرای حکم اعدام و تبعات و آثار آن، موضوع بحث های دامنه داری 
در میان مسئولان، سیاسیون، فعالان اجتماعی و حقوق بشر و از همه این ها بیشتر 
 
ً
فضای مجازی شده است. شتاب  گرفتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملا
متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی از جمله تجاوز و قاچاق مواد مخدر این توجه 
و حساســیت عمومی را درباره اجرای حکم اعدام دامن زده است. از سوی دیگر 
بنا بر گزارش های منتشر شده، ایران هنوز در ردیف کشورهایی است که بالاترین 
موارد اجرای حکم اعدام را دارد. تنها در سه کشور اول یعنی چین، ایران و پاکستان 

1634 اعدام صورت گرفته که 90 درصدِ اعدام های انجام شده در جهان است.
ارتکاب جرم نشانه ای از عدم تعادل موجود در یک جامعه است. تعادلی که 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
سعید

 مدنی 

جرم شناس و فعال حقوق بشر
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فقدانش دامن همه را خواهد گرفت: زیرا همۀ با هم مرتبطیم. این مهم می تواند با 
تعامل همه کسانی که تحت تأثیر یک جنایت قرار گرفته اند، محقق شود: یعنی 
قربانیان، کســانی که به آن ها آسیب رســانده اند و جامعه، یعنی تعهد جامعه و 
مجرم برای پاســخ به نیازهای قربانیان. جرم در خلاء رخ نمی دهد. کسانی که به 
دیگران صدمه وارد می کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده اند. ضربه 
ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد مواجی بر کسانی دارد که از آن رنج برده اند 
و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آن ها شود. این وضعیت ممکن است با 
مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و 
سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و طوفانی تمام 
 می شد از آن پیش گیری کرد تا 

ً
عیار از جرائم خشونت آمیز ایجاد کند که احتمالا

هرگز رخ ندهد. چه کســی مسئولیت این پیش گیری را بر عهده دارد؟ به عبارت 
دیگر اگر جامعه سالم باشد، چرا باید شنیع ترین، زشت ترین و خشن ترین جرائم 
روندی فزاینده و پر شتاب بیابد و در نتیجه  آمار اعدام و مجازات های سنگین بیشتر 
و بیشتر شــود؟ بی تردید در این زمینه نظام های سیاسی نقش و وظیفه اصلی را 
عهده دار هستند و البته آخرین وظیفه مورد انتظار از آن ها پس از ایجاد جامعه ای 
ســالم، مجازات اســت. نظامی که حکم مرگ را بر شهروندان تحمیل می کند، 
روایت های انســانی افراد بسیاری را که چنین اتهاماتی داشته اند، نادیده می گیرد 
و اغلب از شنیدن صدای قربانیان غفلت می کند. قربانیان و متهمان، روایت های 
ســخت و پیچیده ای دارند که به ما می آموزد چقدر در رنج آنان سهم داریم. در 
این روایت ها در زمینه و بستر مشترک، اطلاعاتی مرتبط با خشونت پیدا می کنیم. 
ماهیت خصمانه نظام عدالت کیفری بر فهم عمیق این دینامیســم های پیچیده 
نمی افزاید، در حالی که راه حل های  بلند مدت و مؤثر برای مواجهه با مشــکل 
جرایم خشونت آمیز، مستلزم این فهم است. ترس و اضطراب در فضای تفرقه و 
انسانیت زدایی از دیگران، سهیم هستند. ما باید انسانیت مشترکمان را به یاد آوریم. 

قربانیان می تواندد مسیر حرکت به پیش را به ما نشان دهند.
مجازات اعدام ظلمی اســت به همه کسانی که به نحوی با اعدام سر و کار 
دارند و البته این ظلم در حق قربانیان سیاسی و عقیدتی حکم اعدام صد چندان 
اســت. قربانیان اعدام فقط محکومین به مجازات مرگ نیســتند: خانواده آنان، 
خانواده مدعیان )در قتل علیه اشخاص(، جامعه به طور کلی و حتی اجراکنندگان 
حکم اعدام پس از اجرای حکم دچار خسران و ضررهای جبران ناپذیر خواهند 
شــد. اعدام حتی برای کسانی که خود مرتکب قتل شده اند مجازاتی ناکارآمد و 
غیر قابل قبول است تا چه رسد به صدور مجازات مرگ برای دیگر اتهامات به ویژه 
اتهامات سیاسی که از اساس ظلم و جنایت در حق بشریت است. برای کاهش 
خشونت اعم از ساختاری و غیر ساختاری و به سامان رسیدن جامعه ایران راهی 

جز لغو بدون استثنای حکم اعدام نیست.
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آقای ســعید مدنی به عنوان یک جرم شــناس و فعال حقوق بشر، در این 
یادداشت، به مناسبتِ حواشــی اعدام سه تن از اغتشاشگران آبان 98، نسبت 
به مقولة اعدام، مواردی را مطرح نموده اند؛ در گام اول، ایشــان بر اساس یک 
بررسیِ آماری معتقد است ایران در جهان، بالاترین آمار اعدامی را بعد از کشور 
چین دارد و از این آمار، نتیجه می گیرد که میزان خشــونت در ایران، بسیار زیاد 

است.
این در حالی است که از این آمار)البته بر فرض صحت( می توان دو نتیجة 
متفاوتِ دیگر برداشت کرد: اول اینکه جرم در جامعة ایرانی، زیاد اتفاق می افتد 
و دوم اینکه عدالت در این کشور، بیشتر از دیگر کشورها اجرایی شده و تساهل 

و تسامح وجود ندارد.
در گام دوم، ایشــان به اثبات قبیــح بودنِ مجازات اعــدام می پردازد؛ به 
نظر ایشــان، اعدام سه مشکل اساسی دارد: اولین مشــکل اینکه اعدام، تأثیر 
ســاختارهای اجتماعی بر رفتارهای فرد مُجرم را نادیده می گیرد و به جای حل 
 به حذف آن فرد از جامعه می انجامد. دومین مشکل از 

ً
صورت مســئله، صرفا

 خودِ شــخص مُجرم را درگیر نکرده و 
ً
نظر ایشــان این اســت که اعدام، صرفا

خانواده و اطرافیان او را نیز از زندگی ســاقط می کنــد؛ در حالی که این خود، 
به بالا رفتنِ آمارِ جرم و فســاد در جامعه می انجامد. سومین مشکلِ اعدام نیز 
ترویج خشونت توسط دســتگاه قضایی در بطن جامعه است که نه تنها نتایج 
مطلوبــی را به همراه ندارد؛ بلکه اوضاع را بدتــر از پیش می کند. در گام آخر 
نیز آقای مدنی، به مسئلة جرائم سیاسی اشاره کرده و اعدام های مربوط به آن را 

بدترین نوع اعدام ها می داند.
 دیدگاه ساختارگرایانة افراطیِ 

ً
در مورد ادعاهای آقای مدنی باید گفت اولا

ایشــان، جای هیچ گونه اختیار و اراده ای برای خودِ فرد مُجرم باقی نگذاشته و 
همة تقصیرها را به گردن جامعه و ساختارهای اقتصادی و سیاسیِ آن می اندازد.

 ایشــان توجه ندارند که برای جلوگیری از فسادِ خانواده های اعدامی، 
ً
ثانیا

می تــوان برای آن ها حمایت های اقتصادی و فرهنگــیِ متفاوتی را برنامه ریزی 
کرد، همان طور که در سال های اخیر، کارهایی در این زمینه انجام شده است. 
لذا نمی توان به خاطر آسیب ندیدنِ عده ای، جرم کسی را نادیده گرفت؛ چرا که 
در این صورت، خانواده های دیگر، دچار مشکلاتی از جمله عدم امنیت روانی 
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خواهند شد.
 آقای مدنی، اعدام را مساوی با اِعمال خشونت توسط حکومت دانسته 

ً
ثالثا

است؛ در حالی که هیچ رابطة مستقیمی بین این دو وجود ندارد؛ چرا که ممکن 
اســت قائل شویم اعدام ها می توانند آمار خشــونت در جامعه را پایین آورده و 

خاصیت بازدارندگی داشته باشند.
 آقای مدنی، اعدام های سیاسی را بدترین نوع اعدام می داند؛ در حالی 

ً
رابعا

که هیچ دلیل و استدلال روشنی برای آن ارائه نمی دهد. در تمام کشورهای دنیا 
برای جلوگیری از هرج و مرج های اجتماعی و همچنین عدم غارت سرمایه های 

ملی و امنیتی کشور، اعدام های سیاسی انجام می شود.
 
ً
 در مورد اعدامِ این سه جوان، آقای مدنی نیز همچون دیگران، صرفا

ً
خامسا

به جرم سیاسی آن ها اشاره کرده و هیچ اشاره ای به سرقت مسلحانة آن ها نکرده 
است.

#ناکارآمدی نظام در عرصه ی حقوق قضائی
#خشونت زا بودن حکم اعدام

#ساختارگرایی افراطی
#تاثیر اعدام روی خانواده ی مجرمین

#نقد اعدام های سیاسی به عنوان بدترین نوع اعدام



201    

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

 دیده بان
  اندیشـه

200    

یادداشت |

ویه   اعدام شارب خمر و عدم وحدت ر
قضایی!

احمد زید آبادی 	

در حالی که رئیس قوۀ قضائیه با صدور دستورالعمل های جدید و تأکید بر 
محاکمۀ علنی برخی صاحب نفوذانِ متهم به فساد اقتصادی می کوشد تا برای 
دســتگاه تحت مدیریت خود در نزد افکار عمومی اعتبار تازه ای کســب کند، 
 تلاش های او را 

ً
اما قضاتی در همین دســتگاه با صدور آراء کم ســابقه، عملا

خواســته یا ناخواسته خنثی می کنند. یکی از این آراء، اعدام فردی در مشهد به 
اتهام شرب خمر است. گرچه دادگستری مشهد با انتشار بیانیه ای اتهامات فرد 
اعدامی را بسیار بیش از شرب خمر اعلام کرده است، اما این بیانیه هیچ ابهامی 
را در مورد این پرونده بر طرف نمی کند. در واقع، اتهامات دیگری که دادگستری 
مشهد در بیانیۀ خود برای توجیه اجرای حکم این فرد برشمرده است، هیچکدام 
متناســب با مجازات اعدام نیست و حداکثر مســتحق مدتی  زندان است. به 
 تأیید کرده است که حکم اعدام بر اثر 

ً
عبارت دیگر، دادگســتری مشهد تلویحا

تکرار شــرب خمر صادر و اجرا شده گرچه اصرار دارد که او جرائم دیگری هم 
 می تواند حکم خود را به 

ً
مرتکب شده اســت. قاضی صادر کنندۀ رأی قاعدتا

قانون مجازات اسلامی مستند سازد و هرگونه مسئولیت شخصی در این مورد را 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
احمد 

يد آبادی  ز

روزنامه نگار و تحلیلگرِ سیاسیِ 
اصلاح طلب

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی
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از خود سلب کند، اما چنین چیزی پذیرفتنی نیست چرا که شرایط احراز شرب 
 به قدری زیاد است که راه هر نوع سهل گیری 

ّ
خمر و راه های گریز از اجرای حد

را بــرای قاضی هموار می کند. با این حال، مســئله به واقع به وجود ماده ای در 
قانون مجازات اســلامی در مورد اعدام مرتکبان شرب خمر در صورت تکرار 
این عمل برمی گــردد. اگر از ضرورت اجتهاد تازه در این موارد هم صرف نظر 
 مواد قانون مجازات اســلامی در بارۀ شرب خمر، بر مبنای فتاوای 

ً
کنیم، ظاهرا

سختگیرانه نوشته شــده است، در حالی که ســیرۀ بزرگان دینی در عصرهای 
 بر چشم پوشی، نادیده انگاری و سهیل گیری در این قیبل 

ً
آغازین اسلام، عمدتا

امور بوده است.
انکار و حاشا گویا راهی بوده است که بزرگان دین به شاربان خمر و حتی 
زناکاران توصیه می کرده اند تا اجرای حدود از آنان ســاقط شود. این در حالی 
است که در شرایط کنونی برخی ضابطان و محاکم، انکار شاربان خمر را نادیده 
می گیرند و می کوشــند از راه های مختلف از جمله آزمایش خون )!( متهمان 
را به اقرار وادار ســازند! من نمی دانم کســانی که حتی پرسش از فلسفۀ برخی 
احکام را تاب نمی آورند و هرگونه نوآوری ســهل گیرانه در احکام شــریعت را 
"بدعت" می شمرند، چرا هنگامی که این نوع نوآوری ها در خدمت سختگیری 
و شــدت عمل قرار می گیرد، نه فقط آن را بدعت نمی شمرند بلکه با اشتیاق به 
استقبال آن می روند! واقعیت این است که جمعیت بسیاری در ایران شرب خمر 
را امری عادی فرض می کنند. آمار مربوط به تلفات ناشی از مصرف مشروبات 
الکلی تقلبی، خود گواه روشــنی بر این مدعاست. تعقیب کردن و حد زدن و 
اعدام همۀ آنها هم از توان حکومت خارج است! به همین علت، وحدت رویۀ 
قضایی در برخورد با این موضوع از دست رفته است، همانطور که دربارۀ برخی 
موضوعات دیگر همچون سرقت و زنا از دست رفته است. همین عدم وحدت 
رویه، سبب می شود که ناگهان یک قاضی در گوشه ای از کشور با تکیه بر قوانین 
موجود، رأی به زدن تازیانه در ملأعام یا قطع ید سارق یا سنگسار زانی یا اعدام 
شارب خمر دهد و ولوله ای در داخل و خارج کشور پدید آورد. به هر حال، این 
 برای 

ً
قوانین اگر برای اجراست، چرا به صراحت از آن دفاع نمی شود و اگر لزوما

اجرا نیست، چرا قوۀ قضائیه با دستورالعملی روشن، وحدت رویه در این موارد 
را برای تمام قضات سرتاسر کشور الزامی نمی کند؟
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آقای احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگرِ سیاسیِ اصلاح طلب، در این 
یادداشت، به مناسبتِ پخش خبر اعدام یک جوانِ شارب خمر در مشهد، نسبت 
به درستی یا نادرستیِ این حکم، واکنش نشان می دهد. سخنان ایشان را می توان 
در دو قسمت خلاصه کرد: در بخش اول، ایشان اشکال می کند که در سیرة ائمه 
و بزرگان دین، اصل بر بخشش و عفو و مخفی کردنِ گناهانِ مردم بوده است؛ نه 
خشــونت و اصرار بر مجازات آن ها. به نظر ایشان، ائمة ما هیچ گاه شارب خمر 
را مجازات نمی کردند و مدام ســعی می کردند تا این گونه مسائل را مخفی کنند؛ 

اما قوة قضائیه، امروزه با اصرار، از متهمین اقرار می گیرد و آن ها را اعدام می کند.
در بخش دومِ یادداشــت آقای زیدآبادی نقد دیگــری را به قوة قضائیه وارد 
می کند و آن، عدم ثبات رویة قضائی در کشور است. به نظر ایشان، در هر گوشه 
از کشــور، قضات به نحوی برای خود حکــم داده و هیچ رویة ثابتی در این بین 

وجود ندارد؛ در حالی که این اتفاق، نشان از عدم اعتبارِ تمام این احکام دارد.
 این احکامِ مجازات را خود 

ً
در مورد ادعاهای آقای زیدآبادی باید گفت اولا

 خودشان هم آمر به آن بوده اند؛ 
ً
ائمه علیهم السلام به ما آموزش داده اند؛ لذا قطعا

ولی به خاطر اینکه هیچ گاه در مقام قضاوت و منصب حکومتی قرار نگرفتند و یا بر 
اساس مراتب اجرای حکم به دنبال جلب قلوب مردم بودند، در بعضی از موارد، 
 عدم وجود رویه ای ثابت، 

ً
چشم پوشی را بر اجرای حکم، مقدم می دانستند. ثانیا

به خاطر متزلزل بودنِ احکام قضائی نیست؛ بلکه حکم خدا در تمام دادگاه ها یکی 
است؛ اما دو مقوله ممکن است باعث این تغییر احکام شوند: اولین مقوله، تفاوت 
شرایط و مدارک است که ممکن است حکم شهری را با شهر دیگر تفاوت بخشد. 
دومین مقوله، تشخیص های متفاوتِ قضات است که از طرف قانون، این اختیار 
به آن ها داده شده است که بر اساسِ تشخیص خود، در نهایت حکم را صادر کنند 
و این، ربطی به عدم ثباتِ رویه ندارد؛ چرا که در این گونه امور که با انسان و اختیارِ 

 ثبات رویه معنا ندارد.
ً
آن سروکار دارند، اصلا

#  نقد خشونت در قوه ی قضائیه 
# ناکارآمدی قوه ی قضائیه در اجرای رویه ی ثابت قضائی

# نقد مساله ی اعدام بخاطر شرب خمر
# عدم توجه قوه ی قضائیه به درخواست عموم مردم

# نسبیت احکام

چالش
 اعدام در 

جمهوری اسلامی
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یادداشت|

 در  رحمت و رأفت بگشایید
محمد فاضلی  	

من از پرونده سه جوانی که به اعدام محکوم شده اند هیچ اطلاعی ندارم. 
من با هر گونه خشونتی از جنس حمله به اموال عمومی، تخریب و آتش زدن 
و اعمال مسلحانه و... هم مخالفم. خشونت از سوی هر گروه، فرد یا قدرتی 
درمان دردهای این کشــور نیست. من حقوقدان هم نیســتم تا درباره روند 
رسیدگی به پرونده و رعایت عدالت در آن قضاوت کنم. این را اما از منظری 
جامعه شناختی می دانم که کارکرد مجازات، بازسازی وجدان اخلاقی جامعه 
است. جرم باعث ضربه خوردن وجدان اخلاقی جامعه و انسجام اجتماعی 
می شــود و مجازات از منظری اجتماعی برای آن اســت که جامعه بار دیگر 
کید بر احترام حق  کید کند. سارق را برای تأ بر وجدان اخلاقی و انســجام تأ
مالکیت، قاتل را برای نشان دادن اهمیت حرمت جان، و آن که را افترا می بندد 
برای تاکید بر حرمت آبروی آدمیان مجازات می کنند. مجازات کنش جمعی 
جامعه است و اثرگذاری اش به آن است که اکثریت شهروندان درستی آن را به 
کید می کند محترم بدانند و انسجام   رســمیت بشناسند، ارزشی را که بر آن تأ
اجتماعی ضربه خورده را ترمیم کنند. اگر اختلاسگران و فاسدان اقتصادی را 
اعدام کنند، صرفنظر از درســتی و نادرستی حقوقی و قانونی، جامعه کنونی 

    

محمد
 فاضلی  
   
یکی از جامعه شناسانِ 
منتقدِ نظام

 دیده بان
  اندیشـه
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آنرا به رسمیت می شناسد و احســاس می کند انسجام اش ذره ای بهبود یافته 
اســت. آقایان و خانم ها، من نمی دانم محکومین، ســه جوان زیر سی سال، 
شــاکی خصوصی دارند یا ندارند، محارب هســتند یا نیستند، اما از حجم 
کید  مخالفت اجتماعی با این اعدام می فهمم که در آن بازسازی اخلاقی، تأ
بر ارزش های انسانی و اجتماعی، و بازسازی انسجام اجتماعی زخم خورده 
از رخدادهای آبان نودوهشت نهفته نیست. اجرای این حکم چند ده میلیون 
زخم خورده از وقایع آبان نود وهشــت را زخمی تر می سازد. دادگاه در دنیای 
امروز فقط یک اتاق نیســت، پهنای آن افکار عمومی است. میلیون ها انسان 
هیئت منصفه شده اند و شما حتی برای قانع کردن این هیئت منصفه میلیونی 

نسبت به درست بودن حکم تلاش نکرده اید.
جان انسان ها را همواره می توان گرفت، جان رفته اما باز نمی گردد. زخم 
آبــان را بیش از آنچه هســت عمیق نکنید. ماده 477 آئین دادرســی کیفری 
راه بازنگری در پرونده، تأخیر در اجرای حکم و تغییر را باز گذاشــته است. 
صلاح مملکت  و مملکت داری تعمیــق زخم های اجتماعی و عفونی کردن 
آن ها نیست. من از هیچ محارب، کسی که دست به خشونت می زند، شیشه 
می شکند،  تخریب می کند یا خون می ریزد حمایت نمی کنم، اما اجرای حکم 
صادره در دل شــرایط امروز جامعه زخم خورده از بحــران اقتصادی، وقایع 
آبان، انبوه مفســدان اقتصادی، تحریم های بین المللی، تورم افسارگسیخته، 
داغ بازمانده از سقوط هواپیمای اوکراینی و ... مصلحت کشور نیست. بستر 
آماده برای خشونت منتسب به این سه جوان را هم فراموش نکنید. در رحمت 
و رأفت بگشــایید و باب گفت وگو باز کنید، اگر فکــر نمی کنید به حقیقت، 

لااقل به مصلحت نزدیک تر است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
در این یادداشت، آقای محمد فاضلی به عنوان یکی از جامعه شناسانِ منتقدِ 
نظام، به بهانة نشر خبر اعدام سه جوان اغتشاشگر، نسبت به این مسئله واکنش 
نشــان داده و از حکومت می خواهد تا باب بخشــش و مهربانی را در وضعیت 
کنونی باز کند. به طور کلی، ســخنان ایشان در ســه بخش مطرح می شود: در 
 از 

ً
بخش اول، ایشان به کارکردهای مجازات های قضائی نگاهی می اندازد و صرفا

جنبة اجتماعی به آن می پردازد. مشکل، درست در همین است که ایشان، کارکردِ 
 بازســازیِ وجدانِ جمعی می دانــد؛ در حالی که مجازات، در 

ً
مجازات را صرفا

ابتدای امر، برای تأدیب خودِ شــخص و در درجة دوم، برای القای ترس در دیگر 
مجرمین و همچنین اجرای عدالت نسبت به زخم دیدگان است.

در بخش دوم، ایشان مشروعیتِ مجازات را به مقبولیتِ اجتماعیِ آن منوط 
می کند؛ یعنی معتقد است مجازات باید مورد قبولِ مردمِ جامعه، واقع شده و مردم 
با شنیدن آن، تسلای خاطر پیدا کنند. این در حالی است که مقبولیتِ اجتماعی، 
به هیچ عنوان نمی تواند معیار درســتی برای انتخابِ مجازات ها باشــد؛ چرا که 
قانون گذار، شارع مقدسی است که به مصلحت و مفسدة جامعة بشری آگاهی 
دارد؛ ولی انسان ها با عقول ناقصِ خود، توانایی فهم حکمت بسیاری از قوانین او 

را نخواهند داشت.
در ســومین بخش، آقای فاضلی از اهمیت محیط اجتماعیِ اجرای حکم 
سخن می گوید. به نظر ایشان، چون در زمان حاضر، جو روانی و فرهنگیِ کشور، 
متشنج بوده و زخم خورده است، اجرای حکمِ اعدام می تواند امواج روانیِ بیشتری 
درست کند. معلق کردنِ حکم قضائی به خاطر شرایط اجتماعی نیز به هیچ عنوان 
نمی تواند مورد قبول باشد؛ هر چند حرف ایشان در باب تشدید مشکلات روانی 
در جامعه صحیح بوده و بهتر است قوة قضائیه، این گونه احکام و اجرای آن ها را 

رسانه ای نکند.
# ناکارآمدی قوه ی قضائیه در متنبه کردن جامعه

# مشروعیت احکام در گروی مقبولیت آنها
# عدم اجرای حکم اعدام بخاطر تشنج های اجتماعی

# نقد خشونت نظام و قوه ی قضائیه
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علوم
انسانی

 ÉدينیÉعلم
 ÉفرهنگیÉمطالعاتÉوÉانسانیÉعلومÉپژوهشگاهÉموردÉمطالعهÉباÉعالیÉآموزشÉنهادÉبررسیÉوÉÉنقد

 ÉاحساسÉوÉشورÉستايشÉدر
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 ÉمدرنیتهÉدربارهÉرقیبÉتقريرÉسه
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نشست صوتی |

 علم دینی
حمید پارسانیا، علی اکبر رشاد، احمد رهدار 	

آیت الله رشاد تشریح کرد:
یکی از موضوعاتی که جای طرح و تبیین دارد پرســش هایی اســت که 
بنده از آن ها به مباحث پیشــاپیش انگاره تعبیر می کنم و یک سلسله مباحث 
و عناصــری داریم کــه از آن ها به عنوان مبادی علــم تعبیر می کنیم و بخش 
عمده فلسفه هر علمی را مبادی تشکیل می دهد. پیش از مبادی چهار پرسش 
باید پاســخ یافته باشــد که عبارت اند از امکان علم دینی، روایه علم دینی، 
ســودمندی علم دینی و بایســتگی علم دینی که اگر پاســخ مثبت پیدا کنند 
ســخن گفتن از علم دینی روا می شــود اما اگر به این پرسش ها پاسخ منفی 

بدهیم، دیگر نوبت به بحث از علم دینی نخواهیم رسید.
یکی از خطاهایی که اصحاب معرفت در مباحث فلســفه های مضاف، 
مرتکب می شــوند این است که این چهار پرسش را در زمره مبادی علم تلقی 
می کنند کما اینکه پاســخ به این پرسش ها جزو فلســفه هر علمی است اما 
جزو مبادی آن علم قرار نمی گیرد. این چهار پرســش به 14 چالش پرســش 
تجزیه می شــوند، یکی از این پرسش ها این است که می گویند اصولا تولید 
علم در اختیار کسی نیســت و امری ارادی نیست، پیدایش و پویش و پایش 

    

حمید پارسانیا 
علی اکبر رشاد 
احمد رهدار  
   
اندیشمندان علوم انسانی

 دیده بان
  اندیشـه
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علم و دگرگونی های آن پروژه نیســت که با ترفند بتــوان آن را مدیریت کرد؛ 
گاهی و اراده حکومت  بلکه پروسه است که طبق فرایند اتفاق می افتد و تابع آ
و دســتگاهی نیست تا او را مدیریت کند و با تدبیر خود رسم و روند معرفت 
را اداره کند، برای مثال به جای علم ســکولار علــم دینی تولید کند. یکی از 
حضرات گفته اســت که معرفت و فکر آزاد هستند و فرمان نمی گیرند که این 

عبارات علمی نیست.
در پاسخ به این چالش باید گفت که واقعیت این است که علم، فعالیت 
مغزی اســت و ایــن فعالیت مغزی و تلاش علمی از افعال آدمی اســت که 
گاهی و اراده رخ نداده  گاهی و اراده اســت و اتفاقی کــه تحت تاثیر آ برآیند آ
گاهی و اراده لزوما ثمربخش است  است صحیح نیست، فعل برخواسته از آ
و منتهی به غایتی که مرید و عالم آن داشــته اســت، خواهد شــد و فعالیت 
گاهی و اراده اســت و می توان فعل را  مغزی، یک فعل اســت که فعل تابع آ

تغییر داد.
پاســخ دوم این است که در واقع خارج و عرصه حیات بشر، تاریخ علم 
خلاف این را اثبات کرده اســت و حافظه تاریخی بشــر از مردان بزرگی نام 
گاهانه و بر اساس اراده و متکی بر عزم، به تدابیر حکمت گونه  می برد که خودآ
و تلاش های نستوهانه اتکا کردند و فعالیت علمی انجام داده اند و توانسته اند 
علومی را تاسیس کنند و آن را توســعه دهند و تاریخ معرفت، وامدار اراده و 

گاهی و سخت کوشی چنین مردانی است. آ
نکته ســومی که می توان در قبال این چالش پرسش مطرح کرد این است 
وُن هر دانشــی در گرو انباشت مجموعی از قضایای حاصل از 

َ
ک

َ
که اصولا ت

تعامل مولفه های رکنی ســازگار با دانش است و اصطلاحی وجود دارد تحت 
عنوان مولفه های رکنی علم که از مبانی، موضوع، منطق، آیت و مســائل علم 
تشکیل می شود و هرگاه این پنج مولفه به نحو سازگار و متناسب صورت بندی 
بشــوند علم پدید می آید. به تعبیر دیگر تا زمانی کــه ما در این پنج مولفه به 
مبنا و موضع دست نیافته باشــیم اصولا علمی تولید نشده و اگر چنین باشد 
این مولفه ها به اشــکال مختلف تلقی می شوند و اصولا اجماعی بین بشر و 
نخبگان بشــر درخصوص مبانی، مســائل، موضوع، منطق و آیت، علم های 
گوناگون وجود ندارد و هر گروه و مکتبی در این پنج مولفه موضعی دارد و در 
حقیقت فهم و موضع آحاد و اشخاص و نخبگان درخصوص این پنج مولفه 

متفاوت است.
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حمید پارســانیا بیان داشــت:»نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه 
تمامی امت اســلامی به پرداختن در مورد موضوع علم دینی و نســبت علم 
و دیــن نیاز دارند و در طول تاریخ، مفهومی که از آن قرار گرفته شــامل فراز 
و فرودهایــی در تعریف محدوده علم، روش علــم و موضوعاتی که علم به 
آن پرداخته، اســت و به نظر می رســد که هر تاریــخ و فرهنگ و تمدنی را با 
یک ســری مفاهیم می توان نشــان داد و یکی از مفاهیمی کــه بیش از بقیه 
می تواند وضعیت جامعه را نشــان دهد مفهوم علم اســت، منظور این است 
که هرجامعه ای چه برداشتی از علم دارد و چه مقداری از علوم در آن حضور 

دارد.
امام علی)ع( می فرمایند که ارزش هر فرد به علم اوســت و البته ارزش 
هر جامعه نیز به علم اوست و هر نظام اجتماعی بخشی از علوم را می پذیرد 
و معنایی از علم را به خودش راه می دهد یا اینکه آغوش خودش را نســبت به 
همه علوم باز می کند و امت اسلامی هم از این مساله مستثنی نیست. نسبت 
علم با عقل نســبتی نزدیک اســت و تحولاتی که معنای عقل در طول تاریخ 
پیدا کرده است به ســرعت در معنای علم اثر گذاشته و افرادی که به جامعه 
مــدرن و جوامع غربی پرداخته اند و درباره هویــت آن بحث کرده اند به این 
مساله توجه داشــته اند که جامعه با معنای جدیدی از عقل و علم شکل پیدا 
کرد و معانی ای را کنار زد، از جمله کســانی که به این مساله پرداخته است، 
جامعه شناس معروف آلمانی، ماکس وبر است که معتقد است ویژگی جهان 
مدرن عقلانیت ابزاری است و سطوح دیگر عقل را نپذیرفت و سپس معنای 
خاصی از علم را این عقلانیت به دنبال آورده اســت که همان علم تجربی و 

پوزیتیویستی است.
امت اسلامی نیز با کتاب قرآن و وحی الهی شکل می گیرد، قرآن کتاب 
علم اســت و علم در قرآن معنایی در خــودش دارد که این معنا ویژگی هایی 
دارد که جزو ابزارهای معرفتی هستند که می توان به عقل مفهومی، ملکوت، 
وحــی، عالم طبیعت و صفات الهی اشــاره کرد که با نظــر به آن ها معرفت 
و علم حاصل می شــود. یکی از بحث هایی که در طول تاریخ اســلام وجود 
داشته اما نه به شدت امروز، رابطه جامعه اسلامی با علم و نسبت علم با دین 
بوده و در گذشته به صورت رابطه عقل با دین و شریعت مطرح می شده است 
اما آن زمان آنقدر این مســاله مهم نبوده ولی در ســده اخیر که علوم مدرن 
ســازمان های علمی ما را تسخیر کرده است بیشتر درگیر این مساله هستیم و 

از آغاز انقلاب این مساله موردنظر بوده است.
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انقلاب ما بدون حوزه های علمیه و مراجع نمی توانســت شکل پیدا کند 
و همیشــه علم دینی در ســطوحی در جامعه ما وجود داشته و دارد اما علوم 
مدرن هم اکنون اضافه شده است. در دبستان مفهوم مدرن علم بیان می شود 
کادمیک برای علم  و دروس حوزوی ما در تعریفی که امــروز در نظام های آ
وجود دارد علم نیستند و در تقسیم بندی علوم موجود نه جزو علوم اجتماعی 
حساب می شــوند و نه جزو علوم پایه. حوزه های علمی در تعریفی که نظام 
گاهی های فرهنگی را  آموزشی ارائه می دهد جایگاه علمی ندارند و جایگاه آ
دارند که این ها را باید با روش های تفهمی فهمید، حتی متافیزیک و فلســفه 
در تقســیم بندی مدرن که تقسیم بندی جهانی است علم حساب نمی شود و 

جهان اسلام با این نحوه تقسیم بندی هویت خود را از دست می دهد.
حجت الاســلام احمد رهدار به عنوان سخنران آخر بیان کرد:» مباحث 
علم دینی در گوشــه و کنار طرح شــده و ما باید با شتاب بیشتری و بر روی 
مســاله های مشــخص تری حرکت کنیم تا از این بحث بــرای آبادانی دنیا و 
سعادت آخرتمان بهره ببریم. آن چه که در تاریخ علم اسلامی مشهود است، 
این اســت که از مبادی آغاز کرده ایم، مبانی را گفته ایم و به نظر بنده بیشتر در 
همان مبانی مانده ایم و توقف مــا در مبانی هم بیش از اینکه از یک منطق و 
عقلانیتی برخوردار باشد بخاطر تحمیل وضع تاریخی است و به حلقه سوم 
این کار که نظام اجتماعی بوده دعوت نشــده ایم و بعدا که به صورت موردی 
در برخی از مقاطع تاریخی این فرصت برای ما فراهم شده، عادات تاریخی 
ما هنجار برای ما درســت کرده  اســت و رفتن به ســمت بحث های عینی و 
اجتماعی علم ضدهنجار تلقی شــده اســت و هنوز به صورت قالب در لایه 

بحث های نظری، انتزاعی و مبانی تولید علم دینی مانده ایم.
پروســه علم دینی با مانــدن در این عرصه تمام نمی شــود و اصلا قرار 
نیســت این اقیانوس علم را در ســاحت مبانی تا آخر برویم و ســپس وارد 
مرحله بعدی بشــویم و به نظر بنده علم دینی نســبتی با خــود دین دارد که 
واقع دین را می خواهد گزارش دهد. دین آن چنان که بعضی از روشن فکران 
مطرح کرده اند که دین واقعی چیزی اســت و دین محقق چیزی دیگر، ضمن 
پذیرفتــن تفکیک به لحاظ نظری این شــکاف را آنقدر جدی نمی بینم که بر 
روش شناسی تولید علم دینی ما سایه بیندازد. بخشی از حقانیت ما را قدرت 
مواجه ما با موانع رقم می زند و موانع جزو مختصات موقعیت ماست و نباید 
انتظار داشت که مانعی نباشد، اسلام زمانی که اسلام به مثابه یک دین جامع 
و کامل آمده اســت بخشی از مختصات تحققش همین موانع است و کامل 



213 شماره 10    213
بخش دوم/ اول شهریور 99  212    

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

بودن اســلام در مقایســه با ادیان قبلش این است که می تواند همین موانع را 
حل بکند. شکاف میان حقیقت دین و واقعیت تاریخی دین را شکافی پررنگ 
نمی بینم و هنر پیامبر اســلام )ص(، معصومین و شاگردان این مکتب همین 
بوده است که می توانند لباس عمل را بر اسلام در بطن و متن موانع بپوشانند 
لذا معتقد هستم که بخش قابل توجه از دین در بستر تاریخ تحقق یافته است 

و علم دینی باید ناظر به این امر محقق باشد.
دین کامل اســت و دینداری مســتکمل اســت و انتظار نداریم که همه 
دین در یک برهه زمانی محقق شــده باشــد بلکه قرار اســت در یک پروسه 
تاریخی قرار اســت لباس عینیت بپوشد و طبعا صورت تام و تمام تحقق دین 
هم مربوط به دوره ظهور حضرت حجت )عج( خواهد بود اما در مســیر نیل 
به حکومت جهانی حضــرت مراتبی از دین محقق شــده و علم دینی افراد 
غیرمعصــوم باید ناظر به این امر محقق باشــد و این امــر محقق را برای ما 
توضیح دهد. وضع تاریخی ما، وضع تحقق دین و علم دینی است اما ممکن 
است از علم دینی به عنوان فهم دین اشاره کنیم و علم دینی ما باید واقع ما را 
مشخص کند و به گمان بنده مهم ترین، بیشترین و مناسبت ترین بستر تحقق 
عینی دین در روزگار ما بستر انقلاب اسلامی ما است و علم دینی باید بتواند 
مختصــات موقعیت تاریخی کنونی ما را تبیین کند و این نکته مهمی اســت 
که ما مباحث علم دینی را در صحنه ای واقع به بحث بگذاریم و مشــکل ما 
این اســت که چون واقع دین را تاملات نظری خود در باب علم دینی لحاظ 

نکرده ایم مفروضات ما تبدیل به علم دینی شده است.
در عالم اســلامی از قرن ســوم به بعد این موضوع مطرح شــد که علوم 
چگونه باید با هم مرتبط شــود و علمای اسلام به این نتیجه رسیدند که علم 
زیرین، علم الهیات و کلام است اما در دنیای غرب در قرن 19 و 20 پس از 
کلی نزاع به این نتیجه رسیدند که زیرین ترین علوم، ریاضی است و ریاضی 
شد علم پایه و به علمی پایه می گویند که مبادی، مبانی و علوم پس از خودش 
م است و به عنوان 

ّ
را طراحی می کند . با توجه به اینکه جوهر ریاضی عدد و ک

علم پایه انتخاب شده باعث می شود تمام علوم پس از ریاضی تبدیل به علوم 
کمی شوند و علوم کیفی کنار گذاشته می شود و چون دین به ذات کیفی است 

آن هم کنار گذاشته می شود.«



213 شماره 10    213
بخش دوم/ اول شهریور 99 

|                تحلیل و تبیین                                       	

محمدحسن وکیلی از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه مشهد است که در 
حوزه فلسفه و عرفان اسلامی فعالیت دارد. به تازگی او کتابی با عنوان » علم دینی؛ 
از چیســتی تا چگونگی« در چهار جلد منتشر کرده است. او تلاش کرده است 
در این مجموعه با نگاهی نو و دقیق به چیســتی و قلمرو دین، پاسخ به شبهات 
موضوع علم دینی، الزامات فقهی و اصولی و الگوی تولید علم دینی بپردازد. بر 
همین اساس در محل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، نشست 
تخصصی با عنوان علم دینی در تاریخ 99/4/26  به عنوان مراســم رونمایی از 
کتاب برگزار شــد. در این نشست، آقای رشاد، پارســانیا و احمد رهدار به ایراد 

سخنرانی پرداختند که مشروح سخنان در اینجا بازتاب داده شد. 
آیت الله علی اکبر رشــاد بنیان گذار و رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی و همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس شورای حوزه های 
علمیه استان تهران است. حوزه فعالیت ایشان علاوه بر فقه و اصول ، فلسفه های 
مضاف و منطق فهم دین و عرفان اســت. حجت الاســلام رشاد می فرمایند که 
بحث از علم دینی متوقف اســت بر بحث از چهار پرســش اساسی که عبارتند 
از امکان علم دینی، روایه دینی، سودمندی و بایستگی علم دینی. اگر این چهار 
پرسش پاسخی مثبت بیابند آنگاه می توان از علم دینی سخن به میان آورد. رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خاطر نشان می کنند که این چهار پرسش به چهارده 
چالش پرسش تجزیه می شود ولی متاسفانه به غیر از یک مورد حرفی از سیزده 
مورد دیگر به میان نمی آورند. یکی از آن چالش ها این است که تولید علم امری 
اختیاری نیست که بتوان مدیریتش کرد و به عبارتی پروژه نیست بلکه پروسه است 

و طبق فرآیند اتفاق می افتد.
ایشان در پاسخ به این چالش سه جواب می دهند:

1. علم فعالیت مغزی اســت و یک فعل به شمار می آید و فعل تابع آگاهی 
و اراده است. لذا انسان مرید می تواند فعل را تغییر دهد. بنابراین علم در اختیار 

آدمی است.
2. فکت خارجی خلاف مســاله را اثبات می کند. در طول تاریخ شاهد آن 
بوده ایم که علما و دانشــمندان آگاهانه و با اختیار خود تلاش کرده اند علمی را 

تاسیس کرده و یا مسیر دیگری برای علم گشوده اند.
3. پیدایش هر دانشی منوط است بر انباشت مجموعه ای از قضایای حاصل 
از تعامل مولفه های رکنی سازگار با دانش که عبارتند از مبانی، موضوع، منطق، 
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آیت و مسائل آن علم و اگر این پنج مولفه به صورت متناسب صورت بندی بشوند 
علم پدید می آید. بنابراین باید در این پنج ساحت به مبنا و موضع برسیم و چون 
تلقی افراد از این ها متفاوت است و اجماعی همگانی وجود ندارد می توان گفت 

که فرآیند رسیدن به علم در اختیار و اراده آدمی است و یکسان نیست.
حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا عضو عیات علمی دانشگاه تهران 
و عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی است . دغدغه ایشان مباحث فرهنگی و 
علوم عقلی است و کتبی را در این در این حوزه ها به نگارش درآورده اند.ایشان در 
مدخل سخنان خود به نکته ای کلیدی اشاره می کنند که عبارت است از تأثیری 
که تحول معنای عقل در معنای علم گذاشــته و جوامع بر اساس تلقی ای که از 
معنای عقل داشته اند هویت خود را شکل داده اند. نمونه اش جهان مدرن است 
کــه با پذیرش عقلانیت ابزاری و کنار زدن ســطوح دیگر عقل به علم تجربی و 
پوزیتیویســتی رسیدند. وی در ادامه بیان می کنند که علم در قرآن معنایی دارد و 
این معنا دارای ویژگی هایی است که جزء ابزارهای معرفتی هستند. عقل مفهومی، 
ملکوت، وحی، عالم طبیعت و صفات الهی ابزارهایی هستند که با به کارگیری 
آنها می توان به معرفت و علم دست یافت. ایشان در ادامه به این مساله می پردازند 
که دروس حوزوی در تقســیم بندی علوم جایگاهی ندارد و در هیچ یک از علوم 
پایه و علوم اجتماعی جاگیری نمی کند. ایشان خطر از دست رفتن هویت جهان 
اسلام با تقسیم بندی مدرن علم را گوشزد می کنند و می افزایند حتی متافیزیک و 

فلسفه هم در این تقسیم بندی، علم به حساب نمی آیند.
حجت الاسلام احمد رهدار دانشــیار دانشگاه باقرالعلوم و موسسه علمی 
پژوهشی فتوح، در این نشست با گریز به تاریخ علم اسلامی سعی نمود تا موانع و 
مشکلات پیشرو علم دینی را تحلیل کند. او در آسیب شناسی وضعیت علم دینی 
در بستر تاریخی بیان داشــت که مقتضایات زمانی و زمانه به گونه ای بوده است 
که در لایه بحث های نظری، انتزاعی و مبانی تولید علم دینی متوقف شــده ایم. 
ایشان با بیان اینکه هنر اسلام این است که با وجود موانع توانسته مشکلات را حل 
کند، بیان داشــت که ما نیز در مباحث علم دینی باید با شتاب بیشتری و بر روی 
مساله های مشخص تری حرکت کنیم. در نهایت نیز به طبقه بندی علوم در ساحت 

غرب اشاره کرد که بر پایه کمیت ریاضی بنا شده است.
#علم_دینی

#فلسفه_علم
#طبقه_بندی_علوم

#اسلامی_سازی_علوم_انسانی
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مصاحبه ی صوتی|

نقد  و بررسی نهاد آموزش عالی با مطالعه 
وهشگاه علوم انسانی و مطالعات  مورد پژ

فرهنگی
سید جواد میری 	

همان طور که می دانید نهاد آموزش عالی ما از آنچه باید باشد تنزل و افت 
کرده و از نقش آفرینی در حل مشــکلات و گشــودن گره های کشور بازمانده 

است. به نظر شما مشکل از کجاست؟
ما باید کل سیســتم آموزش عالی را به مثابه یک پدیده، موضوع تامل قرار 
دهیــم تا ببینیم آموزش عالی در ایران چه کارکــردی دارد، چه اهدافی را دنبال 
می کند و چه رســالت و مجموعه رســالت  هایی را برعهده گرفته و دال کانونی 
یا رویای کانونی آموزش عالی در ایران چیســت و آیا در جهت رســیدن به آن 
حرکت می کند یا خیر. حالا سوال اینجاست که این آموزش عالی را چگونه و 
با چه شیوه ای باید تحلیل کرد؟ شیوه من، شیوه سیستماتیک است. یعنی کل را 
یک سیستم پیچیده می بینم. این سیستم در یک بستر وسیع جهانی قابل تعریف 
است، یعنی قرار نیست وزارت علوم با خودش مسابقه بدهد بلکه وزارت علوم 
به  مثابه یک سیســتم باید موتوری باشــد در برابر تیم های دیگر. مثل تیم ملی 
فوتبال که قرار است با تیم های دیگر جهانی رقابت کند. وقتی ما روش سیستمی 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د
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را برگزیدیم دیگر به جزء  جزء نگاه نمی کنیم بلکه کل پیچیده را می بینیم.
با این تفصیل به نظرتان اصلی ترین ایراد این کل سیستمی چیست؟

به نظر من مهم ترین نکته ای که باید بر آن متمرکز شد تصویر نهاد آموزش 
عالی از آینده است. ما اکنون در وضعیت پساجدید هستیم. دوران جدید از قرن 
هفدهم و هجدهم ایجاد شد که امپریالیسم و سرمایه داری جهانی کل کره زمین 
را تحت حمایت خود گرفته بودند. در این دوران مفهومی به نام »نورمال« شکل 
گرفت. این دنیا اکنون فروریخته است. فروریختن مفهوم نورمالیته بزرگ ترین 
تحول عصر ماست و ما را وارد دوران پساجدید کرده است. این عصر پساجدید 
اگر ما به مقتضیات آن نیندیشیم، آموزش عالیِ ما را در خودش خواهد بلعید. 
فلذا ما ناظر به این دوران، نیاز به تحول داریم. بستر جهان پساجدید، با منطق 
»حالا ببینیم چه می شــود« امکان تداوم ندارد. درحال حاضر شــواهد نشان 
می دهد که از وزیر علوم گرفته تا مدیر پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی کماکان در بازی جهان پیشا-پســاجدید ســیر می کنند. واقعا دیگر 
با این مدل های موجود نمی شــود در این جهــان پیچیده جلو رفت. این که ما 
بخواهیم همچنان اساتیدمان را دنبال ISI بفرستیم یا دانشجویان مان را این گونه 
مدیریــت کنیم و آخرش هم با یک گزارش ســروته قضیه را هم بیاوریم، راه به 
جایی نمی برد. الان تمام هم و غم بسیاری از مدیران علمی این شده که وزیر یا 
مسئول بالادستی خود را با گزارش هایی که بعضا متری هم هستند، راضی نگه 

دارند تا مبادا جایگاه شان متزلزل شود!
بسیاری از اساتید دیگر هم انتقاداتی را به نهاد وزارت علوم وارد می کنند؛ 
این انتقادات را چطور ارزیابی می کنید؟ این انتقادات موجود لابد به قدر کافی 
قوی نیســت که اثری نیز نمی بخشد. مهم ترین ضعف این انتقادات چیست و 

چه روشی برای نقد و اصلاح این ساختار و سپس اجزای آن بهتر است؟
یکی از ایرادات ما در پرداخت انتقادی بــه آموزش عالی فقدان داده های 
صحیح و منسجم در این زمینه است که ما بتوانیم در جریان نقد به آنها اتکا کنیم. 
این مســاله باعث شده است که بسیاری از اندیشمندانی که به حوزه مطالعات 
آموزش عالی ورود می کنند، تنهــا به کلیات یا بحث های آماری بپردازند. من 
اما در اینجا نمی خواهم بحث آماری کنــم، بلکه می خواهم به صورت کیفی 
به مســاله بپردازم. یکی از ســازوکارهای ما در مطالعــات اجتماعی، روش 
خودمردم نگاری اســت. در این روش منِ مثلا میری که 12سال است در ذیل 
ساختار آموزش عالی زیست کرده ام و استاد بودم، کتاب نوشتم، مقاله داده ام، 
سمینار و کنفرانس برگزار کرده ام، تجربه زیسته خودم را که داده های بسیاری در 
آن وجود دارد، به صورت انتقادی محل بحث قرار می دهم. حالا یک فرد دیگر 
هم ممکن اســت بگوید تجربه زیسته من چیز خلاف تجربه میری می گوید. 
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خب اینجا بحث وگفت وگوهای ســازنده ای شکل خواهد گرفت. پس ما باید 
نگاه به آموزش عالی را به مثابه کلِ پیچیده سیســتمی، با نگاه خودمردم نگاری 
انتقادی تلفیق کنیم و بعــد از تحلیل کل ببینیم یک جزء یا واحد کوچک مثل 

پژوهشگاه علوم انسانی، چگونه قابل تبیین است و چه نسبتی با آن کل دارد.
یک بحثی دارد خانم ســیده توران میرهادی به عنــوان یکی از بنیانگذاران 
آموزش وپــرورش انتقادی یــا رویکرد انتقادی به نهاد علــم در ایران، وقتی از 
او می پرســند روش شــما چه تفاوتی با روش های دیگر در ایــران دارد که آنها 
ناموفق بودند اما شما بدون پشــتیبانی دولتی توانستید موفق باشید، می گوید 
من در مطالعاتم متوجه شــدم که تمامی نهادهای آموزشــی و پرورشی اعم از 
حوزه آموزش عالی و آموزش  وپرورش در ایران به صورت هرمی کار می کنند، 
یعنی در بالا یک رئیس یا هیات رئیســه اســت و در پایین هرم بدنه مدرســه و 
دانش  آموزان و معلمان قرار دارند که به نوعی ابزار هیات رئیسه و ماموران اجرای 
مصوبات هستند و این درحالی است که واقعیات روزمره ای که معلمان و دانش 
 آموزان تجربه می کنند هیچ  نســبتی با مصوبات ندارد! ایشان می گوید من این 
هرم را در مدرسه خودم برعکس کردم و هیات مدیره را فقط در جایگاه پشتیبانی 
و تســهیل کننده امور معلمان و متعلمان قرار دادم. حالا ساختار نهاد آموزش 
عالی و بالاخص پژوهشــگاه که محل گفت وگوی انتقادی ما هم هســت، به 
همین منوال است. پژوهشگاه محل تحصیل و  پژوهش است و بازیگران اصلی 
پژوهشگاه نه کارمندان هستند و نه نیروهای خدماتی، هیات رئیسه، هیات امنا و  
کادمیک همین پژوهشگران، محققان و  حتی وزیر علوم. بازیگران اصلی حوزه آ
اساتید هستند ولی اتفاقی که می افتد این است که این هرم ساختاری مجموعه 
مثل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به  ویژه در هفت سال اخیر و 
پس از فوت دکتر آیینه وند به گونه ای طراحی شده است که اساسا تمامی اعضای 
هیات علمی نامحرم و صغیر تلقی می شــوند که باید تحت نظر هیات رئیســه 
کنترل شوند. این هیات رئیسه هم شفافیت ندارد و پشت درهای بسته مصوباتی 
را می گذرانند که دقیقا روی زندگی پژوهشی اساتید تاثیر مستقیم دارد. بگذارید 
یک مثال بزنم. در آیین نامه ارتقای جدید یک بندی را آورده اند که می گوید هر 
محقق و استاد برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری یا از دانشیاری به استادتمامی 
باید سه طرح بیرونی داشته باشد بدین معنا که باید برود با شهرداری یا هر نهاد 
دیگری یک قرارداد پژوهشــی ببندد و تازه 15تــا20 درصد مبلغ قرارداد را هم 

بدهد به پژوهشگاه تا امتیازش ثبت شود.
مگر اساتید بازاریاب پژوهشگاه هستند!؟

ما هم همین را می گوییم. مگر من اســتاد دانشــگاه کالای صنعتی تولید 
می کنم که بروم برایش مشــتری پیدا کنم؟ این عمل ما را سوق می دهد به این 



218    

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ســمت که به جای حضور و تمرکز در پژوهشــگاه، برای اخذ امتیاز، خارج از 
پژوهشــگاه وقت بگذاریم. یعنی واقعا کارکرد اساتید در پژوهشگاه را خراب 
می کند و باعث می شــود اســاتید نه در پســت خود بلکه برای دستگاه های 
دیگر کار کنند و به آن پژوهش های اصلی شــان نرســند. خب این مصوبه اگر 
در میان اســاتید محل بحث قرار می گرفت یا سازوکار دیگری متناسب با کار 
هیئات علمی برای آن دیده می شــد قطعا نتایج بهتری به همراه داشت. ممکن 
اســت گفته شود این ابلاغیه وزارت علوم است خب اگر هیات رئیسه از جنس 
اساتید پژوهشگاه باشد و جنس کاری آنها و دغدغه های پژوهشکده ها را دریابد 
آیا نباید در برابر وزارت علوم از ماهیت پژوهشگاه دفاع کند؟ شاید وزارت علوم 
واقعا از تبعات ایــن تصمیم خبر ندارد. به همین دلیل مــن معتقدم باید هرم 
تصمیم گیری در نهاد وزارت علوم برعکس شود و مصوباتی از این قبیل به جای 
آنکه در یک ســکوت محض و پنهان کاری عظیم گرفته شــود، از پایین به بالا 
گرفته شود. درواقع وزارت علوم به جای ایفای نقش در وسط میدان، بایستی در 

پشت میدان نقش تسهیل گری را برعهده بگیرد.
پژوهشگاه ها طرح هایی داشتند با عنوان طرح اعتلا. به نظر شما وضعیت 
این طرح ها چگونه است و چقدر ناظر به حل مشکلات کشور و مسائلی که با 

آن درگیر هستیم، اجرا می شود؟!
می دانید که بزرگ ترین بودجه ها را هم به »طرح اعتلا« اختصاص داده اند، 
اما بیایید بررســی کنید، من به شــما اطمینان می دهم که جــز تاراج عمومی 
هیچ چیز نیســت! پول ها را گرفته اند، خرج کرده اند و اسمش را هم گذاشته اند 
اعتلای علوم انسانی! خب ما باید ناظر به این طرح جوابگو باشیم! ببینید قبل از 
این طرح و بعد از این طرح چه اتفاقی برای مشــکلات این کشور افتاد. آیا این 
همه پولی که خرج شده اســت موجب شده فقر، آسیب های اجتماعی، فساد 
اجتماعی، سیاست بین الملل، عدالت و... تفاوتی کند؟! گاهی فردی می گوید 
این کتاب شخصی من است، خب باشد اصلا کتاب داستان بنویس اما وقتی 
اســم طرحی را می گذاریم ملی و70 تا 80 میلیون به آن اختصاص می دهیم، 

طرف نمی تواند بگوید هرچه خودم خواستم می توانم بنویسم! 
شــعاری را پژوهشــگاه علوم انســانی دارد که می خواهد خــودش را در 
سطح جهانی مطرح کند و شــعار مطلوب و خوبی هم است. به نظر شما چه 

اشکالاتی به عملکرد شورا در این زمینه وارد است؟
در دوران پســاجدید فضاهای بی حد و حصری ایجاد شــده است؛ این 
فضاها فیزیکی نیســت بلکه دیجیتال اســت و از مقتضیات دوران پساجدید 
که عرض کردم اگر به آن بی توجه باشــیم، بلعیده خواهیم شــد این اســت که 
باید در فضای دیجیتال خودمان را بســط دهیم. در این شــرایط وب سایت هر 
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پژوهشــگاه حرف اصلی را می زند. الان متاسفانه در کشور ما وب سایت های 
پژوهشگاه ها بســیار ضعیف است و تقریبا می توان گفت محل رجوع نیست. 
تا وب ســایت هایمان را بسط ندهیم هر چقدر هم ســاختمان هایمان را بزرگ 
و نیرو و دفتر و دســتک اضافه کنیم، فایده ای ندارد. در عصر پســاجدید باید 
امپراتوری فضای مجازی را بســط داد و آدم ها را از این طریق به ســطح جهان 
رساند و از درگاه آن است که می توان پژوهشگاه را جهانی کرد. این یک مطلب 
کلی. اما در ایــن زمینه هم مدیریت افراد و اشــخاص و نگاه آنها خیلی مهم 
اســت. به هرحال ما اگر شعار جهانی شــدن به معنای رسیدن به رتبه یک علم 
در جهــان می دهیم باید ذهن مدیران مان و برنامه هــای آنها هم در این جهت 
باشد اما خب ببینید مدیر یک پژوهشگاه به واسطه درگیری های اجرایی که دارد 
کمتر از سایر اعضای هیئات علمی و اساتید دانشگاه درگیر مطالعات و پژوهش 
است. ســاختار مدیریتی هم که همان طور که توضیح دادم چندان توجهی به 
بدنه اســاتید و بازیگران ندارد. با این وجود مدیری مثل بعضی از همین آقایان 
که سال هاست در پست های مدیریتی جابه جا می شوند از علم روز دنیا عقب 
می افتند و به همین واسطه تصمیماتی هم که می گیرند مبتنی به داده های سال ها 

قبل و دور از اهداف پیش بینی شده است.
آبراهــام مازلو می گوید یک مدیر اگر بیش از چهار ســال در یک پســت 
مدیریتی بود و بعد رها نکرد تا به دنبال پژوهش و مطالعه برود، در آن مدیریت 
اشــکالی وجــود دارد. در مدیریت مراکز علمی باید مرتبــا گردش نخبگانی 
صورت گیرد و این گردش باید به گونه ای رخ دهد که اســاتید آشــناتر با علوم 
روز مرتبا به مسند مدیریت برســند تا پژوهشگاه ها را بتوانند در سطح جهانی 
مدیریت کنند. کسی که 30 سال مدیر است یعنی از تغییر تحولات روز و بدنه 

اجتماعی فاصله گرفته است.
چه راه حلی را برای این مشکلات پیشنهاد می کنید؟

از تغییراتــی که باید در معماری نهاد آموزش عالی انجام شــود که گفتم. 
نگاه انتقادی هم با نگاه سیستمی و رویکرد خودمردم نگاری بسیار مهم است 
که درباره آن صحبت کردیم. در کنار این، در همین نهاد فعلی نیاز به شفافیت، 
نظارت و پاسخگویی است. شفافیت که فقط برای دولت یا مجلس یا حقوق های 
فلان ســازمان که نیست. متاسفانه ســاختارهای مدیریتی در پژوهشگاه های 
ما ساختاری حلقه ای اســت که غیرپاسخگو و ناشفاف است. یعنی مدیریت 
خودش را ناظر به مصوباتش به بدنه پژوهشــگاه پاســخگو نمی داند. در کنار 
شفافیت، نظارت هم خیلی مهم اســت. ما دستگاه های عریض و طویلی در 
دستگاه ها برای نظارت داریم اما خب چرا اینها به مسائل ورود نمی کنند؟ چرا 
طرح های اعتلا را بررســی نمی کنند؟ وزیر علوم یا می داند در این ساختار چه 
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خبر است که شریک این وضعیت است یا نمی داند که این خود فاجعه است. 
اینها را که ما در کنار هم قرار می دهیم متوجه می شــویم به رغم آنکه ساختارها 
مهمند و موانع ســاختاری داریم اما آنچه این موانع ســاختاری را به بن بست 
کامل می کشاند و پژوهشگاه را تبدیل به یک گورستان خاموش کرده است افراد 
هســتند که در یک مدیریت بسته، غیرپاسخگو و غیرشفاف پژوهشگاه را نابود 

کرده اند.
به نظر می رســد یکی دیگر از مشکلات نهاد علم در ایران سیستم ارتقای 
اســاتید است که بیشــتر بر پایه تعداد مقالات یا کتاب پایه گذاری شده است. 
مثلا این طور که من شنیده ام یک استاد باید در 5 سال 40 مقاله بدهد تا امتیاز 

ارتقایش را بگیرد.
این سیستم ISI اصلا یکی از بزرگ ترین باندهای فساد است و قوه قضائیه 
باید به آن ورود کند. واقعــا ما داریم مقاله خریدوفروش می کنیم. پیامک های 
بسیاری برای من می آید که با دریافت فلان مقدار پول مقاله چاپ می کنند. خب 
این چه سیستمی است؟ چرا کسی مانع آن نمی شود؟ یک اقتصاد پنهان شکل 
گرفته اســت. اما باز مصوباتی می آید که ارتقا را منوط به این مقالات می کنند. 
همه اساتید درگیر آن هستند و همه هم می دانیم چه خبر است. این فراتر از یک 
پژوهشگاه هم هست. اینجاست که می گویم باید آموزش عالی را یک سیستم 
ببینید و با منهج سیســتمی آن را تحلیل کنید. تحلیل نشان می دهد ساختار و 
اجزا که همین پژوهشــگاه ها و دانشگاه ها هستند، بی توجه به اقتضائات دوران 
پســاجدید در یک ساخت باطل افتاده اند که دائم یک اقتصاد پنهان را بازتولید 
می کنند. حالا اگر این اقتصاد باز بــه آن مالیات می خورد و چیزی از آن عاید 
ملت می شد، خوب بود، متاسفانه می رود در جیب یک عده دلال که در مالزی 

و پاکستان و هند نشسته   اند!
باید باور کنیم که وقتی می توانیم به معنای واقعی پیشــرفت کنیم که دائما 
نســبت به کارمان رویکرد انتقادی داشته باشیم. کشورمان از جوانب مختلف 
تحت فشــار اســت و ما نباید به جای اینکه کمک کنیم تا کشــور به اهدافش 
برســد، مراقب جایگاه و پست خود باشــیم. اگر واقعا خیرخواه این مجموعه 
هســتیم نباید اساتیدی را که رویکرد انتقادی دارند بایکوت و خفه کنیم، اتفاقا 
باید دوچندان بها بدهیم تا ضعف هایمان را نشــان مان دهند و ما با تلاش برای 
اصلاح آن ضعف ها روبه جلو برویم. رهبر انقلاب بارها تاکید بر نقادی مسیر 

آمده کرده اند. 
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سیدجواد میری تحصیل کرده رشته جامعه شناســی در دانشگاه بریستول 
انگلیس و ادبیات عرب در دانشگاه گوتنبرگ سوئد و هم اکنون عضو هیأت علمی 
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اســت. او یکی از پژوهش های 
جدی خود را در حوزه انتقادی آموزش عالی و پژوهشــگاه مطالعات فرهنگی 
قرار داده اســت. به نظر میری، آموزش عالی در ایران تهی از ایده های کانونی 
شده اســت! بر همین اســاس او در 15 تیر امســال کنفرانس خبری با عنوان 
»نگاهی انتقادی به آموزش عالی: مطالعه موردی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی« برگزار کرد. مصاحبه ایشــان که با محمدصادق عبداللهی 
دبیر اندیشه روزنامه جوان شکل گرفت، به صورت لایو نیز از اینستاگرام پخش 
شــد. او در این مصاحبه، انتقادات تندی را به آموزش عالی در ایران داشــت. 
میری تلاش کرد به صورت روشمند یک صورتبندی نظری از آموزش عالی در 
ایران ارائه بدهد. او معتقد اســت برای تحلیل وضعیت آموزش عالی باید آنرا 
به مثابه یک پدیده در نظر گرفت و به صورت سیســتماتیک مورد نقد و بررسی 
قرار دهیم. اوبعد از تحلیل کل در مقام سیســتم به ســمت جزء رفته و سعی 
داشــت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی را به عنوان یک »واحد کوچک« را مورد 
ارزیابــی قرار دهد. او برای تحلیل پژوهشــگاه مطالعات فرهنگی نیز از روش 
خود-مردمنگاری که برآمده از تجربه زیسته است، بهره گرفت تا بتواند منطق 
مدیریت پژوهشــگاه را قابل فهم نماید. همانگونه که گذشــت، ایشان معتقد 
است نهاد آموزش عالی باید تصویری از آینده داشته باشد و در غیر این صورت 
در مقتضیات دوران پســاجدید هضم خواهد شــد. و به تعبیر ایشان اساسا در 
دوران پســاجدید نیازمند تحول هستیم. او نیز تأکید داشت که فقدان داده های 
صحیح و منجسم یکی دیگر از مشکلات اصلی و اساسی در نهاد آموزش عالی 
است. او با استناد به کلام خانم سیده توران میرهادی ساختار هرمی پژوهشگاه 
را به چالش می کشد و بیان می دارد وزارت علوم به جای نقش آفرینی در وسط 
میدان، بایستی در پشــت میدان نقش آفرینی داشته باشد. او همچنین به نقش 
فضای مجازی در ساحت آینده دانشگاهی توجه داشته و بیان کرد که در عصر 
پســاجدید باید امپراطوری مجازی را بسط داد و آدم ها را از این طریق به سطح 
جهان رســاند و به همین دلیل از وب سایت پژوهشگاه گله مند است! او بعد از 
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طرح مشــکلات پژوهشگاه؛ شفافیت، نظارت و پاسخگویی را راه حل مؤثر و 
اصولی را برای حل این مشــکلات می داند. او در آخر نیز سیستم ISI را یکی 
از بزرگ ترین باندهای فساد معرفی کرده که در پشت صحنه یک اقتصاد پنهان 

شکل داده است و لازم می داند قوه قضاییه به آن ورود کند.
پس از این اظهارات و مصاحبه جنجالی ایشان از سوی مسئولین پژوهشگاه 
مورد اعتراض و انتقاد واقع شد و فشارها به حدی بود که از انتشار عمومی این 
مصاحبه در روزنامه جوان جلوگیری شــد. بعد از این کنفرانس خبری بود که 
روابط عمومی پژوهشــگاه در خصوص اظهارات ایشــان اطلاعیه ای را صادر 
کرد و به نقد سخنان ایشــان پرداخت. در ابتدا این اطلاعیه آمده:»در روزهای 
اخیر، یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به نام دکتر سیدجواد میری، در 
فیلمی که در صفحه ی شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده 
و اظهار مــی دارد که حاصل مصاحبه ی وی با روزنامه جوان اســت، به طرح 
مباحثی پرداخته است که مشحون از دروغ و افترا بود و باعث شد که بسیاری از 
دلسوزان از پژوهشگاه بخواهند با شکستن سکوت، پاسخی درخور به این قبیل 
ادعای بی پایه ارائه کند. بر این اساس و به منظور تنویر افکار عمومی، نکات ذیل 

به صورت مختصر منتشر می شود.« 
 میری که شــاید انتظار این برخورد را نداشــت، بعد از این واکنش ها، در 
نامه ای سرگشــاده به دکتر غلامی وزیر علوم نوشت:» من با رسانه های کشور 
درباره ی وضع نامساعد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به گفتگوی 
نقادانه پرداخته ام ولی متوجه شــدم که نمایندگانی که شما منصوب کرده اید با 
توسل به تهدید و ارعاب سعی در خاموش کردن صدای ناقد دارند و عجب این 
است که این رفتارها به اسم دانشگاه و در دانشگاه و آموزش عالی رخ می دهد. 
اگر جامعه شناســان و فیلسوفان و اســاتید حوزه علوم انسانی به نقد رویه های 
نادرست در کشور نپردازند پس معایب را چگونه اصلاح کنیم؟  شما اگر ناقد را 

پاداش نمی دهید چرا مجازات با توسل و سواستفاده از صندلی ریاست؟!...«
محمدصادق عبداللهی دبیر اندیشه روزنامه جوان که برگزارکننده کنفرانس 
خبری بود، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود »نگاشت« درباره حواشی این 
کنفرانس خبری پرداخت و بیان داشت:» نیت کردم در پی جستن موانع تحول 
علوم انسانی، در پرونده ای به مدت چند هفته متوالی به نقد »پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی« که ملقب به بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی 
غرب آسیاســت، بپردازم. برای نخستین شــماره از این پرونده مصاحبه ای را 
با دکتر ســید جواد میری هماهنگ کردم... در مصاحبــه دکتر میری با اتکا به 
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روش خودمردم نگاری، حرف های بسیار مفیدی در نقد رویکردهای کلان نهاد 
آموزش عالی و آغاز عصر پساجدید بیان کردند. همچنین در خلال بحث و در 
بررسی موانع ساختاری تحول علم در ایران و به ویژه پژوهشگاه علوم انسانی، 
انتقادات جســورانه ای در باب مدیریت غیرشفاف، حذف و اضافه غیرعلمی 
گروه هــای پژوهشــی، اتفاقات تلخ جــذب هیئات علمی، توزیع شــبهناک 
طرح های پژوهشی، مشکلات طرح اعتلا و مافیای ISI بیان شد... فشارها بر 
دفتر روزنامه از فردای مصاحبه آغاز گردید. هنوز هیچ  متنی از مصاحبه منتشر 
نشده بود، رؤساء پژوهشــگاه تقلا می کردند مصاحبه را در نطفه خفه کنند... 
فشارها تنها متوجه روزنامه نبود؛ دکتر میری نیز از سوی پژوهشگاه تحت فشار 
قرار گرفت و بلافاصله مقدمات ارجاع پرونده اش به کمیته تخلف چیده شد و 
با حکم مدیریت، یک میلیون و هشتاد هزارتومان نیز حق مدیریت از حقوقش 
کسر گردید! نکته جالب تر آنکه معترضش شده بودند که چرا در مصاحبه با یک 
رســانه »مرتجع« موجب تخریب یکی از مدیران پاکدست اصلاح طلب شده 
است! ... القصه این فشارها و حواشی، انتشار مصاحبه را متوقف ساخت! اما 
جالب آنجاست اســاتید دیگری که برای هفته های آتی پرونده مذکور با آن ها 
هماهنگ شــده بود نیز پــس از این وقایع مصاحبه خــود را لغو کردند و هیچ 
یک از جامعه شناســانی که خود را مصلحان اجتماعی می خوانند یک خط در 
باب این مناقشه ننگاشتند و این یعنی نه تنها حلقه های لانه کرده در ساختارها، 
کوچکترین نقدی را در نطفه خفه می کنند تا مبادا کرســی های گرم و نرم شان 
متزلزل شــود بلکه اساتید ما نیز که مسئولیت اجتماعی آن ها آگاهی بخشی به 
جامعه است با کوچکترین عتابی در لاک خود فرو می روند و ترجیح می دهند 

به جای هر کنش اصلاحی به غرغرهای کلیشه ای در تلگرام ادامه دهند!« 
مصاحبه فوق که در متن این شــماره دیده بان به آن پرداخت شد با اندکی 
تصرف، همان مصاحبــه جوادمیری با محمدصادق عبداللهی اســت که در 
اواخر تیرماه روزنامه ها و خبرگزاری هایی مانند روزنامه اعتماد و فرهیختگان و 

خبرگزاری ایلنا، مصاحبه ایشان را منتشر کردند. 
در ادامه اما سیدجواد میری در نامه ای دیگر در 13 مرداد 1399 به اطلاعیه 
دکتر قبادی رئیس پژوهشــگاه در مورد کنفرانس خبری در باب آموزش عالی، 
واکنش نشــان داده و بیان کرد:» ریاســت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، آقای دکتر قبادی در پاسخ به بنده، علاوه بر اقدامات ایذایی، فشار بر 
رسانه  ها و فشارهای روحی دیگر )از جمله تماس با روزنامه جوان و دوتابعیتی 
و ضد نظــام خواندن بنده و البته برادر شــهید و مدافع نظام خواندن خویش( 
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از طریــق پیغام  های تهدیدآمیز، من جمله تهدید بــه اقدامات حقوقی و غیره، 
جوابیه  ا ی تهیه و از طریق روابط عمومی در سایت پژوهشگاه منتشر کردند. با 
توجه به این که مطالب مطرح شده در آن نامه حاوی نکاتی است که برخی از آن ها 
اتهام آمیز یا دارای ابهام  هایی است، لذا براساس روال و قواعد جاری در حوزه  ی 
رســانه  ها )ماده 13 قانون مطبوعات( تقاضا دارم پاسخ اینجانب نیز در سایت 

پژوهشگاه منتشر شود...«
به هر حال آسیب شناســی وضعیت دانشگاهی و نهاد علم در ایران مسأله 
بسیار مهم و جدی است و لازم است دور از حاشیه سازی ها و سیاسی بازی به 
صورت دقیق و عالمانه بررسی شــود. دانشگاه موتور محرک پیشرفت جامعه 
است و اصلاح و تحول آن در گام دوم یکی از محورهای اصلی و کلیدی است. 
اینجاست که معنا آن ضرب المثل قدیمی زنده می شود: هرچه بگندد نمکش 

می زنند ... وای به روزی که بگندد نمک!!
#فساد_علمی

#آموزش_عالی
#سیدجواد_میری

#نهاد_علم در ایران
#پژوهشگاه_علوم_انسانی_و_مطالعات_فرهنگی
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یادداشت|

 در ستایش شور و احساس
علی هراتی  	

آیا ماهیت انســان، عقلانیت بعلاوه و به ضمیمه احســاس اســت یا اینکه 
درنهایت عقلانیت و احســاس یک جوهر را تشکیل می دهند و به قول فیلسوف 
کانتی کی یرکگوری معاصر، جناب یاســپرس:»به یک معنی، خرد عشق است 
و نیــروی خود را همانا از عشــق می گیرد.« در ســیر تاریــخ تفکر متافیزیکی 
 قطب عقلانیت از قطب احساس تفکیک رادیکال 

ً
منطق محورانه اســت که اولا

 اندک اندک به نفع علم تجربی و تکنولوژی، شــور و احساس و 
ً
می شــود و ثانیا

عاطفه و هیجان به کنار گذاشته می شود چراکه این عناصر و مؤلفه ها هیچ به کار 
پیشــرفت و رفاه نمی آیند. در ارتباط انضمامی و نخستین انسان با جهان، عقل 
معنای لوگوس داشت و لوگوس logos خود را در نسبت با جهانِ هستی تعریف 
می کرد اما در ارتباط انتزاعی و مشــتق گونه انسان با جهان، عقل معنای لاجیک 
logic پیدا می کند و لاجیک و منطق خود را در نســبت با تصورات و تصدیقات 
انسانی تعریف می کند. در لوگوس، خود عقل دارای احساس و حالمندی است 
 برعکس، عقل، اعتبار و حقانیت خود را در خالی بودن از 

ً
اما در لاجیک، کاملا

هرگونه احساس و علاقه مندی معرفی می کند.
جناب مصطفی ملکیان از علی شریعتی انتقاد می کنند که ایشان تنها خطیب 
و سخنور بودند و شور و احساسات مستمعین را تحریک می کردند؛ اما اگر زاویه 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
علی 

هراتی  

نویسنده و پژوهشگر فلسفه

 علوم
انسانی
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

 حُســن و 
ً
دید خود را عوض کنیم، می بینیم این ویژگی نه عیب و ایراد بلکه اتفاقا

امتیاز علی شریعتی ]و حســین مهدی الهی قمشه ای[  بوده است که جنبه های 
عقلانی آپولونی و جنبه های احساسی دیونیسوسی را توأمان با یکدیگر داشتند و 
این انحطاط و زوال روشنفکرهای نسل های بعدی است که به خاطر بحث های 
سیاسی و جناحی، روزبه روز، بر طبل جدایی این دو کوفتند. می پذیرم که چه بسا 
جنبه های نظری و اطلاعاتی امثال علی شریعتی نسبت به نسل ما که خوشبختانه 
اوضاع ترجمه و تبادل افکار خوبی دارد، کم و کاستی دارد اما این انتقاد، به هیچ وجه 
ربطی به ایده همراهی و هماهنگی عقلانیت و احساس ندارد. ازقضا پاشنه آشیل و 
ایراد اصلی پروژه معنویت و عقلانیت این است که از ابتدا فرض مسلم شده است 
 جداگانه و مستقل هستند که بعدها قرار است با 

ً
که این دو قلمرو، دو قلمرو  کاملا

لطایف الحیل این دو را به یکدیگر بچسبانیم، بی خبر از آنکه به قول مارتین هایدگر: 
»ابژه ای که موضوع ماست به گونه ای ساختگی و جزمی ابتر می شود ]اگر[ هرآینه 
شــخص در )وهله اول( خود را به )سوژه ای نظری( محدود کند تا سپس آن را از 
)جنبه ی عملی( در )اخلاقی( ضمیمه شده تکمیل کند.« همه بحران و نیهیلیسم 
معاصر اینجاست که سرزمین وحدت و اتحاد عقلانیت و معنویت ازدست رفته 
اســت و هرکدام خود را فارغ و بی نیاز از دیگــری تعریف می کنند؛ حالا اگر ما 
بخواهیم فقط دو نظام فکری ـ فلســفه تحلیلی و معنویت عرفانی ـ را با یکدیگر 
داشته باشیم بدون اینکه هیچ کدام ربطی و دخلی با دیگری داشته باشند. درست 
مانند یک کولاژ و تکه چســبانی، از لحاظ روان شناسانه چه بسا بتوانیم این کار را 

بکنیم؛ اما ازلحاظ فلسفی و تفکر عمیق حِکمی هیچ گرهی را نگشوده ایم.
جناب عبدالکریم سروش مدام در سخنرانی هایشان از جامعه مداحان انتقاد 
می کنند ولی هیچ گاه نمی گویند خوب چرا توده، عوام، جمعیت و مردم این چنین 
 نشانه بی فرهنگی و عدم فرهیختگی 

ً
از مداحان اســتقبال می کنند؟ آیا این صرفا

آنهاست یا به این خاطر است که آنها نزد مداحان کم یابیش چیزی را پیدا می کنند 
که نه در مغازه روحانیت و عالمان دینی یافت می شود و نه در مغازه روشنفکرهای 
اهل دانشگاه و آن چیز چیست به جز شورمندی و حرارت. و آیا تفاوت بنیادی میان 
دیانت، دین ورزی با دانش الهیات و علم کلام، چیزی به جز شورمندی و حرارت 
است؟ مگر نه این است که به قول جلال الدین مولوی: چند ازین الفاظ و اضمار 
و مجاز/ سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. یا وقتی حافظ می گوید: دلم ز صومعه 
بگرفت و خرقه سالوس/ کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؛ آیا در عدم وجود 
این شراب ناب و شور و احساس، روحانیت سنتی با روشنفکر نواندیش هم داستان 
نیستند. فیلســوفان دین اندیش دوران روشــنفکری مانند پاسکال، شلایرماخر، 
کی یرکگور و رودلف اتو نیز همگی بر نقش تعیین کننده احساس تأکید داشتند. 
به عقیده شــلایرماخر »گوهر دین احساس اســت، نه مباحث مابعدالطبیعی و 
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اخلاقی. خداوند نه یک مفروض عقلی، بلکه یک تجربه اصیل و حقیقتی زنده 
اســت. وی با تأکید بر مفاهیمی چون )شــوق به نامتناهی( و )اتکای مطلق به 
خداوند(، مرز دین را از اعتقادات صرف یا عمل مبتنی بر احکام اخلاقی متمایز 
می ســازد )مقاله ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایرماخر، حسین کلباسی(«. 
 اوقاتی که به شکل 

ً
البته خود این رویکردها خالی از انتقاد نیســتند، مخصوصا

ایمان گرایی افراطی و جریانات ضدعقلی درمی آیند؛ اما نکته موردتوجه، نشــان 
دادن اهمیت احساس و شــورمندی و حرارت و تعلق خاطر در امر دینی است. 
حقیقت، امر استعلایی و متعالی است و جز با خیز برداشتن و جهش  کردن های 
عاشقانه و سرمســتانه، نمی توان از خودخواهی و خودمداری دست برداشت و 

به سوی او حرکت کرد.
بله، باید با کسانی که از شور و احساسات مردم سوءاستفاده می کنند مبارزه 
کرد، اما چاره کار این نیست که ما از آن سوی بام بیفتیم و جواب افراط را با تفریط 
کادمیسین بشویم.  بدهیم و به این سان دچار مباحث خشک و بی روح و انتزاعی و آ
 تفکر مساوی است با این تقسیم بندی های بی نهایت و بی شمار مفاهیم ؛ 

ً
آیا واقعا

یا اینکه درنهایت تفکر باید موجب صیرورت و دگرگونی در جان ما بشود. تأکید 
می کنم در »جان«؛ تفکر جدی و خون دار چیزی است که باید از سطح آگاهی 
فراتر برود و به خودآگاهی دســت پیدا کنــد و به قول معروف مانند پتک یخ های 
منجمد وجود ما را بشکند و بالاخره تغییری در شخصیت ما ایجاد کند. بگذارید 
از شــریعتی نقل قول کنم:»آگاهی ویژه ای که در یک »روشنفکر« سراغ داریم، 
آگاهی ای که عبارت از »اطلاع بر واقعیات« یا »حصول صورت شــئ در ذهن« 
نیست، علم هدایت است، دانش »شــدن« است، روشن بینی و روشن اندیشی 
و حق یابی و تشــخیص جهت است، و این آگاهی است که »مسئولیت انسانی 
و اجتماعــی« ایجاد می کند. این آگاهی با تحصیل و تدریس و کتاب و مطالعه 
حاصل نمی شــود هرچند در قدرت بخشــیدن آن مؤثر اســت ایــن آگاهی از 
»جهان بینی« ناشی می شود. وجود همین آگاهی است که متفکران و نیز پیامبران 
از آن سخن می گویند؛ در یونان، »سوفیا«، در مذاهب ودا، »ویدیا« و در قرآن )نه 
کتب اسلامی(، »حکمت« این است. این همان است که امروز متفکران اروپایی 
آن را »علم پرومته ای« می نامند. آتش خدایی که از آسمان آورد و به انسان بخشید، 
علمی که چون آتش، گرما )حرکت( و نور )بینایی( می زاید. این همان خودآگاهی 
انسانی اســت که یک عالِم ممکن است نداشته باشد؛ همان که ابوذر صحرایی 
 اطلاعات و دانش 

ً
دارد و ابوعلی دانشــگاهی ندارد.« )بگذریــم از اینکه انصافا

وسیع جناب علی شریعتی در روزگار خودش جای شگفتی دارد و اگر سخنرانی ها 
و کتاب های ایشــان را دنبال کنیم این چنین نیست که آنها را از تقسیم بندی های 

مفهومی خالی ببینیم(.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

علی هراتی نویســنده و پژوهشگر فلســفه، در یادداشت اخیر خود که در 
سایت دین آنلاین منتشر شد، به نقد جریان روشنفکری دینی پرداخت. او سابق 
بر این نیز در یادداشت هایی مانند »پیشنهاد هایی به روشنفکران دینی« و »انتقاد 
به تلقی خداوند در روشــنفکری دینی ســروش و پروژه عقلانیت و معنویت 
ملکیان« نیز پروژه فکری سروش و ملکیان را مورد انتقادات خود قرار داده بود. 
هراتی تاکیــد دارد که دینداری و دینورزی حقیقــی، امری میانه در پیوند 
ساحت عقلانیت و معنویت است و با استناد به اندیشمندانی مانند شلایرماخر 
و کی یرکگور که در حوزه دین به پژوهش پرداخته اند، ســعی دارد نگاه تفکیک 
بین عقل و احساســات را نقد کند. بر همین اساس او در نقد مصطفی ملکیان 
می گوید ایراد اصلی پروژه معنویت و عقلانیت او فرض تفکیک بین دو ساحت 
 جداگانه و مســتقل است. در نتیجه 

ً
عقلانیت و احساســات به صورت کاملا

انتقاد اخیر ملکیان به شــریعتی که او را خطیب دانســته بود، نیز محل اشکال 
است چراکه این انتقاد بر همین بنیاد سوار است. هراتی همچنین با تمسک به 
انتقادات عبدالکریم سروش به مداحان، بیان می دارد که او نیز به ورطه مباحث 
کادمیسین افتاده و این اشکالات و انتقادات نیز  خشــک و بی روح و انتزاعی و آ
حاکی از همین تمایز بین ســاحت عقلانیت و احساسات است و الا مداحان 

درصدد شورمندی به تعلقات دینی هستند.
بعد از این یادداشــت، علی زمانیان جامعه شناس، متنی را در نقد دیدگاه 
علی هراتی نوشــت که در بخش بعد عین متن و تحلیل آن آورده شــده است. 
اما باید بیان داشــت اساسا جریان روشــنفکری در ایران مبتنی بر اندیشه های 
غربی قوام یافته و از اینرو نقطه کانونی اندیشــه های امثال سروش و ملکیان ها، 
مولفه های تجدد است. در نگاه آنها، عقلانیت خودبنیاد و ابزاری و محاسبه گر 
گوهر اصلی و اساسی در تجدد است و لذا روح اندیشه های این روشنفکران، 
چیزی جز عقلانیت مدرن نیست. بنابراین به نظر می رسد هراتی به مسأله مهمی 
اشاره کرده است و پیشفرض نگاه روشنفکری ملکیان و سروش نیز در حقیقت 
از همین مشــکل رنج می برد. به ویژه در پارادایم فکری ملکیان و پروژه ای که 
او دنبال می کند، دین معنوی  که عرضه می دارد به شــدت عقلانی اســت و در 

سخنرانی ها  و برخی مقالات ایشان نیز به این مطلب پرداخته شده است. 
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نکتــه قابل تأمل در این یادداشــت، مبهم بودن واژه احساســات و تبیین 
نوع رابطه عقل با احساســات است. نویسنده هرچند سعی کرده است تا سوء 
اســتفاده از احساسات را امر افراطی و ناصواب نشان دهد، اما توضیح شفاف 
و مناسبی از استخدام واژه احساســات ارائه نداده است. قضاوت درباره رابطه 
عقل و احساسات از منظر دین، نیازمند تطهیرسازی واژ گان از خواستگاه مدرن 
آنهاســت. آنچه که از منابع دینی فهم می شود برخلاف نظر روشنفکری مدرن 
که اهمیت ویژه ای برای عقل قائل اند، قلب آدمی جایگاه اصلی و اساسی دارد 
و طبق برخی روایات و آیات اساســا تفکر در ساحت قلب صورت می گیرد. » 

بٌ«
ْ
ل

َ
هُ ق

َ
انَ ل

َ
رَی لِمَنْ ک

ْ
ذِک
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#روشنفکری_دینی
#عقلانیت_مدرن

#رابطه_عقل_و_احساس
#نقد مصطفی ملکیان به شریعتی
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 در ستایش هیجان یا احساس؟
علی زمانیان 	

آن چه علی هراتی در مطلبی ذیل عنوان »در ســتایش احساس« آورده اند 
از دو اشکال بنیادین رنج می برد:

الف. خلط میان مفهوم شورمندی و هیجان.
ب. طرح و دریافت ناقص آن چه ســروش در بــاب مداحان می گوید و 

آن چه ملکیان در توصیف شریعتی مطرح نموده است.
ما چه موافق و چه مخالف هر ایده و گفتاری باشــیم، ابتدا باید دریافت 
کامل از آن داشته باشیم و سپس در مقام نقد، گزارش کاملی از آن ارائه دهیم. 

در غیر این صورت به مغالطه ی »پهلوان پنبه« دچار می شویم.
1( آن چــه ملکیان در باب خصوصیات شــریعتی گفته اند، صرفان بیان 
توصیفی از ایشــان است. این که توصیف ملکیان از شریعتی درست است یا 
خیر، سخن دیگری است. اما باید حواس مان باشد که ملکیان در مقام نقد و 
یا ارزش داوری و یا تقبیح کاری را که شریعتی انجام داد، آن سخنان را نگفته 
است. به ســخن دیگر ملکیان به ذم شیوه و متد خطابه ی شریعتی نپرداختند 
که در مقابل اش و در واکنش به آن، »ستایش احساس« را در میان آوریم. اما 
آن چه »هراتی« در مدح و ســتایش احساس نوشته اند، بیش تر پاسخی است 

    
علی 
زمانیان   

  
جامعه شناس

 دیده بان
  اندیشـه
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به یک موقعیت فرضی که در آن، ملکیان به تقبیح و ذم احساس دینی پرداخته 
باشــد. این فقط یک موقعیت فرضی اســت، اما واقعیت چیزی غیر از آنچه 

»هراتی« فرض کرده اند.
2(  نقد ســروش نســبت به مداحان به این علت نیست که مداحان در 
کار نشر احساس و شــور دینی اند، زیرا مداحان، نه شور دینی که بر هیجان 
زودگذر و بی پایه ســرمایه گذاری می کنند. شور دینی، آن چنان که در مکتب 
عارفان و یا کســانی هم چون کی یرکگور مطرح می شــود، بــا هیجانی که از 
مداحی پدید می آید، تفاوت ماهوی دارد. هیجانِ روان شــناختی کجا و شورِ 
وجودی کجا. ســروش وقتی مداحان را نقد می کند، شور دینی را طرد و نقد 
نمی کند، بلکه با تأسی به مولانا تکیه و تاکید بر شور دینی هم دارد. این همان 
چیزی اســت که از آن با عنوان تجربه ی دینی یاد می نماید؛ همان که کسانی 

چون ویلیام جیمز هم از آن سخن گفته اند.
نقد سروش به مداحان عموما به چهار دلیل زیر است:

اول. مداحان، در کار مدح قدرت اند. ابزاری در دست اربابان قدرت که 
بر سر این و آن می زنند.

دوم. مداحان بیش از هر چیز در کار ترویج خرافات اند.
سوم. مداحان شور و تجربه ی دینی را به هیجانی ناپایدار و بسیار سطحی 

تبدیل می کنند.
چهارم. و بدتر این که مداحان همه ی دین را به هیجان تقلیل می دهند.

شــور و تجربه دینی، ورزه ای درونی اســت که آدمی را به سمت تعالی 
پرواز می دهد. گرمایی اســت که در زمستان زندگی مأیوسانه و نیهیلیستیک، 
آدمی را به متن هســتی پیوند می زند و معنابخش می شود. اما هیجان )فارغ 
از منبع و علت آن(، در خود متوقف می شــود، به ورای خود اشاره نمی کند، 
چیزی بــه ارمغان نمی آورد و تماما به رفتار در قالــب چیزی ناپایدار منتهی 
می شــود. جریان روشــن فکری دینی به پی تعادل میان ابعاد چندگانه ی دین 

است؛ به نحوی که حق تجربه و شور دینی و معرفت  دینی ادا شود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

علی زمانیان جامعه شــناس و نویســنده در کانال شــخصی 

خود با عنوان »خرد منتقد«، نسبت به یادداشت اخیر علی هراتی 

واکنش نشان داده و سعی کرده است تا به انتقادات او پاسخ دهد و 

چهره روشنفکری دینی را تطهیر سازد. نکته مهمی که علی زمانیان 

اشاره دارد، تفکیک بین هیجانات زودگر و بی پایه با احساسات و 

شــورانگیزی دینی است. بر همین اساس در پاسخ به علی هراتی 

نوشت آنچه مورد مذمت سروش نســبت به مداحان قرار گرفته، 

به دلیل این اســت که آنها بر هیجانات زودگر تکیه دارند. لذا این 

واکنش به معنای بی اعتنایی به احساسات شورانگیز دینی نیست. 

در ادامه یادداشــت خــود نیز به ذکر علل انتقادهای ســروش به 

مداحان پرداخته است. همانگونه که سابق نیز اشاره شد، ضعف 

یادداشت هراتی در عدم تبیین درست مفهوم احساسات است. با 

این حال اما، در مورد علل نقد سروش به مداحان باید گفت خانه 

از پای بســت ویران است زیرا بر شــالوده  یک مفروض ناصحیح 

قرار دارد و لذا توجیهات آقای زمانیان ناصواب خواهد بود.

در اینبــاره دکتــر روح الامین ســعیدی، ســردبیر نشــریه 

عصراندیشــه در طی یادداشتی به نقد آقای سروش پرداخته است 

و در آن یادداشت عنوان می کند مدعای باطل آقای سروش) اینکه 

نقش مداحان هیچ گاه تغذیه ی عقــل نبوده بلکه همواره تحریک 

 از 
ً
عواطف بوده است.( آشکارا نشــان می دهد که گوینده اساسا
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گاه نیست یا چه بسا در  فلســفه ی عزاداری در فرهنگ شــیعه آ

گاهی تجاهل کرده است. زیرا تنها مروری گذرا بر تاریخ  عین آ

تشیع کافیســت تا به روشــنی دریابیم که عزاداری در مکتب 

اهل بیت علی الخصوص در رثای سالار شهیدان از همان ابتدا 

یک تاکتیک و حربه  سیاســی برای مقابله بــا حکام جور بوده 

و بــه مثابه ابزار و نمادِ اعــلام مخالفت با حکومت ظالمانه ی 

طاغوت های زمان طراحی شده است.

 عاملی برانگیزاننده 
ً
 در این میان، تحریک عواطــف صرفا

گاهی عقل باشد و عزاداران  است که باید زمینه ساز بیداری و آ

را متوجه اهداف بلند مکتب حسینی سازد تا احساس تکلیف 

و شــعور دشمن شناسی و ذلت ناپذیری و عزم جهاد و شهادت 

در نهادشــان نُضج یابد. اگر غیر از این بود، آیا اصل عزاداری 

و اشــک ریزی و مرثیه ســرایی آن هم پس از گذر سالیان دراز 

 اهل بیت عصمت به 
ً
کاری بس عبث به چشــم نمی آمد؟ یقینا

عارضة کمبود عاطفی مبتلا نبودند کــه ضرورت یابد آن گونه 

مظلومانه و ناجوانمردانه کشــته شــوند تا بازماندگان، نسل از 

پی نســل تنها برایشان ســوگواری کنند بی آن که مقصودی در 

پی این رسم و آیین جاودانه شان باشد. لذا فروکاستن عزاداری 

به صرف تحریک عواطف یا به قول دکتر ســروش »آتش زدن 

جگر شــیعیان« بسیار ســاده لوحانه و تقلیل گرایانه است، زیرا 

شــور بی شــعور و محبت بی پیروی به کار نمی آید... مشکل 

این جاســت که او از اساس درک درســتی از ماهیت عزاداری 

ندارد و تصورات باطل خود را دستمایه  انتقاداتی چنین سست 

 علوم
انسانی
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و بی مایه قرار داده است.

فارغ از این مطلب، اگر احساسات و هیجانات در ذیل سایه 

عقل کنترل شــوند، معرفت و شــناخت ها را به قلب پیوند زده و 

زمینــه دریافت عمیق تــر و پیوند وثیق تر با آن معــارف را فراهم 

می سازد.

#عبدالکریم_سروش

#روشنفکری_دینی

#رابطه_عقل_و_احساس

#نقدی_بر_مداحان
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234    

یادداشت|

یان در باب طب   نقدی بر رسول جعفر
اسلامی

محمد جمالی 	

جدایی دین از علم را در یکی از رسانه ها دیدم. لازم دانستم نکاتی را متذکر 
شــوم. جناب دکتر جعفریان از حوزویان بســیار پرتلاشی هستند که در حوزه 
تاریخ اسلام کارهای ارزنده ای به جا گذاشته اند. لیکن در گفت وگوی اخیرشان، 
دچار خطاها و سوءبرداشــت هایی شده اند که می تواند خواننده را دچار اشتباه 
کند. همانطور که خود ایشــان اشاره داشته اند، نامبرده هیچ گونه تخصصی در 
طب جدید و طب ســنتی ندارند و مدعی هستند که از حوزه معرفت شناسی و 
روش شناســی به آن ها می نگرند. چند ایراد اصلی به بیانات ایشان وارد است، 

ابتدا آن ها را فهرست وار مطرح می کنم و در ادامه به توضیح بیشتر می پردازم:
ایشان بین سه مقوله طب سنتی، طب اسلامی )با قرائت آقای تبریزیان(، 
علوم اســلامی و دینی و علوم بومی، خلــط نموده اند و در جاهای مختلفی از 
این گفت وگو گریزی به هر ســه داشته اند و البته همه را با یک چوب زده اند. با 
توجه به این اظهارات این طور می توان گفت که ایشان از تحولات دو دهه اخیر 
غرب بی اطلاع هستند و این عدم آگاهی موجب سوء برداشت هایی شده است. 
همچنین ایشــان دانش کافی از فلســفه علم غرب نداشته اند و این باعث سوء 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
محمد 

جمالی  

پژوهشگر حوزه فیزیک بنیادی، 
فلسفه علم و طب سنتی

 علوم
انسانی
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برداشت هایی از علم شده است. ایشــان در چند مورد میان علم و تکنولوژی 
)فناوری( دچار خلط مبحث شده اند که منجر به سوءتحلیل هایی شده است. 
ایشان با توجه به مدعای خود، به دلیل عدم احاطه به طب سنتی و طب جدید، 
در هر دوی آن ها دچار اشتباهات معرفتی و علمی شده اند و البته تا یک احاطه 
نسبی نســبت به علمی پیدا نشود، نمی توان بدرســتی به تحلیل های معرفت 
شناختی راجع به آن پرداخت. مهم ترین اندیشه ایشان همان است که در سطور 
آخر به آن اشــاره دارند، یعنی جدایی علم و دین:»علم مسیر خود را دارد و دین 
هم مسیر خود را. این اندیشه ناشی از عدم دانش کافی در مورد علم و فلسفه آن 
است که ریشه در دوران مشروطه دارد و متاسفانه هنوز هم گریبانگیر ماست.«

به نظر می رســد منظور ایشــان از طب ســنتی، بیشــتر طب اسلامی با 
رویکردهای منســوب به آقای تبریزیان اســت که به درســتی نقدهای بسیار 
جدی، هم از منظر علمی و هم از منظر کلامی بر آن وارد اســت. طب سنتی 
فاصله بســیار زیادی با این رویکرد دارد. طب ســنتی که حتی دســتاوردها و 
پیشرفت هایی نسبت به طب قدیم نیز داشته است، در برخی امور با طب جدید 
دارای اشتراکات و در برخی امور دارای مبانی غیرتجربی متفاوت است. به زبان 
دیگر، طب جدید بر پایه مبانی فلسفی و متافیزیکی ای است که قابل اثبات یا 
رد تجربی نیستند؛ طب ســنتی نیز بر پایه مبانی متافیزیکی خاص خود است 
و بر این اســاس این دو از منظر تجربی ارجحیتی نســبت به هم ندارند. بدون 
شــک طب با انسان سروکار دارد و انســان دارای ساحت های مختلفی است؛ 
از جمله اینکه دارای بدن و روان اســت. عدم توجه به ســاحت روان، منجر به 
عدم تضمین سلامت انسان است. بدون شک نمی توان سلامت جسم و روان 
و اثرگذاری این دو بر هم را در مســئلۀ سلامت نادیده گرفت. البته تحقیقات و 
تحولات اخیر در پزشــکی تأییدی بر این موضوع است و امروز در بسیاری از 
دانشــگاه های معتبر جهان این تحقیقات در حیطــه علم جدید در حال انجام 
اســت و دانشــکده های مبتنی بر طب قدیم نیز در حوزه های بالینی در سراسر 
جهان برپا شده اند و ســالانه مقالات علمی بسیاری در این حوزه در مجلات 

معتبر پزشکی در جهان به چاپ می رسد.
در گفت وگوی جناب دکتر جعفریان، اگرچه تفاوتی میان طب ســنتی در 
عصر حاضر و تحقیقات به روز آن با طب قدیم گذاشته نشده است، ولی حتی 
نسبت به دستاوردهای بدیع طب قدیم هم کم لطفی صورت گرفته و این حاکی 
از عدم اطلاع ایشان از این حوزه است. در اینجا صرفا به چند مورد جزیی اشاره 

می کنم و البته مشت نمونه خروار است:
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الف( در مبحث شــناخت مغز و کارکرد آن در یــک مقاله مورخ 2007 
در مجله بســیار معتبر Brain Research Review می خوانیم که اولین بار، 
نســبت دادن کارکردهای ذهنی به نواحی ای از مغز، توســط ابن سینا صورت 
گرفت و این مهم، بعد از حدود 800 ســال توســط علم جدید بررسی شد. 
)EC Azmitia, 2007( در تأییــد این مطلب می تــوان به کتاب »تاریخچه 
علوم اعصاب« نوشته رئیس و استاد علوم اعصاب دانشگاه استرالیا رجوع کرد 

.)Hacker&2008 ,Bennett( ،)2007,Bennett(
آیا چنین کشــف بزرگی واقعا صرفا یک سری حدسیات و فرضیات بوده 
اســت؟ فکر می کنم این عبارت از ابن ســینا برای ما اتمام حجت باشــد که 
می گوید: بینایی مربوط به عقب چشم و میانه مغز نیست، بلکه مربوط به عقب 
مغز است، زیرا که هر وقت به آنجا آسیب رسد بینایی از میان می رود. همچنین 
وقتی او در باب مکان حافظه در مغز سخن می گوید، علت آن را این می داند که 
وقتی آن  ناحیه را تخریب کنی حافظه دچار آســیب می شود. آیا این همان علم 
تجربی نیســت؟ چه فرقی از لحاظ معرفت شناختی میان این نوع استدلال و 

)2019 ,Jamali & Golshani(  !استدلال های مدرن آن وجود دارد؟
ب( مگر می شــود فردی علم تشریح ابن سینا در قانون و شفا را بخواند و 
متحیر نشود؟ از دقت و قدرت و سطح علم پزشکی او درباره تعداد ماهیچه ها، 
تعداد و تنــوع اعصاب، محل ورود و خروج آنها و بســیاری از امور دیگر که 
جای باز کردن آن ها در این مقاله نیســت. ولی آنچه از لحاظ معرفت شناسی ـ 
با توجه به ادعای جناب جعفریان ـ مهم است، این جمله از ابن سینا در قانون 
است: »همچنین طبیب باید اندام ها و وظایف آن ها را به وسیله تشریح و حس 

بشناسد...« )ابن سینا-الف، 980-1037(
آیا چنین مواردی حدسیات و فرضیات است؟ جناب دکتر جعفریان به این 
مسأله توجه ندارند که فعالیت های امثال ابن سینا محل رجوع علما و دانشمندان 
طی قرن های متمادی بوده و حتی در عصر حاضر نیز هســت. به نظر می رسد 
جناب دکتر جعفریان میان علم پزشــکی، تبحر پزشکی و فناوری پزشکی نیز 
دچار خلط مبحث شــده اند. بله پزشکی جدید در بســیاری از تکنولوژی ها 
پیشــرفت کرده است و این پیشرفت منجر به تقویت کارهای حرفه ای پزشکی 

شده است؛ ولی این به معنای زیر سؤال بردن علوم قدیم نیست.
اولا طب سنتی نیز می تواند از این تکنولوژی ها بهره ببرد که می برد؛ ولی اگر 
قرار اســت طب قدیم را بسنجیم آن را باید در زمان خودش بسنجیم. بگذارید 
با یک مثال در باب درمان دندان مبحث را باز کنم. ابن سینا در مورد درد دندان 
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می گوید: آن، یا مربوط به خرابی لثه است یا دندان و یا ریشۀ دندان. بعد درمان 
هریک را باز می کند. در مورد درمان ریشــه یکــی از راه ها را این می داند که با 
دریلی ظریف، دندان را ســوراخ کرده و با داغ کردن، ریشۀ آن را بسوزانید )ابن 
سینا-ب، 980-1037(. ســؤال من این است که آیا میان طب جدید و طب 
قدیم به لحاظ ســاختاری و اساسی تفاوتی می بینید؟ و آیا واقعا طب قدیم، در 
 توانایی های آن زمان، بر پایه کارهای بالینی و داده محور نبوده اســت؟! در 

َ
حد

رّه 
َ
مثالی دیگر، ابن سینا در جراحی جمجمه و مغز، با ظرافت تمام از مهندسی ا

مخصوصی سخن می گوید که باید چگونه باشد که در حین کار به پوسته روی 
مغز آسیب نرساند وآن را پاره نکند! آیا این ها را می توان انکار کرد؟!

متأسفانه جناب دکتر جعفریان با گره زدن نام آقای تبریزیان به طب اسلامی 
و پیوند آن با علم اسلامی، مقوله علم بومی و علم دینی را نیز زیر سؤال می برند 
و این ناشــی از عدم شناخت علم جدید است. هر علمی، چنان که در فلسفه 
علم معاصر تبیین شــده است، حاوی پیش فرض های متافیزیکی و غیرتجربی 
اســت که آن می تواند از یک فلســفه مادی و یا الهی وام گرفته شده باشد. در 
فلسفه علم ثابت شده است که علم در بستر فرهنگ و اجتماعات انسانی شکل 

می گیرد و آن ها در شکل گیری، جهت رشد، نوع سؤالات و پاسخ ها مؤثرند.
فلســفه علم نشان داده است که علم، عاری از متافیزیک نیست و همیشه 
ما دچار عدم تعین قطعی نظریه ها هستیم، یعنی همواره مجموعه ای از نظریات 
علمی وجود دارند که گرچه از مبانی متعددی اخذ شــده اند، ولی کلیه نتایج و 
داده های تجربی را توضیح می دهند. در انتخــاب بین این نظریه ها، داده های 
تجربی کفایت نمی کند و ما مجبوریم دســت به دامان متافیزیک شویم؛ زیرا 
بــرای کار علمی و ادامۀ راه و اتصال آن به صنعت مجبور به انتخاب هســتیم. 
پس در مقام نظریه پردازی، داوری، برداشــت از داده های تجربی، جریان علم 
و غیره، ما علم ســکولار و علم دینی داریم. علاوه بر این، علم، حاوی فرهنگ 
اســت و با خودش فرهنگ را منتقل می کند، یعنی علم مقوله ای خنثی نبوده و 
نیســت، و این را نمی توان نادیده گرفت. بلــه ما هم موافقیم که قرآن و حدیث 
 با ابزار خاص خودش )تجربه 

ً
دایرةالمعارف علم نیستند و کار علمی باید عمدتا

و نظریه پردازی( صورت گیرد، ولی در مقام جمع بندی ها مفروضات متافیزیکی 
وارد می شوند. به همین دلیل در حوزه جهان اتمی بین دو فیزیکدان تراز اول قرن 
بیستم )اینشتین و بور(، اختلاف نظر بود، و این اختلاف به تفاوت مبانی فلسفی 
آن ها برمی گشت. ما قائلیم که دین الهی، مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی 
علــم )یعنی جهان بینی( را به ما می دهد و علمی که در این چهارچوب بوجود 
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آید، علم دینی محسوب می شــود. در مقابل، علمی که در بستر غیرتوحیدی 
ایجاد شــده باشد، ناقص است و منجر به سعادت بشر نمی شود. شما بین این 
همه مکاتب مختلف در پزشکی که در مقام تجربه، همگی پاسخگو هستند، 

کدام مکتب را برمی گزینید؟ بین این همه مکاتب اقتصادی کدام یک را؟
جناب دکتر جعفریان! جنابعالی فرموده اید که اساس طب جدید، شیمی 
است. این از مواردی است که نشان می دهد ایشان علم جدید را نمی شناسند؛ 
در حالی که در مورد آن گزاره های قطعی هستی شــناختی و معرفت شــناختی 
صادر می کنند. اما خوب اســت که بدانند اساس شیمی، فیزیک است و الان 
دقیق ترین نظریه فیزیکی از لحاظ تایید تجربی مکانیک کوانتومی اســت. آیا 
می دانیــد الان بیش از 14 قرائت از نظریه کوانتوم داریم که همگی در ســطح 

تجربه بدیل یکدیگر ولی دارای مبانی متافیزیکی متفاوت هستند؟
رجوعی به تحولات علمی در دهه های اخیر نشان می دهد که ما در بسیاری 
از مبانی فکری علمی با چالش های عظیمی روبرو شده ایم که از پاسخ به آن ها 
عاجزیم. همچنین افکار جدید و غنــی ای را که در غرب در حال رویش بوده 
است، نادیده گرفته ایم. همچنین در برخی از حوزه های اساسی فیزیک، منتظر 
انقلاب هســتیم. بسیاری از افکار جدید یادآور همان مبانی فکری قدیم است 
کــه جناب دکتر جعفریان آن را طرد می کننــد، مثل بحث های مربوط به علوم 
فراماتریالیستی، بالاخص در حوزه های روانشناسی، علوم شناختی و پزشکی 
و بســیاری از مباحث دیگر که در این مقاله فرصت بازکردن آن ها نیست. ما در 
آســتانه تحولات بزرگی در علم در سطح جهان هستیم، ولی متاسفانه در ایران 

هنوز از لحاظ معرفت شناسیِ علمی در قرن 19 زندگی می کنیم!
جناب دکتر جعفریان در مقاله خود فرموده اند: »در میان ما هم این سال ها، 
علم بیشــتر در نظامی گری رشد کرده است.« این نشــان می دهد که ما هنوز 
تفاوت علم و تکنولوژی را درست نمی شناسیم. بله ما در حوزه تکنولوژی های 
نظامی پیشرفت های خوبی داشته ایم )هرچند که همچنان با تراز مطلوب فاصله 
داریم( اما نه در حوزه علم! این خلط، آنجا مهم اســت که وقتی علم و فناوری 

یکی انگاشته شد، می گوییم علم، غربی و شرقی ندارد!
مهم ترین نقد وارد به مصاحبه جناب دکتر جعفریان، مســئله تمایز علم و 
دین است. ایشان می گویند: »به نظرم شــرایط باید به گونه ای باشد که روشن 
باشــد، بدون هیچ ابهام، که حوزه دین مشــخص اســت و علم راه خودش را 
می رود.... این که عده ای راه بیفتند و چندین دهه اســت راه افتاده اند و علم را 
غربی و شرقی کرده و می کنند، این مشکلی است که روشنفکرانی مثل نصر و 
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دیگران برای ما درست کردند .... . اگر روحانیت، طبیب معنوی مردم است و 
منابع خودش را دارد، پزشک طبیب مادی و مستقل است و کارش هیچ ارتباطی 

با منابع طب روحانی و دینی که برای ترویج تقوا در زندگی است، ندارد.«
توضیحات مختصری را در بالا ارائه دادم و پاســخ این شبهه را دادم و برای 
توضیحات بیشتر خواننده را به کتاب »از علم سکولار تا علم دینی« نوشته دکتر 
مهدی گلشــنی ارجاع می دهم. لیکن به طور خاص در مورد طب و پزشــکی 
باید در نظر داشت که ما در مورد انسان و سلامت او صحبت می کنیم، هم در 
مقام پیشگیری و هم در مقام درمان. آیا انسان صرفا بدن و جسم مادی است؟ 
آیا جدایی بین طبیب معنوی و طبیب مادی که ایشان مطرح کرده اند در موضوع 
کار این دو طبیب که انسان است، صادق است؟ آیا چنین جدایی ای بین روان 
و جسم انسان وجود دارد؟ روان و بدن آنچنان با یکدیگر در تعامل اند که هیچ 
عقل سلیمی نمی تواند اثرگذاری این دو و تنگاتنگی ارتباط شان را نادیده بگیرد. 
این جدایی میــان طبیب معنوی و طبیب مادی، ناشــی از یک تفکر علم زده 
اســت که میراث ورود علم جدید در دوران مشروطیت است. اما این موضوع 
امروزه در ســطح علم جهانی تقریبا حل شــده و تحقیقات گسترده ای درحال 

انجام است.
لازم است توجه کنیم که علم، پاسخگوی همه سؤالات ما نیست و حتی 
پاسخگوی برخی از ســؤالات مطرح در خودش نیز نمی باشد. علاوه بر این، 
علم در مقام انســانی با اخلاق و ارزش ها عجین می گردد و همۀ اینها نیازمند 
چتری عام تر اســت که علاوه بر پاســخگویی به سؤالات، به کار علمی معنی 
دهــد. این چتر عام که ما آن را دین می دانیم در تمام مراحل کار علمی اثرگذار 
اســت، و اگر فردی دین را کاملا از علم جدا کرد، در حقیقت دین را به گوشــه 
حوزه ها و علم را به گوشــه دانشگاه فرستاده است. اما بدون شک او این چتر را 
ازبین نبرده است بلکه چتری غیر از دین را برگزیده است چه بداند و چه نداند. 
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|                تحلیل و تبیین                                       	

محمد جمالی، پژوهشگر حوزه فیزیک بنیادی، فلسفه علم و طب سنتی، 
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM درباره اظهارات اخیر رسول جعفریان، استاد 
تاریخ دانشــگاه تهران درباره جدایی دین و علم با عنوان »همه طب سنتی، اندازه 
آزمایش پاستور ارزش ندارد« یادداشتی را به نگارش درآورده است. جمالی معتقد 
است، رسول جعفریان دچار سوء فهم بسیار جدی در حوزه طب اسلامی، طب 
سنتی و علوم بومی واسلامی دارد. این سوء برداشت ها و آشفتگی مباحث ایشان را 
ناشی از کم اطلاعی ایشان نسبت به تحولات اخیر دانش در غرب، ضعف دانشی 
ایشــان در فلسفه علم و فلسفه غرب، خلط میان علم و تکنولوژی و عدم اطلاع 
کافی ایشان در حوزه طب قدیم می داند. او بیان می کند که متأسفانه جناب دکتر 
جعفریان با گره زدن نام آقای تبریزیان به طب اسلامی و پیوند آن با علم اسلامی، 
مقوله علم بومی و علم دینی را نیز زیر سؤال می برند و این ناشی از عدم شناخت 
علم جدید است. در ادامه اما با شواهد متعدد از غرب، به نسبت علم و دین اشاره 
دارند و تولید علم بر بستر متافیزیک خاص خود را تبیین می کند و بر اندیشه های 
جعفریان خط بطلان می کشند. جمالی در خصوص طب اسلامی نیز شواهدی 
را ذکر می کند تا سستی اندیشه های جعفریان را بازگو کند. دیده بان اندیشه نیز در 
تحلیل سخنان قبلی آقای جعفریان نیز به همین مسأله اشاره داشت که در حوزه 

علم دینی و علم مدرن، جعفریان دچار اعوجاج فکری شده است.
#علم_دینی

#طب_سنتی
#طب_اسلامی

#فلسفه_علم
#متافیزیک_علم

 علوم
انسانی
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مصاحبه ی صوتی |

یر رقیب درباره مدرنیته  سه تقر
مختار نوری 	

ابتدا از علت نگارش کتاب »ســه تقریر رقیــب درباره مدرنیته: خروج، 
اعتراض و وفاداری« شروع کنیم. چه دلیلی شما را به این سمت وسو کشاند؟
هــر اثری که تولید می شــود، منطبق بر نیازی اســت و این کتاب نیز از 
این قاعده مســتثنی نیست. علاوه بر علایق شخصی، مهم ترین نیازی که بنده 
درک کرده ام و باعث شده به این حوزه ورود کنم، اهمیت بحث های نظری و 
عملی پیرامون مدرنیته است. اهمیت دنیای مدرن به خصوص نقش مدرنیته 
در فرآیند توسعه در غرب و در کشورهایی که توسعه مدرن را الگوی خود قرار 
داده اند، بر کسی پوشیده نیست. این موضوعات سبب شد تا بنده نیز به سمت 
چنین موضوعاتی سوق پیدا کنم. بنابراین اولا اهمیت بحث های نظری، ثانیا 
شــناخت مدرنیته به عنوان الگوی توسعه و پیشرفت و ثالثا اهمیت بحث های 
نظری و عملی پیرامــون دنیای مدرن برای جامعه معاصــر ایران که طی دو 
قرن اخیر با چنین نظمی درگیر بوده  اســت، سبب شده تا به بررسی مدرنیته و 

اندیشه های انتقادی نسبت به آن بپردازم.
تلاش های شما سبب می شود مســائلی که دوستان دانشجو یا اهل نظر 
وقت و فرصتش را ندارند با این کتاب و دسته بندی خوبی که شما داشته اید، 

    
مختار
 نوری    

  
پژوهشگر ارشد در پژوهشکده 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 دیده بان
  اندیشـه
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بتواند مطالعه شــود. در مقدمه هم اشاره داشتید که در نگارش این کتاب از 
الگوی آلبرت هیرشــمن و کتاب معروف او »خــروج، اعتراض و وفاداری« 
تأثیــر گرفته اید. اما یک انتقاد این اســت که چنین کتاب هایی تا حدی جای 
منابــع اصلی را می گیرد و افــراد مطالب را مثلا از زاویه دیــد آقای نوری یا 

دیگران می بینند و سراغ کتاب خود این متفکران نمی روند.
گاهی و التفات دارم که برای فهم دیدگاه ها  بنده هم نسبت به این موضوع آ
و مطالب فیلســوفان سیاسی بهتر اســت به آثار اصلی آنها رجوع کنیم. اما 
حالا که این کار به دلایل مختلف صورت نمی گیرد، بهتر اســت تفاســیری 
از اندیشــه های آنها ارائه کنیم. تواضع علمی به من این اجازه را نمی دهد که 
بگویــم با خواندن کتاب بنــده، ما از منابع اصلی بی نیاز می شــویم، اما در 
شرایطی که بســیاری از محققان و دانشجویان دسترسی یا رغبتی به مطالعه 
آثار اصلی ندارند، به نظرم خواندن این نوع آثار و شــرح و بســط تفاسیر این 
فیلســوفان خودش می تواند یک قدم مثبت در جامعه علمی باشــد. این نوع 
کتاب ها می   توانند به مثابه نقشــه ای باشــند تا دانشــجویان و علاقه مندان با 
مطالعه آنها به دالان هزارتوی اندیشه فیلسوفان سیاسی راه یابند. هرچند من 
همچنان اعتقاد دارم آثار اصلی باید مطالعه شود، اما گاهی برای شرح و بسط 
آثار اصلی ما نیازمندیم این نوع کارها را هم نگارش کنیم. البته شرح و بسط 
اندیشــه فلاسفه در همه جای دنیا مرسوم اســت و آثار متعددی درخصوص 
نوع نگاه متفکران به مســائل مختلف و ازجمله مدرنیته نگارش شده است. 
در این میان بنده هم پس از حدود 15 سال مطالعه و تحقیق مستمر در حوزه 
فلســفه سیاسی در حد بضاعت علمی و فهمی که از مباحث داشتم، تقریر و 
روایت خاص خودم را از موضوعات این حوزه ارائه داده ام که امیدوارم مفید 

واقع شود.
باید اذعان کنم که مقدمه خیلی جذابی داشتید و بحث های پارادایمیک 
انجام داده بودید و بعد به فلسفه سیاســی رجوع کرده بودید، چراکه بالاخره 
حوزه ای هست که می تواند در معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی 
تأثیر بگذارد. اما چرا فلسفه سیاسی و نه اندیشه یا ایدئولوژی سیاسی؟ چرا با 

فلسفه سیاسی وارد درک عوالم مدرن و مدرنیته شویم؟
در همان مقدمه کتاب به طور دقیق به این تفاوت ها اشاره کرده ام. ابتدا باید 
عرض کنم در شناخت اندیشه سیاسی غرب در سیر تاریخی خود معمولا از 
روش های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از اینها روش پارادایمی فیلسوف 
علم توماس کوهن است. البته این موضوع خودش جای بحث دارد که روش 
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پارادایمی آیا قابل تطبیق و استفاده در حوزه علوم انسانی هست یا نه؟! چراکه 
بحث پارادایم در حوزه »فلســفه علم و مباحث علمی« مطرح شده است. با 
این اوصاف، ما با تســامح از این روش استفاده کرده و طبق دسته بندی رایج، 
تاریخ فلسفه غرب را به ســه پارادایم تقسیم بندی کرده ایم. اول پارادایم دوره 
کلاســیک که یونان و قرون وسطی را دربر می گیرد، دوم پارادایم مدرن است 
و ســوم پارادایم معاصر. در این تقسیم بندی پارادایمیک در هر پارادایمی یک 
»هســته« )Core( در هر دوره ای حاکم است. مثلا فضیلت و اخلاق هسته 
مرکزی پارادایم دوران کلاسیک است، انتفاع، سود و عقلانیت هسته مرکزی 
پارادایم مدرن اســت و نقادی و زبان هســته مرکزی پارادایم معاصر را شکل 
می  دهنــد. لذا برمبنای چنین رویکردی که بنده برای پیشــبرد مباحث اتخاذ 
کرده ام، عامدانه از فلســفه سیاســی بهره گرفتم. البته در متن کتاب توضیح 
داده شــده که تفاوت های میان اندیشه سیاسی، فلســفه سیاسی، ایدئولوژی 
سیاسی، نظریه سیاســی و کلام سیاسی در چیســت. به عنوان محقق حوزه 
گاهی نسبی دارم و می دانم که هرکدام از این  تفکر سیاســی از این تفاوت ها آ
گاهی از چنین  عناوین و موضوعات چه تفاوت هایی بــا همدیگر دارند. با آ
مباحثی، عامدانه فلســفه سیاسی را به کار گرفته ام. باید اشاره کنم که رویکرد 
من به سیاســت هنجــاری )Normative( و انتقادی )Critical( اســت، 
لذا نمی توانســتم از »نظریه سیاســی« با ویژگی ها و خصلت های علمی آن 
اســتفاده کنم. در مقام تعریف از فلسفه سیاسی لئو اشتراوس فلسفه سیاسی 
را »نشــاندن معرفت به جای گمان در اموری سیاســی« می دانــد. بنابراین 
باور بنده این اســت که فلسفه سیاســی یک دلالتی هنجاری است و در پی 
جایگزین کردن و نشاندن وضعیتی مطلوب به جای وضعیت نابسامان فعلی 
اســت. درواقع هدف فلسفه سیاسی رسیدن به جامعه آرمانی سیاسی است، 
درحالی که مثلا نظریه سیاســی خصلتی پوزیتیویستی دارد و به دنبال تبیین و 

رابطه علی و معلولی بین مسائل است.
ما می دانیم که در دولت ســازی این فلســفه سیاسی خیلی مهم است و 
اساســا این جامعه آرمانی را از اینجا می توان بــه کنترل درآورد. امروزه و در 
کشــور ما به فلسفه سیاسی در امر دولت سازی توجهی هست؟ یا به نظر شما 
داریم راه ایدئولوژی سیاسی، مکتب سیاسی یا فقه سیاسی و... را می رویم؟

به رغم تمامی نگرش های منفی  و محدودی که نسبت به نهاد دولت وجود 
دارد، بنده بر این اعتقادم که بدون تردید در همه جوامع سیاسی دولت نهادی 
مهم اســت. اهمیت نهاد دولت چه به جهت نظری و چه به جهت عملی و در 
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فرآیند حکمرانی سیاسی اثبات شده است. ما اگر دوران مدرن را به عنوان یک 
مبنا قرار دهیم مهم ترین نهاد دنیای مدرن، دولت است. وقتی متفکرانی چون 
آنتونی گیدنز ابعاد نهادی مدرنیته را بررســی کردند، به این باور رســیدند که 
مدرنیته دارای چهار بعد نهادی است که یکی از آنها دولت است. گیدنز ابعاد 
نهادی مدرنیته را دولت، صنعتی شدن، سرمایه داری و نظامی گری می داند که 
البته به زعم وی این ابعاد نهادی مدرنیته به واســطه فرآیندهای جهانی شــدن 
خصلت جهانی و عام یافته اند و به ســایر نقاط جهان ازجمله کشــور ما نیز 
ســرایت پیدا کرده اند، لذا نهاد دولت برای ما ایرانیــان نیز در دوران معاصر 
همواره یک مساله مهم و قابل توجه بوده است. اینکه نقش، جایگاه و کارویژه 
دولت چیســت، از مســائل قابل توجه بوده است. بســیاری از نظریه پردازان 
سیاسی ازجمله نظریه پردازان توسعه و نوسازی به این مسائل پرداخته اند. در 
دوران معاصر در کشور ما نیز این مباحث همواره مطرح بوده است که دولت 
متولی توســعه هســت یا خیر. بنابراین نقش نهاد دولــت همواره در گفتمان 
سیاســی یک کشور می تواند بسیار پررنگ باشد. البته از این جهت من نیز با 
شما هم عقیده هستم که ما درطول چند دهه اخیر به کارکرد دولت و وظایف 
آن از منظر فلســفه سیاسی توجه کمتری داشــته ایم و بیشتر از منظر کلام و 
ایدئولوژی سیاســی به دولت و فعالیت های آن توجه کرده ایم. نگاه ساختار 
سیاسی ما به دولت نه از منظر فلسفه سیاسی و کارکردهای تخصصی و رایج آن 
بلکه از منظری ایدئولوژیک بوده است. باید توجه داشت وقتی از منظر فلسفه 
سیاسی به مقوله دولت نگاه کنیم، مساله کاملا فنی می شود. از این جهت که 
مثلا فلسفه سیاســی مدرن به دنبال این است که از قدرت دولت بکاهد و به 
آزادی های فردی اضافه کند. این موضوع اساس فلسفه سیاسی مدرن است و 
فیلسوفانی چون هابز، لاک، روسو و مونتسکیو و امثالهم همه در پی دستیابی 
بــه این هدف بودند. تلاش آنها ناظر بر این بود که چگونه قدرت دولت مهار 
شــود و در خدمت شهروندان و تأمین منافع آنها قرار گیرد. وظایف دولت در 
فلســفه سیاسی مدرن کاملا روشن اســت. امنیت، آزادی، حفظ دارایی ها و 
مالکیت و حفظ حقوق مدنی از مهم ترین وظایف دولت اســت که فلاسفه 
مدرن آنها را به خوبی تئوریزه کرده اند. اما در جامعه ما به مباحث تخصصی 
پیرامون نقش و وظایف دولت کمتر توجه شــده است. بخشی از این نواقص 
به ســیطره مباحث ایدئولوژیک و بخشــی به دلیل موازی کاری های موجود 
پیرامون نهاد دولت بوده اســت. اگرچه مراکز دانشگاهی ما هم کمتر به این 
مســاله توجه داشته اند، تاجایی که در دانشگاه ما کمتر محققی را می بینیم که 
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درباره دولت فعالیت کند و به تعبیری دولت پژوه باشــد. اخیرا در دانشــگاه 
علامه طباطبایی نشــریه ای تحت عنوان »دولت پژوهی« فعالیت علمی  به راه 
افتاده اســت که این اقدام مثبتی است که در چندسال اخیر توسط همکاران و 
دوستان آن دانشــگاه به عنوان متولی علوم انسانی کشور صورت گرفته است. 
همه این صحبت ها و ضعف ها درحالی موردتوجه اســت که سرنوشت ما با 
دولت عجین شــده و این نهاد نقش مهمی در زندگی روزمره انســان ایرانی 

دارد، بنابراین دولت پژوهی نیازمند توجه بیشتری است.
ما در زیست بومی زندگی می کنیم، سنتی داریم، دینی در این بین هست 
و آداب و رسومی نیز وجود دارد. از منظر دولت سازی همان طور که شما نیز 
گفته اید، نحله های مختلفی را می توان درنظر گرفت. سوال این است که آیا از 
فلسفه سیاسی می توان یک متافیزیک برای دولت ساخت؟ یا نه، عصر فلسفه 
سیاسی متافیزیکی به سر آمده و ساخت چنین فلسفه سیاسی در شرایط فعلی 

برای اداره دولت غیرممکن است و شدنی نیست؟
این پرسش را من به این شکل می توانم پاسخ بدهم که نوع نگاه به سیاست 
در دوران مــدرن با پدیــده مدرنیته و عقلانیت نهفته در آن دچار دگردیســی 
شــد. در دنیای مدرن به تعبیر ماکس وبر »افســون زدایی« صورت گرفت و 
نگاه های متافیزیکی به سیاســت کنار گذاشته شــد و ما وارد عصر قرارداد، 
منافع و حســاب وکتاب نسبت به مسائل مختلف شــدیم. درنتیجه در دوران 
معاصر به دلیل نقدهای برخی از متفکران انتقادی نســبت به سیاست مدرن 
تاحدی زمینه احیای دیدگاه های اخلاقی اعصار کلاسیک برای بحران زدایی 
از مدرنیته فراهم شــده اســت. مثلا در ایــن زمینه می توان به اشــتراوس و 
اشتراوسی ها در دانشگاه شیکاگو اشاره کرد، یا به اندیشه های اجتماع گرایانی 
مانند مک اینتایر، تیلور و دیگران. برخی از نظریه پردازان معاصر هســتند که 
چنین دیدگاه هایی را مطرح ســاخته اند و از ضرورت بازگشت به افلاطون و 
ارســطو صحبت می کنند. آنها معتقدند ما معاصــران می توانیم از نگاه های 
اخلاقی و متافیزیکی عصر قدیم درخصوص سیاســت، برای بحران زدایی از 
مدرنیته اســتفاده کنیم. لذا این بحران زدایی از مدرنیته می تواند سیاســت و 
دولت مدرن را که خصلتی کاملا ســکولار دارند، شامل شود. به هرحال این 
موضوع یک جدال فکری پردامنه و رایج در مباحث فکری و فلســفی معاصر 

غرب است. از این منظر می توان به پرسش شما پاسخ مثبتی داد.
ســراغ مساله اصلی کتاب شــما یعنی مواجهه ما با مدرنیته برویم. شما 
درصدد نشــان دادن 3 خوانش از مدرنیته به ما هستید -یک عده می خواهند 
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آن را نقد و تصحیح کنند و برخی دیگر می خواهند به ســنت یونانی برگردند 
و یک عده نیز می خواهند به شــکل پست مدرن از آن خارج شوند. کدام یک 
از نگاه های امروز در کشور ما وجود دارد؟ چنین رویکردهایی را می توان در 
کشور ما به مدرنیته دید یا وضعیت ما نسبت به مدرنیته ربطی به این دیدگاه ها 

ندارد؟
در پاســخ باید عرض کنم بحث های مطرح شــده در کتاب »سه تقریر 
رقیب درباره مدرنیته« بیشتر راجع به مدرنیته و خوانش های انتقادی نسبت به 
نظم سیاسی مدرن است. این مساله در قالب سرفصلی با عنوان »نظریه های 
جدید در علم سیاســت« در دانشگاه های مختلف جهان و ازجمله ایران نیز 
تدریس می شــود. از ایــن منظر هدف من بررســی دیدگاه ها و خوانش های 
انتقادی نســبت به مدرنیته بوده اســت، اگر چه این هــدف اصلی در کتاب 
آشکار اســت، اما هدف دیگر که در موخره کتاب به آن مختصرا اشاره شده، 
نوع مواجهه ما ایرانیان با مدرنیته اســت. با صراحــت عرض می کنم من به 
هیچ وجه نه عاشــق فوکو، نه مک اینتایر، نه لیوتار و هیچ متفکری نیستم و تا 
این حد می فهمم که این بحث های فلســفی، فقط انتزاعیات هستند و ما باید 
ارتباط این مباحث را در پیوند با عمل اجتماعی و سیاسی مورد سنجش قرار 
دهیــم. لذا در نتیجه مواجهه دو قرن اخیر ما با غرب و مدرنیته من نیز به این 
نتیجه رسیدم که به بررسی نســبت این نوع مباحث فکری با جامعه سیاسی 
خودمان بپردازم و قرائت خودم را بیان کنم. دیدگاه های نظری مطرح شده در 
مواجهه با مدرنیته نشــان می دهند که ما با یک مدرنیته مواجه نیســتیم. مثلا 
با مدرنیته ای مواجهیم که فوکو می گوید سراســر ضرر و زیان اســت و منجر 
به اسارت انســان و گرفتاری او در ساختارهای دنیای مدرن شده است. یک 
مدرنیتــه ای داریم که لیوتار آن را در قالب فراروایت های سیاســی و عقلانی 
ارزیابی می کند که آزادی عمل انســان را محــدود کرده اند. یک مدرنیته هم 
داریــم که امثال مک اینتایر و اشــتراوس آن را ترســیم کرده اند. این طیف از 
نظریه پــردازان که من آنها را معترضان به مدرنیته نامیده ام به دنبال بازگشــت 
از مدرنیته و احیای اخلاق و سنت کلاسیک در سیاست مدرن هستند. البته 
طیفــی از متفکران دیگر مانند هابرماس و راولز نیز وجود دارند که می گویند 
به رغم همه نابســامانی هایی که مدرنیته داشــته ما می توانیم با آسیب شناسی 
آن بــه وضعیت بهتری در دنیای مدرن دســت پیدا کنیم. به زعم این طیف از 
متفکــران، با احیای عقل ارتباطی و عقلانیت معطــوف به عدالت همچنان 
می توانیم دنیای مدرن را حفظ کنیم و در چارچوب همین نظام زندگی کنیم. 
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بنابرایــن من این خوانش ها را بررســی کرده ام تا به مخاطــب ایرانی بگویم 
که این تصاویــر و روایت ها از مدرنیته وجــود دارد و بیاید تکلیف خودمان 
را با آنها روشــن کنیم. هدف ارائه این ســرنخ به مخاطب ایرانی اســت که 
در مواجهــه با مدرنیته ما بایــد چه کاری انجام دهیم. برای بررســی چنین 
موضوعی سراغ روشنفکران ایرانی رفتم، چراکه روشنفکران ایرانی مهم ترین 
صنف در میان نیروهای اجتماعی ما هســتند که به این مسائل واکنش نشان 
داده اند. به تعبیر دیگر، هیچ صنفی همچون روشنفکران که کار فکری انجام 
می دهند به این مسائل نپرداخته اند. لذا وقتی سراغ روشنفکران معاصر رفتم 
دیــدم که به موازات اندیشــمندان غربی، در گفتمان روشــنفکری ایرانی نیز 
می تــوان از تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی صحبت به میان آورد. البته 
به جــای پرداختن به مباحث تاریخی در حوزه روشــنفکری، این بحث را از 
دهه های منتهی به انقلاب و از دهه 40 به این طرف مورد بررســی قرار دادم. 
بررسی صورت گرفته نشــان می دهد که می توان به سیاق اندیشمندان غربی، 
روشــنفکران ایرانی را در مواجهه با مدرنیته در ســه حوزه خروج، اعتراض، 
وفاداری دســته بندی کرد. روشــنفکرانی چون بابک احمــدی، محمدرضا 
تاجیک، مراد فرهادپور را به مثابه روشــنفکرانی مطرح کرده ایم که به ســیاق 
پســت مدرن ها و با الهام از نظریه های نیچــه ای و فوکویی قائل به خروج از 
مدرنیته هســتند. طیف دیگری از روشــنفکران مانند سیداحمد فردید، رضا 
داوری اردکانی، سیدحســین نصر، احســان نراقی و امثالهم را در چارچوب 
اعتراض به مدرنیته به بحث گذاشته ایم. این طیف از روشنفکران بحران های 
مدرنیته را نشــانه ای برای بازگشت به ســنت ها و اصول اخلاقی بومی تلقی 
کرده انــد و به تعبیری نوعی بومی گرایــی را رواج داده اند. بالاخره یک طیف 
از روشــنفکران مانند داریوش شــایگان متأخر، عبدالکریم ســروش، رامین 
جهانبگلو، فرهنگ رجایی، سیدعلیرضا حسینی بهشتی و امثالهم نیز هستند 
که به رغم تفاوت هایی که با هم دارند در حقیقت با آسیب شناسی از مدرنیته 
و مدرنیته ایرانی می خواهند این آســیب ها برطرف شــود و ما نیز وارد دنیای 
مدرن و به تعبیری گفت وگو با آن بشــویم. به این نکته نیز باید توجه داشــت 
که برای اولین بار اســت در یک اثر بررسی افکار برخی از روشنفکران ایرانی 
مورد توجه قرار گرفته است. به سخن دیگر، بررسی دیدگاه های روشنفکرانی 
مانند محمدرضا تاجیک، علیرضا بهشــتی، فرهنگ رجایی، حسین بشیریه، 
بابک احمدی و امثالهم پیرامون یک مساله مشخص، از موضوعات جدیدی 

است که در این کتاب به بحث گذاشته شده است.
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روشــنفکرانی چون مرتضی مردی ها یا علی میرسپاســی یا کسانی مثل 
جواد طباطبایی در کجای این داستان قرار می گیرند؟

امثال علی میرسپاســی نیز در این چارچوب گنجانده می شوند. درواقع، 
در طول دهه های بعد از پیروزی انقلاب اســلامی طیفی از روشــنفکران با 
فاصله گیــری از مســائل ایدئولوژیک و با توســل به نظریه های فلســفی و 
جامعه شــناختی توانســتند به طرح مباحث جدید جهت حل وفصل مساله 
مدرنیته ایرانی بپردازند. از چند نحله فکری در فضای روشــنفکری ایران در 
دهه های اخیر و به خصــوص بعد از جنگ تحمیلی صحبــت به میان آمده 
اســت. اولین نحله بازماندگان نحله چپ غیرمذهبی هســتند که در خارج 
از کشــور به مرور از استالینیسم و لنینیسم به سوی نوعی سوسیال دموکراسی 
تغییر جهت دادند. دومین نحله روشــنفکری دینی است که به سمت قبض و 
بسط تئوریک شــریعت و رویکردهای هرمنوتیکی در کتاب و سنت حرکت 
کردند و در میان آنها می توان به عبدالکریم ســروش و مجتهد شبستری اشاره 
کرد. گروه دیگری از روشــنفکران مذهبی مانند رضا علیجانی، تقی رحمانی 
و حســن یوسفی اشکوری با دفاع از اندیشــه های شریعتی و بازخوانی افکار 
وی متناسب با زمانه، نوعی سوســیال دموکراسی معنوی را پیش کشیده اند. 
در این دوره روشــنفکران ســکولار نیز به دو گروه تقسیم می شوند: دسته ای 
مانند ســیدجواد طباطبایی که رویکردی فلســفی به تجــدد دارند و عامل 
اصلی انحطاط در ایران را عامل اندیشــه می دانند و دسته ای دیگر مانند علی 
میرسپاســی و کاظم علمداری که به جنبه های نهادی و ســاختاری مدرنیته 
توجه دارند. این دســته ضمن نقد رویکرد فلسفی به تجدد، بر این اعتقادند 
که زمانی ایران راه توسعه مدرن را خواهد پیمود که به نهادسازی دموکراتیک 
بپردازد. میرسپاســی با رویکردی جامعه شناختی به مدرنیته می نگرد. او قائل 
به این است که با نهادســازی اجتماعی و سیاسی می توان وارد دنیای مدرن 
شــد. او بر خلاف ســیدجواد طباطبایی که دارای رویکردی فلسفی نسبت 
به تجدد اســت، از رویکرد جامعه شــناختی و عینــی در مواجهه با مدرنیته 

طرفداری کرده است.
در این دسته بندی شما افرادی چون کارل لوویت، فوگلین یا آلن گیلسپی 
بررسی نشده اند. این افراد که روی ریشــه های الهیاتی مدرنیته کار می کنند 
چرا در این دسته بندی دیده نمی شوند؟ یا اگر می خواستند در این دسته بندی 
باشــند در کدام یک از این تقریرها قرار می گرفتنــد؟ نکته دیگر اینکه راه حل 
خروج از این شرایط و به جمع بندی رســیدن میان این تقریرها نیز در کتاب 
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وجــود ندارد. لااقل من که کتاب را خواندم در آن راه حلی ندیدم بلکه حالت 
دایره المعارفی دارد.

متفکرانی چون فوگلین، گیلســپی، ماریتن و امثالهم متفکرانی هســتند 
کــه بحث های الهیاتی درخصــوص مدرنیته را مطرح کرده انــد. از نظر آنها 
برخلاف دیدگاه های رایج که مدرنیته را امری ســکولار می دانند، این پدیده 
دارای ریشــه های الهیاتی اســت. به نظر این طیف فکری، مدرنیته، مدرنیته 
سیاســی و نهادهای سیاســی مدرن از درون الهیات و مسائل سنتی پدیدار 
شــده اند. تا حدودی در اثر حاضر به این بحث ها اشــاراتی داشــته ام و اگر 
بخواهیم این متفکران را در این دسته بندی ها قرار دهیم، قطعا آنها در روایت 
و تقریر اعتراض به مدرنیته گنجانده می شــوند. شما وقتی مک اینتایر را مورد 
کویناسی مواجه  بررســی قرار می دهید کاملا با یک متفکر نوارســطویی و آ
می شوید که دارای ریشه های الهیاتی است. به هرشکل، تعداد بی شماری از 
متفکران هســتند که می توانستم به اندیشــه آنها بپردازم، اما ناچار بودم برای 
جلوگیری از اطاله کلام بحث را محدود کنم. من اهداف مشــخصی داشتم 
و زیاد در پی این نبودم که حتمــا همه متفکران انتقادی معاصر را در این اثر 
جا بدهــم. بنابراین از نظر خودم با همین 6 متفکر توانســته ام تا حد زیادی 
بحث های اصلی و اهدافی را که مدنظر داشــته ام تئوریزه کنم. می دانم که در 
مباحث نظری خیلی ســخت است که بگوییم کســی بیاید و راهکار بدهد. 
منظورم از راهکار شــاید یک جهت یا کورسوی امیدی باشد که بتوانیم برای 

خروج به آن سوق پیدا کنیم.
به هر حال ما باید چه کنیم؟ فرضا ما این دسته بندی و 3 تقریری که شما 
گفتید را قبول کردیم؛ باید چه کار کنیم؟ یک عده در داخل کشــور می گویند 
باید غرب را ابژه کنیم، یک عده دیگر می گویند ما تا 100 سال دیگر خودمان 
ابژه غرب هســتیم. یک عده دیگر مثل دکتر ابراهیــم توفیق می گوید که این 
درگیری ها هیچ دردی را از ما دوا نمی کند و وارد بحث از »تعلیق« می شوند. 
عده ای دیگر وارد مباحث فلســفه میان فرهنگی شــده اند مثل دکتر یوسفی یا 
دکتر مصلح. آشــفتگی خیلی عجیبی به وجود آمده است که کتاب شما نیز 
می توانــد به ما کمک کند ایــن موضوع را درک کنیم. بالاخــره به عنوان یک 
پژوهشگر و کســی که دغدغه این موضوع را داشــته اید، می گویید چه باید 

بکنیم؟!
. به نظر من، اگر آسیب شناسانه  بررســی کنیم، در حوزه مباحث نظری 
و سپس تاســیس راهی برای مواجهه با مدرنیته، توجه به دو موضوع ضروری 
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است: اولین موضوع این اســت که وظیفه دانشگاهی، ایجاد جامعه سیاسی 
مطلوب نیست. این وظیفه سیاستگذار و سیاستمدار است که جامعه سیاسی 
مطلوب را شــکل دهد. انسان دانشگاهی باید راه را نشان دهد، مسیری را باز 
کند، معرفتی را تولید کند و در خدمت سیاســتگذار و سیاستمدار قرار دهد. 
حال ممکن اســت این پرسش ایجاد شود چرا این رابطه میان اهالی سیاست 
و اهالی معرفت شــکل نمی گیرد، این خودش معضل و موضوع دوم است. 
به نظر من به جهــت تاریخی و بنا به دلایل مختلف، درهم تنیدگی و ارتباطی 
بین نظام سیاســی و نظام دانشــگاهی ما برقرار نشده و این امر باعث شده ما 
نتوانیم از این نوع مباحث به خروجی مشــخصی دســت پیدا کنیم. یکی از 
مهم ترین معضلات ما این اســت که نمی توانیم از یافته های نظری اســتفاده 
کنیم. درحالی که ما وقتی نظریات غربی را بررسی می کنیم می بینیم که مثلا 
نظریــه عدالتِ جان راولز معطوف به حل وفصــل بحران های حاکم بر نظام 
ســرمایه داری است. جامعه سرمایه داری در نتیجه جنگ ویتنام، جنبش های 
دانشــجویی در دهه 1960 و سایر بحران ها با نابســامانی ها و بحران هایی 
مواجه بــود. راولز بدون اشــاره مســتقیم همه هدفش را بــرای حل وفصل 
بحران های جامعه آمریکا و نظام سرمایه داری گذاشته بود. راولز می خواست 
به نظام سیاســی موجود بگوید که شــما برای جبران بحران ها باید به سمت 
عدالــت توزیعی و عدالت انصافی برویــد. به خاطر همین ارتباط میان نظام 
فکری و نظام سیاسی است که در سال 2002 در ایالات متحده، جان راولز 
»جایزه ملی علوم انســانی« را از رئیس جمهور وقت، بیل کلینتون، دریافت 
می کنــد. با ذکر این مثال، می خواهم بگویم که چنین ضعف هایی در جامعه 
ما وجود دارد و رابطه معقولی میان دانشــگاهیان با مســائل سیاسی و حوزه 
حکمرانی وجود ندارد. درنهایت به نظرم باید از این مسائل فکری راه خروجی 
پیدا کرد و هدف بنده نیز بررســی راه حلی برای خروج از بن بست مواجهه با 

غرب و دنیای مدرن بوده است.
شما میان برخی تقریرهای غربی از مساله و تقریرهای داخلی، مقابله و 
تطبیقی داده اید و تناظری برقرار دانسته اید. وقتی یک دانشجو در نظام دانشی 
ما وارد می شــود، گویی وارد یک ایدئولوژی از میان ســایر ایدئولوژی های 
غربی شــده و یک تکه از پازل اندیشــه غرب را بهترین تلقی و آن را انتخاب 
می کنــد و به عنوان پیش فــرض و ایدئولوژی اخذ می کند. حتی بســیاری از 
پروژه هایی که امروز در کشور اجرا می شود و افرادی که آثار اسپینوزا، هگل، 
ژیــژک یا دلوز را ترجمه می کنند، دنبال این هســتند کــه بگویند این پروژه، 
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با قطعیت، بهترین است. شاید سیاســتمدار واقعا نداند یا نخواهد بداند که 
این متفکران چه گفته اند. به اصطلاح شــاید اصلا توی باغ نباشد یا توجهی 
به علوم انســانی نداشته باشــد. اینجا باید چه کنیم؟ دوستان مترجم سال ها 
وقت شان را روی یک متفکر می گذارند نه از این جهت که او را معرفی کنند، 
بلکــه به این خاطر که او را به عنوان یک ایدئولوژی نجات بخش یا تنها راه حل 

نشان دهند. چگونه از این وضعیت خارج شویم؟
بخشــی از معضلات به ایــن مســاله برمی گردد که مــا در حوزه های 
روشــنفکری تکلیف مان چندان روشــن نیســت. ما باید روشــن کنیم که 
می خواهیم مدگرایانه با مباحث فکری و روشــنفکری برخورد داشــته باشیم 
یا اینکه می خواهیم مســاله محور باشــیم؟ اعتقاد و رویه بنده طی سا ل های 
اخیر همواره این بوده که نباید مدگرایانه به مباحث فکری نگاه کنیم و بگوییم 
چون الان اســپینوزا مد روز اســت به ســمت اســپینوزا و ترجمه او برویم و 
بگوییم هرکس اســپینوزا را نفهمد نادان است یا برویم سمت فوکو و بگوییم 
با فوکو مســائل ما حل می شــود. در حالی که  به نظر من  این گونه نیست و ما 
باید مساله محور )Problem based( با مســائل برخورد کنیم. برای اینکه 
مساله محور و مســاله حل کن باشــیم و از مدگرایی نیز خلاص شویم، باید 
بتوانیم به ذهنیت روشــنی برســیم. به نظرم باید به یک مثلث فکری رسید تا 
از این بحث ها و ابهامات خارج شــویم. آن مثلث برای من این گونه اســت 
که ما در رأس این مثلث نظریه را داریم که برای ما معرفت و شــناخت ایجاد 
می کند، بصیرت و روشنایی تولید می کند، در یکی دیگر از اضلاع این مثلث 
نیــز مدرنیته و جامعه مدرن را داریم که به رغــم انتقادها و نگرش های منفی 
نسبت به غرب، بالاترین نرخ توسعه، رشد، پیشرفت و... را در زندگی انسان 
غربی و ســایر جوامع که به این حوزه ورود کرده اند به بار آورده است. بدون 
تردید، ضلع دیگر این مثلث باید ایران باشد و آن را به مثابه کشوری ببینیم که 
چالش هایی اساســی در سطوح سیاست داخلی و خارجی خود دارد. پس با 
ابتنــای بر چنین مثلثی و با بهره گیری از نظریات غربی و الگوی موفق جامعه 
مدرن به مســائل جامعه خودمان نگاه کنیم. این حلقه مفقوده ای اســت که 
بسیاری از دوســتان محقق، مولف و مترجم ما آن را نادیده گرفته اند. ما باید 
به حکمت سنخیت و چفت وبست کردن مســائل فکری با جامعه خودمان 
توجهی ویژه داشته باشــیم. ما باید دقت کنیم که مباحث نظری تا چه اندازه 
دارای ارتباط و رابطه با وضعیت جامعه ماست و چه سنخیتی با مسائل کشور 

ایران دارد.
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شــما در مقدمه اشاره داشــته اید که مایک مدرنیته، یک مدرنیسم و یک 
مدرنیزاســیون داریم. آیا کشــور ما با مدرنیته روبه رو شــده است یا اینکه ما 
هنوز در مدرنیزاسیون هستیم و صرفا با وجهی صوری از حالت مدرن تمرین 

می کنیم؟ آیا واقعا ما با مدرنیته روبه رو شده ایم؟
پاسخ به این پرسش معطوف به نوع تعریف ما از مدرنیته و مدرنیزاسیون 
اســت. من نیز با شما هم عقیده ام که ما نتوانســته ایم به آن مدرنیته تمام عیار 
و اصول و مبانی مدرنیته دســت پیدا کنیم. به نظر من آن چیزی که در تاریخ 
معاصر ما شــکل گرفتــه و در دوران هــای تاریخی مختلف توســط برخی 
حکومت ها و دولت ها به اجرا درآمده اســت، بیشــتر پروژه های نوسازی و 
یک نگاه سطحی به مدرنیته بوده اســت. به همین خاطر نیز ما نتوانسته ایم به 
مدرنیته اصیل دسترســی پیدا کنیم و همچنان در این حوزه ها با مشــکلاتی 
مواجه هستیم. باید توجه داشــت مدرنیزاسیون روبنای مدرنیته است، یعنی 
ما تا وقتی نتوانیم آن مبانی معرفت شناســی، هستی شناسی، روش شناسی و 
مبانی فلسفی و سیاسی  مدرنیته را پیاده کنیم، نتیجه مفیدی حاصل نمی شود. 
به طــور نمونه، آنچه در دوران پهلوی رخ  داد نه مدرنیته، بلکه مدرنیزاســیون 
بود که به دلیل ضعف در پشتوانه های فکری با شکست مواجه شد. در دوران 
بعد از انقلاب اســلامی نیز اگرچه ما گرایش انتقادی و اعتراضی شــدیدی 
نسبت به مدرنیته لحاظ داشتیم، ولی به نظرم مدرنیزاسیون همچنان در جامعه 
ما به شدت فعال بوده است. به ســخن دیگر، به رغم اینکه ما به لحاظ فکری 
با مدرنیته مشــکل داریم، اما نگرشی ابزاری به مدرنیزاسیون و دستاوردهای 

دوران مدرن اتخاذ کرده ایم.
بعــد از بازخوانی متفکران و روشــنفکران در ایران مــا تا چه حدودی 
توانسته ایم راه شناخت مدرنیته را طی کنیم و چه باید بکنیم تا سرعت و عمق 
این راه بیشتر شــود؟ فردی از این روشنفکران را پیدا کرده اید که بتواند بیشتر 

کمک کند؟
بله، موخره کتاب حاضر درحال انتشار به صورت کتابی مستقل با عنوان 
»تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی: روایت اعتراض و وفاداری« اســت. 
در این کتاب که به زودی توســط انتشارات قصیده سرا منتشر خواهد شد، من 
عامدانه روایت خروج از مدرنیته را کنار گذاشــته ام و این استدلال را مطرح 
کرده ام که به رغم اینکه بحث های پســت مدرن جذاب و جدید اســت، ولی 
این مباحث درواقع مســائل نظام پســاصنعتی و ســرمایه داری متأخر غرب 
اســت که دردی را از مــا دوا نمی کنند. مــا نمی توانیم بدون وارد شــدن به 
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مدرنیته به سمت عصر پست مدرن حرکت کنیم، چراکه با یک شکاف عظیم 
مواجه خواهیم شد. پست مدرنیســم در ایران امروز نوعی »توهمِ شناختی« 
است و ســپس ابزاری برای نقد مدرنیته در ایران توســط برخی جریان های 
فکری و سیاســی خاص اســت. از این رو در اثر جدیدم عامدانه بحث های 
خروج از مدرنیته را کنار گذاشــته ام و محوریت بحث را بر همان دو روایت 
اعتراض و وفاداری قرار داده ام. اســتدلال بنده این اســت که جامعه معاصر 
ما از عصر مشــروطه تا امروز دچار کشــمکش و درگیری بین این دو روایت 
بوده اســت. یک روایت به دنبال مدرن شــدن جامعه است و یک روایت نیز 
نگاهی اعتراضی نسبت به مدرن شــدن جامعه اتخاذ کرده است. این جدال 
توسط نیروهای اجتماعی مشــخصی نیز هدایت شده و مورد طرفداری قرار 
گرفته اســت. برمبنای چنین روایت هایی من روشنفکران را دسته بندی کرده  
و از میان آنها به طور مشــخص 6 روشنفکر را موردبررســی قرار داده ام. در 
روایــت اعتراض، فردید و نصر و داوری اردکانی را بررســی کــرده و آنها را 
به عنوان نماینــدگان اعتراض به مدرنیته معرفی کرده ام. در روایت وفاداری به 
مدرنیته نیز سروش، شایگانِ متأخر و فرهنگ رجایی به عنوان روشنفکری که 
بحث های مهمی را در سال ها و دهه های اخیر مطرح کرده گنجانده شده اند. 
قابل ذکر اســت که ما در حوزه روشنفکری در دوگانه سنت و مدرنیته گرفتار 
شــده ایم و ابتنای نظری ما نیز این بوده که یا پوپری باشــیم یا هایدگری فکر 
کنیم. از ایــن رو نوآوری دیگری که آن کار دارد این اســت که برای اینکه از 
ایــن دوقطبی از حیث معرفتی و نظری رهایی پیدا کنیم، ســراغ چارلز تیلور 
فیلســوف اجتماع گرای معاصر رفته ام. بحث های مطرح شــده درخصوص 
تیلور اولین بار است که درحوزه روشنفکری ایرانی صورت می گیرد. با ابتنای 
بر تیلور و افــکار او هدف این بوده تا از دوقطبی مرســومِ هایدگری- پوپری 
عبور کنیم. تیلور به ما نشــان می دهد که می توان به سمت تعامل بین سنت و 
مدرنیته حرکت کرد و از مطلق گویی در این حوزه پرهیز داشــت. ازنظر تیلور 
مدرنیته سه ناخرسندی مانند عقل ابزاری، اتمیسم و بروکراسی دولتی با خود 
به همراه آورده اســت. به رغم چنین عوارضی که مدرنیته درپی داشــته، همه 
می دانیم مدرنیته ثمرات و دســتاوردهایی نیز به ارمغان آورده است. از این رو 
او می گوید تلاش کنیم با آشتی دادن نگاه های سنتی و مدرن راهی را پیدا کنیم 
و به یک گفت وگوی منطقی و ماندگار بین سنت و مدرنیته دست یابیم. تیلور 
یک متفکر کاتولیک، مذهبی و دیندار اســت، اما همزمان یکی از مهم ترین 
نظریه پردازان دنیای مدرن نیز محسوب می شود. بررسی صورت گرفته نشان 
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می دهد دیدگاه های تیلور تاحدودی در اندیشــه شایگان قابل استخراج است 
و به طور خــاص در فرهنگ رجایی این نوع مباحث به اوج خود می رســد. 
به تعبیر رجایی که خود را در وضعیت گفت وگو با تیلور قرار داده اســت، او 
می تواند برای ما مصداقی از فارابی در جهان اســلام باشد. کاری که فارابی 
کرد این بود که یک رابطه منطقی بین اندیشــه اسلامی و اندیشه یونانی برقرار 
کرد. به تعبیــر فرهنگ رجایی، ما در دوران معاصــر چنین متفکری را تولید 
نکردیم که پیوندی معقولی بین سنت و مدرنیته ایجاد کند، اگرچه به نظر من 
رجایی خودش تمایل دارد چنین نقشــی را ایفا کند. طرح چنین بحث هایی 
در اثر جدید بنده کاملا تازه اســت و می تواند مــا را از چنگال جدال بی ثمر 
ســنت و مدرنیته، به ســمت نزدیک کردن این افق ها به همدیگر سوق دهد. 
این موضوعات درزمره مباحثی اســت که در کار جدیدم به واســطه این نوع 

چشم اندازهای نظری جدید مطرح شده است.
آیا ما در ســنت خودمان چارلز تیلورهایی داریم کــه بتوانیم آنها را احیا 
کنیم؟ یا باید امثال چارلز تیلور را از غرب بیابیم و از بحث های نظری شــان 

استفاده کنیم؟
این نکته مهمی است؛ ما نتوانستیم امثال تیلور را تولید کنیم. ما نتوانستیم 
چنین متفکرانی را احیا کنیم، شکل بدهیم یا پدید بیاوریم. این درحالی است 
که در خود غرب تیلور به عنوان یک کاتولیک مســیحی با مدرنیته و افق های 
باز نســبت دارد. در جامعه خودمان شــاید امثال حمید عنایت می توانستند 
چنین نقشی را در جامعه ما داشــته باشند که بتوانند یک گفت وگوی منطقی 
یا یک آشتی معقولی بین این حوزه ها ایجاد کنند. اما درحال حاضر ما کمتر 
روشنفکری را داریم که توانسته باشد بین این حوزه ها نسبت و رابطه ای برقرار 
کند. اگرچه در بحث  وفاداری به مدرنیته امثال ســروش، شایگان، رجایی و 
دیگران چنین تلاش هایی را انجام می دهند. این روشــنفکران به دنبال آشتی 
دادن سنت و مدرنیته هستند و کوشیده اند از قبلِ این آشتی دادن راه برون رفتی 
برای مدرن ســازی جامعه ایجاد کننــد. اما اینکه تا چه حــد موفق بوده اند، 
مســاله ای است که باید مورد آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل دقیق تری واقع 

شود.
می گویند که چارلز تیلور در پارادایم غرب اســت و یک انسان کاتولیک 
اســت و ربطی به ما ندارد و ما باید برویم سراغ احیای ملاصدرا و از فلسفه 
سیاسی ملاصدرا صحبت کنیم. گروه دیگری چون شاگردان آقای طباطبایی 
می گویند که خواجه نصیر در قرن ششــم را باید احیا کنیم و چارلز تیلور چه 
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ربطی به ما دارد و این قبیل مســائل. از این جهت ممکن است به ما نقد کنند 
هر چند من معتقدم اســتوارت هال، تیلور و بســیاری دیگر امروز به ما ربط 
دارند ولی این نقدی اســت که از بیرون چه از نحله ایرانشهری و چه جریان 

اسلامی سازی ممکن است به من و شما وارد کنند.
تلاش بنده ناظر بر این است که از این نوع دوگانه اندیشی های ایرانشهری 
و اسلامی عبور کنم، چراکه این جدال ها نتوانسته است ما را به نتیجه روشنی 
رهنمون سازند. به هرحال ما چه بپذیریم و چه نپذیریم دیگر از این حصارهای 
تنگ، باریــک و محدود عبور کرده ایــم. داریوش شــایگان در کتاب »زیر 
آســمان های جهان« به این موضوع اشاره می کند که امروزه مشکلات غرب 
دیگر تنها به غرب منحصر نمی شوند، بلکه به مشکلات سیاره بدل شده اند. 
مشکلات ما هم هستند. فایده این دوران در همین است که این بحران تنها با 
همگرایی و کوشش از همه جوانب حل خواهد شد. امروزه مشکلات سیاره 
مطرح اســت. به هرحال، این دیدگاه که چــون بحث های هابرماس، تیلور و 
امثالهم در غرب مطرح شــده به درد ما نمی خورد، دیدگاهی ایدئولوژیک و 
سیاســی به مباحث علمی است که توســط برخی جریان های فکری مطرح 
می شــود. در مقابل، به نظر می رســد که به واســطه فضای جهانی شــدن و 
ارتباطات ما باید مشــکلات را فراخ تر و بازتر ببینیم. این گونه نمی شود که ما 
خودمــان را در یک حصار محصور کنیم و بگوییــم که هابرماس و تیلور به 
درد مــا نمی خورند و در مقابل بگردیــم و در خاک کهن و تاریخی خودمان 
ملاصدرا و خواجه نصیر را احیا کنیم. نه اینکه اینها اهمیتی برای ما نداشــته 
باشــند، نادیده انگاری تاریخ به هیچ وجه میسر نیست، اما ما باید تلاش کنیم 
از مباحــث نظری روز، فرصت های جدیدی بســازیم. نظریات سیاســی و 
اجتماعی را به تعبیر ســوزان ژیرو و جفری نیلون بایــد به عنوان »جعبه  ابزار 
نظریه« مشــاهده کنیم. این عنوان کتابی است که این دو محقق در سال های 
اخیر نگارش کرده اند که به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. درواقع کتاب 
جعبــه  ابزار نظریه با فرارفتن از چارچوب های خشــک، مخاطب را به تفکر 
انتقادی در بافت زندگی روزمره فرا می خواند. این کتاب بیش از آنکه تفســیر 
و توضیح خشک نظریه ها باشد، تمرینی است برای تفکر انتقادی و انضمامی 
و این امر با به پرسش کشــیدنِ دیدگاههای گوناگون در متن پرحادثه زندگی 
روزمره جمع می شــود. پس همان طور که ماشــین به جعبه آچــار برای اداره 
ماشین و حل وفصل مشکلات آن در جاده نیاز دارد، ما نیز برای اداره »ماشین 
سیاســی« در جاده حکمرانی و حل وفصل معضــلات جامعه به جعبه ابزار 
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نظریه نیاز داریم. مملکت داری نیز فرآیندی اســت که از جایی شــروع شده 
و در حال حرکت اســت و ما برای حل وفصل معضلات مان به جعبه  ابزاری 
فکری نیاز داریم. حالا این جعبه ابزار را اگر امثال تیلور و دیگران فراهم کردند 
نباید به این تعبیر بشــود که چون اینها غربی هســتند به درد ما نمی خورند. 
ما چــکار داریم. ما می خواهیم از این نظریات برای حل وفصل مشــکلات 
خودمان استفاده کنیم. البته بدیهی است که این امر لزوما به این معنا نیست 
هــر آنچه تیلور درباره کانادا و هابرماس دربــاره آلمان می گوید ما به جامعه 
خودمان بیاوریم. اما باید به این موضوع توجه داشــت که مباحث مطرح شده 
توســط این متفکران بحث های جهان شمولی هســتند و ما می توانیم از این 
بحث ها شــناخت و معرفت لازم را برای بهبود شرایط خودمان کسب کنیم. 
ایــن مباحث درواقع بینش و بصیرت های لازم را در اختیار ما قرار می دهند و 
این نکته مهمی است که ما به بینش و بصیرت در سطح جهانی نیازمندیم، ما 
تافته جدابافته از جهان امروز نیستیم. در بستری که متفکران معاصری مانند 
آنتونی گیدنز در »پیامدهای مدرنیته« و مارشــال برمن در »تجربه مدرنیته« 
در اختیار ما قرار می دهند، ما ایرانیان نیز به دلیل گســترش مدرنیته در سطح 
جهانی و درگیری همه فرهنگ ها و ملت ها در ساختن جهان کنونی، ناگزیریم 
نســبت به مدرنیته و ناملایمتی ها و معضلات آن بیندیشیم. ما تافته جدابافته 
از جامعه جهانی نیســتیم، آنچه موجب توفیق بشر غربی و غیرغربی می شود 
می تواند برای ایرانیان نیز دستاوردها و آموزه های خطیری در پی داشته باشد. 
این نوع اســتدلال های فکری امثال برمن را می توان این گونه بازنویســی کرد 
که غرب خاســتگاه مدرنیته اســت و مدرنیته و ابعاد آن نیز به سراســر عالم 
گســترش یافته و از این رو به درون جهانِ زندگی انسان ایرانی نیز رخنه کرده 
اســت. چنین مسائلی برمن را ناگزیر می سازد تا بیان کند جهان سومی ها نیز 
ناگزیرند تا در پویایی های مدرنیته سهیم شوند و به قدر وسع در درک و فهم و 

احتمالا کاربست آن بکوشند.



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

258    259    258    

 دیده بان
  اندیشـه

تحلیل و تبیین                 |    	    
دکتر مختار نوری پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک 
خاورمیانه اســت. حوزه مطالعاتی ایشان اندیشه سیاسی و مسائل خاورمیانه 
می باشد. روزنامه »فرهیختگان« به مناسبت کتاب جدید ایشان با عنوان »سه 
تقریر رقیب درباره مدرنیته« به ســراغ ایشان رفته و درباره نگاه و اثر اخیرش 
به گفتگو نشسته اســت. او در این کتاب به  بررسی مواجهه متفکران معاصر 
غــرب با مدرنیته می پــردازد. نوری در این کتاب ســه گانه خروج، اعتراض 
و وفاداری را خلق کرده  اســت. او برای خروج از مدرنیتــه که به معنای نقد 
مدرنیته و حرکت به ســمت پست مدرن است، میشل فوکو و لیوتار، در تقریر 
اعتراض به مدرنیته به منظور بازگشت به سنت هایی مثل سنت های یونانی که 
فضیلت محور است مکاین تایر و لئو اشتراوس و در تقریر وفاداری به مدرنیته 
که یعنی »نقد ترمیم کننده گسســت های آن« جان رالز و یورگن هابرماس را 
معرفی می کند. ایده نویسنده کتاب را می توان این گونه بیان کرد که با بازخوانی 
این متفکران و نوع مواجهه آنها با مدرنیته، شاید بتوانیم سهم و جایگاه نظری 
و فکری خود را در 100 ســال اخیر نســبت به »مدرنیته« شناسایی کنیم تا 
بلکه مواجهه معقول تر و عمیق تری با مدرنیته داشته باشیم. ایشان در این کار 
عامدانه فلســفه سیاسی را به کار گرفته اند و از نظریه سیاسی دوری جسته اند 
چرا که به دنبال رســیدن به جامعه آرمانی هستند درحالی که نظریه سیاسی 
چنین کارکردی ندارد و صرفا به دنبال تبیین روابط علی و معلولی بین مسائل 
است. دکتر نوری در بررسی مشکلات ایران معاصر به نبود رابطه علمی بین 
دولت و اندیشــمندان اشاره می کند و بر این باور است که فیلسوفان سیاسی 

ما دولت پژوه نیستند.
دکتر نــوری در بیان ضرورت نگارش چنین کتابی به ســه نکته اشــاره 
می کنند که به ترتیب عبارتند از اهمیت بحث های نظری حول مدرنیته، ثانیا 
آشــنایی و شناخت مدرنیته به عنوان الگوی توســعه و ثالثا اهمیت ویژه این 
بحث بــرای جامعه معاصر ایران که در دو قرن اخیر با چنین پدیده ای درگیر 
بوده اســت. دکتر مختار نوری هم به مانند منسفیلد مراجعه به متون اصیل را 
راه کار ورود به دنیای فلسفه سیاسی می دانند ولی برای مواقعی که این امکان 
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به هر دلیلی وجود ندارد مراجعه به متون شــارحان را مفید فایده می دانند و 
مطالعه کتاب خودشان را هم از همین باب توصیه می نمایند.

این پژوهشــگر در پاســخ به این ســوال که حال چه باید کرد و تکلیف 
جامعه ایران چیست؟ معتقد است که چون رابطه ای بین نظام سیاسی و نظام 
دانشگاهی نیســت لذا مسائل جامعه حل نمی شود. بر خلاف سایر جوامع. 
به طور مثال به نظریه عدالت جان راولز اشــاره می کند که معطوف به حل و 
فصل بحران های حاکم بر نظام ســرمایه داری بــوده. بنابراین یکی از کلان 
مسائلی که در جامعه ایران مطرح اســت عدم وجود رابطه معقول میان نهاد 
علم با حوزه حکمرانی به حساب می آید. ایشان راه کاری را برای حل مسائل 
ایران پیشــنهاد می دهند که مثلث فکری نام دارد. یکــی از اضلاع آن نظریه 
اســت، دیگری مدرنیته و آخری هم ایران است. دکتر نوری در نهایت بر این 
باور اســت که باید به سنخیت و چفت و بست کردن مسائل فکری با جامعه 

خودمان توجه ویژه ای داشته باشیم.
به نظر می رســد دکتر نوری اصلی را پیش فرض گرفته است و آن اینکه 
توســعه صرفا از دل مدرنیته می گــذرد. بنابراین یا باید از آن اعراض کرد و به 
گذشته بازگشــت و یا همانطور که در بیاناتشان هست دوران مدرنیته را طی 
کرد و از آن خارج  شــد. توسعه و به عبارت دقیق تر رشد و بالندگی نسخه ای 
یگانــه ندارد که برای هــر نیازمندی تجویز کرد. اقتضائــات جامعه ایرانی ـ 
اسلامی می تواند مســیر دیگری را پیش روی اندیشمندان بگذارد. ثانیا بشر 
در دوره ای بر حسب اندیشه ای که داشته به سمت مدرنیته گام برداشته. ایران 
معاصر بر اساس چه اندیشــه ای می خواهد به آن سمت سوق پیدا کند؟! آیا 
جهان بینی و اندیشه ایران اسلامی سنخیتی با مدرنیته دارد یا اینکه به زندگی 

در هر دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری طور دیگری می نگرد؟!
#مدرنیته
#توسعه

#مدرنیته_ایرانی
#جامعه_جهانی

 علوم
انسانی
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مصاحبه ی صوتی |

 فلسفه های مضاف، شرط پویایی تمدن 
اسلامی 

عبدالحسین خسروپناه 	

در طول تاریخ اندیشــۀ اسلامی نقدهای بسیاری به فلسفۀ اسلامی شده 
اســت. عمده نقدی که امروزه بر آن می شود بی توجهی به انسان است. شاید 
 
ً
بتوان منشــأ این نقدها را به این نکته نیــز بازگرداند که برخی منتقدان اصولا

فلسفۀ اســلامی را نه جریانی فلســفی که »تئولوژی« خوانده اند. هگل هم 
 همۀ فلســفه های شرق را تئولوژی می خواند. امری که فردریک چارلز 

ً
اصولا

کاپلستون نیز در تاریخ فلسفۀ خود به آن اشاره می کند.
کوئیناس با فلسفه اسلامی  کاپلستون متفکری نئوتوماسی است. فلسفۀ آ
 مشرب 

ً
قرابت هایی دارد. او اگر فلســفۀ اســلامی را تئولوژی بخواند قاعدتا

فکری خود را نیز زیر ســوال برده؛ بنابراین بعید اســت کاپلستون این نظر را 
قبول داشته باشد. اما فارغ از اینکه چه کسی این سخن را گفته به خود محتوا 
بپردازیم که آیا درست است یا خیر؟ به نظر من اینکه فلسفۀ اسلامی تئولوژی 
است، سخن نادرستی اســت و کسی که این اشکال را مطرح می کند گرفتار 
گونه ای مغالطۀ »کنه و وجه« اســت. فلسفۀ اســلامی در ظاهر به »الهیات 
بالمعنی الاخص« ختم می شــود؛ یعنی در فلسفۀ اســلامی از مباحث امور 

    
عبدالحسین 
خسروپناه    

  
اندیشمند و نظریه پرداز 
حوزه دین

 دیده بان
  اندیشـه
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عامــه، واجب الوجود بالــذات و واجب الوجود من جمیــع الجهات اثبات 
می شــود و قدری هــم درباره صفات و افعال خدا ســخن بــه میان می آید. 

براین اساس فکر می کنند که این نه فلسفه که تئولوژی است. 
واژۀ تئولوژی را به الهیات ترجمه می کنند. در علوم اسلامی نزدیک ترین 
دیســیپلین به تئولوژی »علم کلام« اســت. تفاوت فلســفه و علم کلام در 
این اســت که کلام از الهیات آغاز کرده و امور عامه را از الهیات اســتخراج 
می کند؛ اشــاعره از غزالی گرفته تا فخر رازی این گونــه عمل کرده اند. فخر 
رازی در »المطالب العالیة« و »المباحث المشــرقیة« و حتی در شرحش بر 
اشــارات، مباحث خود را بر این طریق پیش برده است. شرح او بر اشارات، 
بیشتر جرح اشارات است؛ اما به هرحال فخر رازی با این نقدهایش خدمت 
بزرگی به فلســفۀ اســلامی کرد و به همین دلیل هم اندیشــمند برجسته ای 
چون خواجه نصیرالدین طوســی به اشکالات او پرداخت و در شرح اشارات 
خود به نقدهای فخر رازی پاســخ داد. اگر فخر رازی شخصیت برجسته ای 
 خواجه نصیر به آن 

ً
نبــود و نقدهایش مطلب خاصی دربر نداشــتند، قاعدتا

نمی پرداخت.
روش کسانی که فلســفه را از علم می گیرند نیز به همین صورت است. 
برای مثال آنها ابتدا براســاس مباحث فیزیک نیوتون به دترمنیسم و ضرورت 
علت و معلول می رســند، اما براساس فیزیک کوانتم اصل عدم قطعیت را با 
تفسیر امثال هایزنبرگ مطرح می کنند، آنگاه می گویند که چون عدم قطعیت 
 اصل عدم موجبیت را در علیت بپذیریم. یعنی 

ً
یقینی اســت، پس باید حتما

امور عامۀ فلســفی علم مدرن بنا بر برخی تقریرات، مبتنی بر دستاورد علمی 
اســت. متکلمان هم همین طورند. الهیات را پذیرفته و با الهیات امور عامه 
و فلســفه را تبیین می کننــد؛ لذا غزالی در »المســتصفی من علم الاصول« 
علم کلام را این گونه تعریف می کند: »دانشــی اســت که از عوارض موجود 
بما هو موجود صحبت می کند.« به نظر من اینکه فلســفۀ اسلامی تئولوژی 
است، سخن نادرستی اســت و کسی که این اشکال را مطرح می کند گرفتار 
گونه ای مغالطۀ »کنه و وجه« اســت. فلسفۀ اســلامی در ظاهر به »الهیات 

بالمعنی الاخص« ختم می شود.
*روش مکاتب فلسفی در جهان اسلام چگونه بوده است؟

سوال خوبی است. آیا در فلسفۀ مشا، حکمت اشراق و حکمت متعالیه 
هم ســیر مباحث مانند متکلمان بوده اســت؟ خیر، هم فارابی و ابن سینا و 
هم شــیخ اشــراق و ملاصدرا براســاس بدیهیات - ولو به زعم خودشان - و 
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استدلال عقلی به مباحثی چون ضرورت علت و معلول رسیده اند. آنها شبهۀ 
بحث معجزه را در همین جا تبیین می کنند و حتی در مواردی دست به تأویل 
هم می زنند. ملاصدرا براســاس برهانی که برای معاد جسمانی دارد، به معاد 
جســم برزخی می رســد، درحالی که ظواهر آیات و روایت بر جســم مادی 
دلالت دارد. برخی از فلاســفه هم از آنجاکه این سخن و این ایدۀ فلسفی با 
ظواهر نصوص نمی سازد، بحث کرده اند که نمی توان این سخن ملاصدرا را 
پذیرفت. البته این نقد رویکردی کلامی است، اما ملاصدرا برای اثبات نظر 
خــود به تأویل آیات هم می پردازد. ملاصدرا تمام مدخل های مواقف قیامت 
مثل صراط، میزان، حســاب، کتاب و… را براساس مبانی فلسفی خود تبیین 
می کند. یکی از علت های عنــاد فکری تفکیکی ها با ملاصدرا هم در همین 
 مســائل را براساس بدیهیات و 

ً
نکته اســت. بنابراین فیلسوفان مسلمان دقیقا

عقل بدیهی آغاز و ســپس امور عامه را مطرح می کنند و براساس امور عامه 
به الهیات بالمعنی الاخص می رســند و این الهیات تابع آن امور عامه است. 
علاوه براین، فیلسوفان مسلمان به صورت مفصل به مباحث انسان شناسی نیز 

پرداخته اند. همۀ مباحث جلد هشتم اسفار در حوزه انسان شناسی است.
* بــا توجه بــه اینکه تفکر صدرایــی و حکمت متعالیــه، هنوز یکی از 
جریان های اصلی و یا به عبارتی شــاهرگ اصلی فلسفۀ اسلامی است، نقش 

آن را در پاسخ به نیازهای معرفتی جامعۀ امروز چگونه ارزیابی می کنید؟
اینکه فلســفه چه کارآیی و کاربردی می تواند داشته باشد، در دوره های 
مختلف زمانی متفاوت است. ملاصدرا در زمانی زندگی می کند که اخباریون 
و اصولیــون زیادی در فضای فکری تنفس داشــتند و تفکرات کلامی متعدد 
و جریان های گوناگون تصوف رواج بســیار داشت؛ بنابراین دغدغۀ آن زمان 
الهیات بود. لذا خود او می گوید که امور عامه ای می نویســم که کاربســت 
الهیاتی از مبدأ تا معاد داشــته باشــد؛ حتی او کتابی مستقل به اسم »مبدأ و 
معاد« دارد. اما با این حال کارش تئولوژی نیست، بلکه به معنای دقیق کلمه 
فلسفه اســت؛ زیرا در این آثار با روش فلسفی بحث کرده، نه روش کلامی. 
اما در مقام مقایســه باید گفت که زمانۀ خواجه نصیرالدین طوســی با زمانۀ 
ملاصدرا متفاوت است. خواجه نصیر مدتی را با اسماعیلیه حشرونشر داشته 
و ســپس به خدمت مغولان درمی آید. در زمانۀ او آن قدر مسئله های سیاسی 
و اجتماعی فراوان اســت که او برای پاســخ به آنها کتاب »اخلاق ناصری« 
را می نویســد؛ یعنی نظامی فلســفی را طرح ریزی کرده که در حوزۀ اخلاق 
عملی هم کاربســت دارد. البته کتاب »اخلاق ناصری« فقط اخلاق نیست، 
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هم اخلاق، هم سیاســت مدن و هم تدبیر منزل است. ابن سینا با شخصیت 
متقدمش، یعنی فارابی، فاصلۀ تاریخــی چندانی ندارد. جامعۀ زمان فارابی 
عصر دغدغه های سیاســی بود؛ بنابراین فلسفۀ فارابی هم در خدمت فلسفۀ 
سیاسی بود و او »آرا اهل مدینه فاضله«، »سیاست مدن« و… را بر همین مبنا 
نوشته است؛ اما دغدغۀ ابن سینا از قضا سیاست نیست، او دغدغۀ طبیعیات 
 طبیعیات را نوشــته 

ً
و طب و تا حدودی هم هیئت و ریاضیات دارد. او اصولا

تا در خدمت پزشــکی باشد. اگر کتاب اول »قانون در طب« را ببینید متوجه 
 متأثر از امور عامه و مباحث فلسفی ابن سیناست.

ً
می شوید که کاملا

*آیا مباحث امور عامه به غنای فلسفه های مضاف کمک کرده است؟
بله! امــور عامه کارآیی مهمی در راســتای فلســفه های مضاف دارد و 
ایده پردازان فلســفه های مضاف مشــغول بحث و تفکر دربــاره رابطه امور 
عامه و فلسفه های مضاف هســتند. من نیز ده سال است که در حوزۀ فلسفۀ 
علوم انسانی متمرکز هســتم و پنج جلد کتاب هم در این موضوعات منتشر 
کرده ام. در مباحث فلســفۀ علوم انســانی از بحث های امور عامه )مباحث 
هستی شناختی، معرفت شــناختی، انسان شناختی و…( کمک گرفته ام. البته 
 
ً
این به معنای آن نیســت که آنچه را ملاصدرا در امــور عامه گفته، من حتما
پذیرفته ام به تعبیر دیگر، علوم انســانی حکمی که مبتنی بر حکمتی است که 
از آن بــه حکمت خودی یا حکمت نوین اســلامی تعبیــر کرده ام. حکمت 
نوین اســلامی، هم شــباهت هایی با منظومۀ فکری ملاصدرا دارد و هم در 

حوزه هایی با آن تفاوت دارد.
*درباره رابطۀ امور عامه و فلسفه های مضاف بیشتر توضیح می دهید؟

بحث از چیســتی فلسفه و فلســفه های مضاف، ابعاد بسیار گسترده ای 
دارد که در مجموعۀ دوجلدی »فلســفه های مضاف« و کتاب »فلسفۀ فلسفۀ 
اســلامی« بدان پرداخته شــده؛ اما اگر بخواهم به صورت خلاصه ایده ای را 
که از آن دفاع کرده ام بیان کنم، ابتدا باید اشــاره ای به تقسیم قدما از مباحث 
فلســفی بکنم؛ زیرا بحث طبقه بندی علوم اهمیت اصلی را در رابطۀ فلسفه 

مطلق و فلسفه های مضاف دارد.
در گذشــته، فلسفه مادر همۀ علوم انگاشته می شــد و فیلسوفان تمامی 
علوم را به حکمت نظری و عملی تقسیم کرده بودند. در بخش حکمت نظری 
به ریاضیات، طبیعیــات و مابعدالطبیعه می پرداختنــد و در بخش حکمت 
علمی نیز در باب اخلاق، تدبیر منزل و سیاســت مدن سخن می گفتند. این 
طبقه بندی علوم در عصر جدید تغییرات و تحولات اساسی یافت. در مطالعۀ 
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طبیعت، روش تجربی و مدل ســازی ریاضی غلبه یافــت و علوم اجتماعی 
جدید، به جای حکمت عملی نشست. اما پس از گذر از پوزیتیوسم، دوباره 
نقش مبانی فلسفی و تعهدات متافیزیکی در علوم آشکار شده و پرسش های 
معرفت شــناختیِ جدی درباره روش شناســی علوم مطرح است. فلسفه های 
علوم مانند فلسفۀ علوم اجتماعی، فلسفۀ اقتصاد و فلسفۀ روانشناسی مسائل 
بنیادینی را طرح می کنند و از ســوی دیگر اندیشه های اجتماعی، اقتصادی، 
مدیریتی، سیاســی و مانند آن مملو از مفروضات فلسفی و متأثر از مکاتب 
فلسفی است که سبب شده مباحث فلسفۀ سیاست، فلسفةالاجتماع، فلسفۀ 

اخلاق، فلسفۀ زبان و مانند آن رونق دوباره بیابد.
تلاش فکری بنده در فلسفه های مضاف و فلسفۀ فلسفۀ اسلامی این بوده 
که تبیین کند چگونه در چارچوب حکمت و فلســفۀ اسلامی می توان به این 
پرسش ها و مباحث پرداخت و سبب شد که فلسفۀ اسلامی امتداد اجتماعی 
پیدا کند. پیدایش فلسفه های مضاف، به عنوان دانش های جدید و مستقل از 
علــوم دیگر، در جامعه علمی ما پدیدۀ نو و مبارکی اســت. اگر بخواهیم در 
عرصۀ فلسفه های مضاف نوآوری و نظریه پردازی کنیم، ابتدا باید به تعریف 

روشن و واضحی از این دانش یا دانش ها دست یابیم.
ولی از آنجا که فیلســوفان غربی در طرح دانش های فلسفه های مضاف 
حق تقدم دارند، بهتر است ابتدا با روش توصیفی به بررسی انواع فلسفه های 
مضاف تحقق یافته بپردازیم. در ســنت تحلیلــی، مطالعۀ اصول عام برخی 
از شــاخه های خاص معرفت، تجربه و بررسی آن اصول عام در هر موضوع 
یا پدیدهای فلسفه خوانده شده اســت. واژۀ فلسفه در فلسفه های مضاف را 
نمی توان ذیل تعریف مشــهور فیلسوفان مســلمان از فلسفه گنجاند که آن را 
به معنای متافیزیک و عوارض موجود بما هو موجود می دانســتند. این تطبیق 
نکردن از دو سوست: از سویی، برخی از این مطالعات، نوعی مطالعۀ مرتبۀ 
دوم در مورد شاخه های معرفتی اســت که جنبۀ هنجاری و منطقی دارد و از 
سوی دیگر برخی از این فلســفه های مضاف دانشهای توصیفی و مرتبۀ اول 

درباره پدیده ها هستند.
براین اساس، فلسفه های مضاف دو قسم می شوند: قسم اول، فلسفه های 
مضــاف درجه اول هســتند که ناظر بــه واقعیت ها و موجودات اند؛ قســم 
دوم، فلســفه های مضاف درجۀ دوم هســتند که به نظام های معرفتی )اعم از 
رشته های علمی یا شاخه های معرفت( می پردازند. میان فلسفه های مضاف 
به امور و حقایق، به عنوان دانش های درجۀ اول، با فلسفۀ مضاف به رشته های 
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علمی، به عنوان دانشهای درجۀ دوم، تفاوت اساسی وجود دارد و این تفاوت 
به معانی فلســفه و روش ها و رویکردهای دو دســته دانش برمی گردد. واژۀ 
فلســفه در این دو دسته فلسفه های مضاف، مشترک لفظی است و با توجه به 
اختلاف روشــی و رویکردی به هیچ وجه امکان نــدارد به این دو واژه معنای 

یکسانی داد.
*این تقسیم در فلسفه های مضاف، دو نوع الگوی ارتباطی متفاوت میان 

امور عامه با فلسفه های مضاف را نیز در پی خواهد داشت!
. روش تحقیق در قســم اول )فلســفه های مضاف به امور( 

ً
بلــه! دقیقــا

استدلالی و نقدی اســت و ربط منطقی مستقیم با امور عامه دارد. مسائل و 
پرســش های فلسفه های امور، پیشینی و درجۀ اول و ناظر به حقایق خارجی 
یا ذهنی اســت؛ مانند فلســفۀ دین که به واقعیت خارجی دین نظاره کرده و 
می کوشــد تا به تحلیل عقلانی مسائل درونی و مشترک بین ادیان، نظیر خدا 
و تکلیف و رســتگاری و آفرینش و خلود و پیامبــری و وحی و حیات ابدی 
بپردازد. یا در مثالی دیگر در فلســفۀ اخلاق از چیســتی خوب و بد پرسش 
می شود، ولی پرسش های فلســفۀ علم اخلاق، تحلیلی و معرفت شناختی و 
معناشــناختی هســتند و چگونگی اثبات یا توجیه احکام اخلاق و استنباط 
بایدها و نبایدها از هســت ها و نیســت ها، مســائل آن را تشکیل می دهند. 
بخشــهایی از این مسائل در امور عامه یا طبیعیات یا حکمت عملی و مانند 

آن وجود دارد.
اما روش بحث در فلســفه های مضافِ قســم دوم )فلســفه های علوم( 
توصیفی، تعلیلی، تحلیلی و نقدی است. رویکرد و رهیافت فلسفه های علوم 
در مقــام گردآوری اطلاعات، تاریخی گزارشــی و در مقام داوری و تحلیل، 
تاریخی و معرفت شــناختی و عقلانی است؛ یعنی گرچه با روش تاریخی به 
گردآوری اطلاعات درباره پرسشــهای بیرون از علم می پردازیم، اما در مقام 
داوری و پاســخ یابی برای مسائل درجۀ دوم علاوه بر روش عقلانی و معرفت 

شناسانه از گزارش های تاریخی بهره می بریم.
برای تکوین فلســفه های علوم، ابتدا باید رشــته های علمی شکل گرفته 
باشــند و تاریخی را پشت ســر بگذارنند تا مسائل و پرسشــهای آنها معلوم 
شــوند؛ ولی برای فلسفۀ حقایق نیاز نیســت پیرامون مضاف الیه آنها دانشی 
مدون وجود داشــته باشد. البته مســائل مرتبۀ اول و سوالات ناظر به اعیان، 
یکدست و هم سنخ نیســتند؛ زیرا گاه درباره واقعیتی فیزیکی بحث می شود 
 برخی از 

ً
و گاه دربــاره واقعیتی مجــرد و گاه درباره واقعیتی اعتبــاری. مثلا
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پدیده های اجتماعی مانند بانک مرکزی، ســازمانی است که تشکیل و اعتبار 
آن وابســته به قوانین است؛ وقتی از نقش بانک مرکزی در سیاست های مالی 
و نرخ ارز می پرســیم، مسئلۀ مرتبه اول اســت، ولی وقتی از نقش نهادهای 
اعتبــاری و رابطۀ امور حقیقی و اعتباری در اقتصاد بحث می کنیم، پرســش 

مرتبۀ دوم و مربوط به فلسفۀ علم اقتصاد است.
*با ایــن توضیح رابطۀ فلســفه های علوم با امور عامه یا فلســفۀ مطلق 

مسئله سازتر است؟
بر خلاف فلســفه های امور، گزاره های فلســفه های علوم را نمی توان با 
ربط مســتقیم منطقی از امور عامه استنتاج کرد؛ ولی اگر رویکردهای بحث 
در فلســفه های علوم را بررسی کنیم، می توانیم رابطۀ فلسفه های علوم با امور 
عامه را نیز نشان دهیم. فلسفه های علوم اغلب دارای یکی از این دو رویکرد 
یا منظر هستند: ١. در رویکرد اول علوم تحقق یافته مورد تحلیل قرار می گیرد 
 توصیفی اســت، در اغلب موارد نیز توصیفی تاریخی موردنظر 

ً
و هدف صرفا

اســت؛ ٢. رویکردی هنجاری در مطالعۀ مرتبۀ دوم اتخاذ می شود و تحلیل 
فلسفی به علوم بایســته و مطلوب ناظر است که چون هدف علم واقع نمایی 

است، این تحلیل نیز تحلیلی منطقی برای اجتناب علوم از خطاست.
برای مثال گفته می شــود علم پزشکی عبارت از دانشی است که باید به 
احوال بدن از حیث ســلامت و بیماری بپردازد یا فلسفه دانشی است که باید 
به عوارض موجود بماهوموجود نظر داشته باشد یا کلام اسلامی دانشی است 
کــه باید به تبیین و اثبات و دفاع از عقاید دینــی اقدام کند. در این تعاریف، 
مقام بایسته و مقام منطقی لحاظ شــده است؛ یعنی علم پزشکی و فلسفه و 
کلام اســلامی باید چنان باشد که گفته شد. اما ســخن در این است که آیا 
پزشــکی و فلســفه و کلام در مقام تحقق نیز همان است که در مقام تعریف 
گفته شد؟ بی شک، هر انسان منصفی خواهد پذیرفت که میان دانش در مقام 
تعریف با دانش در مقام تحقق فاصله اســت و نباید گمان کرد که چون علم 
در مقام تعریف چنین اســت پس در مقام تحقق نیز همان اســت. پزشکی، 
فلســفه و کلامِ تحقق یافته در خارج به کمال مطابق با تعریف خود نرسیده، 
ولی در حال تکامل اســت؛ حتی با این نگاه متوجه می شــویم که گزاره های 
غیرپزشکی، غیرفلســفی و غیرکلامی در این رشته ها وجود دارد. پس نسبت 
دانش در مقــام تعریف با دانش در مقام تحقــق، عموم و خصوص مِن وجه 
است. شایان ذکر اســت که علوم در مقام تعریف، تاریخ ندارند؛ ولی علوم 
در مقام تحقق امری تاریخ مند و تدریجی الحصول هستند. بنابراین، فلسفۀ 
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علــوم در مقام تحقق، درصدد ارزیابی و کشــف صحت وســقم آرای درون 
علوم نیســتند و تنها به توصیف تاریخی و تحلیل عقلانی دانشِ تحقق یافته 
به صورت هویت جمعی می پردازد. تفکیک دو مقام تعریف و تحقق علاوه بر 

فلسفۀ علوم در فلسفۀ امور نیز جاری است.
علاوه بر فلســفه های علوم که با دو رویکرد تاریخی و منطقی تأسیس و 
تکامل یافته اند، می توان در علم شناســی، به نحــوه تغییر از وضعیت تحقق 
یافته به وضعیت مطلوب نیز پرداخت. فلسفه های علوم اگر به جای رویکردی 
 توصیفی دارای رویکرد هنجاری نیز باشند، می تواند منشأ تحول اساسی 

ً
صرفا

و بنیادین در دانشــها و رشته های علمی شــود و علاوه بر توصیف تاریخی از 
واقعیت خارجی، با تحلیل عقلانی به مرحله توصیه و پیشــنهاد منتهی گردد. 
از این رویکرد با عنوان »دیدبانی« یــاد کرده ایم. منظور از نظریۀ »دیدبانی« 
شیوۀ بررسی تاریخی و منطقی است. این شیوه، امکان دستیابی ما به فلسفۀ 
مضاف به علوم و واقعیت ها را با رویکرد تاریخی منطقی و تحول فرامسئلهای 
در علوم را فراهم می ســازد و آنها را از رکود و ســکون بیرون می آورد. بر این 
باور هستم که خدای سبحان در قرآن با رویکرد تاریخی منطقی درباره جوامع 
گذشته ســخن گفته اســت؛ یعنی ابتدا با رویکرد تاریخی به توصیف آنها و 

سپس با روش منطقی به آسیب شناسی و توصیه های بایسته پرداخته است.
البته لازم اســت یــادآوری کنم که ادعا نمی کنم فلســفۀ مضاف به علوم 
تنها راه تحول اســت، بلکه می گویم یکی از راه های مهم تحول فرامسئله ای 
علوم ، تأسیس فلســفۀ مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی است. برای 
فلســفه های علوم نُه دسته مســئله در کتاب ها و مقالات ذکر کرده ام که یک 
دسته از این مسائل بررسی »پیش فرض ها و مبادی علمی و غیرعلمی )تبیین 
روانشناختی و جامعه شــناختی( دانش و رفتار جمعی و تأثیرگذار عالمان« 
اســت. در این دسته از مسائل فلسفه های علوم، امور عامه و فلسفه های امور 

تأثیر جدی و نقش معیار ارزیابی مبادی و مبانی را دارد.
*بازگردیم به نقش حکمــت متعالیه، آیا می توان گفت که فلســفه های 

مضاف در تکامل اندیشه و روش ملاصدرا هستند؟
هر اهل فلســفه ای فرزند زمانۀ خویش است. اینکه چرا ملاصدرا به آن 
نظام فلسفی رســید، به دلیل اوضاع زمانه اش بود و خود ملاصدرا نیز فرزند 
 به نظام فلسفی جدیدی محتاجیم؛ 

ً
زمانه اش به حساب می آمد. ما اکنون قطعا

زیرا فرزند زمانه مان هســتیم و با پرســش هایی مواجهیم که زمان ملاصدرا 
 فلسفۀ 

ً
مطرح نبوده و در هیچ زمانۀ دیگری هم ســابقه نداشته است. طبیعتا
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اســلامی باید متناســب با زمانه حرکت کند و به پرسش ها پاسخ دهد و این 
البته به آزاداندیشی فیلسوفان هم می انجامد.

در هر زمان و عصری و در هر مملکتی ممکن است هم آزادی هایی باشد 
 فلاســفه ما 

ً
و هم محدودیت هایی. هر جامعه ای خطوط قرمزی دارد. طبیعتا

در دوران گذشته به دلیل همین خطوط قرمز گرفتار مشکلاتی بودند. ابن سینا 
 حاکم قولنج 

ً
گاهی اوقات تا چند ماه زندگی مخفیانه داشــت تــا اینکه مثلا

می گرفت و همه جا درخواســت کمک خود را جــار می زدند تا بوعلی خود 
را نشــان دهد. پسر صلاح الدین ایوبی شــیخ اشراق را به حلب دعوت کرد، 
اما وقتی خبرهایی به صلاح الدین رســید، دستور داد که او را به قتل برسانند. 
در زندان آن قدر گرســنه اش نگه داشــتند تا وفات کرد. این موارد را نمی توان 
نادیده گرفت، بنابراین همیشــه هم در زمینۀ آزاداندیشــی و آزادمنشی راحت 
نبودند. در جامعۀ امروز ما مدام ســخنان و اندیشــه های هاوکینگ و داوکینز 
مطرح می شود و حتی دبیرستانی های ما هم گرفتار شبهات این شخصیت ها 
شــده اند؛ اما هیچ کدام از نقدهایی که بر آثار آنها نوشــته شده، به هیچ وجه 

شهرتی ندارند.
*برداشت من این است که معتقد هستید در فلسفۀ مطلق، باید حکمت 
متعالیه را کنار بگذاریم و فلســفۀ جدیدی عرضــه کنیم. مدعایتان در بحث 

»حکمت خودی« همین است.
خیــر، حکمت متعالیه را نباید کنار گذاشــت، حکمــت متعالیه هنوز 
ظرفیت های بسیاری دارد که در مباحث و پرسش های جدید ما امتداد نیافته 
کید دارم. بنده در پژوهش فلسفۀ فلسفۀ اسلامی  است. ولی بر آزاداندیشی تأ
به صورت تفصیلی به مطالعۀ تاریخی فلســفۀ اســلامی در بررسی ماهیت، 
هندسه، ســاختار و گرایش های گوناگون آن و به ویژه موضوع فلسفۀ اسلامی 
و رابطه آن با دیگر دانش ها پرداخته و در بررسی تحلیلی و هنجاری پیشنهاد 
اصلاحــی خویــش را در قالب نظریــۀ »حکمت خودی« عرضــه کرده ام. 
آسیب شناســی فلسفۀ اســلامی درصدد کشف کاســتی ها و کج روی های 
معرفتی، ســاختاری و محتوایی در حوزۀ فلسفۀ اســلامی است. با بررسی 
منظومه ای که امروزه به نام فلسفۀ اسلامی شناخته می شود و از زمان اسحاق 
بن کندی آغاز شــده و تاکنون ادامه یافته اســت، یکی از کاستی های فلسفۀ 

اسلامی نپرداختن به مفاهیم و حوزه های نوپدید است.
چرا پس از شــیخ الرئیس ابوعلی سینا، فیلسوفان مسلمان از طبیعیات و 
ریاضیات فاصله گرفتند و چندان به حکمت عملی نپرداختند؟ مدعای نظریۀ 
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»حکمت خودی« این اســت که ریشــۀ قطع رابطۀ فلسفۀ اسلامی با علوم را 
باید در روش فلســفۀ اسلامی جست وجو کرد که به مرور از فیلسوفان پس از 
ابن ســینا آغاز شد و تاکنون ادامه یافته اســت. آیا این به معنای این است که 
فلسفۀ اســلامی نیز مانند فلســفۀ غرب روش برهانی را کنار بگذارد یا آنکه 
با حفظ اصالت اســتدلالی و برهانی راهی برای ارتباط با دیگر علوم بیابد؟ 
چگونه فلسفۀ اســلامی می تواند با رویکرد استدلالی، برهانی و متقن خود، 
بر علوم مختلف که دغدغۀ شــناخت جزئی دارند و ناگزیر از روش تجربی و 
برقراری رابطه با عینیت هستند تأثیر گذاشته و بر بالندگی و اتقان علوم بیفزاید 
و آنهــا را از مادهگرایی و انکار مبدأ و غایت برهاند؟ ضمن اینکه علوم متأثر 
از فلســفۀ اســلامی بتوانند کارکرد خود را در شناخت هستی به نحو جزئی و 
خاص حفظ کنند و شناخت مطابق با واقعی از جهان ارائه کنند که در زندگی 
انســان و بهبود کیفیت حیات بشری مؤثر باشد! برای پاسخ به این سوالات، 

نظریۀ رئالیسم شبکهای را عرضه کرده ام.
مدعای ما در حکمت خودی این اســت که تعریف انســان محورانه از 
فلسفه، علاوه بر ایجاد امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی، واجد قوت های 
 ً، این رویکرد با متون و آموزه های اســلامی هماهنگ تر 

ً
زیر نیز هســت: اولا

اســت و دغدغۀ متکلمان اســلامی را مبنی بر تأثیرپذیری فیلسوفان مسلمان 
، این شیوه که تعریف 

ً
از یونانیان در مقام تعریف فلسفه برطرف می کند. ثانیا

فلسفه انسان محورانه باشد، تا حدودی در آثار فیلسوفان مسلمان نیز مشاهده 
می شود؛ برای نمونه وقتی ملاصدرا فلسفه را به حکمت نظری و عملی تقسیم 
می کند و از این تقســیم، معنای عام فلسفه را استفاده می کند، از پیش فرض 
انسان شناســی بهره می گیرد. وی بر این باور است که حکمت نظری درصدد 
تبدیل نفس انســانی به صورت جهان عقلی است که مشابهت با جهان عینی 
داشته باشــد و حکمت علمی نیز در مقام ایجاد هیئت استعلایی برای نفس 

نسبت به بدن است.
*آیا توجه به اقتضائات علوم انسانی اسلامی در فلسفه پردازی، مخالف 

ذاتیات فلسفه و آزاداندیشی نیست؟
 دین مبین اســلام دین آزاداندیشی اســت؛ هرچند ممکن 

ً
خیر، اصولا

اســت برخی به بهانۀ آزاداندیشــی حرف های غیرعلمــی و غیرمنطقی هم 
بزنند یا اینکه بخواهند با ســخنان خود دانشــجویان را به انحراف اخلاقی و 
عقیدتی بکشــانند. عجیب آنکه همین گروه نقد را نیز تاب نمی آورند. زمانی 
ســیدجواد طباطبایی به نقد عبدالکریم ســروش پرداخت. ایشان در جواب 
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نقــد گفت که بایــد دهان تو را دوخت و قلمت را شکســت. این یعنی چه؟ 
یعنی اینکه برخی، آزادی را فقط برای خودشــان می خواهند. مشروطه بر دو 
مفهوم اســتوار بود: حریّت و عدالت. ولی چه شد؟ شیخ فضل الله را اعدام 
و بهبهانی و طباطبایی را ترور کردند. آن قدر مشروطه خواهان ظلم کردند که 
مردم شخصیت مســتبدی مانند رضاخان را به راحتی پذیرفتند؛ حتی برخی 
علما هم این مســتبد مســتکبر را قبول کردند. بنابراین باید سطح این آزادی 

اندیشه را لحاظ کرد.
برخی به هیچ وجه فلســفۀ اسلامی را قبول ندارند و مدام جار می زنند که 
فلاســفه یک سری افراد بی سواد بودند، علامه طباطبایی هیچ حرف معقولی 
نــزده، آیت الله جوادی آملی هیچ ســخن عاقلانه ای نــدارد و…. مدام به ما 
می گویند که جواب اینها را بدهید. در این مواقع پاسخ من این بوده و هست 
که اینجا من نباید پاســخی بدهم، بلکه روان پزشــکان باید وارد کار شوند. 
رد کند، 

ُ
 رفتار کســی کــه می خواهد همۀ میراث را زیر ســوال ببرد و خ

ً
واقعا

طبیعی نیســت. البته بسیار علاقه مندم به کســانی که مباحثشان را به صورت 
علمــی مطــرح می کنند گوش کنم، حتــی اگر آن را نپســندم و اگر تمایل و 
حوصله ای هم باشد به نقد آنها بپردازم؛ اما بسیاری از این به اصطلاح نقدها، 
 نوعی ژست روشن فکری است. می آیند و حرف های 

ً
هیچ مبنایی ندارد. صرفا

نامعقول و غیرمنطقی را کنار هم می چینند که معلوم نیست چه ثمری دارد!
در جامعۀ امروز ما مدام ســخنان و اندیشــه های هاوکینــگ و داوکینز 
مطرح می شود و حتی دبیرستانی های ما هم گرفتار شبهات این شخصیت ها 
شــده اند؛ اما هیچ کدام از نقدهایی که بر آثار آنها نوشــته شده، به هیچ وجه 
شــهرتی ندارند. برای مثال کتاب »هاوکینگ در محضر خدا«، »نوآته ئیسم« 
یا »توهم داوکینز« در خود غرب و توســط منتقدان غربی نوشته شده است، 
امــا نمی دانم چرا در ایران کســی آنها را نمی بیند، گویی هالۀ تقدســی دور 

اندیشه های هاوکینگ و داوکینز وجود دارد.
*یک معضل بزرگ جامعۀ امروز ما »نقد« اســت. فرهنگ نقد و فرهنگ 
نقدپذیری در جامعــۀ ما جا نیفتاده و مردم عــادی و حتی طبقۀ نخبگان در 
مقابل نقد جبهه می گیرند. وقتی اصلی را به عنوان مســئلۀ یقینی می پذیرند، 

محال است که نقد آن را بخوانند.
 تکرار می کنند. به هرحال این مسئله 

ً
بله متأسفانه. اینها همه چیز را صرفا

جنبۀ نســبی دارد. از آنجا که نام زکریای رازی را در ســوالات خود آوردید و 
او را دارای اندیشــۀ الحادی معرفی کردید، باید توضیحی عرض کنم. این از 
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خطاهای مشــهوری اســت که زکریا را ملحد می دانند و در جامعۀ ما بسیار 
مطرح شده است. زکریای رازی طبیب، داروساز و داروشناس بود و کمتر به 
فلسفه پرداخت. اگر کتاب هایی مثل الحاوی و الطب الروحانی را که شک و 
شــبهه ای در نسبت دادن آنها به زکریا نیست، بخوانید هیچ اثری از الحاد در 
آنها نخواهید یافت. حتی در مواردی آثار دین داری و تشــیع در مباحث این 

کتاب ها مشهود است.
من در مورد الحاد زکریا تحقیق کردم. برای نخستین بار در دوران معاصر 
علامه شــهید مرتضی مطهری به این مسئله اشــاره کرد. در آن زمان قدرت 
سیاســی دست اسماعیلیه بود. آنها هم در مصر و هم در بخش هایی از ایران 
حکومت سیاسی داشتند. اسماعیلیه مخالفشان را تکفیر می کردند، حتی اگر 
شیعیان اثنی عشــری بودند. تحلیل من این است که زکریا شیعۀ اثنی عشری 
بوده و به همین دلیل تکفیر شده است. جالب اینجاست که منابع اسماعیلیه 
دو کتاب به زکریای رازی نســبت داده اند که در انکار نبوت است و برای این 
 غیراسماعیلی، این دو کتاب را 

ِ
دو کتاب نیز او را تکفیر کردند. البته هیچ منبع

به زکریا نسبت نداده است. اما زنادقه و ماتریالیست هایی چون ابن ابی العوجا 
در زمان ائمه )عهم( بودند کــه با امام رضا )ع( گفت وگو می کردند. علمای 

زرتشتی و جاثلیق با امام بحث کرده و در گفت وگوی با ائمه آزاد بودند.
*فلسفه های مضاف در حوزۀ تمدن سازی چه تأثیر یا کاربردی دارند؟

بســیار به ما کمک می کنند. برای مثال اگر می خواهیم فقه ما از فقه الفرد 
 باید در 

ً
بــه فقه الاجتماع و از فقه الاجتماع به فقه النظام تعالی پیدا کند، حتما

 ابتدا به فلسفۀ فقه 
ً
فلســفۀ فقه کار شــود؛ یعنی برای تعالی در فقه باید حتما

بپردازیم.
*از جریان های نقد فلسفۀ اسلامی چه تحلیلی دارید؟ آیا این جریان ها 
در دوران معاصــر توانســته اند به گفت وگوهای جدی با فلســفه اســلامی 

بپردازند؟
هم نقدهایی که اخباریون دارند و هم نقدهای تفکیکی ها فراموش نکنیم 
که تفکیکی ها اخباری نیســتند، بلکه اصولی انــد و هم انتقادات طرف داران 
فلســفۀ غرب به فلسفۀ اسلامی، همه می توانند مفید باشند و به رشد و تعالی 
فلســفۀ اســلامی کمک کنند. مکتب تفکیک به نظرم جریانی مهم است و 
بســیار کمک کرده است. برخی نقدهای میرزا مهدی اصفهانی، نقدهای آقا 
مجتبی قزوینی و همچنین نقدهای که اکنون آقای ســید جعفر سیدان دارد، 
بسیار مهم هستند. البته مهم بودن به معنای وارد بودن نقدها نیست. منظورم 
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این اســت که برای مثال وقتی شــیخ مجتبی قزوینی یا آقای ســیدان به نقد 
سنخیت می پردازند، به فلسفۀ اسلامی بسیار کمک می کند که تبیین سنخیت 
خــود را دقیق تر کند. مرحوم میرزا جوادآقای تهرانی کتابی دارد به نام عارف و 
صوفی چه می گویند؟ که در آن تمام ادلۀ اصالت وجود را نقد کرده اســت. 
خوب این به فیلسوف بســیار کمک می کند که تبیین ها و استدلال هایش در 

اصالت وجود دقیق تر باشد.
این طوری نیســت که ناقدان جریان های گوناگون تأثیری نگذاشــته اند؛ 
گاهی اوقات ممکن اســت با فاصله چند دهه ای یا حتــی بیش از یک قرن 
 در طول تاریخ، نقد 

ً
بتوانند بر فلسفه تأثیر بگذارند و تحول ایجاد کنند. اصولا

متکلمان بر فلاســفه، نقد عرفا بر فلاسفه، نقد فلاسفه بر عرفا و نقد فلاسفه 
بر متکلمان بسیار تأثیرگذار بوده و کلام و فلسفه و عرفان بر مبنای این نقدها 
رشــد کرده اند. اکنون در حوزه های علمیه عده ای طرف دار تفکیک و منتقد 
شدید فلسفه هســتند و عده ای طرف دار علم کلام و منتقد فلسفه و تفکیک 
هستند. به اعتقاد من همین نقدها و همین تفاوت ها باعث گفت وگو به معنای 
واقعی کلمه شــده و در نتیجه بالندگی فلسفه و کلام را موجب خواهند شد. 
جریان تفکیک هم از این گفت وگوها بسیار رشد خواهد کرد. مهم این است 
 اگر تفکیکی ها خواستند 

ً
که نخست آزادی گفت وگو وجود داشته باشد؛ مثلا

نشستی در قم برگزار کنند، دیگران این نشست را برهم نزنند. اگر اهل فلسفه 
خواستند نشستی در مشهد برگزار کنند، نباید تفکیکی ها به تخریب یا برگزار 
نشدن این جلسه بیندیشــند. اما متأسفانه این آســیب ها وجود دارد. گاهی 
اوقات حتی به رقبا اجازه نمی دهند گفت وگوها را صورت دهند. این بسیار بد 
اســت. حتی ممکن است همدیگر را دشنام ها بدهند و به هم توهین کنند که 
خلاف اخلاق و مروت و منطق اســت. اگر این منطق و اخلاق رعایت شود 

هیچ اشکالی به نقد نیست.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

چندی پیش خبرگزاری مهر در مصاحبه ای با حجت الاسلام خسروپناه، 
با محوریت مســأله »فلســفه مضاف« به گفتگو پرداخت. در این گفت وگو 
خسروپناه با نیم نگاهی به نظریه دیدبانی، حکمت خودی، رئالیسم شبکه ای، 
احیای فلسفه اســلامی بر مدار فلسفه مضاف را مورد اشارت قرار داده و نیز 
نکاتی نغز در باب تاریخ فلســفه مطرح می کنــد؛ نکاتی نغز مانند رد الحاد 
جاافتاده زکریای رازی که خود می تواند موضوع گفت وگویی مفصل و مستقل 
باشد. استاد خسروپناه در این گفتگو ســعی دارد به جایگاه و مسائل فلسفه 
مضــاف بپردازد و زوایای این بحث را مورد دقــت قرار دهد. او بیان می دارد 
که در تلاش اســت در چارچوب حکمت و فلسفه اســلامی، به چگونگی 
امتــداد اجتماعی آن بپردازد. از همین رو پروژه های فکری ایشــان در حوزه 
فلسفه مضاف و فلسفه فلسفه اسلامی نیز مشخص می شود. ایشان با تفکیک 
اصطلاح فلســفه اسلامی و تئولوژی، یکسان دانســتن اینها را اشتباه اساسی 
عنوان می کند. اســتاد خسروپناه که مبدع اصطلاح »فلسفۀ اسلامی« است، 
اشاره می کند که محتوای این مبحث پیش تر وجود داشته است؛ همان سان که 
پیش از کسانی چون هگل به عنوان واضع اصطلاح فلسفه دین، محتوای این 
اصطلاح وجود داشته اســت. او در ادامه نکاتی درباره فلسفۀ مضاف به امور 
و فلســفۀ مضاف به علوم و نیز تفکیک میان مقام تعریف و تحقق می پردازد. 
کید می کند که حکمت متعالیه هنوز  حجت الاســلام خســروپناه با اینکه تأ
ظرفیت های بسیاری دارد که در مباحث و پرسش های جدید ما امتداد نیافته 
اســت؛ با این حال معتقد است زمانه امروز ما نیازمند فلسفه جدیدی است 
که متناسب شبهات امروز جامعه باشد. او نپرداختن به حوزه ها و موضوعات 
جدید را ضعف فلســفه اســلامی می داند. همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آزاد اندیشــی فلسفی منافی با علوم انسانی متناسب با مقتضیات اسلامی 
هست یا خیر؛ آزاداندیشی را از مقتضیات دین می شمارد و مصادیقی تاریخی 

را  در این باره اشاره می کند.
با این حال اما به نظر می رسد جریان صدرایی در علوم انسانی که سعی 
دارد با بهره مندی از حکمت متعالیه در جهت اسلامی سازی علوم انسانی قدم 
بردارد، دارای اشکالات نظری وعملی می باشد و نیازمند یک آسیب شناسی 
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جدی در اینباره است. هر چند که همت و دغدغه این بزرگواران جای تمجید 
دارد اما به نظر می رسد بعد از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، 
این جریان فکری باید به توســعه و تحــول بنیادین در مبانی خود نظر افکند. 
یکی از معضلات اساسی این جریان، ضعف در روشمندی چگونگی امتداد 

اجتماعی حکمت متعالیه است. 
#حکمت_متعالیه
#فلسفه_اسلامی
#فلسفه_مضاف
#فلسفه صدرایی

#اسلامی_سازی علوم_انسانی
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مصاحبه ی صوتی | 

 کمال علوم انسانی در بومی شدن است
علی اکبر علیخانی 	

 
ً
*قبل از ورود به بحث علوم انســانی و اجتماعی بومی یا اسلامی، ظاهرا
می خواستید چند نکته مهم و اساسی در مورد کلیت علوم انسانی و اجتماعی 

بفرمائید.
در مقدمــه عرض کنــم مباحثی که اینجانب در موضوع علوم انســانی و 
 فقط مربوط به این علوم است 

ً
اجتماعی بومی یا اسلامی مطرح خواهم کرد اولا

 علوم دقیقه و تجربی از حیطه بحث 
ً
و علوم پایه و فنی مهندسی و پزشکی، و کلا

ما خارج است، چون آن علوم متفاوت هستند. اگر از روش های تجربی در علوم 
انسانی و اجتماعی سخن به میان بیاوریم، مقصود روش های تجربیِ مختص 
 مباحث اینجانب بیشتر 

ً
به این علوم اســت و با علوم تجربی تفاوت دارد. ثانیا

با رویکرد کاربردی و تا حدی ناظر به مشــکلات علوم انسانی و اجتماعی در 
جامعه ایران است. وقتی از علوم انسانی و اجتماعی سخن می گوئیم قبل از قید 
بومی یا اسلامی، باید به چند ویژگی ماهوی این حوزه از دانش و معرفت توجه 
کنیم. ویژگی هایی که به ذات و ماهیت این علوم مربوط می شود و تغییر و جهت 

دهی آن دست هیچکس نیست.
 قیدوبند گریز و حد و مرز ناپذیر هستند. علم 

ً
نخست اینکه این علوم ذاتا

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
علی اکبر 

علیخانی  

دانشیار دانشگاه تهران و 
بنیانگذار جشنواره بین المللی 

فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی 
و اجتماعی 

 علوم
انسانی
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و معرفت ســرکش و وحشی به معنی مثبتِ آن است. یعنی در چارچوب و قید 
و بند نمــی گنجد و محدودیت را نمی پذیرد، مگــر آنکه خودش، به اقتضای 
خودش، آن را برای خودش به وجود آورده باشــد. جوهره علم فهم و شناخت 
اســت و نمی توان جلوی آن را گرفت. دانــش و معرفت مثل گیاهان خودرو و 
وحشی است که بی محابا رشد می کند و گاهی از دل سنگ هم بیرون می زند. 
هر گونه قید و بند و تعصب، یا مرتبط شدن آن با قدرت و ثروت و منافع فردی 
و حزبــی و جناحی و قبیله ای و نژادی و ملیتی، آن را از ذات و ماهیت حقیقی 
خودش دور می کند و دیگر علــم و معرفتی نخواهد بود که بتوان به آن اعتماد 
و تکیه کرد، یا به موجب آن تصمیم درســت گرفت، یا انتظار داشــت انسان و 
جامعه را به سعادت برســاند. مصداق آیه »یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا 

العلم درجات« یا مصداق »ن والقلم و مایسطرون« نخواهد بود.
دوم اینکه ذهن متفکر و دانشمند، مکانیکی یا قابل برنامه نویسی نیست و 
نمی توان به او دستور داد که چه چیزی را و چرا و چگونه بفهمد. تفکر و شناخت 
با فاعل آن، که متفکر است ارتباط جدانشدنی دارد و متفکر به سمت و سویی 
می رود که کشانده می شود و جز دانایی و دانش نمی تواند او را به سمت و سویی 
 به معنی درست بودن بودن سمت و سویی نیست که 

ً
بکشاند. البته این ضرورتا

متفکر می رود، ولی به هر حال باید به آنچه یافته های علمی او ایجاب می کند 
پایبند باشد. اگر متفکر و دانشمندی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از آنچه 
دانــش و دانایی ایجاب می کند عدول کرد و بــه دلایل دیگری مثل انگیزه ها یا 
منافع سیاســی یا مالی یا تعصبات مذهبی و نــژادی و … به فعالیت پرداخت 
در اصــل از ماهیت خودش عدول کرده و به ابزاری در خدمت قدرت و ثروت 
یا جناح های سیاســی یا تعصبات ذهنیِ خودش تبدیل می شود و اگر چه چند 

صباحی رونق داشته باشد ولی به زودی از چرخه خارج می شود.
سوم اینکه مراکز علمی پژوهشی و دانشــمندان و متفکران، نمی توانند از 
حیطه اقتدار و نفوذ قدرت سیاسی خارج شوند یا در امان بمانند. قدرت سیاسی 
 در صدد تسلط بر مراکز علمی و به خدمت گرفتن 

ً
به اقتضای طبیعتش، معمولا

دانش و دانشــمندان و جهت دهی به آنان اســت. از سوی دیگر، دانشمندان و 
متفکران فراری هســتند از اینکه به مثابه ابزار در خدمت قدرت سیاســی قرار 
بگیرند. حکومت نخواهد توانست دانش و دانشمندان و سیر معرفت را به طور 
کامل و آنچنان که مطلوب اوســت در اختیــار بگیرد و آن را جهت بدهد یا در 
جهت منافع خود بهره برداری کند. این کار در مقاطعی، و در مواردی و تا حدی 
شدنی است، اما نه در حد زیاد و در بسیاری از موارد از ظواهر و قرائن، قدرت 
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سیاسی فکر می کند تا حد زیادی این کار را کرده است ولی خطا می کند، ضمن 
اینکه بر فرض موفقیت نسبی، نتیجه در درازمدت، به نفع او و جامعه نخواهد 

بود.
کشمکش دانشمندان و قدرت سیاسی در به خدمت گرفتن یکدیگر نتیجه 
مطلوبی برای هیچکدام نخواهد داشت. از سوی دیگر هیچکدام هم نمی تواند 
از دســت دیگری خلاص بشــود. تنها راه چاره این است که این کشمکش در 
یک نقطه تعادل به ثبات برســد و هر یک از حوزه های قدرت سیاسی و دانش 
و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی، در قالب حد ومرزهایی-اگر چه ناگفته 
و نانوشــته باشد- هر کدام هم به دیگری خدمت کند و هم از او بهره ببرد و در 
حوزه هایی نیز متعرض یکدیگر نشــوند و آن را به مثابه حیطه خصوصی برای 
یکدیگر به رسمیت بشناســند. البته رسیدن به این نقطه تعادل فقط در جوامع 
خردمندی اتفاق می افتد که از نظر عقلی رشید باشند و متخصصان و خردمندان 

در مصادر تصمیم گیری باشند.
در اینجا اگــر بخواهیم یک راهکار برای توافق این دو و رســیدن به نقطه 
تعادل بدهیم این خواهد بود که قدرت سیاســی و حکومت از دانشــمندان و 
متفکران علوم انســانی و اجتماعی بخواهد فقط در جهت تقویت منافع ملی 
کشور، ســعادت و رفاه مردم و جامعه، رشد و ارتقای فرهنگ جامعه، افزایشِ 
کارایــی و کارآمدی نظام سیاســی، و از بین بردن فســاد اداری و اقتصادی، و 
… آنچنان که همه متفکــران ذیربط و انجمن های علمی و احزاب و گروه های 
مختلف سیاسی و نهادهای غیر دولتی بر آن اتفاق نظر دارند، قدم بردارند و در 
خدمت نظام سیاسی باشند. از ســوی دیگر بودجه کافی در حد استاندارهای 
جهانی و امکانات و فضاهای مطالعه و تحقیق و تبادل نظر در اختیار آنها قرار 
دهد و از دو چیز به شدت پرهیز کند، نخست دخالت ها و نظارت های خارج از 
حوزه دانش و دانشگاه و تحقیق و پژوهش و دوم درخواست از آنها برای خدمت 
به یک جناح سیاســی یا جریان یا تفکر خاص. به عبارت دیگر درخواســت 
خدمت فقط در جهت منافع ملی و سعادت کل جامعه باشد. اقدام حکومت 
برای دخالت در جامعه علوم انسانی و اجتماعی کشور یا نظارت بر آن یا جهت 
دهیِ آن، به واکنش منفی و موضع تدافعیِ آشکار یا پنهان دانشمندان و متفکران 
در مقابل حکومت می شود و این به ضرر همگان از جمله خود حکومت است.
نکته چهارم اینکه دانشــمند و متفکر و متخصص، بــا افراد دارای مدرک 
تفاوت دارد و بزرگترین خطای یک جامعه یا نظام سیاسی این است که این دو 
 همسان بینگارد. دانشمند و متفکر و متخصص در حوزه علوم انسانی 

ً
را تقریبا



278    

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

و اجتماعی کسی اســت که از دوره نوجوانی و جوانی وارد یک حوزه از دانش 
شــده و به تدریج و پله پله و بدون عجله و با خیال آســوده، بنیان های آن علم 
را فراگرفته، اســتادان بســیاری را تجربه کرده، هزاران ساعت بر سرکلاس ها و 
نشســت های علمیِ موظف و غیر موظف نشســته، چه برای انجام تکالیف و 
چه غیر آن همیشه دست به قلم برده و نوشتن و منسجم نوشتن را تمرین کرده، 
همیشــه در مرزهای دانش در حیطه تخصصی خود حرکت کرده و تنها عشق 
و علاقه و انگیزه او دانش و یادگیری بوده اســت. پرداختن او به مسئولیت های 
اجرایی یا کارهای دیگر، فرعی و حاشــیه ای بوده اســت. چنین افرادی شاید 
بتوانند از چهل پنجاه ســالگی به بعد به یک متفکر و متخصص و صاحبنظر 

تبدیل شوند.
اصول و استراتژی های حکمرانی و راهکارهای حل مسأله های اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی را در کشــورهای موفق دنیا چنین افرادی ارائه می دهند، 
اما افراد دارای مدرک دکترا، کسانی هستند که در بخش های اداری و اجرایی یا 
عرصه های سیاسی یا هر جای دیگری مشغول به کار هستند و در جهت مهارت 
افزایی، از دانشگاه های معتبر و درجه یک کشور مدرک فوق لیسانس و دکترا هم 
گرفته اند، یا کسانی پس از گرفتن مدرک دکترا وارد کار شده اند و شغل اصلی 
آنها دانش و پژوهش نبوده است. اقدامات و زحمات اینها قابل تقدیر و مطلوب 
است و آن مدرک به کارآمدی و شایستگی آنها افزوده است، امانمی توان آنها را 
متفکر و دانشمند در علوم انسانی و اجتماعی به حساب آورد، به خصوص اگر 
 بیســت تا بیست پنج سال زندگی و حداکثر تا سی سالگی، در 

ً
در دوره حدودا

حوزه های دیگری مثل مهندسی، علوم پایه، امور اجرایی و … درس خوانده یا 
کار کرده اند، چون در آن فضاها، چارچوب ذهنی آنها در همان قالب ها بســته 
شــده و اگر پس از آن وارد حوزه های علوم انســانی و اجتماعی شوند با تسلط 

قالب های ذهنی سابق آنها خواهد بود. 
پنجمین نکته قابل ذکر اینکه »علوم انسانی و اجتماعی« با »اندیشه های 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فلسفی، و …« تفاوت دارد. در مواجهۀ جدی 
ایران با تجدد از دوره فتحعلی شــاه، به تدریج اندیشــه های سیاسی اجتماعی 
غرب وارد ایران شد، ابتدا از طریق سیاحان و سفرنامه نویسان ایرانی و به طور 
جدی تر توســط متفکران ایرانی در دوره ناصری. در حالی که علوم انســانی و 
اجتماعی غرب مقارن با تأســیس دانشــگاه و از طریق آن در قالب یک نظام 
آموزشــی وارد شد. برعکسِ علوم فنی مهندســی و پایه و پزشکی، که از ابتدا 
در قالب نظام علمی و آموزشــی به ایران وارد شد. این علومِ اخیر با هدف رفع 



279    

 علوم
انسانی

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نیازهای فنی و مادی و فیزیکی از طریق دارالفنون وارد شــدند و اندیشــه های 
سیاســی اجتماعی با هدف حل مسأله اســتبداد و رفع ظلم و نجات ملت از 
جهالت و خرافات و ایجاد قانون و نظــم اجتماعی و مواردی از این قبیل وارد 
ایران شــدند. با توجه به شرایط سیاســی اجتماعی و فرهنگیِ آن زمان، هر دو 
را باید موفقیت آمیز ارزیابی کرد، اما ورود علوم انســانی و اجتماعیِ غربی به 
ایران مقارن با تأســیس دانشــگاه و دولت مدرن، با هدف اداره دولت مدرن و 
تقویت و کارآمدسازی آن صورت گرفت و این هم در جهت خدمت به کشور 
و عبور دادن ایران از یک جامعۀ ســادۀ بدون ساختار و سازمان و قانون و نهاد، 
به یک جامعه مدرن و نهادمند و ســاختارمند موفق عمــل کرده و به اقتضای 
شرایط زمانی و مکانی خودش صورت گرفته است. اگر امروز از علوم انسانی 
و اجتماعیِ بومی ســخن می گوئیم، نباید به معنی تخطئه و رد علوم انسانی و 
اجتماعی کشور در گذشته باشد، بلکه باید آن را یک خط سیر تکاملی دانست 

که کمال امروز آن در بومی شدن است.
 ایجاد علوم انســانی و 

ً
* برای ورود جزئی تر به بحث، بفرمائید آیا اساســا

اجتماعی اسلامی یا بومی ممکن و ضروری است؟
طبیعی اســت که در بحث از علوم انسانی و اجتماعی بومی یا اسلامی، 
 چنین چیزی امکان دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود نشان 

ً
ابتدا باید روشن شود اولا

دهیم انجام آن ضرورت نیز دارد. در ادامه به اجمال و با رویکرد مسأله محوری، 
در چنــد بند به تبیین امکان و ضرورت ایجاد علوم انســانی و اجتماعی بومی 

می پردازیم:
نخســت؛ دانش و معرفت در خلأ شکل نمی گیرد و رشد نمی کند. دانش 
و معرفت تابع مسأله است، هر چیز برای بشر »مسأله« و دغدغه بوده، پیرامون 
آن تفکر و اندیشــه صورت گرفته و دانش و معرفت تولید شده است. مقصود 
از مسأله در اینجا معنای کلیِ آن اســت که از مسأله های نظری و ذهنی آغاز 
می شــود، تا مسأله های فردی و اجتماعی و کاربردی و نیازهای انسان در طول 
تاریخ. تمام علوم و معارف، معطوف به مسأله ها شکل گرفته اند. در احادیث 
و ادعیۀ میراث اســلامی که بر علم نافع تأکید می شود مقصود علمی است که 
مســأله ای و مشــکلی نظری یا عملی را حل کند و گره ی از معضلات افراد و 
جوامع بگشاید. امروز نیز در مراکز دانشگاهی و پژوهشی دنیا بر مسأله محوری 

تأکید می شود.
دوم؛ مســأله ها و مشــکلات در خلأ شــکل نمی گیرند و پدید نمی آیند. 
مسأله ها و مشکلات مربوط به انســان ها هستند و انسان ها در یک خانواده و 
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محله و شهر و استان و کشــور و منطقه زندگی می کنند و دارای انواع روابط و 
تعاملات با یکدیگر هستند. به خاطر منافع شان با یکدیگر همکاری می کنند و 
به خاطر تضاد و تعارض منافعشان با یکدیگر به منازعه بر می خیزند. تربیت، 
فضای فکری و نگرش های انسان ها در نوع رفتار آنها بسیار تعیین کننده است و 
فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرش های افراد به موضوعات مختلف، نقش اصلی 
در تعیین جایگاه آن جامعــه در منطقه و نظام بین الملل دارد. اینکه جامعه ای 
پیشــرفته یا عقب مانده است یا اینکه پرونده های حقوقی و کیفری و منازعات 
بالایی دارد یا مردم در صلح و آرامش با یکدیگر زندگی می کنند، اینکه مدیران 
 در حال منازعه و کشمکش با یکدیگر هستند 

ً
سیاســی و مسئولان کشور دائما

و مرتب هر کس در صدد تخریب و بد نام کردن دیگری اســت، یا دســت به 
دســت هم داده اند و همکاری می کنند تا مشکلات کشور را حل کنند و آن را 
به سامان مطلوب برســانند، اینکه حاکمان و مدیران در صدد سیستم سازی و 
نهاد ســازی و نهادینه سازی هستند یا دچار روزمرگی و به طور مداوم مدیریت 
بحران، اینکه در جامعه ای هر کس در صدد کار و تولید و کســب روزی حلال 
است یا در صدد انجام کارهای صوری و خدماتی و خرید و فروش و یک شبه 
پولدار شدن، اینکه افرادی با معیارهای تخصص و هوش و نخبگی و شایستگی 
در ســازمان ها و مدیریت ها حضور دارند یا بــا معیارهای دیگر، اینکه افراد به 
معنی واقعی به مبدأ و معاد ایمان دارند و به الزامات آن پایبند هســتند یا ایمان 
آنها ظاهری و مناســکی است، اینکه ذهنیت و تصور آنها از ارزش های دینی و 
اخلاقی و انسانی و پایبندی به آنها چیست و هزاران مسأله و مشکل مشابه و غیر 

مشابه دیگر، به جوامع بشری اختصاص دارند.
مشــکلات و مسأله های جوامع مختلف بشــری اگر چه ممکن است به 
دلیل انســانیت واحد و عواطف و نیازهای مشــترک در کلیت و کلان مشــابه 
باشند اما وقتی با خلقیات و روحیات و نگرش های فردی و فرهنگی و اعتقادی 
افراد ترکیب می شــوند منحصر به آن جامعه و کشور می شوند. در هر کشور و 
جامعه ای، افراد مثبت و منفی و ســازنده و مخربی پیدا می شوند که مشابه آنها 
را در هیچ جای دیگری نمی توان پیدا کرد. این افراد محصول فرهنگ و شرایط 

همان جامعه هستند و کنشگری آنان نیز در همان بستر و شرایط معنا می دهد.
حال اگر قرار باشد دانش و معرفتی شکل بگیرد تا مسأله ها را حل و دو دسته 
افراد فوق را مدیریت کند اول باید پرســید کدام مسأله ها را؟ و به تعبیر دقیق تر 
مســأله های کدام جامعه را؟ و کدام مردم را؟ و در کدام فرهنگ؟ اینجاســت 
که هر جامعه ای برای حل مســائل بی شــمار و پیچیده سیاسی و اجتماعی و 
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فرهنگــی و اقتصادیِ خود به دانش و معرفت خاص و متناســب با آن جامعه 
نیاز دارد و علوم انســانی و اجتماعی بومی از اینجا معنا و ضرورت می یابد. بر 
این اساس علوم سیاســیِ بومی باید به مسأله های سیاسی آن جامعه بپردازد، 
جامعه شناسیِ بومی به مســائل فرهنگی و اجتماعی، علوم شناختیِ بومی به 
مسائل روانشناختی، الخ. ضمن اینکه هر کدام از اینها دهها شاخه جزئی و زیر 
مجموعه دارند. شرط موفقیت تمام آنها این است که متناسب با مسأله های آن 

جامعه شکل گرفته باشند و متناسب با آن نیز راه حل بدهند.
به طرز بسیار روشنی غیر معقول است که ما برای حل مسأله های سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی خودمان که منحصر به جامعه و شخصیت پیچیده ایرانی 
و مجموعه در هم تنیده ای از حقایق وحیانی و خرافات دینی و فرهنگ ســنتیِ 
آمیخته به تجددِ ناقص اســت و با عوام گرایی و عوام زدگی قدرتمندِ مذهبی و 
غیرمذهبیِ ایرانی آمیخته اســت، راه حل هایی را که علوم انسانی و اجتماعیِ 
غرب برای حل مســأله های جوامــع خودش ارائه داده بیاوریــم و بخواهیم با 
 
ً
 نشدنی است، ثانیا

ً
همان ها مشکلات و مسأله های خودمان را حل کنیم. اولا

 آوردن آن دانش و راهکارها 
ً
اگر شــدنی باشد تا حد کمی شدنی اســت و ثالثا

 به 
ً
برخی تبعات منفی نیز خواهد داشــت که لاجرم باید آن را نیز بپذیریم. رابعا

بهانه غربی بودن و غرب زدگی، موانعی هم در داخل خواهد داشت، نتیجه این 
می شود که نه با علوم انســانی و اجتماعی غرب- که برای خودشان بسیار هم 
مفید اســت- توانسته ایم مشکلات خودمان را حل کنیم و نه علوم متناسب با 

نیازهای خودمان را ایجاد کرده ایم.
ســوم؛ اگر کشوری علوم انســانی و اجتماعیِ بومی خود را نداشته باشد 
مجبور می شــود آن را وارد کند و از سایر جوامع به عاریه بگیرد. از آنجایی که 
این علوم معطوف به مســأله های آن جوامع شکل گرفته اند وقتی علوم را وارد 
کردند با مشــکل ناهمخوانی این علوم با مســأله های جامعه خودشان روبرو 
می شــوند، در نتیجه این علوم عاطل و بیهوده می نمایند و نمی توانند با افراد و 
جامعه ارتباط برقرار کنند. برای حل این مشکل، خطای بزرگ تر دیگری انجام 
می شــود و آن آوردن مســأله های آن کشور است و این مشــکل را پیچیده تر 
می کند. مسأله ها و دردها و مشکلاتی که مخصوص این کشور نیست، تلاش 
می شــود با انواع استدلال و شواهد قبولانده شود که اینها مسأله های شما هم 
هســت ولی خودتان نمی فهمید. نتیجه یک آشفتگی و حیرانی و چند پارگی و 
تضاد و تناقض فکری خواهد بود که ما در ایران کمابیش شاهد آن بوده ایم. من 
این موضوع را در اولین مقاله جلد اولِ مجموعه نوزده جلدیِ »اندیشه سیاسی 
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متفکران مسلمان« توضیح داده ام. البته جهانگیر شدن سریع مدرنیته و سیطره 
بلامنازع آن را نباید از نظر دور داشت.

چهارم؛ از یک منظر دیگر در حل مســأله، یکی از رسالت هایی که برای 
دانش و دانشمندان برشمرده می شود کاهش آلام و دردهای انسان ها و جوامع 
بشری است. برخی از این آلام جهانی است ولی بخش عمده آنها که اولویت 
نیز دارند، محلی و بومی است و به جوامع مربوط می شوند. درمان این درها و 
کاهش آنها منوط به شناخت ریشه های فرهنگی و اجتماعی و ساختاری و حتی 
قانونیِ آنهاست و تمام اینها در هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر فرق می کند، 

در نتیجه نظریه ها و قواعد و روش های خاص خود را نیز می طلبد.
پنجم؛ علم ناظر بر واقعیت ها و به دنبال کشف یا شناخت واقعیت هاست. 
روشن است که واقعیت های سیاســی و اجتماعی و انسانی نه تنها در جوامع 
مختلف متفاوت است، بلکه در یک جامعه هم در زمان های مختلف متفاوت 
است. بنابراین شناخت و فهم هر واقعیتی و نحوه تعامل با آن، روش و مهارت 
و توانایی و دانش و داناییِ خاص خود را می طلبد و این همان علم بومی است.
ششم؛ اگر چه علوم انسانی و اجتماعی بیشتر ناظر به اعتبارات و مُواضعات 
و ضوابط و قراردادهایی است که جوامع بشری برای تمشیت امور زندگانی خود 
آنهــا را تعیّنا یا تعیینا وضع کرده یا پذیرفته اند، با این حال برخی معتقدند علم 
به دنبال کشــف و فهم حقیقت است و مهمترین ویژگی علم یا علوم انسانی و 
اجتماعی حقیقت جوییِ آن اســت. پرســش این است که حقیقت چیست و 
 ما با دنیایی مواجهیم که هزاران مکتب و مذهب و 

ً
کجاست و نزد کیست؟ فعلا

نظریه و گروه همه خود را حقیقت می دانند در حالی که بسیاری از آنها نسبت 
تضاد و تعارض و تباین با یکدیگر دارند. آیا حقیقت واحد اســت و تجلی های 
متفاوت دارد؟ یا تفسیرهای متفاوت دارد؟ یا حقیقت یک اصل است که فروعی 
دارد؟ یا متکثر است؟ یا هر دین و مذهب و جامعه ای حقیقت مختص به خود 
را دارد؟ و دهها پرسش دیگر که موضوع بحث ما نیست. نتیجه اینکه اگر همه 
بر وجود یک حقیقت اتفاق نظر می کردند شاید یک علم هم برای فهم آن کافی 
 که این همه تکثر و تشــتت آرا در باب حقیقت وجود دارد بهتر 

ً
بود، ولی فعلا

است ما نیز علوم انسانی و اجتماعی ابداعی و اختراعی یا ویژه خودمان را برای 
شناخت حقیقت داشته باشیم.

اگــر همه بر وجود یک حقیقت اتفاق نظر می کردند شــاید یک علم هم 
 که این همه تکثر و تشتت آرا در باب حقیقت 

ً
برای فهم آن کافی بود، ولی فعلا

وجود دارد بهتر است ما نیز علوم انسانی و اجتماعی ابداعی و اختراعی یا ویژه 
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خودمان را برای شناخت حقیقت داشته باشیم
هفتم؛ ســیال و متغیر بودن قوانین و قواعد علوم انســانی و اجتماعی در 
سطوح عملی؛ برای علوم انســانی و اجتماعی می توان قواعد و قوانینی در سه 
سطح تعریف کرد، نخست سطح عقلی و فطری، دوم سطح تمدنی، سوم سطح 
کاربردی. قواعد و قوانین علوم انسانی و اجتماعی در سطح عقلی و فطری کلی 
اســت و می تواند کمابیش یکسان باشــد چون برای تمام جوامع بشری صدق 
 کلی و مبنایی هستند تا بتوانند در سطوح 

ً
می کند. قواعد در این ســطح صرفا

بعدی ایفای نقش کنند، قواعد در سطح تمدنی متفاوت می شوند و در هر حوزه 
تمدنی، علوم انسانی و اجتماعی قواعد و قوانین ویژه خود را دارد که تمدن های 
دیگر دســت کم برخی از آنها را بر نمی تابند، اما در سطح کاربردی، قواعد و 
قوانین علوم انسانی و اجتماعی ثابت و یکسان نیستند و متناسب با هر جامعه و 
فرهنگی شکل می گیرند. علوم انسانی و اجتماعی در مواجهه با دهها مشکل و 
مؤلفه فرهنگی و اجتماعیِ زمانی و مکانی، و برای حل آنها باید به همان تعداد 
 در همان جامعه و همان زمان کاربرد دارند. 

ً
قواعد و قوانین ایجاد کنند که عمدتا

علوم انسانی و اجتماعی از نظر قواعد و قوانین تابعی از شخصیت انسان است، 
به همان نســبت که شخصیت انسان ها مشابه و مشترک است می توان قواعد و 
قوانین علمی واحد یا مشابه داشت، ولی وقتی وارد عرصه تفاوت ها و سیالیت 
های شخصیت انسانی می شویم و همین تفاوت ها و تغییرها مشکلات و مسأله 
ها را پدید می آورند، قواعد و قوانین علمیِ علوم انسانی و اجتماعی نیز سیال و 

متغیر می شود.
هشــتم؛ نسبی بودن فهم نیز دلیل مهمی اســت که نیاز به علوم انسانی و 
اجتماعی بومی را تشــدید می کند. نسبیت شــناخت دلایل متعددی دارد، با 
این حال می تواند به تناســب افراد و جوامع و گرایش ها و نگرش ها و فرهنگ و 
مذاهب آنها نیز تفاوت کند. حتی در یک جامعه، فهم نسل های مختلف از یک 
پدیده با یکدیگر تفاوت دارد و مســأله گسست نسلی که این روزها تشدید هم 
شده ناشی از همین نسبی بودن فهم است. بنابراین بعید است بتوان با نظریه ها 
یا مبانی معرفتی یا شاخص هایی که یک متفکر غربی در فرهنگ و بستر خودش 
مسائل سیاسی اجتماعی را می فهمد و تحلیل می کند، همان نظریه ها یا مبانی 
معرفتی یا شاخص ها را به ایران آورد و حتی برفرضِ –محالِ- ثابت بودن مسأله 

ها، بتوان مسأله را مثل او فهم و تحلیل کرد.
* چگونه می توان ارتباط علوم و تمدن های مختلف، یا فرایند جهانی شدن 

را با علوم انسانی و اجتماعی بومی جمع کرد؟
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از چند هزار سال گذشته تا به امروز، علوم و معارف و تمدن های بشری و 
همچنین ادیان الهی، وجوه مشترک و مشابه بسیاری داشته اند و یکی از دلایل 
آن عقل و فطرت مشترک بشــری است. در هر جامعه و فرهنگ و تمدنی، هم 
 مربوط به آداب و رسوم و سبک زندگی 

ً
تفاوت های زیاد دیده می شود که عمدتا

و جغرافیا و سایر شرایط عَرَضی است و هم تشابهات و مشترکات زیادی دیده 
می شود که نتیجه عقلانیت و فطرت بشری است. بنابراین خردمندانه نیست که 
ما غرب یا علوم انسانی و اجتماعی غربی را یک بسته یا کلیتی محسوب کنیم 
که همه اش نادرست است. همچنین نباید تعجب کرد اگر بسیاری از اصولی 
که به لیبرالیسم و حتی سوسیالیسم نسبت داده می شود یا به نام اینها ثبت شده، 
 
ً
در اسلام و آموزه های ایران باستان وجود داشته باشد، چون برخی از اصولِ مثلا

لیبرالیسم یا سوسیالیســم از بخش های عقلی و فطری این مکاتب و جوامع و 
فاعلان این نظریه ها بیرون آمده اند و اسلام نیز یک دین عقلی و فطری است. 
ظهور برخی اندیشه های سیاسی اجتماعی متفکران مسلمان که در صدد تلفیق 

لیبرالیسم یا سوسیالیسم با اسلام بوده اند نیز در همین امر ریشه دارد.
در هــر جامعه و فرهنگ و تمدنی، هم تفاوت های زیاد دیده می شــود که 
 مربوط به آداب و رسوم و سبک زندگی و جغرافیا و سایر شرایط عَرَضی 

ً
عمدتا

اســت و هم تشابهات و مشــترکات زیادی دیده می شود که نتیجه عقلانیت و 
فطرت بشری است. اما در ارتباط با علوم و تمدن سایر جوامع و در اینجا غرب، 
نکته مهم این اســت که آیا ما در صدد ایجاد علوم انســانی و اجتماعیِ بومی 
خودمان هســتیم و می خواهیم از تجربیات غرب استفاده کنیم، یا می خواهیم 
علوم انســانی و اجتماعی غربی را بگیریم و بومیزه کنیم؟ اولی مطلوب و مفید 
اســت چون علم از آنِ خودمان است؛ یعنی بر مبنای دغدغه های خودمان و با 
روش هــای خودمان و بر مبنای بنیان های اعتقــادی و فرهنگی خودمان و تابع 
شــرایط خودمان و با هدف حل مسأله های خودمان شکل می گیرد، سپس از 
تجربیات ارزشمند دیگر جوامع و دانشمندان آنها نیز بهره می بریم، اما دومی 
چندان مطلوب و مفید نخواهد بود و مشکلات و مسأله های ما را حل نخواهد 
کرد چون علم از آنِ خودمان نیست و بر مبنای مسأله های دیگران شکل گرفته 
و بر اســاس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آنان به پیش رفته و تابع شرایط آنان 
و برای حل مســأله های آنان موجودیت پیدا کرده و راه حل داده است، در این 
صــورت ما اگر خیلی هنر کنیم یک رنگ و لعــاب بومی به آن می دهیم که در 
اصل بومیزه می شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. البته در شرایط اضطرار 
 همین گونه 

ً
در همین حد هم مفید و کمک کننده اســت و تا به الان هم تقریبا
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گاه باشیم چه می کنیم و بدانیم که این  پیش رفته ایم، ولی مهم این اســت که آ
روند »خانه کردن در زمین دیگران« است.

در دنیای بدون حد و مرز امروز که جهانی شــدن با سرعت و بی رحمانه 
به پیش می تازد، ما برای حفظ هویت خودمان، باید علوم انسانی و اجتماعی 
بومیِ خودمان را ایجاد کنیم و درون زاییِ علمی و فرهنگی داشته باشیم و گرنه 
به آرامی محو می شویم. ما باید به سمت توأمان علم بومی و علم جهانی برویم، 
ولی قدم اول علم بومی است. سخن گفتن از جهانی شدن بدون داشتن هویت 
علمی مســتقل و علوم انسانی و اجتماعیِ بومیِ ریشه دار، سخن از حل شدن 

در فرایندهای جهانی و سخن از نابودی خود گفتن است.
در دنیای بدون حد و مرز امروز که جهانی شــدن با سرعت و بی رحمانه 
به پیش می تازد، ما برای حفظ هویت خودمان، باید علوم انسانی و اجتماعی 
بومیِ خودمان را ایجاد کنیم و درون زاییِ علمی و فرهنگی داشته باشیم و گرنه 
به آرامی محو می شویم. ما باید به سمت توأمان علم بومی و علم جهانی برویم 
ولی قدم اول علم بومی است. سخن از جهانی شدن گفتن بدون داشتن هویت 
علمی مســتقل و علوم انسانی و اجتماعیِ بومیِ ریشه دار، سخن از حل شدن 
در فرایندهای جهانی، و سخن از نابودی خود گفتن است. عرصه جهانی شدن، 
آزاد شــدن و رقابت همه چیز از جمله دانش اســت. هر کس کالا و دستاورد 
خود را عرضه می کند و بســته به کیفیت و قابلیتی که دارد مخاطب و خواهان 
جلب می کند. در عرصه جهانی شــدن ما دو راه داریم؛ یا فقط مصرف کننده 
محصولات دیگران باشــیم، یا هم محصولات خودمان را به دیگران بدهیم و 

تأثیر گذار باشیم و هم از دستاوردهای دیگران استفاده کنیم.
 مصرف کننده 

ً
در حوزه علوم انسانی و اجتماعیِ جهانی، ما تا کنون تقریبا

محصولات و کالاهای دیگران – ومنفعل- بــوده ایم. برای اینکه بتوانیم تولید 
کننده و فعال هم باشیم دو شرط لازم است؛ نخست اینکه محصول خودمان را 
ایجاد کنیم و این همان ایجاد علوم انســانی و اجتماعیِ بومی است، شرط دوم 
این اســت که این علوم عمیق و کارآمد و مفید باشــند و در عمل این کارایی و 
کارآمدی را ثابت کرده باشند و اگر نه بالاتر، اما در سطح سایر علومِ عرضه شده 
در عرصه جهانی باشــند، تا بتوانند مخاطبان و خواهانی پیدا کنند و با دیگران 

به رقابت بپردازند.
* چــرا جنابعالی علوم انســانی و اجتماعیِ بومی را با اســلامی تفاوت 

می گذارید؟
در این زمینه ما ســه مفهوم می توانیم داشته باشــیم که با یکدیگر تفاوت 
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 بحث ما نیست. 
ً
دارند: علم دینی، علم اسلامی، و علم بومی. علم دینی فعلا

اینکه علوم انســانی و اجتماعیِ بومی یا اســلامی، کدام درست است، به نظر 
اینجانب به چهار دلیل علوم انســانی و اجتماعیِ »بومی« درست تر و دقیق تر 
از »اســلامی« است. نخست اینکه علوم انسانی و اجتماعی در شرایط امروز، 
یعنی مجموعه گســترده ای از متــون و مباحث و نظریه ها، که اگر قرار باشــد 
اسلامی باشد، فقط در بنیان ها و اصول و چارچوب و جهت گیری های کلی، 
مطابق با آموزه های اسلامی است. باید بخش های مرتبطِ آیه و حدیث یا سیره 
و ســنت مورد شرح و تفسیر و تأویل و بســط قرار بگیرد و متناسب با شرایط و 
 نظریه یا الگو یا راهکارهایی 

ً
نیازهای امروز بازخوانی و بازسازی شود یا احتمالا

در آن چارچوب ها داده شود.
این شرح و بسط و تفسیرها و طراحی نظریه و الگو می تواند به تعداد افرادی 
که آنها را ارائه می دهند متعدد و گوناگون باشــد. نه می توان گفت اینها اسلام 
و اســلامی اســت، چون نتیجۀ ذهن و قلم محقق امروزی است و نه می توان 
گفت اسلامی نیست چون مســتند به آموزه های اسلامی و بر مبنای آنها و در 
چارچوب آنهاســت. در علوم انسانی و اجتماعی بومی، هم بنیان ها و اصول و 
چارچوب های اسلام استفاده می شود و مبنا قرار می گیرد و از این جهت مقصود 
حاصل است و هم اینکه اندیشه ای عین اســلام دانسته نمی شود تا مورد رد و 

انکار برخی دیگر قرار گیرد.
دوم اینکه اســلام به عنوان یک دین متصل به وحی و مقدس اســت. هر 
چیزی و هر امری و هر علمی به دین متصل می شــود، خواه ناخواه تمایل دارد 
بخشــی از تقدس دین به این هم سرایت کند، گاهی خود آن علم و عالمان به 
دنبال انتساب خود به دین و وحی و تقدس زایی هستند تا بتوانند از امتیازات آن 
بهره، و اهداف خود را به پیش ببرند. گاهی نیز این انتســاب خودبخود در ذهن 
برخی مخاطبان پدید می آید و تقدس دین را به دانش و اندیشــۀ منتج و نشأت 
گرفته از دین سرایت می دهند. مهمترین مشکلی که در اینجا پدید می آید بحث 
»نقد« اســت. ایجاد و رشد علم به نقد اســت، نقد همانند خونی در رگ های 
علوم انسانی و اجتماعی است که آن را زنده نگه می دارد و رشد و ارتقا می دهد 
در حالی که وحی و قرآن قابل نقد نیســتند و اگر علم و عالمانی خود را »تالی 

 پروژه خواهد پژمرد.
ً
تلو« دین و وحی دانستند اجازه نقد نخواهند داد و عملا

سوم اینکه اسلام یک دین است که شامل مجموعه ای از باورها، ارزش ها، 
اعتقادات و دســتورات اســت که بخش عمــده آنها در قالب حــلال، حرام، 
مستحب، مکروه و مباح بیان شده است. احکام یا به صراحت در قرآن و سنت 
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وجود دارد یا اســتنباط و شرح و تفسیر فقها و علمای مسلمان از قرآن و سنت 
است. بعدها در مورد این احکام و سایر آموزه ای اخلاقی و معنوی اسلام شرح 
 به شدت 

ً
و تفسیرهای بیشتری هم نوشته شده است. این آموزه ها و احکام اولا

تحت تأثیر شــخصیت و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ علمای مربوطه 
 به هر جامعه ای که وارد شده اند تا حدی رنگ و بوی فرهنگی آن 

ً
بوده اند و ثانیا

جوامع را به خود گرفته اند یا با آن رویکرد فهمیده و عمل شــده اند. نتیجه این 
شده که ما امروز با اسلام های متعددی اعم از اسلام بنیاد گرا، سنتی، متجدد، 
عرفانی، فلســفی، کلامی، فقهی، و … روبرو هستیم، که در عرصه عمل نیز 
داعش و القاعده و انواع اســلام سلفی و اسلام ســعودی و ایرانی و مصری و 
پاکستانی به وجود آورده است، ضمن اینکه داخل خود این کشورها تنوع و تکثر 
 مورد 

ً
بسیاری دیده می شود و هر کس خود را اسلام واقعی می داند. آنچه عجالتا

اجماع نسبی است قرآن و ســنت نبوی – و در شیعه سیره ائمه )ع( - است که 
می توان آن را دین اسلام و منبع وحی دانست.

وقتی با رویکرد حل مســأله و پرداختن به مسأله می گوئیم علوم انسانی و 
اجتماعیِ اسلامی، یعنی اینکه این علوم به مسأله ها و مشکلات اسلام به عنوان 
دین بپردازند یا آنها را حل کنند. آیا اســلام به عنوان یک دین می تواند مسأله و 
مشکل داشته باشــد؟ یا به دنبال حل آنهاست؟ آیا مگر دین که مجموعه ای از 
آموزه ها و احکام و دســتورات است می تواند مشکلی مثل جوامع بشری داشته 
باشد تا بتوان آن را حل کرد. پاسخ ها منفی است. چون مسأله و مشکل مربوط 
به انسان و جوامع انسانی است. درستی و نادرستی یا حقانیت یک دین یا نظام 
ارزشــی بحث دیگری اســت که آن هم در ارتباط با افراد و جوامع معنی پیدا 
می کند و به مسأله اینها تبدیل می شود که باید حل شود، اما اگر مقصود از علوم 
انسانی و اجتماعیِ اسلامی، علومی اســت که برآمده از آموزه های اسلام در 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی باشد تا مشکلات مسلمانان و جوامع اسلامی را 
حل کند و در چارچوب مبانی و ارزش های اسلامی به اداره این جوامع بپردازد، 
پرسش این است که با این تشتت که در جهان اسلام وجود دارد و نه تنها هیچ 
کشور اســلامی دیگری را قبول ندارد، بلکه در داخل هر کشور نیز هر گروهی 
دیگری را قبول ندارد، چگونه می توان علوم انســانی و اجتماعیِ اسلامی ارائه 
داد؟ اســلام یک مفهوم کلیِ مربوط به یک دین اســت که بیش از یک میلیارد 
و دویســت میلیون پیرو دارد و حدود پنجاه کشور با صدها فرهنگ و نگرش و 
رویکرد، خود را مسلمان می دانند، بعید است آنچه را یکی اسلامی دانست بقیه 

نیز قبول کنند آنچنان که قرآن را قبول کرده اند.
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بر فرض هم که قبول کنند بعید اســت بتوان بر اســاس اسلام نظریه های 
سیاســی یا اقتصادی یا راه حل هایی برای مشــکلات همگان داد یا بقیه را نیز 
متقاعد کرد که بپذیرند، چون جنس مشکلات هر کدام با دیگری تفاوت دارد. 
وقتی علوم سیاسی یا اقتصاد یا جامعه شناسی یا روانشناسی، بر اساس اسلام 
پرداخته می شود و صفت اسلامی به خود می گیرد، یا آنقدر کلی گویی و مبنی 
 فایده عملی 

ً
بر تکریم و تمجید اســت که هیچ مشکلی را حل نمی کند و طبعا

 کســی هم با آن مخالفتی نــدارد. یا اینکه می خواهد مؤثر 
ً
هم ندارد، احتمالا

 
ً
باشد و به حل مســأله بپردازد، در این صورت نمی تواند در خلأ باشد و حتما

باید معطوف به مشکلات یا مسأله ها یا دغدغه های افرادی باشد که لاجرم این 
افــراد در یک جامعه ای زندگی می کنند و آن علوم و نظریه ها ناظر به آن جامعه 

ارائه شوند.
بنابراین نمی توان علوم انسانی و اجتماعی اسلامیِ خالصی ایجاد کرد در 
خلاء پدیده آمده باشــد، حداقلش این اســت که هم به لحاظ مسأله و هم به 
 مشکلات و مسأله 

ً
لحاظ متفکر یک بســتر اجتماعی دارد. از آنجا که ضرورتا

ها و دغدغه های جوامع مختلف اسلامی مثل هم نیست، در نتیجه ما به تعداد 
جوامع و کشــورهای اســلامیِ علاقمند، باید دنبال علوم انسانی و اجتماعیِ 
اسلامی باشیم و نتیجه می شود: علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامیِ ایرانی، علوم 
انسانی و اجتماعیِ اسلامیِ عراقی، علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامیِ مصری، 
 علوم سیاســیِ اسلامیِ ایرانی، علوم سیاسی اسلامیِ عراقی، 

ً
و.... دوباره مثلا

علوم سیاســیِ اسلامیِ مصری، و.... و همینطور باید به تعداد علوم و به تعداد 
جوامع یا کشــورها به پیش برویم. مشــکل دیگری که هست اینکه بسیاری از 
 دنبال علوم اسلامی نیستند یا آن را درست نمی دانند. یعنی ما هم با 

ً
اینها اصلا

تشــتت موضوعی روبرو می شویم و هم با تشتت مفهومی و تناقضات نظری، 
چون هر کسی هر چیزی را به اسلام نسبت خواهد که مختلف و گاهی متناقض 

با دیگری است، و هم با تشتت عملی.
دلیل چهارم اینکه نمی توان در ایران –یا هر کشــور اسلامی- علوم انسانی 
و اجتماعیِ بومی ای ایجاد کرد که اســلامی نباشــد، در خصوص اســلام، 
طبیعی است که بخش مهمی از علوم انســانی و اجتماعیِ بومی در ایران، در 
آموزه های اسلام ریشه خواهد داشت، بخشــی دیگر در میراث تمدنی ایرانی 
اســلامی، که باز بخشی از آن به اســلام باز می گردد، و بخش سوم به نیازها و 
ضرورت های روز مربوط می شــود که این علوم در صدد حل آنها هستند. در 
یک تقسیم بندی کلی و مشاهده ای، شاید بتوان گفت حدود بیست در صد از 
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مردم ایران مؤمن، بیســت درصد مقید، بیست درصد معتقد و بیست درصد تا 
 در فضای 

ً
حدی معتقد هستند. یعنی حدود هشتاد درصد از مردم ایران اجمالا

اسلامی زندگی می کنند. روشن است که هر علمی بخواهد به حل مشکلات و 
مســأله های این مردم بپردازد، یا امور آنها را اداره کند یا جامعه را به سمت رفاه 
و سعادت ببرد نمی تواند فارغ از مبانی و اصول و آموزه های اسلامی این کار را 
بکند. در نتیجه اگر علوم انســانی و اجتماعی بومی در ایران ایجاد شود خودبه 

خود اسلامی هم خواهد بود.
به دلایل فوق، تمرکز و توافق بر علوم انســانی و اجتماعی بومی عملیتر و 
 علوم سیاسی بومی، جامعه 

ً
نتیجه گراتر خواهد بود. در شاخه های جزئی تر مثلا

شناســیِ بومی، علوم اقتصادی بومی، علوم شناختی بومی و موارد مشابه را در 
بر می گیرد. در این صورت هم مبانی و آموزه های اســلامی در شکل گیری این 

علوم حضور دارند و هم تشتت های نظری و عملی فوق پدید نمی آید.
*با این توضیحات، تعریف دقیق شــما از علوم انسانی و اجتماعی بومی 

چیست و این علوم چه ماهیتی دارند؟
در تلقی و تعریف اینجانب: علوم انسانی و اجتماعی بومی، مجموعه ای 
از دانش ها و مهارت های تخصصیِ منســجم و هدفمنــد، با مبانی، قواعد، و 
روش های مشخص است که بر مبنای آموزه ها، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها، 
فرهنگ، و میراث تمدنی و شرایط جاریِ هر جامعه ای، برای حل مشکلات و 
مسائل آن، یا مدیریت مطلوب آن، یا رشد و تعالیِ آن، شکل بگیرد و متفکرانِ 
این علــوم در میان نظریه ها و متون تخصصیِ متعــدد و متکثرِ دیگران، دارای 

هویتی متمایز و مستقل، و فعال، منتقد و تأثیرگذار باشند.
اگر بخواهیم بر اساس این تعریف در ایران به پیش برویم باید نسبت علوم 
انســانی و اجتماعی بومــی را با چهار حوزه از معرفت و دانش روشــن کنیم؛ 
نخست با اسلام به عنوان دین، از این جهت که ایران یک کشور مسلمان است، 
 غربی است، سوم با میراث 

ً
دوم با علوم انســانی و اجتماعی موجود که عمدتا

تمدنی و ذخیرهای علمی و تجربی گذشته و چهارم با فرهنگ عمومی و بخشیِ 
حاکم و شرایط و مسأله های موجود.

* چگونه می توان علوم انسانی و اجتماعی را بومی سازی یا اسلامی سازی 
کرد؟

در خصوص بومی -یا اسلامی- سازیِ علوم انسانی و اجتماعی به عنوان 
یک پروژه، یا بومی و اســلامی شدن علوم انسانی و اجتماعیِ موجود به عنوان 
یک پروســه، به نظرم هر دو نادرست و ناموفق خواهند بود، چون علومی که از 
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قبل به وجود آمده و شکل گرفته و ماهیت و هویت خاص خودش را دارد، چه 
 
ً
در قالب پروژه و چه در قالب پروســه، بومی یا اسلامی نمی شود، بلکه صرفا

بومیزه و اســلامیزه می شــود و در این فرایند باید علوم غربی را بگیریم و رنگ 
 
ً
و لعاب بومی یا اســلامی به آن بدهیم در حالی کــه ذات و ماهیت آن تقریبا

غیر قابل تغییر خواهد بود. بنابراین نه بومی یا اســلامی سازی علوم انسانی و 
اجتماعی درســت به نظر می رســد و نه بومی یا اسلامی شدنِ آن. بلکه ایجاد 
علوم انسانی و اجتماعیِ بومی درست است. اگر ما دنبال به وجود آوردن علوم 
انسانی و اجتماعی بومی هستیم، باید ذات و ماهیت و مبنای این علوم از ابتدا 
و اولین نطفه های شکل گیری دارای جوهره بومی، یعنی اعتقادی و فرهنگی و 

تمدنیِ ایرانی اسلامی باشد.
*چگونه می توان علوم انسانی و اجتماعی بومی ایجاد کرد و یا به آن رسید 

و چه الزام هایی دارد؟
این پرسش که چگونه یا با چه روش هایی می توان علوم انسانی و اجتماعیِ 
بومی ایجاد کرد چندان پرسش درستی نیست، وقتی ایجاد شد به طور پسینی 
می توان روش ها و مســیری را که رفته بحث و نظریه پــردازی کرد. انجام یک 
تحقیق در این حوزه و به طریق اولی ایجاد علوم بومی، مثل قدم زدن در تاریکی 
است در حالی که فقط یک قدم جلوتر دیده می شود، و وقتی یک قدم بر داشتیم 
یک قدمِ بعدی دیده می شود، وقتی تمام شد می توان برگشت و دید چه مسیری 
و چه روش هایی طی شده است، مهم این است که هدف از اول مد نظر باشد 
و بدانیم دنبال چه هستیم. آنچه مهم است اینکه شرایط و اقتضائات رسیدن به 
این علوم را فراهم کنیم. اگر ما تا به امروز در ایران نتوانســته ایم علوم انسانی و 
اجتماعیِ بومی ایجاد کنیم به این دلیل نیســت که نشدنی است و امکان ذاتی 
ندارد، بلکه مهمترین دلایل آن این اســت که شــرایط و الزامات آن مهیا نبوده 
است، الزامات و اقتضائات علوم انسانی و اجتماعی بومی بسیارند که به چند 

نمونه از مهمترین آنها اشاره می کنیم:
1. تکریم همه دانشــمندان و متفکران علوم انســانی و اجتماعی: تکریم 
دانشمندان، تکریم و ارج گذاری به دانش و دانایی است. در جامعه ای که دانش 
و دانشــمندان ارج و جایگاه بالا نداشته باشند آن جامعه رو به رشد و تعالی و 
آسایش و آرامش نخواهد رفت. مهم نیست که دانشمندان و متفکران دارای چه 
نگرش و اعتقاد و باورهایی باشند. هر چه و هر که باشند صرف اینکه اهل قلم 
و تفکر و دانش هســتند کافی است برای اینکه گرامی داشته شوند و به موجب 

احادیث متعدد نبوی همیشه بر صدر بنشینند.
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2. استقلال نسبی علوم انســانی و اجتماعی: دنیای امروز آنچنان در هم 
تنیده و امور به گونه ای به هم ربط پیدا کرده، که نه فقط اســتقلال علوم انسانی 
و اجتماعی، بلکه استقلال کامل هیچکس و هیچ چیز ممکن نیست. بنابراین 
باید از اســتقلال نسبی، و تعریف حد و مرز و محترم شمردن آن سخن گفت. 
مقصــود ما در اینجا، دخالــت نکردنِ غیر متخصصان و غیــر متفکرانِ علوم 
انســانی و اجتماعی در امور و مســائل متفکران و دانشمندان این حوزه است 
و امام علی )ع( فرمود هیچ چیز ســخت تر از این نیســت که دانشمندی غیر 

دانشمند را تحمل کند.
3. به مسأله و دغدغۀ تبدیل شدن علوم انسانی و اجتماعیِ بومی در جامعه 
علمی کشور: علوم انسانی و اجتماعیِ بومی باید به دغدغه بدنه جامعه علمی 
کشــور تبدیل شود تا بتوان قدمی در این مســیر برداشت نه به مسأله و دغدغه 
عده ای یا گروهی خاص، یا فقط برخی دانشمندان و برخی مجامع علمی. حتی 
اگر این گروه و جمع درســت بگویند و سخن و نظرشــان درست باشد، ولی 
تا زمانی که ایجاد علوم انســانی و اجتماعی بومی به دغدغه و مسأله اکثریت 
جامعه علوم انسانی و اجتماعی کشــور تبدیل نشود نمی توان به علوم انسانی 
و اجتماعی بومی رســید. در انداختن طرح علوم انســانی و اجتماعی بومی و 
کارآمد به عنوان مسأله و دغدغه در جامعه علمی کشور، و حمایت از متفکران 
و اســتادان پیشکوســت و مورد احترامِ همه برای پرداختن به علوم انســانی و 
اجتماعی بومی، بدون دخالت در جزئیات یا جهت دهی یا اســتفاده ابزاری، 

امری ضروری است.
4. ایجاد علوم انسانی و اجتماعیِ بومی از مسیر علوم انسانی و اجتماعیِ 
فعلی: اگر قرار باشد علوم انســانی و اجتماعی بومی ایجاد شود، نه تنها نقطه 
حرکت همین علوم انسانی و اجتماعی موجود و متفکران و استادان آن هستند، 
بلکه ادامه راه و رســیدن به مقصد نیز با همین ها امکان پذیر خواهد بود. علوم 
انسانی و اجتماعی مثل یک ساختمان نیست که بتوان ساختمان قبلی را خراب، 
و از اول یک ســاختمان جدید بنا کرد. علوم انســانی و اجتماعی مثل خونی 
در رگهای جامعه اســت که بر فرض هم که دارای بیماری و نارســایی باشد و 
نیاز به تعویض داشــته باشــد باید به تدریج آن را تغییر داد و تعویض کرد تا به 
 مطلوب برسد. کوبیدن و تحقیر کردن علوم انسانی و اجتماعی 

ً
وضعیت نسبتا

موجود و بیگانه و غربی دانســتن آن، تیشه به ریشــه علوم انسانی و اجتماعی 
بومی –و اسلامی- زدن نیز هست. هیچکدام از استادان و متفکران علوم انسانی 
و اجتماعی موجود، نه بدخواه ایران هســتند و نه شــیفته و مدافع غرب، بلکه 
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هــر کدام از اینها دهه های متمادی بهتریــن دوران عمر خود را صرف آموختن 
و تحقیق و پژوهش کرده اند و چارچوب های ذهنی و نظری آنها شــکل گرفته 
است و تجربه های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی اندوخته اند. فقط همین ها 
هســتند که می توانند کمک کنند علوم انسانی و اجتماعی بومی شکل بگیرد. 
فرض بفرمائید علوم انســانی و اجتماعی فعلی که غربی دانسته می شود مثل 
کلیه های یک بیمار است که ســی چهل درصد کار می کند و بالاخره بیمار را 
زنده نگه می دارد، بی مهری به علوم انسانی و اجتماعی موجود و طرد و رد آن، 
کندن و دور انداختن همان کلیه هاســت بدون اینکه کلیه بهتری جایگزین آن 
کرده باشیم و نتیجه این می شــود که وضیعت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی جامعه روز به روز بدتر می شود چون این بیمار کلیه ندارد. راه علوم 
 از علوم انسانی واجتماعی فعلی 

ً
انســانی و اجتماعی بومی و جدید، ضرورتا

می گذرد و همین متفکران باید آن را ایجاد کنند.
5. جلــب حمایت و همکاری همه متفکران علوم انســانی و اجتماعی: 
 تمامی متفکران 

ً
در ایجاد »علوم انســانی و اجتماعی بومی«، مشارکت تقریبا

و دانشــمندان علوم انســانی و اجتماعی موجود و فعالِ کشور ضروری است، 
حتی اگر مخالف باشــند. فرایند ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی که یک 
نوع تأســیس و بنیانگذاریِ ســنت علمی و نظام معرفتی است از یک یا چند 
گروه یا یک جمع و مؤسسه بر نمی آید، اگر برآمدنی بود تا الان شده بود. تمام 
دانشــمندان و متفکرانِ فعال کشور باید در این امر مشارکت و هرکدام به نوعی 
ایفای نقش کنند و البته مهمترین نقش را مخالفان آن خواهند داشــت، چون 
به خوبــی قادرند خلأها و آفات و عیوب و ضعف هــا و ناکارآمدی های آن را 
نشــان بدهند، و این نقدها فرصت بی نظیری در اختیار معتقدان و کنشــگران 
علوم انســانی و ا جتماعی بومی قرار می دهد تا نواقــص و عیوب را رفع کنند 
و هــر چه قوی تر و کارآمدتر آن را بنیان نهند. نکته دیگر اینکه علوم انســانی و 
اجتماعیِ هر جامعه ای متعلق به کل جامعه اســت و همان سلیقه های متنوع و 
متکثری که در جامعه هست در علوم انسانی و اجتماعی هم باید باشد تا بتواند 
پاسخگوی همه مسأله ها و نیازهای جامعه باشد. بعید است عده ای یا گروهی 
خاص بتوانند بدون اجماع نسبی و توافق و همکاری بقیه جامعه علوم انسانی 
و اجتماعی، برای کل جامعه علوم انسانی و اجتماعی کشور تصمیم بگیرند یا 
تحولی در آن ایجاد کنند. در اصل اقدامات آنان موفقیت آمیز و منتج به نتیجه 

نخواهد بود.
*آفات و موانع ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی کدامند؟
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همچنان که ایجاد علوم انســانی و اجتماعی کشور الزامات و اقتضائاتی 
داشت که موجب بروز و ظهور آن می شد آفات و موانعی نیز دارد که از ایجاد و 
بالندگیِ آن جلوگیری می کند. بنابراین بخشی دیگر از دلایل ایجاد نشدن علوم 
انسانی و اجتماعیِ بومی در ایران، به موانعی و آفاتی بر می گردد که به چند مورد 

از آنها اشاره می کنیم:
1. جســتجوی هویت خود در نفی دیگری: یکــی از ویژگی های غالب 
گاه آنها ریشــه دوانده و در سطح  فرهنگی ایرانیان که به طور عمیقی در ناخودآ
نخبگان هم بروز و ظهور دارد این اســت که برای معرفی خود و هویت خود، 
کمتر به داشــته ها و توانایی ها و معرفی خلاقیت های خــود تکیه می کنند. به 
عبارت دیگر هویت خود را در نفی دیگری جســتجو می کنند و به جای اینکه 
بگوینــد »من که هســتم« و »چه قابلیت ها و توانایی هایــی دارم«، می گویند 
»دیگری کیست و چه ضعف هایی دارد« و به طور مستمر در صدد نفی و طرد 
رقیب اســت تا بگوید »او بد است« در نتیجه »من خوبم«. اغلب اوقات هم 
این نتیجه حاصل نمی شــود، چون ممکن است مخاطب قبول کند که رقیب 
 به این نتیجه نمی رسد که »تو خوب هستی«. چون 

ً
شما بد اســت اما ضرورتا

توان و قابلیت و کارایی چندانی از خودت نشان نداده ای. طی چند دهه گذشته، 
اگر علاقمندان و طرفداران علوم انســانی و اجتماعیِ بومی و اسلامی، انرژی 
و وقت و توان و هزینه ای را که برای تخریب و بی اعتبار کردن علوم انســانی و 
اجتماعی غرب و لیبرالیسم صرف کردند، برای معرفی آموزه ها و مبانی عمیق 
اســلامی، و مؤلفه های کارآمد تمدن ایرانی اسلامی صرف می کردند، الان در 
ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی -یا اسلامی- بسیار موفق تر از الان بودیم. 
بر فرض هم که قرار باشــد نقدی صورت بگیرد و پنجه در پنجه رقیب افکنده 
 موجودیت و هویت مســتقلی از علوم انسانی و اجتماعی 

ً
شــود ابتدا باید اولا

 این ادعای خود 
ً
بومی ایجاد کنیم تا معلوم شود که هستیم و چه می گوئیم و ثانیا

 به اندازه ای قوی 
ً
در عرصه های عملی آزموده باشــیم و موفق بوده باشد، و ثالثا

باشد تا بتواند با رقیب هماوردی کند. کسانی در ایجاد علوم انسانی و اجتماعیِ 
بومی موفق خواهند بود که به جای طرد و رد دیگران، به دنبال یاد گرفتن و ایده 

گرفتن از آنان باشند.
2. ایدئولوژیک شــدن: ایدئولوژی نگرش منحصر به فردی است که وارد 
هــر تفکر یا نظام فکری یا اعتقادی شــود آن را به قالب خــود در می آورد و بر 
آن مســلط می شــود. گاهی در ایران ایدئولوژی را با اعتقاد یا مذهب مترادف 
می گیرند که در اینجا این معنا مورد نظر ما نیست. ایدئولوژی یک نظام نگرشیِ 
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خاصی اســت که جوهره آن تعصب، مطلق گرایی، غیریت سازی، خود حق 
پنداری، دیگر باطل انگاری، عقلانیت گریزی، و مواردی از این قبیل اســت. 
هر چیزی که ایدئولوژیک شــود، ماهیت عقلانی و حقیقت جویی خودش را 
 ایدئولوژی می شــود که در پی تأمین منافعی خاص 

ً
از دســت می دهد و صرفا

است. ایدئولوژی ذهن طعمه را دچار جمود می کند و تفکر و تعقل و واقع بینی 
و جامع نگری را از او ســلب می نماید. دین به عنوان مجموعه ای از معارف و 
نظام ارزشی که مبانی و اصول و منطق خاص خود را دارد، با ایدئولوژی متفاوت 
اســت، علم نیز دارای مبانی و اصول و منطــق و روش خاص خود و متفاوت 
با ایدئولوژی اســت. همچنان که سیاســت، مدیریت، حقوق و نظام قضائی، 
اقتصاد، و سایر حوزه های معرفتی و علمی و اجرایی دارای منطق و روش خاص 
خود هستند و مبنای تمام آنها عقل و استدلال است. نگاه ایدئولوژیک به ایجاد 
علوم انسانی و اجتماعیِ بومی، تیر خلاص بر آن است، ظاهری پر سروصدا و 
هیجانی و شعارهای بلند، با محتوایی بی نتیجه. علوم انسانی و اجتماعی کشور 

فقط در یک فضای علمی و عقلی می تواند بومی شود.
3. سیاست زدگی: نظام سیاسی، دستگاه کلان و سازوکارهای اداره جامعه 
و تدبیر امور اســت. وظیفه تمام دانشــمندان و متفکران و متخصصان در هر 
جامعه ای، کمک به نظام سیاسی و حکومت برای افزایش کارایی و کارآمدی، 
رفع نواقص و آســیب ها، و تدبیر امور جامعه به بهترین نحو ممکن است. هر 
گونه خدمت به نظام سیاســی و حکومت، آثار مثبتِ گسترده در سطح ملی و 
جهانی دارد و ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی نیز در همین راستاست. اما 
باید توجه داشــت که نهاد دانش و پژوهش و جامعه علمی کشور با تمام تنوع 
و تکثر و تفاوت ها و اختلاف هایی که دارد اما نظام ســاختاری، عرفی، تصمیم 
گیری، روشی، و استقلال و روندهای خاص خودش را نیز دارد و باید از بیرون 
به مثابه یک هویت کلان و یکپارچه دیده شود. یکی از کارویژه های مهم نظام 
دانش و پژوهش و در برخی رشته ها وظیفه اصلی آن، کمک به حوزه سیاست و 
حکومت است و حکومت باید از این ظرفیت استفاده کند. اما سیاست زدگی، 
نگاه ابزاریِ دستگاه سیاســت به دانش و پژوهش و متفکران از منظر خودش، 
و تلاش برای در خدمت گرفتن آنهاســت آنگونه که او تشــخیص می دهد، و 
نظــارت و دخالت در امور آن، برخلاف قواعد و عــرف و رویه های درونیِ آن 
است. در چنین شرایطی ایجاد علوم انسانی و اجتماعیِ بومی که نوعی تأسیس 
و بنیانگذاری اســت غیر ممکن خواهد بود اما کلیت علوم انسانی و اجتماعی 

کشور می تواند لنگ لنگان هویت خودش را حفظ کند.



295    

 علوم
انسانی

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

4. حزبــی و جناحــی شــدن: حزبی و جناحی شــدنِ علوم انســانی و 
اجتماعی، مرتبه ای بســیار نازل تر از سیاســت زدگی اســت و به مراتب آثار 
مخرب تــری به دنبــال دارد. در این حالت، علوم انســانی و اجتماعی هم در 
مدیریت و سیاســتگذاری و هم در اجرای برنامه ها، همانند توپی در دســت 
جناح های سیاســی هر چند سال به یک ســو پرتاب می شود و به شدت به بی 
ثباتی، ناامنی و ناامیدی دچار می گردد. آرامش و قرار از آن ســلب می شــود و 
جنبه ساختاری و نهادی آن تضعیف می گردد و نه تنها سنت های جدید و پویا 
شــکل نمی گیرد بلکه عرف و سنت موجود نیز به محاق می رود. غیر متفکران 
علوم انســانی و اجتماعی، که ضرورت و اهمیــت و جایگاه این علوم را درک 
نکرده اند میدان دار و تصمیم گیر و سیاستگذار و مدعیِ آن می شوند و بزرگان و 
پیش کسوتان آنِ کنج عزلت می گزینند و همین برای به قهقرا بردن علوم انسانی 
و اجتماعیِ یک جامعه کافی است، در نتیجه سخن از علوم انسانی و اجتماعیِ 
بومی –یا اسلامی- گفتن نیز بی نتیجه خواهد بود. همچنین وقتی موضوع علوم 
انسانی و اجتماعیِ بومی یا اسلامی، سیاســی و جناحی می شود، عده ای در 
صدد کوبیدنِ برخی دیگر و تسویه حساب بر می آیند، طرف های مقابل واکنش 
نشان می دهد و کل موضوع را زیر ســوال می برند، عده ای دیگر برای تقرب و 
ت به این موضوع می پردازند، و گروهی دیگر برای 

ّ
ابراز وفاداری با شدت و حد

گرفتن بودجه، به تأسیس مؤسسات و ارائه پروژه تحقیقاتی می پردازند، افرادی 
دیگر با انگیزهایی متفاوت به برگزاری همایش و ساخت برنامه های تلویزیونی 
روی می آورند و خلاصه اصل موضوع این وسط گم می شود. پس از مدتی بین 
چند ماه تا چند سال، تمام این جوش و خروش ها فرو می نشیند و موضوع علوم 

انسانی و اجتماعیِ بومی هم قربانی شده است.
5. عــوام زدگی و عوام گرایی: جامعه ایران در دو دهه اخیر دچار پدیده ای 
به نام »عوام گرایی نخبگانی« شــده است. در گذشته عوام گرایی و عوام زدگی 
 افراد و جریان هایی را به ذهن می آورد که تحصیلات دانشگاهی ندارند، 

ً
عمدتا

در هیچ حوزه ای به معنای علمی متخصص نیســتند، مطالعه روزانه ندارند و 
 به مردم کوچه و بازار 

ً
جامعه و دنیا و شرایط آن را به خوبی نمی شناسند. عمدتا

با مشاغل مختلف اطلاق می شــد. امروزه تعداد بیشماری افراد دارای مدرک 
فوق لیســانس و دکترا در کشــور وجود دارند که افراد تخصص و توان تحلیل 
ندارند. گاهی نیز برخی از اینها قدرت درک شــرایط و توان تحلیل و فهم شأن 
از مســائل جامعه و جهان، یا مثل مردم کوچه و بازار یا پایین تر از آنهاســت. 
در مواردی نیز برخی از این افراد به کوبیدن و تحقیر علوم انســانی و اجتماعی 
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موجود می پردازند یا در صدد بومی سازی -و اسلامی سازی- علوم انسانی و 
اجتماعی کشــور بر می آیند یا حتی مسئولیت آن را به عهده می گیرند. طبیعی 
است در چنین شرایطی، حتی اســتادان بزرگ و پیشکسوتانی که در پی ایجاد 
علوم انسانی و اجتماعیِ بومی-یا اسلامی- هستند دم بر نمی آورند و وارد بازی 

نمی شوند.
6. رسانه ای و ژورنالیستی شدن: برخی از امور به اقتضای ماهیتشان لازم 
است در رسانه ها مطرح شــوند و توجه عموم به آنها جلب گردد یا خبرنگاران 
و فعالان سیاســی اجتماعی به آن بپردازند. مطرح شــدن مشکلات و مسائل 
علوم انســانی و اجتماعی یا داشتن برنامه برای ایجاد علوم انسانی و اجتماعی 
بومی -و اســلامی-، نه نیازی به مطرح شدن در رسانه ها با مخاطب قرار دادن 
توده مردم دارد، نه مطلوب و نه پســندیده است، بلکه تبعات مخربی هم دارد 
 موضوع بحث ما نیســت. رسانۀ علوم انســانی و اجتماعی، مجلات 

ً
که فعلا

علمی پژوهشی، همایش ها و نشست های محدود علمی، کلاس های درس، 
و کتابخانه، و ســایت های تخصصی است که نه به سر صدا و هیجان و شعار، 

بلکه به آرامش و تفکر و تعمیق نیاز دارد.
7. متصدی شــدن نهادهای غیر علم: در جوامع پیچیده امروزه، باید هر 
سازمان و نهادی در راستای وظیفه و هدفی که برای آن ایجاد شده قدم بردارد در 
غیر این صورت امور جامعه دچار آشفتگی می شود و دخالت هر نهاد و سازمان 
در حیطه هایی که وظیفه آن نیست جامعه را به نابسامانی می کشاند. از عجایب 
جامعه ایران این اســت که در امور ســاده مثل نانوایی و آرایشگری و خیاطی و 
کفاشــی، مهارت و تخصص را می پذیرد اما در مهمترین و پیچیده ترین امور 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، هر فردی و هر نهاد و سازمانی که 
وظیفه اش و فلسفه وجودی اش چیز دیگری است وارد می شود و سیاستگذاری 
و تصمیم گیری می کند، و همین رویه هاســت که می تواند یک کشور را دچار 
مشکلات و انواع بحران ها بکند. در ایران همه فکر می کنند همه چیز بلدند، و 
 خواندن چند کتاب تصور می کنند در آن 

ً
بــا گرفتن یک مدرک دکترا یا احتمالا

زمینه متخصص و صاحبنظر شده اند. همین ها وقتی در بدنه یا رأس سازمان ها 
و نهادها قرار می گیرند و قــدرت و اختیار پیدا می کنند در هر زمینه و حوزه ای 
که بخواهند یا احســاس تکلیف کنند وارد می شوند و تصمیم می گیرند و تمام 
معــادلات را هم بــه می زنند و گاهی آن را دســتاورد و افتخار می دانند. چنین 
اقداماتی هرچند هم با نیت خیر خواهی و خدمت باشــد در درازمدت نتایج 
مخربی خواهد داشت. در ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی-یا اسلامی- نیز 
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فقط باید نهادهای مختص علم و پژوهش مثل دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی 
حوزوی و دانشگاهی، انجمن های علمی و نهادهای مشابه، مسئولیت و اختیار 

و بودجه و امکانات برای این امر داشته باشند.
*فکر می کنید در مجموع در زمینه ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی یا 

اسلامی چقدر موفق بوده ایم؟
فعالیت ها و اقداماتی که انجام شــده در حدی نیســت کــه بتوان گفت 
الان علوم انســانی و اجتماعی بومی -یا اســلامی- داریم، شاید افرادی مثل 
»العطاس« در گذشته و »طه جابر العلوانی« »بابی سعید« و بسیاری دیگر از 
ما جلوتر باشند. در عین حال نمی توان کارهای ارزشمند بسیاری هم که در این 
زمینه انجام شده نادیده گرفت و نباید ناامید بود یا عرصه را رها کرد. بر اساس 
مشــاهدات اینجانب، دوران طلایی تولید متون و اندیشه های بومی در ایران را 
 از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه هشــتاد دانست. از اواسط دهه 

ً
می توان حدودا

هشــتاد این روند رو به کندی گذاشت، و در مواردی فضایی ضد علوم انسانی 
و اجتماعیِ بومی یا اســلامی ایجاد کرد و این مقارن با تشکیل انواع شوراها و 
کمیته های اسلامی سازی علوم انســانی و اجتماعی در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و ســایر نهادهــای ذیربط، و اختصاص بودجه به ایــن امر، و صدور 
بخشنامه و تهیه آئین نامه برای بومی سازی یا اسلامی سازی علوم و رشته های 
 چشم 

ً
ند همچنان تا به امروز هم ادامه دارد و فعلا

ُ
دانشگاهی است. این روند ک

انداز روشنی برای آن دیده نمی شود ولی امید است دوباره جان بگیرد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
مسائل مرتبط با علوم بومی و علوم انسانی اسلامی و…، از مسائل مهمی 
اســت که در دهه های اخیر در علوم انســانی و اجتماعی بسیار مطرح شده و 
پژوهشــگاه ها و پژوهشگران مختلفی به صورت شخصی در این حوزه فعالت 
کردند. علی اکبر علیخانی، دانشیار دانشــگاه تهران و بنیانگذار جشنواره بین 
المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انســانی و اجتماعی از پژوهشگران موفق 
در این زمینه اســت که توانســته کارهای درخوری را در ایــن زمینه ارائه کند. 
کتاب خرد خفته: فلسفه و حکمت سیاسی اسلامی و گذر به سیاست عملی، 
مجموعه 19 جلدی اندیشه سیاســی متفکران مسلمان با همکاری جمعی از 
محققان و سرویراســتاری مجموعه شش جلدی حکمت سیاسی اسلامی از 
جمله این آثار است. خبرگزاری مهر بر همین اساس گفتگویی را با وی در باب 
علوم انســانی و اجتماعی بومی یا اســلامی ترتیب داده است که نکات بسیار 

خوب  و ارزشمندی در این مصاحبه وجود دارد.
علیخانی با پیوند دادن تولید دانش و معرفت به مســأله محوری و بیان این 
نکته که مســأله محوری در خلأ شــکل نمی گیرد و تابع شرایط و محیط و بوم 
یک جامعه اســت، به تبیین امکان و ضرورت علوم انسانی اجتماعی بومی یا 
اسلامی می پردازد. به نظر او هر جامعه ای برای حل مسائل بی شمار و پیچیده 
سیاســی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیِ خود بــه دانش و معرفت خاص و 
متناســب با آن جامعه نیاز دارد و علوم انسانی و اجتماعی بومی از اینجا معنا 
و ضرورت می یابد. او همچنین متذکر شد که اگر جامعه ای در پی ایجاد علم 
انســانی بومی خود نباشد، ناگزیر است تا آنرا از دیگران به عاریت گرفته و این 

موجب ناهمخوانی این علوم با محیط جامعه خود خواهد شد. 
علیخانی با بیان اینکه بومی ســازی و اسلامی سازی اصطلاح صحیحی 
نیست بلکه باید در مقام ایجاد علوم بومی انسانی و اجتماعی بود، در مقام تبیین 
و ارائه تعریف جامع و دقیق از علوم انســانی و اجتماعی بومی بیان داشــت:» 
علوم انسانی و اجتماعی بومی، مجموعه ای از دانش ها و مهارت های تخصصیِ 
منســجم و هدفمند، با مبانی، قواعد، و روش های مشخص است که بر مبنای 
آموزه هــا، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها، فرهنگ، و میراث تمدنی و شــرایط 
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جاریِ هر جامعه ای، برای حل مشکلات و مسائل آن، یا مدیریت مطلوب آن، 
یا رشــد و تعالیِ آن، شکل بگیرد و متفکرانِ این علوم در میان نظریه ها و متون 
تخصصیِ متعدد و متکثرِ دیگران، دارای هویتی متمایز و مستقل، و فعال، منتقد 

و تأثیرگذار باشند.«
علیخانی به چهار دلیل ایجاد علوم انسانی بومی را بهتر از اسلامی می داند. 
اول آنکه اســلامی شدن فقط در اصول و چارچوب و جهت گیری کلان امکان 
دارد و بسط آن نیازمند فکر محقق است و اساسا با بومی کردن علم آن اصول و 
جهت گیری متناسب با اسلام خواهد بود. دوما پسوند دین به علم تقدس می آید 
ولذا سوء فهم پیش خواهد آورد و نقد را ناممکن می سازد. سوم اینکه مسائل و 
مشــکلات انسانی متفاوت است و در نهایت اگر این علوم در ایران بومی شود 

خود به خود پسوند اسلامی به خود خواهد گرفت.
علیخانی در پاسخ به این پرسش که بومی شدن با جهانی شدن چه نسبتی 
دارد؛ بیان داشت که در دنیای بدون حد و مرز امروز که جهانی شدن با سرعت 
و بی رحمانه به پیش می تازد، ما برای حفظ هویت خودمان، باید علوم انسانی 
و اجتماعی بومیِ خودمان را ایجاد کنیم و درون زاییِ علمی و فرهنگی داشــته 
باشیم و گرنه به آرامی محو نظام جهانی می شویم و سخن از نابودی خود گفتن 

است.
علیخانی، تکریم همه دانشــمندان و متفکران علوم انســانی و اجتماعی، 
استقلال نســبی علوم انســانی و اجتماعی، به مســأله و دغدغۀ تبدیل شدن 
علوم انســانی و اجتماعیِ بومی در جامعه علمی کشــور، ایجاد علوم انسانی 
و اجتماعیِ بومی از مســیر علوم انسانی و اجتماعیِ فعلی و جلب حمایت و 
همکاری همه متفکران علوم انســانی و اجتماعی را به عنوان لوازم و اقتضائات 
بومی شــدن ذکر می کند. او همچنین جستجوی هویت خود در نفی دیگری، 
ایدئولوژیک شدن، سیاست زدگی، حزبی و جناحی شدن، عوام زدگی و عوام 
گرایی، رسانه ای و ژورنالیستی شــدن و متصدی شدن نهادهای غیر علم را از 

موانع ایجاد علوم انسانی بومی می شمارد.
#مساله محوری#نظم_جهانی#تولید_دانش#کارآمدی_علوم_اجتماعی

#بومی_شدن_علوم_انسانی#اسلامی_شدن_علوم_انسانی

 علوم
انسانی
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سخنرانی صوتی|

 تربیت با تخلق ممکن می شود، نه با 
آموزش

حمیدرضا آیت اللهی 	

نشســت »ارتقای اخلاق و تعاملات دینداری« هفته گذشته با ارائه دکتر 
حمیدرضا آیت اللهی، اســتاد بازنشسته فلسفه دین دانشگاه علامه طباطبایی 
در دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشــگاه تهران درباره »چالش های 

متخلق شدن« برگزار شد.
آیت اللهی در ابتدا طرح مساله کرد و گفت: برای آنکه جامعه ای اخلاقی 
داشته باشیم یا برنامه ای برای ارتقای اخلاقی در دانشگاه تنظیم کنیم با برخی 
چالش ها روبه رو خواهیم بود که در این نوشــتار به دسته ای از این چالش ها 

که از آن به عنوان چالش های متخلق شدن تعبیر شده است، اشاره می شود.
او در ادامه گفت: عنوانی که من برای صحبت هایم گذاشته ام، چالش های 
متخلق شدن اســت. تخلق به اخلاق با آموزش اخلاق فرق می کند؛ اخلاق 
می تواند در حوزه نظری باشد، اما تخلق امری است که در درون افراد نهادینه 
شــده اســت. کار اصلی ما متخلق کردن افراد به ملکات اخلاقی مثل صبر، 
شــکر، صداقت اســت و نه آموزش نظری آن ها. برای اینکه امری به صورت 

ملکه در بیاید، نوع مداخلات فرق اساسی با آموزش اخلاق دارد.

    
حمیدرضا 
آيت اللهی    

  
استاد بازنشسته فلسفه دین 
دانشگاه علامه طباطبایی در 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
دانشگاه تهران

 دیده بان
  اندیشـه
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تجویز به جای توصیف
آیت اللهی ســپس درباره تفاوت عقل عملی و عقل نظری گفت: افرادی 
 عقل عملی 

ً
ماننــد هیوم و مور در جریان تاریخ فلســفه اعتقاد دارنــد اصلا

احــکام مختص خود را دارد و عقل نظری هم همین طور و این دو به یکدیگر 
ارتباط پیدا نمی کنند. اگرچه من بشــخصه این مغایرت تام را قبول ندارم ولی 
 آن گونه که افلاطون 

ً
دیدگاه هیوم به درســتی تلازم تام این دو را )مخصوصــا

معتقد بود( نفی می کند و نشــان می دهد این دو حــوزه فضاهای متفاوتی را 
دارند؛ حتی نوشــتن طرح نامه برای ارتقای اخلاقــی خود در محدوده عقل 

نظری است و باید به این تمایز دقت کرد.
او یکی دیگر از ویژگی های چالش متخلق شــدن را توضیح داد و گفت: 
متخلق شــدن مبتنی بر روش های تجویزی اســت، نه روش های توصیفی. 
 در شبکه های 

ً
خیلی وقت ها ما در همان سطح مسائل توصیفی می مانیم. مثلا

اجتماعی و سایر رســانه ها از وضعیت اخلاقی گروه یا جامعه اشکال گرفته 
می شــود و با آمار یا مواردی نشــان داده می شود که چه مقدار بی اخلاقی در 
جامعه وجود دارد )مثل جوک های سیاه(. در دانشگاه هم با این مسائل مواجه 
 می گویند وضعیت حجاب در دانشگاه خوب نیست. این یک 

ً
هســتیم، مثلا

توصیف است، اما سؤال این است که ما اگر بخواهیم حجاب را در دانشگاه 
افزایش دهیم چه راه حل های تجویزی وجود دارد؟

آیت اللهی بیان کرد: متخلق شــدن ارتباط بســیاری با انتخاب و اختیار 
دارد. اخلاق باید توســط دانشــجو، اســتاد و دیگر افراد انتخاب شود. اگر 
دانشــجو از ترس یا حتی از روی عادت یــک کار اخلاقی خوب انجام دهد 
یا کار اخلاقی بد را انجام ندهد، باید او را به جهتی ســوق دهیم که خودش 
مختارانه رفتارهای اخلاقی از خود نشان دهد. اگر یک نفر استاد در دانشگاه 
تقلب علمی نکرد، وقتی اخلاقی می شود که اجبارهای بیرونی تأثیر اصلی را 
در آن نداشته باشد. فرق رویکرد تقویت اراده فرد با رویکرد تنبیه و توبیخ در 
این اســت که دومی به دنبال رفتار اخلاقی با انتخاب فرد است، نه نتیجه آن؛ 

 اخلاقی.
ً
یعنی انجام رفتاری ظاهرا

حسن فاعلی مهم است
 او به نکته ای درباره دوره های ســنی متخلق شــدن اشــاره کرد و گفت: 
در رشــد عقل نظری هرچه ســن بالاتر می رود، فراگیری افراد بهتر می شود، 
اما در مورد اخلاق برعکس اســت. همه متخلق شــدن ها به اخلاق باید در 
سنین پایین صورت بگیرد؛ هر چه سن بالاتر می رود، اخلاقی شدن مشکل تر 
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می شود. تحقیقاتی انجام دادم تا ببینم در سایر کشورهای دنیا چه برنامه هایی 
برای بالابردن منش اخلاقی در میان دانشجویان پزشکی برای اخلاق پزشکی 

وجود دارد، دیدم در این زمینه کار جدی انجام نشده است.
آیت اللهی با تاکید بر تنوع روش های تخلق گفت: ما اســاتید دانشگاه، 
به علت ماهیت کارمان، بیشــتر به تدریس و روش های تبیینی فکر می کنیم. 
گرچه این یک روش اســت ولی روش های متنوع دیگری نیز می تواند وجود 
داشــته باشــد. در کار تحقیقی که برای متخلق کردن دانشجویان پزشکی به 
اخلاق به عهده داشــتم، توانســتم 36 روش در این زمینه پیدا کنم. آیا اگر به 
دانشــجو پند دهیم این کار را نکن، این روش می تواند اثرگذار باشد؟ در این 
تحقیق نشــان داده شده است که این روش ابتدایی در موقعیتی خاص تا یک 
حد بخصوص اثر دارد؛ اینکه ما به طور مستقیم به کسی پند دهیم، یک روش 
است اما اگر برای متخلق شدن افراد بخواهیم کاری انجام دهیم باید از تمام 

روش ها به طور موازی استفاده کنیم. 
روش های دیگری مانند الگو ساختن، جلسات بحث و گفت وگو تشکیل 
دادن یا تربیت حین مشارکت های اجتماعی، روش های متنوع دیگری هستند 

که می توانند به کار گرفته شوند.
او بحث حسن فاعلی در نگرش اسلامی به اخلاق را مطرح کرد و گفت: 

ما در متخلق کردن افراد بیشتر به 
حسن فعلی فکر می کنیم. اگر در دانشگاه هیچ دانشجویی دروغ نگوید، 
دانشگاه را اخلاقی می دانیم در حالی که بین اینکه دانشجویان از ترس دروغ 
نمی گویند با اینکه برای رضایت خداوند دروغ نمی گویند فرق بسیاری وجود 
دارد. در اخلاق اسلامی به حسن فاعلی خیلی توجه شده است، بنابراین باید 
روی انگیزه هــا هم کار کرد، نه فقط بر صرف رفتار اخلاقی. نکته دیگر اینکه 
برنامه هایی که از بالا به پایین ابلاغ شود، نمی تواند تأثیرگذاری لازم را داشته 
باشد. ارائه یک طرح نامه برای اخلاقی کردن دانشگاه هم می تواند یک برنامه 
از بالا به پایین باشد؛ لذا باید حواس مان باشد تا اخلاق از دل خود دانشجو 
نشــأت بگیرد. اگر برنامه ای تعاملی برای متخلق شــدن در دانشگاه در نظر 
داریم بدانیم متخلق شــدن یک فرایند طولانی مدت اســت و با اقداماتی که 
بتواند به یکباره با یک روش مؤثر باشد نیست، لذا باید هم تنوع روش ها و هم 

تداوم زمان بندی از برنامه ها داشته باشیم.
او درباره بحث ارزیابی اخلاقی گفت: فرض کنید کسی می خواهد بیاید 
این جلســه ببیند آیا این جلســه ملاک های اخلاقی رعایت شده است یا نه. 
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برای ارزیابی هر موقعیت انســانی ارزیابی ها به این ســادگی نیستند چرا که 
 از روی آثار فهمیده نمی شــود. باید بتوانیم راه هایی برای 

ً
اخلاقی بودن صرفا

ارزیابی و یا حسابرسی اخلاقی یک سازمان یا یک مجموعه یا یک فرد داشته 
باشیم. یکی از راه ها آن است که مجموعه ای از رفتارها را معین کنیم و با تیک 

زدن به هر یک از آن ها به میزان اخلاقی بودن 
پی ببریم ولی تشخیص بسیاری از امور اخلاقی بسیار مشکل است. این 
کار، ارزشمند ولی سخت است و فعالیت های کمی حول و حوش آن انجام 

شده است و می تواند کار بدیع و ارزنده ای برای کشور باشد.
دشواری درک مسوولان از اهمیت ارتقای اخلاقی

او در پایان گفت: مــن می خواهم تجربه ناموفق خودم را بگویم. معاون 
آموزشــی دانشــگاه صنعتی شــریف از من خواســته بودند که برای ارتقای 
اخلاقی دانشــگاه )دانشجو، استاد و کارمندان( طرح نامه ای تنظیم کنم. پس 
از تنظیم طرح نامه جلســه ای گذاشــته شد تا سایر مســوولان دانشگاه آن را 
تأیید کنند. نخســتین مسأله ای که مطرح شــد این بود که چطور می خواهیم 
مسوولان اجرایی را قانع کنیم که این کار ضرورت دارد. دوم اینکه خب حالا 
مرامنامه نوشــته اید که چه شــود؟ آن ها می گفتند آقا یک کاری بکنید که در 
 دانشــجویان کمتر ســیگار می کشند. با اینکه خودشان 

ً
نهایت ما ببینیم مثلا

سفارش داده بودند ولی زیر بار نمی رفتند. دغدغه جدی آن است که بتوانیم با 
کارفرما وارد گفت وگو شویم و او را قانع کنیم. این یک چالش بزرگ در آینده 
خواهد بود و باید از الان فکر کنیم چطور این چالش را حل کنیم. یک تجربه 
دیگر من در ســال 1388 بود. وقتی در آن ســال مسوولیت پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی به من سپرده شــد، نزد معاون پژوهشی وزارت 
علوم رفتم و پیشــنهاد کردم ضرورت دارد برای پژوهش کشور مطالبی درباره 
اخــلاق پژوهش تنظیم کنیم. ابتدا هیچ شــناختی از اینکــه چگونه می توان 
 به خاطر اعتماد به من قبول 

ً
برای پژوهش، اخلاق نوشت، نداشــتند و صرفا

کردند تا ببینند نتیجه کار چه خواهد شــد. بعد که مــا به تدریج کتاب ها را 
انتشــار دادیم ادبیات موضوع زیاد شــد و خودشان شــروع کردند به نوشتن 

مرامنامه های اخلاقی در پژوهش.
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 Éکند؟ÉمیÉدعوتÉگرايیÉدرونÉÉوÉعملیÉبیÉبهÉملکیان
 ÉشناسیÉغربÉشدهÉطیÉراه
 ÉتربیتÉشناختیÉانسانÉزيرساخت

 ÉکندÉنمیÉتفاوتÉملکیان؛ÉمصطفیÉياÉصديقیÉالاسلامÉحجت
 ÉايرانÉدرÉخصوصیÉوÉعمومیÉاخلاقÉبازخوانی
 ÉتاريخیÉبازيگرانÉوÉتاريخÉبهÉماÉاندرسفیهÉعاقلÉنگاه

 ÉصلحÉچرايیÉبهÉچیستیÉاز
 ÉداشتÉنیازÉشناسیÉشرقÉبهÉتجدد

 ÉدينÉشناسیÉجامعهÉازÉانتظارÉشناس؛ÉجامعهÉرسالت

وشنفکری ر
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یادداشت|

ون گرایی  آیا ملکیان به بی عملی و  در
دعوت می کند؟

محمد باقر تاج الدین 	

طــی روزهای اخیر جنــاب دکتر محدثی)از این پــس محدثی( اقدام به 
نقدهایی بر آراء استاد مصطفی ملکیان)از این پس ملکیان( کرده اند و طی آن به 
این نتیجه رسیده اند که افکار و اندیشه های ملکیان نوعی درون گرایی، رواقی 
گــری و  بی عملی را ترویج می کند و با این نوع  نگرش نمی توان مشــکلات 
 و در 

ً
 و فصل نمود.  یــادآوری می کنم که بنده نیز قبلا

ّ
گوناگــون جامعه را حل

نوشــته ای تحت عنوان "در جستجوی فهم جامعه؛ نقدی بر تقلیل گرایی های 
روان شــناختی"-که  در کتاب "تجدد و ناخرســندی های آن در جامعۀ ایران" 
نوشتۀ  اینجانب منتشر شده است، به نقد آراء ملکیان پرداختم و روان شناسی 
گرایی صِرْف را چندان مفید به فایده برای جامعه ندانستم. این را گفته ام تا یادآور 
شوم که اساسِ  نقد اندیشه ها و دیدگاه های اندیشمندان و روشنفکران در جای 
خود بسیار شایسته و ارزشــمند بوده و این سنت ارزشمند هم باید حفظ شود 
و هم تداوم یابد تا همۀ کســانی که مدعی اندیشه و تفکری هستند اندیشه ها و 
تفکرات شان  در ترازوی نقد و سنجش قرار گیرد و عیارشان معلوم گردد. بر این 
اساس اقدام محدثی برای گشودن پرونده نقد اندیشه های ملکیان بسیار نیکو و 

برازنده است و از این حیث ضرورت دارد که از ایشان قدردانی نمود.

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
محمد باقر 
تاج الدين   

از اساتید جامعه شناسی 
دانشگاه آزاد 

وشنفکری ر
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 در نقدی که بر نقد محدثی بر ملکیان روا می دانم نکات زیر را به طور 
ْ

حال
فهرســت وار و تاحدودی خلاصه می آورم باشد که نوشتۀ بنده نیز مورد نقد و 

ادان قرار گیرد:
ّ

داوری منصفانۀ  نق
اینکــه محدثی  گفته اند ملکیان  نوعی "اندیشــۀ  رواقــی گری"  و "درون 
 این گونه نبوده و اگر چه ملکیان 

ً
گرایی"  را ترویج می کنند باید گفت که ضرورتا

در برخی ســخنان خود بر اندیشه های رواقی گری تأکید کرده اند و همچنین 
نوعی درون نگری را خواســتار شدند اما این به معنای دعوت به "درون گرایی" 
نیســت. به عبارت دیگر،  گویی که محدثی دعوت ملکیان به "درون نگری"  و 
اقدام برای "خود شناســی"  را با "درون گرایــی"  و رفتن به درون و ماندن در آن 
جا را با یکدیگر خلط کرده اند. دعوت ملکیان به "درون نگری" و "خویشــتن 
 و بارها توسط بسیاری 

ً
شناســی" به نظرم دعوتی اساسی و بنیادی است که قبلا

از فیلسوفان، عارفان، اندیشمندان و متفکران دیگر نیز انجام شده است،  اما  با 
تأسّف فراوان هیچ گاه گوش شنوایی نیافته و چندان با استقبال گسترده ای توسط  
انسان ها مواجه نشده  اســت که اگر چنین اقدام درخور و مهمی صورت می 
گرفت شــاهد بســیاری از فجایع در جهان  نبودیم. به راستی باید گفت انسان 
هایــی که هنوز نمی داننــد از چه عواطف، احساســات، هیجانات، آرزوها، 
خواســته ها، نیازها  و شناخت هایی برخورداند چگونه می خواهند در حالت 
جمعی و اجتماعی دست به کنش گری های معقول و هدفداری بزنند؟ با غور 
و بررســی حتی ســطحی-و نه چندان دقیق و عمقی- در زندگی و بود و باش 
مردمان جوامع گوناگون و به ویژۀ جامعه  و فرهنگ ایرانی  می توان ادعا کرد که 
بسیاری از انسان ها از زندگی خوب و خوش  و ارزشمندی برخوردار نیستند و 
فقط درصد کمی از آن ها آن هم در اواخر دورۀ زندگی خود در می یابند که ای 
 زندگی خوب و خوش و ارزشــمندی ند اشته اند!!! گفتن ندارد 

ً
دل غافل اصلا

که دست کم یکی از مهم ترین دلایل چنین وضعی "خویشتن ناشناسی" آدمی 
اســت. به عبارت دیگر، مدعای کســی چون ملکیان این است که دستیابی به 
 زیادی به دست خود آدمی است. 

ً
زندگی خوب و خوش و ارزشمند تا حد نسبتا

ملکیان در بحث "عقلانیت و معنویت"  آورده اســت که از طریق عقلانیت و 
معنویت که باید بدان ها به عنوان وسایل رسیدن به اهداف نگریست، می توان 
به یک زندگی آرمانی که دارای سه شاخص مهم خوبی، خوشی و ارزشمندی 

است،  دست یافت. 
ملکیــان در این بحث تأکید فراوان دارد که برخی امور هم هســتند که در 
دســت انسان نیستند و بلکه در دست نهادهایی چون اقتصاد، جامعه، فرهنگ 
و سیاست هســتند که ممکن است  موانعی در راه دســت یابی  انسان به یک 
زندگی آرمانی ایجاد کنند. اما ادعای ایشان این است که آدمی با در پیش گرفتن 
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عقلانیت و معنویت که در دســت خودش است و از طریق خویشتن شناسی 
عمیق به دست می آید می تواند به یک زندگی خوب و خوش و ارزشمند دست 
یابد. پس ملکیان در عین حال که نسبت به وجود شرایط  فرهنگی،  اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی  بی اعتنا  نیست اما ادعا دارد که انسان تا آن میزان نیروی 
عقلانــی و معنوی دارد  که بتواند از تأثیــرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی در امان و دور  بمانــد و  در نهایت به یک زندگــی خوب و خوش و 
ارزشمند دست یابد. حال باید انصاف داد که ملکیان کی و کجا انسان ها را به 

زندگی رواقی گری و درون گرایی دعوت کرده است؟
از ســوی دیگر اگر با نگاه جامعه شناسی تفسیری و نه نگاه روان شناختی 
بــه موضوع نگاه کنیم در می یابیم که  همین فرهنگ،  جامعه و سیاســت  نیز 
 
ً
برســاختی از کنش گری ها و تفسیرهای انسان های تفسیرگر است و نه لزوما
پدیده ای نازل شــده از آســمان یا جای دیگر که گویی انسان ها در ساخته و 
پرداخته نمودن آن نقشی نداشته اند. نتیجه این که اگر انسان ها دارای خویشتن 
 آن جامعه 

ِ
بَع

َ
شناســی عمیق و همه جانبه باشند روشن است که جامعه نیز به ت

ای کمال یافته خواهد شد. در نقد نگاه محدثی باید گفت که ایشان  تاحدودی 
گرفتار نگاه "جامعه شــناختی"  بوده و چندان به موضوع مهم "خودشناسی"  و 
"درون نگری"  به معنای روان شــناختیِ آن توجهــی ندارند. ضرورت دارد که 
محدثی تاحــدودی از نگاه جامعه گرایی  فاصله بگیــرد  تا بتواند هرچه بهتر 
نســبت به فهم موضوع نائل شــود. نکته دیگر این که به نظر می رسد محدثی 
دیدگاه های ملکیان را با دقت مورد غور و بررسی قرار نداده اند و ضرورت دارد 
که با دقت و تأمّل بیشتری به دیدگاه های ایشان بپردازند.  صادقانه می گویم  که 
بنده نیز قبل از آشــنایی با این دیدگاه  ملکیــان  بیش از اندازه در دیدگاه جامعه 
شناسی گرایی غرق شده بودم و این طور می پنداشتم  که راه حل اصلاح جامعه 
ش فقط در اصلاح ساختاریِ آن نهفته  است و نه اصلاح فردی. اما 

َ
و مردمان ا

حالا از پسِ آشــنایی با نگاه ملکیان می گویم که راه حل اصلاح جامعه از فرد 
 
ً
آغاز می شود چرا که این  فرد انسانی است  که واقعیت تامّ و تمام دارد و نه صرفا
جامعــه که واقعیتی جعلی و اعتباری  دارد. البتــه که فرد درون جامعه حضور 
دارد اما کدام جامعه؟ جامعه ای که برســاخت خود انسان است و نه پدیده ای 
از پیش داده شــده. بحث در این زمینه البته فراوان است که آن را به زمانی دیگر 

موکول می کنم.    
این که گفته شد ملکیان "فیلســوف بی عملی"  است در پاسخ باید گفت 
اگر بنا بر بی عملی  باشد ملکیان می توانست در گوشه ای از حوزه یا دانشگاه 
بنشیند و مانند بسیاری از حوزویان و دانشگاهیان به تدریس معمولی دروسی 
که به وی محول  شــده بود  بپردازد و به اصطلاح  آهســته برود و آهسته  بیاید. 
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این در حالی است که ملکیان با دیدگاه هایی که ارائه نموده اند موجب شد که 
کرسی تدریس در حوزه و دانشگاه را  از دست بدهند  و دچار مرارت های جدی 
ای نیز  بشوند. ملکیان چگونه می تواند لقب فیلسوف بی عمل را به خود بگیرد 
این در حالی است که همواره در حال نقد سیاست ها و اقدامات ریز و درشت 
سیاستمداران و حاکمان جامعه اســت. البته ملکیان پس از سال ها تحقیق و 
تأمّل دریافته اند که جامعۀ ایران "راه حل فرهنگی" دارد و نه "راه  حل سیاسی" که 
 منطقی و عقلانی است،  چرا که تجربۀ  دو انقلاب مشروطه و 57 

ً
به نظرم کاملا

نشــان داد که راه حل های سیاسی نه تنها  برای جامعۀ ایران  نتیجه بخش نبوده  
بلکه نتایج  معکوسی نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر این فقط فیلسوفان 
نبودند یا نیســتند که بی عملی داشــته و دارند بلکه به صراحت می توان گفت 
جامعه شناسان و سایر متفکران و اندیشمندان نیز در جای خود بی عملی داشته 
و دارند که مواردِ  این بی عملی را در جامعۀ خود فراوان می توان سراغ گرفت. 

نکتۀ  بعدی این است که از محدثی باید پرسید که عمل گرایی و بی عملی 
را در چه می دانند و می بینند؟ به عبارت دیگر، محدثی شــاخص ها و ویژگی 
های بی عملی و عمل گرایی را چه می دانند؟ و این که ملکیان چه شاخص ها 
و ویژگی هایی دارد که متهم به بی عملی بودن شــده است؟در این جا محدثی 
دچار مغلطۀ دیگری نیز شده اســت و آن این که ملکیان را با شریعتی مقایسه 
کرده و شــرایط اجتماعی و فرهنگی و تاریخی این دو متفکر را مساوی  فرض 
کرده و نتیجه گرفته  اند که شــریعتی عملگرا بود و ملکیان بی عمل!! حالا باید 
پرســید که اگر شریعتی عملگرا بود نتایج این عملگرایی چقدر برای جامعۀ ما 
مفید و ارزشــمند بود؟ این موضوعی است که البته در جای خودش باید مورد 
غور و بررسی همه جانبه قرار گیرد .این که گفته شد "فیلسوفان پفیوزهای تاریخ" 
هستند نیز حرفی بی ربط و بی معنا است. اگرچه  این حرف از جانب محدثی 
 مورد توجه 

ً
گفته نشد و قبل از آن  از جانب علی شریعتی گفته شد که البته ظاهرا

و قبول محدثی نیز  قرار گرفته اســت. در نقد آن  ضرورت دارد  گفته شــود  که 
علی شــریعتی در عین حال که  کم و بیش سخنان منطقی و تحقیقی گفته اند 
اما برخی سخنان بی ربط و غیر منطقی  نیز گفته اند که همین جمله "فیلسوفان 

ند" از آن دست سخنان بی منطق ایشان است. 
َ
پفیوزان تاریخ ا

نخســت  این که  باید معلوم نمود که پفیوزی چه معنا و شــاخص هایی 
دارد؟ و دوم این که چرا می توان فیلســوفان را پفیــوزان تاریخ  خطاب نمود؟ 
البته که فیلسوفان خطاهایی داشــته اند و دارند و حتی برخی خطاهای جبران 
ناپذیری را نیز ممکن اســت مرتکب شده باشــند اما مگر سایر اندیشمندان و 
منفکران خطایی نکرده اند؟ اگر بنا بر این باشــد که به واسطه برخی خطاهایی 
که هر اندیشــمند  و متفکری انجام داده است بتوان و مجاز بود که وی را پفیوز 



309    

روشنفکری

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نامید در این صورت می توان برخی  جامعه شناسان، روان شناسان، مورّخان، 
شاعران  و تمامی اندیشمندان و متفکران را  نیز در جای خود کم و بیش پفیوزان 
تاریخ محســوب نمود. برای نمونه شاعرانی که به دربار پادشاهان می رفتند  و 
در مدح آنان شعر می ســرودند و پاداش می گرفتند نیز شاید در زمره پفیوزان 
تاریخ باشــند. یا مورّخانی که برای خوش داشتن خاطر پادشاهان و درباریان 
تاریخ ســازی می کردند و به جعل و تحریــف تاریخ می پرداختند همگی در 

زمرۀ پفیوزان تاریخ قرار می گرند. هکذا نظامیان و وزیران و امیران و سایرین.
محدثی در نقد دیگری بر  ملکیان گفته اند که  ایشــان فاقد نظریۀ خاصی 
هستند و این در حالی است که شریعتی صاحب نظریه بوده اند. نخست باید 
از محدثی پرسید که شریعتی کدام نظریۀ مشخصی را مطرح کردند که مفید به 
ش بوده باشــد؟ البته شریعتی صاحب دیدگاه هایی در 

َ
حال جامعه و مردمان ا

زمینه های اجتماعی و فرهنگی بوده اند و از این نظر می توان گفت  روشنفکری 
پُرکار و پُرتلاش بوده اند که تمام کوشــش خود را به کار گرفتند  تا راهی را برای 
برون رفت جامعه از مشکلات و مسائل عدیده ای که داشت ارائه نماید اما این 
که ادعا شود شریعتی صاحب نظریۀ خاصی بوده اند البته محل تأمّل و بررسی 
همه جانبه است. از سوی دیگر اگر بتوان شریعتی را به واسطۀ ارائۀ برخی دیدگاه 
ها در زمرۀ نظریه پردازان جامعۀ خودمان قلمداد کرد در این صورت و به طریق 
اولی کسی چون ملکیان نیز  در زمرۀ چنین نظریه پردازانی قرار می گیرد. همین 
دیدگاه "عقلانیت و معنویت"  که توسط ملکیان مطرح شده است و به نظر بنده 
ش تلقی می شود 

َ
یکی از دیدگاه های بســیار ارزشمند برای جامعه و مردمان ا

می تواند ایشــان  را در زمرۀ نظریه پردازان جامعۀ ایران  قرار دهد. البته همۀ این 
ها که دربارۀ نظریه پرداز بودن شریعتی و ملکیان  گفته می شود  مربوط به حوزۀ 
عام نظریه پردازی اســت آن گونه که بسیاری از روشنفکران سایر کشورها نیز 
چنین بوده اند مانند  ژان پل سارتر، امیل زولا، آلبرکامو، سیمون دوبوار و دیگران 
در فرانســه و یا فئودور داستایفسکی، لئو تولستوی، آنتوان چخوف و دیگران در 
روســیه و همچنین سایر روشنفکران در جوامع دیگر. اما اگر نظریه پردازی در 
معنای خاصِّ آن مطرح باشــد مانند آن چه که برخی جامعه شناســان و  روان 
 علمی)علم تجربی( اقدام کرده اند البته دیگر 

ً
شناســان  بر مبنای اصول کاملا

شریعتی و ملکیان را نمی توان به عنوان نظریه پرداز قلمداد نمود.  
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای محمد باقر تاج الدین از اســاتید جامعه شناسی دانشگاه آزاد در این 
یادداشت نسبت به نقد آقای حسن محدثی بر نظریات آقای مصطفی ملکیان، 
واکنش نشان داده و معتقد است که این نقدها از انصاف کافی برخوردار نیستند. 
آقــای محدثی دو نقد جدی بر نظریات آقای ملکیان دارند. اول اینکه نظریات 
ایشــان را درون گرا و بی توجه به مسائل خارجی جامعه می دانند و دوم اینکه 
صرفا حاوی بحث های نظری هســتند و راهکار عملی ارائه نمی دهند. آقای 
تاج الدین در نقد این دو اشکال چند مساله را بیان می کنند. اولین مساله اینکه 
به نظر ایشان، منظومه ی فکری آقای ملکیان به درون نگری ترغیب می کند نه 
درون گرایی. ایشان معتقدند که آقای ملکیان خویشتن شناسی و درون نگری را 
مقدمه ی اصلاح جامعه دانسته و معتقدند که باید ابتدا انسان باید درون خود را 

بشناسد و بعد به سراغ اصلاح جامعه برود. 
دومین مســاله اینکه برخلاف ادعای آقای محدثی، آقای ملکیان هیچگاه 
نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نبوده ولی معتقد است که انسان می تواند 
با عقلانیت و معنویت خود، بر تمام این مسائل و مشکلات فائق آید. سومین 
مســاله اینکه برخلاف ادعای آقای محدثی نمی توان آقای ملکیان را فیلسوف 
بی عمل دانســت چرا که اگر نظریاتش عملپرا نبود اینقدر ســر و صدا نکرده و 
فضاهای علمی کشور را به چالش نمی کشید. مساله ی چهارم اینکه نقد آقای 
محدثی به آقای ملکیان به خود ایشان و دیگر نظریه پردازان اجتماعی نیز وارد 
است که تاکنون نتوانســته اند نظری مفید فایده ارائه کنند. پنجمین مساله نیز 
اینکه برخلاف ادعای آقای محدثی، هیچ کسی نمی تواند در نظریه پرداز بودن 
آقای ملکیان شک کند چرا که هیچکس به اندازه ی ایشان دارای نظریه ی علمی 

نیست. 
در مورد دیدگاه های آقای تاج الدین باید گفت که اولا نزاع آقای محدثی و 
آقای ملکیان در دو حوزه ی افراط و تفریط قرار داشته لذا هیچکدام قابلیت دفاع 
ندارند. آقای محدثی به عنوان یک جامعه شناس از ساختارگرایی افراطی سخن 
می گوید و آقای ملکیان به عنوان یک فیلســوف عقل گرا از فردگرایی تفریطی 
در حالی که هر دو نظر ناقص به نظر می رسند. ثانیا برخلاف ادعای آقای تاج 
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الدین هیچگاه نمی توان نظریه ی عقلانیت آقای ملکیان را در زمره ی نظریات 
تفسیری دانست چرا که ایشان هیچ توجهی به کنشگری اجتماعی و همچنین 
شــرایط خارجی وقوع کنش ندارد. ثالثا برخلاف ادعای آقای تاج الدین اتفاقا 
نظریه ی آقای ملکیان درون گرایی اســت نه درون نگری چرا که خودســازی 
شرطی بدیهی برای سعادت انسان است و نیاز به نظریه پردازی ندارد ولی ایشان 
برای دور کردن انســان از هیاهوی جهان مدرن سعی دارد تا انسان را به درون 

خود متوجه ساخته و نسبت به امور خارجی غافل سازد. 
 رابعا آقای تاج الدین معتقد است که چالش های نظری موجود در فضاهای 
علمی کشور که از نظریات آقای ملکیان حاصل شده، مویدی بر عمل گرا بودن 
ایشان است در حالی که منظور ایشــان مشخص نیست. تمام این نظریات با 
تمام هیاهوهای خود بالاخره نظری هســتند و به درســتی آقای محدثی آنها را 
غیرعملی و رخوت آور می خوانند. آقای تاج الدین خودشــان در ادامه در فرق 
بین آقای ملکیان و شــریعتی بیان می کنند که شرایط این دو نفر متفاوت بوده و 
آقای ملکیان به ناچار به بحث های نظری می پردازد و این یعنی خود ایشان می 
پذیرند که بحث های آقای ملکیان صرفا نظری بوده و نقشی در جامعه نخواهد 
داشت. خامسا آقای تاج الدین برای فرافکنی و فرار از بحث دیگران را متهم می 
کند که آنها هم مانند آقای ملکیان نظریه ی مفیدی در عمل ارائه نداده اند. این 
در حالی است که نه نظر درست و نه نظر آقای محدثی روی معیار مفید بودن 
نظریات نیست بلکه آقای ملکیان حتی نظریات عملی غیر مفید هم ارائه نمی 
دهند. سادســا برخلاف ادعای آقای محدثی، این بــار باید با آقای تاج الدین 
در باب نظریه پرداز خواند آقای ملکیان موافقت کرد چرا که ایشــان نظریات و 

شبهات مهم و اساسی را مطرح می کنند.
# درون گرا نبودن نظریات ملکیان

# دفاع از فلسفه در مقابل جامعه شناسی
# تبلیغ فرد گرایی افراطی

# دفاع تمام عیار از ملکیان
# تبلیغ نظریه ی عقلانیت و معنویت

وشنفکری ر
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مصاحبه ی صوتی|

 راه طی شده غرب شناسی
ذبیح الله نعیمیان 	

 این مهم است که ما در چه نقطه ای از غرب شناسی هستیم و نسبت به قبل 
چه تلقی ای داریم یا با وضعیت موجود چه تلقی ای می توانیم از غرب شناسی 
داشته باشــیم. به نظر بنده ما با یک سیر تطور در بحث غرب شناسی روبه رو 
هستیم، به این معنا که غرب شناسی های مختلفی داشتیم و داریم که هرکدام 
نیز تحولاتی داشــته اند و در مجموع نیز می توان گفت غرب شناســی ما در 
کل دچار تحولاتی شــده اســت، اما اینکه به کدام سمت رفته است، نیاز به 
توضیح دارد. می توانیم بگوییم که غرب شناســی مــا با تکیه بر رویکردهای 
فکری-فرهنگی و اجتماعی-سیاسی بعضی اشخاص رقم خورده است. اگر 
ما در غرب شناسی به سیدجمال الدین اسدآبادی برگردیم، رویکرد محتوایی 
و مطالعاتی او و زمینه های اجتماعی-سیاســی بر او و رویکرد شخصی اش 
تاثیر دارد. فی الجمله می توان گفت که ســیدجمال یک نگاه فلسفی داشته و 
چه در حوزه های علمی شــیعی و چه در دروس رایج فقهی، ورودی فلسفی 
به ویژه با نگاه مشــائی دارد. همین طور که نگاه فقهی-سیاســی هم در پشت 
تلقی او وجود دارد ولی وقتی به میدان تعاملات اجتماعی-سیاسی وارد شده 
و فعالیت های او صبغه سیاسی-اجتماعیِ در میدان پیدا کرده، نگاه او به یک 

    
ذبیح الله 
نعیمیان     

  
عضو گروه فقه سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم 

 دیده بان
  اندیشـه
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نگاه تاریخی-اجتماعی تکوین یافته و در شــرف یــک نوع نگاه تمدنی قرار 
گرفته است. 

ســراغ دیگر افراد نیز کــه در خارج از فضای مــا در ایران–اما نزدیک به 
ایران ولی دارای پشــتوانه فکری ایران معاصر خاصه زبان فارســی- هم که 
می رویم، مشــاهده می کنیم که فردی چون اقبال لاهــوری هم آغازگر یک 
نوع غرب شناسی سیاسی-فلسفی است چون در غرب فلسفه خوانده و نگاه 
فلســفی غرب و شرق را فی الجمله می شناســد. اما دو وجهی که توامان در 
رویکرد این دو فرد مذکور وجود دارد این اســت که اولا فی الجمله سنت گرا 
هســتند که قابل نقد اســت -هرچند تمایزاتی نیز با همدیگر دارند- و ثانیا 
اینکه یک نوع اصالت زدایی در رویکرد غرب شناسی آنها وجود دارد و یک نوع 
نگاه انتقادی به تمدن رقیب و مســیطر غرب هم دارنــد. جلوتر و به فضای 
معاصر خودمان در قبل از انقلاب که بیاییم، می بینیم که قبل از انقلاب امثال 
شهیدمطهری این نوع نگاه دو-سه ضلعی را به نگاه چندضلعی بدل می کند. 
هرچند در شهیدمطهری فکر فلسفی پررنگ است ولی به واسطه دغدغه های 
تاریخی و دغدغه ها و رویکردهای فقهی و کلامی، تجربه تعمیق نگاه فلسفی 
را دارد. یعنی شهیدمطهری غنای غرب شناسی فلسفی را خیلی بالاتر می برد. 
نگاه های فکری و فلســفی اقبال و سیدجمال حائز اصالت هایی است که این 
اصالت هــا در شــهیدمطهری، با تکیه بر نگاه تاریخــی و اجتماعی، تعمیق 

می شود.
در حاشــیه این بحث و در این فضا می بینیم که شریعتی نیز پیگیر نوعی 
غرب شناسی فی الجمله اصالت گراســت و با تاملات تاریخی-اجتماعی و 
جامعه شناسانه سعی می کند غرب شناســی را رونق بدهد. درست است که 
خیلی از روشــنفکران دوران معاصر نیز غرب شناسی داشته اند اما به هرحال 
ایــن افراد ]که نام بردم[ ســعی کردند جامعیت بیشــتری داشــته باشــند. 
برخــی اصالت ها را نیز شــریعتی پررنگ تر کرد ولی طبیعتــا اصالت گرایی 
شــهید مطهری بیشتر است. در مقایسه با روشنفکرانی که دنبال غرب شناسی 
هستند بعضی نکات مثبت در جلال آل احمد یا سیدحسین نصر وجود دارد. 
سیدحسین نصر هم نوعی غرب شناسی فلســفی دارد و با رویکرد عرفانی-
فلسفی سعی می کند به غرب شناســی بپردازد. با رسیدن به انقلاب اسلامی 
در سیر تطور تاریخی غرب شناسی و دنبال کردن رگه های پررنگ شده تحلیل 
آن به امام خمینی)ره( می رسیم. امام برخی موارد را به صورت اجمالی فرموده 
اما می تــوان گفت تلاش کرده تــا یک نوع نگاه تمدنی را در غرب شناســی 
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پایه ریزی کند، چراکه امام نگاه اخلاقی، فلسفی، کلامی و سیاسی را توامان 
دارد. این »جامعیت« گرچه با لســان ســاده ای برای مخاطب عمومی ارائه 
می شود اما »جامعیت نگاه« را پایه ریزی می کند. غرب شناسی امام جامعیتی 
دارد و افق گشایی و پایه ریزی تازه ای کرده، به خصوص با توجه به نقاط ضعفی 

که روشنفکران در غرب شناسی داشتند. 
البته ما می توانیم نحله های غرب شناســی متفاوتی را در کنار هم ردیف 
کنیم که با صبغه روشــنفکرانه و تجددپذیرانه همواره با ســروصدا و کرّ و فرّ 
به میدان آمده اند اما با این وجود نیــز می توانیم نگاه اصالت گرا و تجددفهم 
و عبور از تجدد انفعالی را پایه ریزی کنیم. بنابراین تطوری که در این مســیر 
شکل گرفته را به نظر می توان با تفکر امام)ره( و با کمک شاگردان و افراد همدل 
و همزبان با ایشــان که در حوزه و غیرحوزه پرورش یافته اند، دنبال کرد مثلا 
مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، موســس فرهنگستان علوم اسلامی 
چنین مســیری را با نگاه ویژه خود پایه ریزی کرده است که در محافل علمی 
بعضا مورد نقد و بررســی قرار گرفته است. سیدمرتضی آوینی، دکتر داوری 
اردکانی و... حلقه هایی هســتند که به خصــوص در پایه گذاری زمینه جدید 
توسط امام، توانســتند به غرب شناســی بپردازند.  غرب شناسی توسط افراد 
مختلف و رویکردهای فلســفی متفاوتی شــکل می گیرد ولی بســیاری از 
غرب شناســی ها در ایران معاصر و سایر کشــورهای اسلامی یا غیراسلامی 
متکی بر یک نوع نگاه انفعالی نسبت به فلسفه غرب است. به عبارتی بسیاری 
غرب شناســی را موقعی موفق می دانند که یکی از نحله های فکری و فلسفی 
غرب معیار و مدار اندیشــه ورزی غرب شناسی قرار بگیرد. درواقع همان طور 
که برخــی اوج تمدن را با معیــار خضوع به تمدن غرب شــناخته و معرفی 
می کنند، غرب شناســی معاصر را نیز در چنین دامی گرفتار می کنند. بنابراین 
اگر معیار این باشــد که ما دلداده فلســفه غرب و یکی از نحله های فلســفه 
قاره ای یا تحلیلی باشیم ]آنگاه می شود گفت که غرب شناسیم[ و اگر نباشیم، 
غرب شــناس نخواهیم بود. این معیار نوعی معیار انحصارگراست. اما برخی 
نیز به درســتی می خواهند بگویند که غرب شناسی باید از اینجا ریشه بگیرد 
که ما پایه گذار تمدن غرب را فلســفه بدانیم و فکر اســت که عمل و اقدام را 
شــکل می دهد. چنین تعبیری متفاوت از انحصارگرایی است و در این معنا 

درست است.
بسیاری از جزئیات فلســفه غرب در ادوار اخیر مورد آشنایی جامعه ما 
قرار گرفته اســت اما باید توجه داشــت که الان با دوران نگارش تاریخ سیر 
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حکمت در اروپا توســط فروغی -که سعی داشت نگاه دکارتی را محور قرار 
بدهد و گفتــار در روش را جا بیندازد- فرق می کند. به عبارتی درحال حاضر 
ترجمه ها و تاریخ فلسفه های مفصل رشد زیادی کرده اند. هرچند این انتظار 
که همه جامعه ما فلسفه غرب بخوانند یا همه فلسفه خوان ها جزئیات فلسفه 
غرب را بدانند را نداریم ولی ما اجمــالا می توانیم ادعا کنیم که جامعه ما با 
کلیات فلسفه غرب به اجمال آشنا شده است و این میزان آشنایی در صدسال 
پیش وجود نداشــت. نکته مهم این است که ما آشــنایی مهمی پیدا کردیم 
اما صرف فلســفه مهم نیست بلکه ارتباط فلســفه با فضای معاصر و شعب 
مختلف فلســفه غرب و تمدن و فرآورده های غرب هم اهمیت دارد و بخش 
مهمی از شناخت غرب را شــکل می دهد. ما هم می توانیم تماشاچی غرب 
باشیم و هم می توانیم به دنبال شناخت باشیم، ولی شناخت هیچ موقع جدا از 
عمل بیرونی و اقدام تمدنی نیست. هرمقدار کلیات و جزئیات تمدن غرب را 
بشناســیم نیاز به فکر و تعامل با غرب و شرق را به صحنه آورده ایم. می توانیم 
صحبت از تصرف کنیم، ولی تصور بسیاری از تصرف در غرب این است که 
مثلا اگر قرار است در شیئی چون هواپیما تصرف کنیم، باید تمام جزئیات آن 
تغییر کند. اصلی ترین تصرف، تصرف در جهت گیری فعالیت های تمدنی و 
مسیر به کارگیری فرآورده های تمدنی است. اگر به جزئیات نیز بخواهیم وارد 
شویم مثلا در دوران مشــروطه ما نظام پارلمانی را گرفتیم، اما فی الجمله آن 
را مورد تصرف قرار دادیم هرچند می توانســتیم تصرف بیشــتری کنیم که با 

اندیشه های دینی ما وفاق بیشتری حاصل کند.
بنابراین تصرف به تناســب موضوعات اســت. علی القاعده تصرف در 
موضوعــات اعتباری -مثل قوانیــن- که جهت گیری اجتماعی سیاســی و 
جهت گیــری تمدن را رقم می زنند، یک تصرف پررنــگ و بالعیان و ظاهر و 
پرتجلی خواهد بود. مسیر حرکت انسانی است که تمدن اسلامی، اخلاق و 
معنویت را در زندگی حاکم می کند. اگر امکانات غربی دراختیار یک انسان 
و جامعه معنویت گرا باشــد، طبیعتا به کارگیری آن جهت گیری و فرآورده های 
تمدنی مســیر دیگری را رقم می زند. تمدن مجموعــه اختیارات، امکانات، 
ظرفیت ها و جهت گیری است. تمدن بدون جهت گیری نیست. جهت گیری 
را می توانیم از مقومات تمدن بگیریم. یعنی تمدن فقط اشیای عینی فیزیکی 
نیست، تصرفش یک تصرف کلان است که دربسیاری از جزئیات تصرف ها 
متفاوت است. در امور قراردادی و اعتباری تصرف پررنگ تر به چشم می آید. 
تصرف درمورد امور و فرآورده های عینی و فیزیکی به صورت دیگری اســت. 
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حداقل تصرف، درنحوه و کیفیت بهره گیری اســت. هرمقدار ]اشیا و امور[ 
در چارچوب ارزش های تمدنی ما تعریف شــود، آن تصرف امکان بیشتری 
خواهد داشــت. مثلا تصرف خاص فیزیکی درظاهر و جزئیات فرآورده های 
تمدنی نکنیم و همین هواپیما باشــد اما ]نحوه[ استفاده از آن تمدنی است. 
اگر می خواهیم ســاختمان بســازیم، ســاختمان درچه مســیری است؟ ما 
نبایــد تصرف را بد معنــا کنیم، ولی خود اقدام و نحــوه به کارگیری نیز جزء 
فعالیت های تمدنی است، یعنی اگر ما ســازوکارهای مشارکت انسان ها در 
اداره جامعه را معنوی تعریف کنیم، این فرآورده مشارکت سیاسی هم فرآورده 
تمدنی است. این را نیز باید گفت. ما نمی توانیم فقط همه تمدن را در قطعات 
فیزیکی و فرآورده های آن خلاصه کنیم. بحث پیوســت های فرهنگی مساله 
دیگری اســت، مثلا رســانه و تلویزیون یک طبیعت اقتضایی دارد که برای 
ترویج ســرگرمی اســت یا مثلا سینما برای سرگرمی اســت که کارکردهای 

دیگری نیز به طور ضمنی می تواند داشته باشد.
این یک مســیر دیگر پیدا می کند.نحوه اســتفاده از ایــن کالای تمدنی 
تغییر می کند. نوع جهت دهی ســینما متفاوت خواهد شــد و مثلا سرگرمی 
به اندازه خود. فوتبال همین طور ]یک سرگرمی[ »به اندازه« و نه در یک مسیر 
غیرمتعالی، بلکه درمســیر متعالی. به لحاظ کمی می تواند استفاده از این ها 
کم وزیاد شود و ترکیب این فرآورده های تمدنی و نظام حاکم بر اینها متفاوت 
خواهد شــد، مثلا نظام بانکداری را که یک فرآورده تمدنی است و طی چند 
ســده ایجاد شــده و مبتنی بر تزاید و تکاثر ثروت به صورت غیرمتعالی -چه 
درقالب ربوی و چه غیرربوی کم ارزش- است آیا نمی توان شالوده اش را تغییر 
داد؟ طبیعتا می توانیم. گام ها و نظریه پردازی هایی در هریک از این مســائل 
صورت گرفته اســت. بنابراین باید تفکیکی بین امر سیاســی و امر فلسفی –
در بحث از تصرفات- داشــته باشیم، مثلا شاید آنچنانکه در سیاست مدرن 
می توانیم تصرف کنیم، در فلســفه مدرن نتوانیم. ما به یک موضوع شناســی 
تمدنــی نیازمندیم. در موضوع شناســی تمدنی –که البته با رویکرد ارزشــی 
می تواند تکمیل شــود، چراکه ما می خواهیم جهت گیری رویکرد تمدنی را 
تعیین کنیم- طبیعتا تفاوت موضوعات باید بررســی شــود. ما انتظار نداریم 
مثلا این ماشــین تغییر اساســی و جدی کند، ممکن است. شاید درجهت 
حاکم کردن ارزشی در جامعه انسانی به این برسیم که مثلا در ساخت ماشین 

نوع ترکیب اجزائش به گونه دیگری باشد.
درســت است که ما در کشور خودمان اندیشــمندان غرب باور بسیاری 
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داریــم و حتی افراد معممی داریم که نگاه غربی بر آنها حاکم اســت -حال 
اینکه آنها در نظام غربی به صورت شفاف خود را معرفی می کنند و فقط از عبا 
گاه در خود آنها این پذیرش  و عمامه ظاهری بهره مند شده اند یا اینکه ناخودآ
غرب تبلور پیدا کرده باشــد، متفاوت است و تفاوتی جدی است- به هرحال 
مهم این اســت که انقلاب اســلامی و پدیده امام خمینی در این چهل سال، 
گام بزرگــی را برای ما به ارمغان آورده اســت؛ اولا نوید امکان تصرف را به 
ما داده اســت، باور به ضرورت تصرف در فرآورده تمدنی غرب را نه تنها در 
درست اندیشان و آنهایی که خواسته اند فطرت سالم تمدنی را معیار تاملات 
خود قرار دهند اثر گذاشته است بلکه بسیاری از اصالت گرایان جهان اسلام 
و غیرجهان اســلام را در کمند خود آورده اســت و توانسته تصرف در تمدن 
جهانی مســیطر خودبنیاد را نوید دهد. غیر از نویــد، امید به این تصرف را 
ایجاد کرده اســت و بلکه در مصادیقی این فضا را آفریده است. الان سلطه 
بر جهان و منابع انســانی به گونه ای اســت که می توانیم بگوییم تمدن جدید 
غرب که در آمریکا و کشــورهای اروپایی و غربی تبلور یافته، اوج پیشرفتش 
در سلطه بر انسان هاست. سلطه فراگیر نظام مند، سلطه ای که متکی بر رسانه 

و فناوری پیشرفته است. تمدن مجموعه اینهاست.
تمدن غربی صرفا فناوری نیســت، آن فقط ســخت افزار است. بخش 
اصلی تمدن غربی ســلطه بدون بازگشــت و شــیطانی بر انسان است. الان 
تجربه کرونا در آمریکا انحطاط این تجربه را نشــان می دهد یعنی همه اینها 
بخشی از مجموعه تمدن غرب اســت. آیا تجربه انقلاب اسلامی در جهان 
امید به تصرف و صدور معنویت به جهان را نداده است؟ ایمان به آن را ایجاد 
نکرده اســت؟ قطعا ایجاد کرده است. آیا تجربه انقلاب اسلامی نشان نداده 
که تمدن غرب انحطاطی در باطن خود دارد؟ نشــان داده است. تمدن غرب 
فقط فناوری نیست بلکه ابزار و وسیله است و این روح حاکم بر تمدن غرب 
اســت که نیاز به تصرف دارد. آیا انقلاب اسلامی این را فریاد نکرده است؟ 
چرا. ما به تصرف در بخش های مختلف نرم افزاری نیاز داریم و امکان آن را به 
همگان، به خصوص آنهایی که به دنبال شنیدن هستند، رسانده ایم، امکان این 
تصرف وجود دارد. امید تصرف را فریاد کرده ایم و آنها که باید می شــنیدند، 
شنیدند اما اگر کسی فطرت سلیم خود را کنار گذاشته و تجددباوری را پیشه 
خود ســاخته، چه بســا او نمی خواهد اصلا دنبال تصرف باشد یا می خواهد 
تصرف حداقلی داشــته باشــد. جالب است که در دوره مشــروطه در میان 
فرمایشات مرحوم آیت الله مجاهد فی سبیل الله شیخ فضل الله نوری به چشم 
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می خورد که آقا شــما اگر می خواهید چیزی را از غرب بگیرید این باید بومی 
بشود. بسیاری از ابعاد پیشرفت ظاهری غرب مناسب کشورهای غربی است 
و چه حتی مناســب آنها هم نبوده یا مناســب بوم و شرایط خاصی در غرب 

بوده است. 
مــن می گویم هی نگوییم می خواهد مدرنیته اســلامی ایجاد شــود یا 
نشــود. اولا مفهوم مدرنیته مفهوم ما نیست، مال تجربه غرب است. مدرنیته 
ایرانی نیز یک نســخه شبه بومی است و بومی نیســت. مدرنیته ایرانی یعنی 
نسخه غربی در ایران. مدرنیته عربی یعنی نسخه فی الجمله بومی شده غرب 
در دنیای عرب. ما دنبال مدرنیته ایرانی نیســتیم، بلکه دنبال تاســیس تمدن 
خودمان هســتیم. ممکن اســت با نگاه جزئی نگرانه برخی تشابه ها در بین 
برخی اجزای فعالیت و تمدنی ما با اجزای فرآورده های تمدنی غرب به چشم 
بیاید که مهم نیســت. مهم آن جبهه کلان است. ما هم اکنون به بخش هایی 
از بازتاسیس تمدن خود، به فرآورده تمدنی خود رسیده ایم، نه اینکه بخواهیم 
برســیم. 40 سال تجربه انقلاب، تجربه صرف نیست، بلکه ساختن هایی نیز 
]در آن[ بوده است اگر ما، ما هســتیم یعنی غیرغرب هستیم. آنهایی که لایه 
روییــن برخی از تبلورهای ظاهری و فناوری غرب را فقط تمدن به حســاب 
می آورند، ممکن است بگویند که بله، ]این[ مدرنیته ایرانی است. اما تمدن 
ماشــین سیستم بالا و کارخانه پیشرفته و فناوری پیشرفته نیست؛ اینها بخشی 
از تمدن هستند. تمدن ما آن نگاه توحیدی ماست. آیا اگر ما یک نظام سیاسی 
را ســاخته باشــیم که راس آن نظام کاملا نگاه توحیدی باشــد و دائما نگاه 
توحیدی را در سراسر وجود یک کشور می دمد این بخشی از تمدن سازی ما 

نیست؟ قطعا هست.
اگــر نگاه توحیدی دائما توســط امــام جامعه به جامعه تزریق بشــود، 
عناصر دین باور و منابع انســانی دین باور در اینجــا وجود دارند که تعالی گرا 
هســتند و ارزش ها را در جامعه می دمند. در تجربه کرونا آیا تجربه ما واقعا 
متمایز از تجربه آمریکایی نبود؟ این بخشــی از تمدن است. اگر ما رزمایش 
مساوات و همدلی را اینجا به نمایش گذاشتیم و در غرب رزمایش و نمایش 
انحطاط اخلاقی به نمایش گذاشــته شــد، آیا آن بخشی از تمدن نیست؟ یا 
یک بخش ضمیمه اســت؟ ضمیمه نیست. بخش اساسی تمدن، معنویت یا 
ضدمعنویت است. پس ما ساخته ایم و پیشرفت اسلامی ایران را تا مرحله ای، 
که البته به آن اکتفا نکرده و حداقلی می دانیم، مشــاهده کرده ایم.  باید سطح 
غرب شناســی را از این نگاه های جزئی و از این نگاه های تقلیدی فراتر برد و 
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غرب را در اعماق خودش شناخت. غرب فقط فلسفه نیست. ما بسیار عادت 
کرده ایم که بگوییم فلســفه، غرب را ساخت. بله آن را ساخت، جهت گیری 
غرب که در بحث های فلســفی و غیرفلسفی هست، آن روح حاکم بر تجدد 
غرب چیست؟ ما بگوییم روح تمدن غرب چیست؟ آیا معنویت را می پذیرد 

یا خیر؟
مهم این است که ما به این بخش از تمدن سازی بپردازیم، بدون اینکه در 
دام پست مدرنیته بیفتیم.  پست مدرنیته در ظاهر پذیرش تعبدها را دارد، ولی 
درواقع به معنای این است که نسبیت را پذیرفته و واقعیت و حق را قبول ندارد. 
چون حق را قبول ندارد می گوید همه باشــند. پست مدرنیته یک جلوه متاخر 
عالم مدرن غربی اســت که وقتی مدرنیته افراط کند پســت مدرنیته از دل آن 
برمی آید. همان طور که با افراط کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم از دل آن 
تجربه تمدنی غرب زاده شد و همواره یقه او را گرفته و می گیرد. همان طور که 
وقتی فشارها در فرانسه کم می شود، شورش های کمونیستی و شبه کمونیستی 

شدید می شود و می خواهد یقه سرمایه داری را بگیرد.
به نظر می رســد برخی روش شناسی ها یک ســویه یا یک لایه هستند و از 
جامعیت برخوردار نیســتند. امام خمینی)ره( جامعیــت را پایه گذاری کرد. 
شــریعتی با یک نگاه محدود، برخی با نگاه فلســفی، اما آنچه ما به آن نیاز 
داریم یک نگاه چندبعدی و چندسطحی است. ما باید غرب شناسی تمدنی 
را در مســیر تعالی بخشی به انسان بشناســیم. ما در غرب شناسی برخلاف 
شرق شناسی به دنبال عقده گشایی نیستیم. ما به دنبال سلطه شیطانی بر جهان 
نیستیم، لذا غرب شناسی ما یک غرب شناسی تمدنی است. رویکرد تمدنی 
اینجا برآمده از ارزش باوری و تعالی گرایی فطری انســان اســت و لذا باید با 
نگاه جامع به مباحث بپردازیم. نکته دیگر این است که برخی شرق شناسی ها 
صرفــا نگاه های جزئی نگرانه را معیار کار خود قرار می دهند. غرب شناســی 
تمدنی ]می خواهد[ نســبتی که میان جزئی نگری و کلان اندیشی نیاز است 
را تعریــف کند. ما در ایــن مجموعه تــلاش کردیم تجربه هــای مختلف 
غرب شناســان انتقادی و اصالت باور را برجسته و تجربه آنها را نمایان کنیم و 

حداقل از سانسور روشنفکری بیرون بیاوریم.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای ذبیح الله نعیمیان عضو گروه فقه سیاســی دانشــگاه باقرالعلوم در 
مصاحبه با فرهیختگان نســبت به مقوله ی غرب شناسی در ایران ورود کرده 
و معضلات آن را بیان می کند. به نظر ایشــان ســه مشکل اساسی در زمینه 
ی غرب شناســی درون ایران وجود دارد. اولین مشــکل اینکه غرب شناسی 
در ایران حــول رویکردهای فکری و اجتماعی برخی افــراد می چرخد لذا 
یک قرائت واحد و منســجمی از غرب وجود ندارد. دومین مشــکل در باب 
تک بُعدی نگریســتند و انحصارگرایانه بحث کردن از مقوله ی غرب شناسی 
است. برخی همچون ســید جمال با نگاه سیاسی غرب را معرفی می کنند. 
برخی دیگر همچون شــهید مطهری غرب را با نگاه فلسفی معرفی می کنند 
و برخی دیگر همچون شــریعتی بر غرب شناسی تاریخی و اجتماعی تاکید 
می ورزند. مشــکل سوم غرب شناسی در ایران نیز اصالت گرایی در مقابل با 
غرب است. بسیاری از اندیشــمندان برای فهم غرب یکی از شاخه های آن 
را فراگرفته و از طریق آن به دریچه ی شــناخت غرب وارد می شوند در حالی 
که این یک حالت انفعالــی در مقابل غرب به وجود می آورد. آقای نعیمیان 
معتقد است که در جریان انقلاب اسلامی این سه مشکل وجود داشته و امام 
خمینی برای رهایی از این مشــکلات نسخه ای از غرب شناسی را ارائه داده 
اند که تا امروز ادامه داشته است. این نسخه، غرب شناسی تمدنی است. به 
نظر امام برای شناخت غرب باید تمدن آن را شناخت و تمدن مولفه ای است 
که در دل خود فلســفه، سیاســت، تاریخ و جامعه را در بر می گیرد. این نوع 
غرب شناســی به دلیل جامعیتی که دارد باعث آن می شود که فهم بهتری از 
غرب حاصل شده و امکان تمدن سازی در جامعه ی خودمان حاصل شود. 
برای دســتیابی به این امر اولا لازم است که ما جرات و جسارت تصرف در 
تمدن غرب را داشــته باشیم که امام خمینی به همین منظور قیام کردند و ثانیا 
تصرفاتی را در حوزه های مختلــف تمدن در تمدن غربی تصرفاتی صورت 
دهیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که تمدن از یک ســری امور حقیقی و یک 
ســری امور قراردادی و اعتباری تشکیل شده است. امور اعتباری مثل قوانین 
اجتماعی و سیاسی غربی باید به طور کلی تغییر کنند چرا که از لحاظ ماهوی 
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با تمدن اســلامی همخوانی ندارند. اما امور حقیقی مثل علوم و تکنولوژی 
غربی نیازی به تغییر کلی ندارند بلکه باید رویکردها و مسیر استفاده از آنان 
تغییر کند. این را باید دانســت که این تغییرات صرفا در امور سخت افزاری 
نبوده و امور نرم افزاری را هم شــامل می شود مثلا در فلسفه ی غربی نیز ما 
می توانیم با اِعمال تغییراتی، آن را به تمدن مورد قبول خود نزدیک کنیم. وقتی 
اینگونــه عمل کردیم در واقع می توانیم ادعا کنیم که تمدن جدید خودمان را 

به وجود آورده ایم.
در مورد ســخنان آقای نعیمیان باید چند مساله را بیان کرد. اولین مساله 
این اســت که ایشــان به خوبی متوجه معضل غرب شناسی در کشور شده 
اند چرا که مقدمه ی هر تغییر یا تحولی شــناخت وضعیت موجود اســت. 
دومین مســاله نیز اینکه ایشان به درستی بر تک ساختی بودن دیدگاه بسیاری 
از اندیشمندان در حوزه ی غرب شناسی اشاره می کنند. مساله ی سوم اینکه 
برخلاف ادعای ایشان در غرب شناسی تمدنی نیز می توان اصالت گرا عمل 
کرده و هویتی برای تمدن غربی قائل شــد در حالی که ایشان به این جنبه از 
بحث توجه نکرده اند. مساله ی چهارم در باب این است که شناخت فلسفه 
ی غرب رابطه ی التزامی با انفعال در برابر آن نخواهد داشــت و شاید بخاطر 
همین هم حتی خود امام خمینی نیز با فلســفه ی غرب آشنا بوده اند. مساله 
ی پنجم اینکه گویا آقای نعیمیان متوجه این مســاله نیستند که امور اعتباری 
مثل قوانین اجتماعی وسیاسی از دل امور حقیقی و فلسفی یک تمدن بر می 
آید لذا وقتی ایشــان به طور کلی امور اعتباری غربی را باطل می دانند، نمی 
توانند صرفا به اصلاح موارد استفاده ی امور حقیقی مثل علم و فناوری بسنده 
کنند چرا که بطلان این امور بخاطر ماهیت ضد اسلامی است و این ماهیت 
با تغییر کاربری آنها تغییر نخواهد کرد. مســاله ششم اینکه اگر امام خمینی 
را صرفا تصرف کننده ی در تمــدن غربی بدانیم، حق انقلاب را ضایع کرده 
ایم چرا که ایشان اولا تولید کننده ی تمدن بوده نه اصلاح کننده ی آن و ثانیا 
تمدن مد نظر ایشــان بیشترین شباهت را با تمدن اسلامی و دینی سنتی دارد 

تا تمدن غربی و مدرن.
# نقد غرب شناسی های موجود

# لزوم شناخت تمدن غربی
# لزوم تصرف در تمدن غربی

# امام خمینی بزرگترین تصرف کننده در تمدن غرب

وشنفکری ر
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نشست صوتی|

یرساخت انسان شناختی تربیت  ز
خسرو باقری 	

تربیت از چند لحاظ پیچیدگی دارد و می تواند بحث برانگیز باشد:
1.کار سهل و ممتنعی است یعنی همه فکر میکنن کار راحتی است ولی 
در عین حال ســختی های خود را دارد. عللی که باعث می شود تربیت ساده 
به نظر آید این است که اولا تعلیم و تربیت بسیار رایج است و عمری به اندازه 
ی قدمت انســان دارد. اما از طرف دیگر چون پدر و مادرها نمی دانند که چه 
نوع تربیتی صحیح است، از این لحاظ ممتنع خواهد بود. ثانیا تریبت شروع 
آســانی دارد بخاطر وابســته بودن کودکان به والدین ولی استمرار آن دشوار 
است. اینها همه نشان می دهد که تربیت مولفه ای پیچیده و ناشناخته است. 
2.تربیت یک مقوله ی پارادوکســیکال است بخاطر اینکه اولا تربیت را 
نسل پیشین حاصل می کنند و هم خودشــان مانع پیشرفت آن هستند. ثانیا 
تربیت شامل یک سری عادات انسانی است و از طرف دیگر انسانی با تربیت 
اســت که بتواند عادات خود را تغییر دهد. ثالثا تربیت هم نسبی است و هم 
مطلــق. رابعا تربیت را معلول فرهنگ و معضلات آن می دانند چون جز تابع 
کل اســت. از طرف دیگر می گویند که علت مشکلات فرهنگی نبود تربیت 

    
خسرو
 باقری      

  
استاد دانشگاه تهران

 دیده بان
  اندیشـه
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صحیح است.
3.رابطه ی تربیت با ســنت و مدرنیته مشخص نیست. در کشور ما این 
سرگردانی وجود دارد که باید تربیت را بر پایه ی سنت پی ریزی کرد یا دنیای 
مدرن؟ در شرایط سنتی محیط بسته و کنترل شده است لذا تربیت آن راحت 
تر اســت اما در شــرایط مدرن محیط باز بوده و تربیت به مراتب سخت تر 

است.
این پیچیدگی های تربیت ایجاب می کند که ما در ابتدا انسان و ویژگی 
های آن را به طور کامل بشناســیم و در مورد رابطه ی انسان با دیگر انسان ها 
به توافق نظری برســیم تا گرفتار این پیچیدگی ها نشویم. قبل از هر چیز باید 
بدانیم که تربیت نه کار مربی اســت و نه کار شــاگرد بلکه فرآیندی است که 
در رویارویی این دو نفر حاصل می شــود و به عنوان ملکه در وجود شاگرد 
باقی می ماند. از ایــن رو مهمترین مقوله در بحث تربیت رویارویی و نحوه 

ی تعامل انسان با دیگر انسان ها برای انتقال مولفه های تربیتی به آنهاست.
اولین مقوله در شــناخت زیرساخت های انســان، مقوله ی عاملیت آن 
است. در مورد تربیت انسان اختلاف است که باید به عاملیت آن توجه شود 
یــا تاثیرپذیری از دیگــران و یا مولفه های خود تربیت. به نظر می رســد که 
مهمترین مقوله در تربیت انســان، همان عاملیت است چرا که تمام اعمالی 
که انسان را تربیت شده نشان می دهد، ناشی از عمل و اراده ی خود اوست. 
در نزاع بین ساختار و عاملیت به نظر ما حتی ساختار را هم خود عامل است 
که می ســازد لذا اصلا این تقابل اشتباه اســت چرا که همواره این عاملیت 
اســت که محوریت دارد. حتی انفعال نیز خود یک عمل اســت مثلا تسلیم 
شدن در برابر دشمن خود یک نوع فعالیت جبهه ی خودی است لذا عاملیت 
به معنای فعال بودن نیســت و حوزه ی وسیع تری دارد که شامل تمام اعمال 
موثر و غیر موثر انســان می شــود. عاملیت انسان یک رویکرد وجود گرایانه 
اســت نه رویکرد ماهیت گرایانه یعنی عاملیت باعث ساخت یک نوع وجود 
جدید در انسان می شود پس با این بحث می توان گفت که تربیت به معنای 
شکوفایی ماهیت ثابت و موجود در انســان نیست بلکه به معنای خلق یک 

نوع وجود تربیت شده است.
در عاملیت انسان سه عنصر دارای اهمیت است:

1. عاملیت قطعا ناظر به هدف اســت و هدف با غایت متفاوت اســت 
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لذا هرگونه عاملیتی در انسان دارای هدف مشخص است که این هدف ناظر 
به شــناختی است که آن عامل نسبت به فعل خود دارد. اهداف انسان از نوع 

ضرورت طبیعی نیست بلکه از نوع بایدهای قرادادی و اعتباری است.
2. این میل و انگیزه اســت که ادراک انسان را برجسته ساخته و انسان را 

به سمت هدف ترغیب می کند. 
3.اراده و انتخاب و تصمیم نیز آخرین مرحله ی عاملیت انسان است که 

از همه مهمتر به نظر می رسد.
بعد از تصمیم، عمل به انجام می رســد و وقتی انجام شــد دیگر قابل 
جلوگیری نبوده و تاثیر را روی خود شــخص عامــل و دیگران می گذارد لذا 
دیگر پشــیمانی فایده ندارد. ولی انســان می تواند از یک عمل درس گرفته 
و بــرای اعمال دیگر در آینده آنها را به کار بنــدد لذا نمی توان همواره اعمال 
انســان را یکسان دانســت و بخاطر همین هم می گویند انسان به عنوان یک 

عامل بزرگتر از مجموعه ی عمل هاست.
وقتی قبول کردیم که انسان عامل است و هویت خود را با عاملیت خود 
می ســازد، هیچگاه نمی توان ادعا کرد که کسی دیگری را تربیت کند چرا که 
در نهایت خود انســان است که دســت به آن اقدامات زده است هر چند که 
توصیه های دیگران ممکن است که در شناخت و میل انسان تاثیرگذار باشد. 
لذا تعامل انســان ها با یکدیگر به تنهایــی نمی تواند به تربیت آنها بیانجامد 

بلکه باید مربی و شاگرد به هم آوایی برسند.
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آقای خســرو باقری استاد دانشــگاه تهران در زمینه ی فلسفه ی آموزش 
و پرورش و تعلیم و تربیت، در این نشســت به مقوله ی انســان شناختی در 
بحث تربیت پرداخته و معتقد است که شناخت ماهیت و ویژگی های انسان، 
مهمترین قدم برای تحقق تربیت در جامعه است. به نظر ایشان تربیت مقوله 
ی پیچیده ای است بخاطر اینکه اولا ویژگی های زیاد و متناقض نمایی دارد 
و ثانیا در تقابل با سنت و مدرنیته تعریف های متفاوتی را به خود اختصاص 
می دهد. این پیچیدگی ها ایجاب می کند که ما قبل از تعریف خود تربیت، 
به تعریف درســتی از انسان رسیده و شناخت خود را نسبت به انسان و نحوه 
ی تعامل آن با دیگران ارتقا بخشــیم. در ابتدا باید این را دانست که مهمترین 
ویژگی انســان عاملیت اوست. عاملیت انســان نیز عناصر مختلفی دارد که 
تمام آنها ناظر به هدف عمل تعریف می شــوند. عاملیت انســان به طوری 
اســت که جز خود او هیچ کس دیگر را نمی توان بخاطر انجام آن کار توبیخ 
یا تشــویق کرد. از این رو می توان اذعان کرد که دیگران هیچگاه نمی توانند 
به طور مستقیم بر عمل انسان تاثیر گذاشته و به اصطلاح او را وادار به کاری 
کنند که اراداه و تصمیم خود او پشت آن نباشد. از این رو باید اعتراف کرد که 
تربیت به معنای تاثیرگذاری مستقیم و جبر انسان دیگر به انجام کاری نیست 
بلکه تربیت زمانی محقق می شــود که انسان ها در تعامل با یکدیگر، به یک 

هم آوایی و هم نوایی در مورد یک فعل رسیده و همه به آن عمل کنند.
در مورد ســخنان آقای خســرو باقری باید گفت که ایشان به خوبی و با 
انســجام کامل بحث خود را از مقدمه تا نظریه پیش برده و به نکات بســیار 
مهمی توجه کرده اند. مقوله ی اختیار انســان مهمترین مقوله ای اســت که 
ایشــان روی آن تاکید کرده و باعث می شود تا نظریه ایشان از تمام نظریات 
ساختارگرایانه ی افراطی جدا شود. البته این را نیز باید توجه کرد که مبادا فرد 
گرایی این چنینی به طور کلی به تفریط در باب تعاملات اجتماعی انسان ها 
بینجامد و همچون نظریه ی مونادولوژی لایب نیتس، انســان ها را در حباب 
هــای جداگانه جای داده و امکان هر گونــه ارتباط و تاثیرگذاری را نفی کند. 
تنها نکته ای که در باب ســخنان آقای خسرو باقری باید اشاره کرد این است 
که ایشــان از مقوله ی هم آوایی و یا هم نوایی سخن گفتند ولی از تفاوتهای 
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این مقوله با بحث تاثیرگذاری ســخنی نگفتند. به بیان دیگر لازم بود ایشان 
نسبت به این مســاله نیز اشاره می کردند که تفاوت هم نوایی با تاثیر گذاری 
در حوزه ی شــناخت و عمل است یعنی هم آوایی به تغییر نگرش و شناخت 
شاگرد و همسان سازی آن با حوزه ی شناختی مربی می انجامد و تاثیرگذاری 
به تقلید در مقام عمل و جبر اجتماعی در ارتکاب به فعل در انسان. همچنین 
این نقد نیز به کلام آقای خســرو باقری وارد اســت کــه صرفا در حوزه های 
جسمانی سخن گفته و هیچ اشاره ای به ابعاد روحی و روانی تربیت و انسان 
نکرده اند چرا که نمی توان به راحتی منکر تاثیرگذاری روانی در موارد تربیتی 

شد.
# پیچیده بودن مقوله ی تربیت

# اهمیت انسان شناختی در بحث تربیت
# برجسته سازی عاملیت انسان و اختیار آن

# لزوم هم نوایی شاگرد با مربی
# تبلیغ فرد گرایی در حوزه ی عمل
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یادداشت|

 حجت الاسلام صدیقی یا مصطفی 
ملکیان؛ تفاوت نمی کند

مهراب صادق نیا  	

این سال ها فیلسوفانی چون استاد مصطفی ملکیان، عبدالکریم سروش، 
آرش نراقــی و یــا حتی، محمود ســریع القلم بیش و کــم در نقش معلمان 
اخلاق ظاهر می شوند. آن ها نسخه های فلسفی-روان شناختی ای از اخلاق 
می پیچند و به مخاطبان خود ارائه می دهند. و البته، این نسخه ها برای نسلی 
که به هر دلیل از معلمان ســنتیِ اخلاق رویگردان و گریزان شــده است، تا 
اندازه زیادی کِشــش هم دارد. به همین دلیــل، توصیه  های اخلاقی و تربیتی 
این اســاتید دست به دســت در فضای مجازی می چرخد و از این پیج به آن 
پیج کپی پِیست می شود. با این حال، به همان دلیلی که موعظه های روحانیان 
سنتی ای چون صدیقی، عالی، کاشــانی، و رفیعی کاری از پیش نمی برند و 
گِرهی از وضعیّتِ فروبسته ی اخلاق در جامعه باز نمی کنند، از این توصیه ها 
نیز آبی گرم نخواهد شد. بزرگترین مشکل این بیانیه های اخلاقی آن است که 
تفاوت انسان ســنتی و مدرن را نمی دانند. شعار “خودسازی کنید تا جامعه 
ساخته شود” و یا گمان این که جامعه ی اخلاقی محصول انسان های اخلاقی 
است، مبنای نظری تعلیم اخلاق برای انسان سنتی بود؛ ولی حالا چند دهه 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
مهراب 

صادق نیا    

هیئت علمی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی 

وشنفکری ر
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اســت که آن اندیشــه جای خود را به رویکرد جدیدی به انسان داده است. 
ق در آسمان ندانسته، و بر خلاف 

ّ
ه ای معل

ّ
علوم انسانی جدید انسان را ســک

نگاه های ســنّتی معتقد اند که انســان فرآورده ی جامعه ی خویش است و نه 
سازنده ی آن. علم جدید معتقد است که کلیّت جامعه چیزی بیش از افراد آن 
است. خودسازی همه ی افراد یک جامعه، اگر آن را یک شوخی سرگرم کننده 
معلمان اخلاق ندانیم، نمی تواند به دگرگونی سیستم و نظم اجتماعی کمک 

کرده و آن را اخلاقی کند.
هنه را 

ُ
این فیلســوفان واژگان سنتی را لباسی تازه پوشــانده اند و شراب ک

در جامــی نو ریخته اند. آن ها به جای منبــر تریبون دارند و گرنه حرف همان 
اب و البته عامیانه »مشغول 

ّ
حرف است. جان کلام هر دو در توصیّه های جذ

خویشتن شدن« اســت؛ غافل از این که خویشتن آدم ها در جامعه ای ریشه 
دارد که از آن سر برآورده اند. آدم ها حتّی اگر بخواهند خود را بسازند و چیزی 
بهتر از آنی باشــند که هســتند، “مفهوم بهتر بودن” را نیز از همان جامعه ای 
دارند که در آن رشــد کرده  و به آن پیوســتگی دارند. انســان جدید، فکرش، 
فهــم اش، نظام اخلاقی اش، آرمان ها و ایده آل هایــش همه و همه فرآورده ی 
جامعــه هســتند و نباید امیدوار بود کــه بدون دگرگونی در ســاختار و نظم 
جامعــه، تغییری در او پدید بیاید. برای ســاختن یک جامعه ی اخلاقی باید 
مفهومِ انســان جدید را شــناخت. نمی توان اخلاق را با شیوه های سنتی در 
جوامع مدرن تعلیم داد. اگر نخواهیم خوشــبین باشــیم، بیانیه های اخلاقی 
فیلسوفانی که با تمرکز بر خویشتنِ انسان ها آن ها را موعظه می کنند، کارکردی 

جز “تخدیر” آدم ها و مایوس کردنشان ندارد.
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آقای مهراب صادق نیا هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در 
این یادداشــت نسبت به مدل های آموزش اخلاق در جامعه ی کنونی واکنش 
نشــان داده و معتقد اســت که هیچ یک از این مدل ها موفق نخواهند بود. به 
نظر ایشــان امروزه دو مدل تعلیم اخلاق وجود دارد. مدل اول مدلی است که 
سخنرانان و عُلمای سنتی آن را انجام می دهند و بر سر منبرها موازین اخلاقی 
را برای مردم بیان می کنند. دومین مدل نیز متعلق به روشنفکرانی همچون آقای 
سروش و ملکیان اســت که با لحن مدرن و با استفاده از تریبون های مدرن به 
نشــر اخلاق می پردازند. به نظر آقای صادق نیا این دو مدل مخاطبان زیادی 
ندارند چرا که هر دو مدل از یک اشکال رنج می برند و آن اینکه هر دوی آنها به 
این مبنای سنتی که انسان باید ساخته شود تا جامعه ساخته شود، پایبند هستند 
در حالی که این مبنا در دوران مدرن و در نظر انسان مدرن منسوخ شده است. 
در تفکر مدرن انســان خود توسط جامعه ســاخته می شود نه اینکه سازنده ی 
جامعه باشــد لذا برای اخلاق مدار شدن انسان باید جامعه را اخلاقی کرد لذا 

باید از اخلاق اجتماعی سخن گفت نه فردی.
در مورد ادعای آقای صادق نیا باید ســه مســاله را بیان کرد. مساله ی اول 
اینکه مساوی دانستن تعلیم اخلاقی سنتی و مدل جدید روشنفکری از اساس 
باطل اســت چرا که در مدل سنتی خودســازی ناظر به جامعه بوده و اخلاق 
مقدمه ای برای انجام بهتر و بیشــتر مناسک اجتماعی است اما خودسازی در 
مدل روشنفکری صرفا ناظر به درونیات انسان بوده و نوعی رخوت و انزا نشینی 
را تبلیغ می کند. از این رو اگرچه اشکال آقای صادق نیا به این مدل روشنفکری 
وارد اســت اما نمی توان آن را در مقابل دیدگاه ســنتی بیان کرد. مساله ی دوم 
اینکه دیدگاه آقای صادق نیا دو پیش فرض و مبنای فلسفی مهم دارد. اولین پیش 
فرض اینکه جامعه هویتی مستقل از انسان ها داشته و ویژگی های خاص خود 
را دارد. این مبنا توسط برخی از نحله های فلسفی غربی جدید مطرح شده و به 
هیچ عنوان در فلسفه ی اسلامی نمی توان آن را پذیرفت چرا که جامعه مفهومی 

ثانی بوده و وجود مستقلی غیر از افراد آن ندارد.
 دومین پیش فرض این دیدگاه این اســت که انسان هویت مستقل نداشته 
و هویت آن در گروی جامعه ای اســت که در آن زندگی می کند. این در حالی 
است که پذیرش این پیش فرض امکان هر گونه مجازات یا پاداش را نسبت به 
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افعال انسان منتفی می کند چرا که در واقع به اراده ی خود کاری را انجام نداده 
است. کسی در تاثیرگذاری اجتماع بر رفتارهای انسان شک ندارد ولی نمی توان 
انســان را چنان لوح سفیدی دانست که جامعه آن را نقاشی می کند. مساله ی 
سوم در نقد سخنان آقای صادق نیا این است که ادعای ایشان در فضای پست 
مدرن اســت نه مدرن چرا که در مدرنیته انسان محور همه چیز است ولی در 

پست مدرن این اجتماع انسان هاست که محوریت پیدا می کند.
# نقد مدل تعلیم اخلاق فردی

# محوریت جامعه
# نقد معنویت های درونی و فردی

# هویت ثابت نداشتن انسان
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مصاحبه ی صوتی |

 بازخوانی اخلاق عمومی و خصوصی در 
ایران

عباس آخوندی  	

گاهی، سیاســت به عنوان »سازماندهی عمل جمعی« تلقی می شود که 
یــک ملت قصد دارد کــه یک عمل خاص را ســازماندهی کند تا به اهداف 
جمعی برسد. در این صورت، به هیچ شکل این مساله برجسته نمی شود که آیا 
این سیاست مدار، ساده زیست هست یا نیست؛ چون در این وضعیت، آنچه 
مورد توجه قرار می گیرد، مســاله »جمــع«، »منافع جمعی« و »منافع ملی« 
اســت، صفات شــخصی در حد وفاداری ملی و پایبندی به قانون در دستور 
کار قرار می گیرد و بیشــتر از رفتار خصوصی فرد، فرایندهای ســازماندهی، 
موضوع سیاســت گذاری، نحوه مشــارکت، منافع ملی، گفتمان و مشارکت 
اجتماعی و مباحثی از این دســت بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد. اما اگر به 
عرصه سیاست در ایران بازگشت نماییم، بحث بر سر »حکومت اشخاص« 
است. یک فرض مشــخص بر ذهنیت و تلقی عمومی وجود دارد که در یک 
طرف، »حاکم« و با بهتر بگوییم »هیات حاکمه« قرار دارد و در طرف دیگر 
»مردمِ تحت حاکمیت« وجود دارند.لذا، عملا مســاله ســازماندهی عمل 

 اندیشـه
یـــن     د
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عباس 
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استادیار دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران 
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جمعی مطرح نیست و آنچه مورد توجه می باشد، شیوه و معیار تصمیم گیری 
حکومت است. در این شرایط، برای افراد این مساله اهمیت دارد که حکومت 
چقدر به مسائلی چون اخلاق فردی مثل ساده زیستی توجه دارد. در سازمان 
عمل جمعی نیز بحث بر سر ویژگی های مثبتی چون درستکاری وجود دارد 
امــا در آنجا، نقش فــرد در قالب نقش »دولت مدرن« بــه عنوان یک »نهاد 
غیرِفــردی« قرار می گیرد. با این حــال، در ایران چون بحث حکومت مطرح 
اســت و حکومت هم با اشــخاص تعریف می گردد لذا رفتار فردی، بیشتر 

قابل توجه است.
در ایران، در وضعیّت ضعف دولت مــدرن، »فرایندها« چندان مدنظر 
نیستند و در مورد گفتمان ها و منافع ملی اغلب بحث جدی صورت نمی گیرد، 
لذا، سیاســت ها به افراد گره خورده اند و رفتار فرد، مبین یک سیاست است 
نه یک گفتمان. این موارد، امروزه عینیّت صحنه ی سیاســت در ایران را شکل 
می دهند. آشــکارا، همه چیز مبتنی بر فرد اســت. به همین دلیل، رفتارهای 
نمایشی همچون ساده زیستی کماکان در موفقیت سیاست مدارن موثر است؛ 
چرا که هنوز هم گفتمان جمعی و ارزش های ملی مورداجماع در کشور وجود 
نــدارد و فرایندی برای گفتگو پیرامون یک موضوع مثلا موضوعات اقتصادی 
مثل قیمت ارز یا ســایر سیاست های اقتصادی شکل نمی گیرد. لذا همه چیز 
به رفتار یک سیاســت مدار باز می گردد که چقــدر افرادی که تحت تاثیر این 
سیاست مدار هســتند، می توانند با او احساس همدلی کنند و احساس کنند 
که چقدر از جنس خودشان اســت. شعار »مردی از جنس مردم« برآمده از 
همین نگاه اســت. بر همین اساس، مشــارکت واقعی و ضمنی در فرایندها 

شکل نمی گیرد و احساسات جایگزین رویه ها می شود.
گاهــی جمعی و افزایــش آن باز می گردد.  به نظر مــن، اصل قصه به آ
گاهی ها قاعدتا به بهبود فرایند تصمیم گیری منجر می شــود. این که  افزایش آ
گاهی به چه شــکل افزایش می یابد، نقش سیاســت مداران، اندیشمندان،  آ
رســانه ها و... در بهبود آن حائز اهمیت است. برای طرح بهتر این مساله به 
ارائه چند نمونه می پردازم. وقتی به بحث ساده زیستی می پردازیم، لازم است 
که به ریشــه های ارزش اخلاقی آن توجه شــود. ساده زیستی، به دنبال خود، 
صفاتی همچون تقوا، زهد و زندگی ســاده را به دنبال دارد که در بعد اخلاق 
شخصی، بسیار پسندیده است. نکته ای که در این میان وجود دارد این است 
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که در بحث حکومت، با چه نوعی از اداره حکومت مواجه ایم؟ آیا حکومت 
باید با اخلاق خصوصی اداره شــود و یا با اخلاق عمومی؟ در غیاب دولت 
مدرن و حاکمیت یک هیات حاکمه بر یک کشور که اصطلاحا به آن ممالک 
محروســه گفته می شود، شما به ســنت سیاست نامه  نویســی و کتاب های 
نصیحه الملــوک مواجهید. بزرگان با زبان و حیله ها مختلف در تلاشــند که 
حاکم را متوجه برخی اصول ارزشــی اخلاقی فردی نمایند. ولی، در تعریف 
سیاســت به مثابه ی عمل جمعی، قاعده ی حاکم اخلاق عمومی است و نه 
اخلاق خصوصی. واقعیت آن اســت که معیارها، شــاخص ها و ارزش های 
اخلاقــی در حوزه ی عمومی کاملا متفاوت از حوزه ی خصوصی اســت. با 
چند مثال می توان تفاوت این دو را آشکار نمود. در حوزه اخلاق خصوصی، 
داشتن ویژگی بخشش و دســت و دل بازی، طبعیتا امری پسندیده است. اما 
در حوزه اخلاق عمومی، این گشاده دســتی و حاتم بخشــی از جیب مردم، 
قطعا عملی نکوهیده اســت. لیکن به دلیل عدم تمییز بین حوزه ی عمومی و 

خصوصی هین خلط مبحث در ایران رخ داد. 
قناعت در حوزه خصوصی امری نیکو تلقی می شود و اگر سیاست مدار 
در زندگی شــخصی اش قانع باشــد آن هم پسندیده اســت. امــا، در حوزه 
عمومــی، قناعت می توانــد روبه روی خلق ثــروت قرار گیرد و مــردم را به 
ســمت توسعه فقر هدایت کند. قناعت در حوزه ی عمومی چنانچه به مفهوم 
پس انداز باشد پســندیده اســت و لیکن چنانچه به مفهوم کنار آمدن با فقر 
و به قول هندی ها خو گرفتن با فرهنگ کاســتی باشــد، دقیقا با »توســعه« و 
»پیشــرفت« در تضاد اســت و از آن جلوگیری به عمل مــی آورد. در ایران، 
مفهوم حوزه عمومی عملا شکل نگرفته و این حوزه تحت تاثیر رفتار حاکمان 
قرار دارد و از تاثیر فرایندهای سیاســت گذاری و تصمیم گیری کم بهره است. 
ارزش های اخلاقی در حوزه عمومی اساســا نه مهرورزی و نه بخشــندگی 
اســت بلکه ارزش محوری عدالت اســت. در حوزه عمومی، معیار اصلی، 
پیشــرفت، توسعه و خلق ثروت است. حال آن که در حوزه خصوصی قناعت 
است و می تواند به فراخور حال، فقر و زهد هم باشد. در واقع این دو حوزه از 
گاهی سیاسی و عمومی  یکدیگر متفاوت است. از آن جایی که ما به لحاظ آ
در حوزه عمومی، به شــدت دچار فقر هســتیم لذا، همه چیز را با معیارهای 
حوزه ی خصوصی مورد ســنجش و ارزیابی قرار می دهیم. در کشــورهای 
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دیگر وقتی چنین مباحثی مطرح می شــود بلافاصله گفته می شــود که حوزه 
خصوصی سیاســت مدارن ارتباطی به حوزه عمومی نــدارد. در ایران اما از 
آنجایی که اساســا حوزه عمومی کم تر مورد توجه اســت، تمامی مسائل در 
حوزه خصوصی برجســته می شود و در راس تمرکز قرار می گیرد. بحث خلق 
ثروت که در حوزه عمومی یک ارزش محسوب می شود، به همین دلیل مورد 
توجه قرار نمی گیــرد. اگرچه به ظاهر از مزایای خلق ثروت ســخن به میان 
می آیدد امــا چون در ارزش های اخلاق خصوصی، این مســاله چندان بار 
مثبتی ندارد، بلافاصله تا کسی به خلق ثروت مبادرت کند، انواع برچسب ها 

همچون مرفهان بی درد، خرپول، مترف، تجمل گر و... زده می شود.
قطعا هر شــخصیتی را در چارچوب زمانی خود باید بررســی نمود. به 
همین ســبب، ارزیابی شرایط امروز با وضعیت ابتدایی انقلاب که دو فضای 
کاملا متفاوت هستند حائز اهمیت است. در اوایل انقلاب، تضاد برجسته ای 
که به دلیل روشــن نبودن همین معیارهای ارزشــی اختلاف شــدیدی میان 
اعضای شــورای انقلاب بروز کرد. در یک تقسیم بندی کلی می توان اعضای 
شــورای انقلاب را به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول، افرادی هستند که 
از خارج به داخل ایران بازگشــته بودند و یا دســتِ کم در خارج و مشخصا 
غرب زندگی کرده بودند وتجربه زیســت در یک محیط غربی را داشتند. در 
اینجا، فارغ از داوری و قضاوت در باره خوبی یا بدی، اساس گفتمانی آن ها 
به شــدت تحت تاثیر غرب بود؛ افرادی ماننــد مهندس بازرگان، صدر حاج 
سیدجوادی، سحابی پدر و پسر، ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم یزدی، صادق 
قطــب زاده و... که ادبیات کمابیش غربی چه با دید چپ و چه با نگاه لیبرال 
را نمایندگی می کردند. دسته دیگر کسانی بودند که تجربه زیست در فضای 
غربی را نداشــتند و اگر غرب را دیده بودند به صورت گذار و ســیاحتی بوده 
است. آنان در فضای ایران رشد کرده بودند. ما جوان های آن دوره به این گروه 
تعلق داشــتیم. خاطرم هست که ما در جهادســازندگی یک بدبینی عمیقی 
نســبت به کسانی که ازغرب آمده بودند داشتیم و هیچ تمایل نداشتیم که آنان 
به جهاد ورود کنند. ما اساسا جز از ایران، جای دیگری را تجربه نکرده بودیم 

و تمام تصور ما از سیاست، سیاستی بومی با معیارهای اخلاق فردی بود. 
یکی از جدی ترین مشــکلات کشو را می توان عدم شکل گیری مباحثه 
نامید. بررســی نکات مثبت و آموزه های این رویکرد و در عین حال نقد آن 
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نکته اصلی ماجرا است که می تواند مفید باشد اما در ایران ما همواره به »زنده 
باد« و »مرده باد« توســل می جوییم. اگر بنا باشد که با معیار اخلاق فردی، 
اخلاق عمومی را به آزمون بگذاریم، حتما تضاد و دشــمنی هایی به بار می 
آید. در اخلاق فردی، علاقه به این است که بتوان مهرورزی و بخشش نمود، 
دســت در جیب خزانه کرد و پــول و منابع توزیع کرد. امــا با معیار اخلاق 
عمومی، تلاش برای تحقق عدالت، افزایش تولید و خلق ثروت و تامین منافع 
ملی مد نظر اســت که این دو مســاله، برآمده از دو آبشخور فکری متفاوت 
است. من تمایلی به اظهار نظر در مورد افراد خاص ندارم اما معتقدم که هر 
کســی را باید متناســب با ویژگی زمانی خاص خود ارزیابی کرد. افرادی که 
تصور می کنند که رفتارهای گذشــته را می تــوان در زمان حال تکرار کرد، به 
دلیل این که اصالت در رفتار آن ها وجود ندارد، نهایتا رســوا می شوند. رفتار 
مرحوم رجایی رفتاری اصیل در بستر انقلاب و شرایط انقلابی بود. به همین 
دلیل، افرادی که تلاش می کنند خود را به جای شخصیت هایی چون مرحوم 
رجایــی معرفی کنند، مــردم در نهایت خواهند فهمید که ایــن رفتارها فاقد 
اصالت اند و از آن گذشــته با توجه به گذشت زمان، اساسا، آن گونه رفتارها 
لزوما این روزها خریدار چندانی هم ندارد. هر سخن وقتی و هر نکته مکانی 
دارد. در مورد شهید رجایی هیچکس هنوز نمی تواند ادعا کند که رفتار ایشان 
تصنعی بوده است. مرحوم رجایی همانی بود که از شخصیت اش در ذهن ها 
شــکل گرفته. او کاری را انجام می داد که به آن باور داشــت و انقلاب از او 
در شــرایط انقلابی طلب می نمود. آیا افرادی که خود را نسخه بدلی رجایی 

می دانند امروز می توانند همان اصالت و نابی را به نمایش بگذارند؟
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آقای عباس آخوندی اســتادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
در مصاحبه با مجله تجارت فردا به بحث از اخلاق در دو حوزه ی عمومی و 
خصوصی پرداخته و معتقد است که صرفا اخلاق عمومی است که می تواند 
جامعه ای را به پیشــرفت و توســعه نزدیک کند. به نظر ایشان دو تفسیر و دو 
معنا برای سیاست قابل تصور است. اگر ما سیاست را به معنای سازماندهی 
عمل جمعی بدانیــم در آن صورت اهداف جمع اهمیت پیدا کرده و همه ی 
مــردم مورد توجه قرار می گیرند. به عبارت دیگر سیاســت به عنوان گفتمان 
عمومی جامعه قرار می گیرد و در این صورت است که اخلاق عمومی مطرح 
می شــود و افراد به شــخصه مورد نظر قرار نمی گیرند. اما اگر ما سیاست را 
به معنای شــیوه و معیار حکومت کردن بر مــردم بدانیم در آن صورت منافع 
افراد به میان آمــده و اخلاق فرد حاکم اهمیت پیدا می کند که در اینجا باید 
به ســراغ اخلاق خصوصی رفت چرا که یک فرد نمی تواند بر اساس اخلاق 
عمومی عمل کند. آقای آخوندی در ادامه معتقدند که سیاســت در ایران از 
نوع تعریف دوم است یعنی فرد حاکم در آن اولویت دارد لذا تمام اخلاقی که 
در این کشــور مطرح می شود نیز اخلاق فردی خود شخص حاکم است که 
حتی گاهی در تضاد با اخلاق عمومی جامعه اســت. از این رو به نظر ایشان 
عدم پیشــرفت و توســعه ی ایران بخاطر فردی بودن سیاست و حاکمیت در 
آن است و این مســاله فقط با تغییر مدل سیاست ورزی یعنی تبدیل شخص 

محوری به جامعه محوری امکان پذیر است.
به نظر می رســد که آقای آخوندی بدون آنکه اطلاع چندانی از مباحث 
اخلاقی و فلسفی داشته باشند، در این مصاحبه یک مسله ی مهم در فلسفه ی 
اخلاق را مطرح کرده اند. در نقد سخنان ایشان باید گفت که اولا دسته بندی 
ایشان از دو نوع تعریف سیاســت خطا بوده و هیچ مبنای روشنی ندارد چرا 
که حاکمیت یک حاکم می تواند در جهت ســاماندهی امور جمعی جامعه 
باشد. ثانیا ایشان به راحتی می توانست منظور خود که اثبات مدل دموکراسی 
غربی هســت را بیان کند و لازم نبود که با انتخاب یک بحث اخلاقی به نبرد 
نظام جمهوری اســلامی رفته و آن را دیکتاتوری بخواند. ثالثا آقای آخوندی 
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هیچ سند و دلیل و استدلالی برای سخنان خود ارائه نکرده و فقط با ذکر مثال 
هایی مغالطه آمیز در صَدد اثبات حرف خود اســت. رابعا ایشان با تغییر نام 
اخلاق فردی و اجتماعی به اخلاق عمومی و خصوصی قصد دارد تا اینها را 
در مقابل هم قرار دهد در حالی که در رویکرد رایج اخلاق اجتماعی و فردی 
در طــول یکدیگر بوده و قابلیت جمع دارند لذا به طور کلی این چالش پیش 
نخواهد آمد. خامسا تعریف آقای آخوندی از توسعه و پیشرفت و حتی خود 
مولفه ی سیاست، غربی بوده و هیچ تناسبی با دیدگاه اسلامی ندارد. سادسا 
برخلاف ادعای ایشان در تاریخ ما سیاست ورزی ائمه ی معصومین را شاهد 
هســتیم که با وجود فردی بودن حاکمیت، تمام اهداف جمعی مردم محقق 

شده و جامعه به سامان رسیده است.
# دیکتاتوری بودن جمهوری اسلامی

# دفاع از مدل دموکراسی غربی
# برجسته سازی اخلاق عمومی به جای اخلاق فردی

# عقب ماندگی کشور ایران

وشنفکری ر
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یادداشت |

یگران  یخ و باز  نگاه عاقل اندرسفیه ما به تار
یخی تار

مهدی تدینی 	

برایم عجیب اســت که چرا مــا ــ از اهل نظر تا عوام، از روشــنفکر تا 
کم سواد ــ چنین در فهم امور سادۀ تاریخی به سرگیجه و کژاندیشی دچاریم. 
می توان دربارۀ برخی گفت: چشــم دارند ولی نمی بیننــد، گوش دارند ولی 
نمی شنوند. دست ما به تاریخ نمی رسد، دست ما به صد سال و دویست سال 
پیش نمی رسد، مگر این که سر بریم در کتاب هایی که آن زمان نوشته شده، از 
روزنوشت ها و سفرنامه ها تا تاریخ نگاری و روزنامه ها. اما معضلی که من از 
آن سخن می گویم، با خواندن نوشته های گذشته حل نمی شود، مسئله »شیوۀ 
گاهی از رخدادها یک چیز است و  اندیشــیدن« اســت.  خواندن تاریخ و آ
»تفســیر« یا »فهم« تاریخی چیز دیگری است. وقتی صحبت از فهم تاریخ 
می شود، مسئله الگوهای اندیشــه ورزی است که این ربطی به تاریخ پژوهی 
ندارد، برای همین اســت که تاریخ نگار و تاریخدان مهمل گو بســیارند، چه 
در ایــران و چه در جهان. دانســتن داده ها یک مقوله اســت و تحلیل داده ها 
مقولــه ای دیگر. برخی تاریخ را خوب نخوانده انــد، اما فهم تاریخی بهتری 

    
مهدی
 تدينی       

  
پژوهشگر حوزه ی تاریخ و 
اندیشه ی سیاسی 

 دیده بان
  اندیشـه
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از تاریخ خوانده ها دارند و دلیلش این اســت که »اندیشه ورزی درست تری« 
دارند. بنابراین، مسئلۀ من در این جا و در این نوشتار »اندیشه ورزی« پیرامون 

تاریخ است.
برایم حیرت انگیز اســت کــه چرا برخی چنان دربارۀ گذشــته صحبت 
می کنند که انگار هیچ ارتباطی میان اکنون و گذشته نمی بینند؛ به تعبیر رایج 
در علم تاریخ، تداومی میان گذشته و امروز نمی بینند. یعنی به گونه ای دربارۀ 
گذشته ســخن می گویند که گویی آن گذشــته متعلق به کشور دیگری بوده 
است؛ انگار صحبت از دو کشور و دو ملت است! انگار هیچ پیوند و تداومی 
میان ایران گذشته و امروز وجود ندارد، در حالی که فرهنگ پدیده ای فرانسلی 
اســت؛ یعنی عمری فراانســانی دارد. فرهنگ روح جوامع اســت و بســیار 
ماندگار اســت: ژاپن امروز شــباهت فراوانی به ژاپن 1870 دارد؛ آمریکای 
 همان آمریکای 1890 اســت؛ آلمان امروز شــباهت زیادی به 

ً
امروز کاملا

آلمــان 1871 دارد و بریتانیای امروز همان بریتانیای کهن اســت. همۀ این 
جوامع »تغییر« کرده اند، اما حتی تغییراتشــان در راســتای روحشــان بوده 
است. اقتدارگرایی روس چند سده است، بی وقفه تداوم داشته و آزادی پرستیِ 
امروزی آمریکا همان آزادی جویی اســت که باعث پدید آمدن این کشور و 

بعد باعث استقلالش شد.
از مقدمه و حواشــی و مثال بگذرم و به اصل حرف برســم! بسیاری از 
معضلاتی که ما امروز در ایران می بینیم، در گذشــته هم وجود داشته است. 
امروز ســخت دســت وپا می زنیم تا پیشــرفتی کنیم، تا به جایی برسیم، تا 
اصول اولیۀ توســعه و مدرن ســازی را جا بیندازیــم... در دورانی که علم را 
همه پذیرفته اند، همه مدافع توســعه اند، همه از ضرورت پیشــرفت ســخن 
می گویند، در عصری که نرخ بی ســوادی در کمترین میزان ممکن اســت و 
ده هــا میلیون فارغ التحصیل دانشــگاه رفته داریم، به معنــای واقعی کلمه به 
ســردرگمی و درماندگی دچاریــم... همۀ این ها را می بینیــم، اما وقتی قرار 
اســت دربارۀ گذشته حرف بزنیم، انگار در گذشته مسیری هموار، جامعه ای 
بی مشــکل، فرهنگی علم پرور و مردمانی عاشق پیشرفت زندگی می کرده اند 
 چند نفری در رأس حکومت 

ً
و اگر پیشــرفت نکرده ایم و درجا زده ایم، حتما

مقصر بوده اند.
امروز در هزارۀ سوم، در واپسین ماه های قرن چهاردهم شمسی، در عصر 
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اینترنت و رقابت ســر مریخ نوردی، نمی توان بخش های بزرگی از جامعه مان 
را تکان داد، به پیش راند و وادار به همسویی با اصول زندگی مدرن کرد؛ بعد 
برخی چنان دربارۀ عصر ناصرالدین شــاه و فتحعلی شاه و عباس میرزا سخن 
می گویند که انگار آن ها بر جامعه ای پیشــرو بــا صدها گالیله و کوپرنیک و 
لویی پاســتور حکم می رانده اند. کسی که چنین مســئلۀ ساده ای را در فهم 
خود لحاظ نمی کند، مشــکلش دانستن یا ندانستن تاریخ نیست، بلکه دچار 
»اندیشــه ورزی معیوب« اســت. این اندیشــۀ معیوب را نمی توان با تاریخ 
خواندن درمان کرد، اندیشــیدن را باید یاد گرفت. تــا وقتی در فهم تاریخی 
بــرای حکومت و جامعه وزنی برابر قائل نشــویم، برای فرهنگ و سیاســت 
جایگاه یکســانی قائل نشویم، این کژاندیشــی ها و اندیشه ورزی معیوب در 
ما می ماند. موانعی که امروز ســد راه توســعۀ ماست، دویست سال پیش به 
شــکلی مضاعف وجود داشــت و اگر امروز در کارمان مانده ایم، پس مانند 
همه چیزدان ها و معجزه گران دربارۀ گذشــته حرف نزنیم. اگر دانا و تواناییم، 
بســم الله! این گوی و این میــدان، باغچۀ امروز را سروســامانی دهیم. هر 
گاه درشــکۀ امروز را از گِل درآوردیم، بــه گاری گیرکرده در گِل ولای تاریخ 
بخندیم! این نگاه عاقل اندرســفیه ما به تاریخ بیشــتر نشــانۀ نادانی است تا 
دانایی... در حالی که رواســت اگر برخی از گذشتگان، عاقل اندرسفیه به ما 

و احوالمان بنگرند!
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای مهدی تدینی پژوهشــگر حوزه ی تاریخ و اندیشــه ی سیاسی در 
این یادداشت به یکی از معضلات حوزه ی تاریخ پرداخته و معتقد است که 
مشــکل امروز جامعه ی ما نه دانستن تاریخ بلکه فهم ناقص از تاریخ است. 
به نظر ایشــان ما باید شیوه ی فهم و تفسیر خود را از تاریخ تغییر دهیم. آقای 
تدینی معتقدند که ما نباید تاریخ ایران را طوری بخوانیم که در گذشــته هیچ 
یک از مشــکلات کنونی وجود نداشته و آن موقع گلستان بوده است. به نظر 
ایشان فرهنگ و مشــکلات فرهنگی در تمام دوره های تاریخی ثابت بوده و 
تمام مشکلات امروز، در گذشــته ی تاریخی نیز وجود داشته است. از این 
رو باید به جای شــعار بازگشت به گذشته، به حل مشکلات کنونی بپردازیم. 
در مورد مطالب مطرح شــده در این یادداشت باید گفت که مشخص نیست 
آقای تدینی طبق چه مبنا و استدلالی تاریخ را به صورت خطی و یکسان می 
بیند در حالی که فرهنگ جامعه ی ایرانی در زمان های مختلف دســتخوش 
تغییرات اساســی قرار گرفته اســت. آقای تدینی به وضوح به دنبال ســنت 
ســتیزی بوده و معتقد اســت که شعار برگشت به رسوم ســنتی به کلی غلط 
اســت لذا نمی توان برای حل کردن معضلات فرهنگی امروزه از مدل های 
سنتی استفاده کرد. ایشان هیچ اشاره ای به این مساله نمی کنند که مهمترین 
زیربنای اکثر مشــکلات امروزین جامعه ی مــا، مزاحمت فرهنگ مدرن و 
همچنین معضل ســاز بودن این فرهنگ اســت که با ذاتیات بشر مخصوصا 
بشر مسلمان همخوانی نداشته و آن را از فرهنگ اصیل و سنتی خود دور می 
کند. از این رو نمی توان بدون توجه به مبدا فرهنگی این جامعه، بر مشکلات 

امروز آن فائق آمد.
# سنت ستیزی

# خطی بودن تاریخ و عدم فراز و نشیب
#عدم تغییر فرهنگ اجتماعی ایران در طول زمان

# عدم لزوم مبارزه با فرهنگ مدرن

وشنفکری ر
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سخنرانی صوتی|

 از چیستی به چرایی صلح
مصطفی ملکیان 	

با دقتی که در مجموع آثاری که درباره صلح نوشــته شده است، به نظرم 
رســید همه آن چیزی که در مورد صلح می توان گفت، در واقع درباره شش 
پدیده اســت. همه این پدیده ها صلح هستند اما هر کدام به معنای خاص در 
کاربرد ویژه صلح اند و ما به همه این اقسام ششگانه صلح نیازمندیم. از این 
شش نوع صلح، ســه تا صفت فرد انسانی است و دوتا از آنها مربوط به یک 

جامعه خاص است ویکی از آنها نیز صفت مناسبات جوامع است.
اولین معنای صلح، معنایی است که فرد متصف به صفت صلح می شود. 
آنهم وقتی اســت که فرد در درون خود آرامش داشــته باشد. اگر شخص در 
عالم ذهن و ضمیر وروان خود آرامش داشته باشید، اولین معنای صلح را در 

خود محقق ساخته اید. این آرامش برای برقراری دو شرط دارد: 
افکار یا احساســات و عواطف آرامش زدا نداشته باشند. اجمالا   .1
پاره ای از افکار و احساســات و عواطف آرامش را از انســان سلب می کند و 
شرط نخست برای آرامش درونی نبود این افکار و احساسات و عواطف برای 

انسان است.

    
مصطفی
 ملکیان       

  
پژوهشگر حوزه ی دین 

 دیده بان
  اندیشـه
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شــخص با خود در آشتی باشد. اگر من با خود در آشتی نباشم به   .2
این معنا که در حال سرزنش، نکوهش و ملامت با خودم باشم و مدام خودم 

را توبیخ و تخطئه کنم، آرامش درون نخواهم داشت.
اگر این دو شرط در کسی برقرار شد، این شخص اهل صلح است، اما تا 

اینجا صلح امری فردی است و ثانیا صفتی در درون و ذهن است.
صلح معنای دومی دارد که آنهم صفت درونی اســت، اما وقتی اســت 
که در بیرون با کســی مواجه پیدا می کند. اگــر دیگرانی که با آنها در زندگی 
اجتماعی سروکار دارم، اگر آنها برای من مزاحمت و آزاری فراهم نکنند، در 

این صورت آرامش خواهم داشت. 
آرامش ســومی نیــز داریم که صفت بیــرون فرد و منوط بــه موافقت و 
هماهنگی با شــخص مقابل است. این موافقت و هماهنگی به رفتار بیرونی 
ربط دارد. معنای سوم آشتی وصلح برای شخص زمانی است که در مناسبات 
اجتماعی اگر هماهنگی و موافقت داشته باشد و علاوه بر آن حرمت یکدیگر 

را نیز حفظ کند، در درون هر دو فرد آرامش به معنای سوم شکل می گیرد.
دو نــوع صلح نیز وجود دارد که دیگر فرد متصف نیســت، بلکه جوامع 
هســتند که اهل صلح هســتند. اگر در جامعه ای نظم و امنیت برقرار باشد، 
این جامعه ای در حال صلح اســت. آرمان های اجتماعی نظم، امنیت، رفاه، 
عدالت، آزادی و یکی هم صلح اســت. این شــش صفــت جامعه آرمانی 

هستند. جمع بین نظم و امنیت موجب صلح داخلی در یک جامعه است.
حافظ این صلح یا موجد این صلح کیست؟! صلح داخلی را چه چیزی 
در جامعــه ایجاد می کند؟ چه چیزی آنرا اســتمرار می دهد و چه چیزی آنرا 
افزایــش میدهد؟! در اینباره نظرات مختلفی وجــود دارد. برخی گفتند فقط 
به عهده قانون اســت. برخی دیگر نیز معتقدند وابســته به آداب و رسوم یک 
جامعه است و نیازمند قانون هم نیســت. بعضی دیگر نیز گفته اند که افکار 
عمومی نظم را ایجاد می کند و صلح داخلی را محقق می سازد. برخی هم دو 

یا هر سه اینها را علل آن دانسته اند.
معنای پنجم صلح وجود دارد که صفت جامعه است اما به نظم و امنیت 
کار ندارد. جامعه ای دارای صلح است که آشفتگی و هیاهو به حداقل برسد. 
اگر اختلاف نظر بین شــهروندان یک جامعه از حدی بیشتر شد، این جامعه 
آشــوب ناک است و در آســتانه یک وضع نابه هنجار است. جامعه هایی که 
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بتوانند فتیله های هیاهو را در خود به حداقل پایین بکشــند و از آن طرف فتیله 
آشــفتگی را پایین بکشند، این جامعه دارای صلح است. هرچه احساسات و 
عواطف بر عقلانیت غلبه کند، هیاهو اجتماعی بیشــتر است. از سوی دیگر 
برای اینکه آشــفتگی اجتماعی کم شود باید شــهروندان با گفتگوی متقابل 
اختلافات را کمتر کنند و به هم دیگر نزدیکتر شــوند. اگر اتلاف فکری بین 
شــهروندان از حدی جلوتر رفت به حدی که فرد خــود را تمام حق بداند و 
دیگری را تمام باطل ببیند، در این جامعه مســتعد آشفتگی است واگر نظم و 

امنیت هم جاکم باشد، اما معنای صلح پنجم محقق نخواهد شد.
نوع ششــم صلح صفت جوامع هم نیســت. در اینجا صفت بین روابط 
حکومت هایــی  که به آن صلح بین المللی می نامنــد. اگر حکومت و نظام 
سیاســی دو جامعه با یکدیگر خصومت و عداوت داشته باشند دیگر صلح 
بین آنها برقرار نیست. خیل اوقات کشورهایی وجود دارد که باهم نمی جنگند 

اما با هم عدوت دارند. 
وقتی میگوییم که صلح میخواهیم، این شش معناست. در اینجا نگات 
ظریفــی وجــود دارد. اول بین اینها نظام طولی وجــود دارد یا در عرض هم 
هستند!؟ آیا این شش صلح مثل دندانه های یک شانه در عرض هم هستند یا 
آنکه بین آنها نظام تولیدی برقرار اســت و در طول هم می باشند. من معتقدم 
بین این شــش معنا نظام طولی برقرار است. یعنی هر کدام از این انواع شش 
گانه رفتند، بعدی های خود را از بین می برند. اما متفکرانی نیز قائل هستند که 
بین اینها نظام عرضی برقرار است. فعلا به این کار ندارم. باید بین محققین و 
پژوهشگران در رابطه با این مسأله کار کنند. به هر حال هر جامعه ای به تمام 

این معنا نیازمند است.
حال چرا بــه صلح نیازمندیم؟ چرا بر اندیشــه و فکرت صلح این همه 
کید می شــود؟ چرا متفکری مثــل کانت به صلح پایــدار جهانی اهتمام  تأ
داشــت؟ اساســا باید پرســید چرا صلح اهمیت دارد؟! به دلیل اینکه سایر 
آرمان هایی اجتماعی به شــرطی محقق می شوند که ما صلح را داشته باشیم. 
اگر در جامعه ای صلح نباشد، سایر آرمانهای اجتماعی محقق نمی شوند در 

نتیجه امنیت و عدالت و آزادی وبرابری محقق نمی شود.
این بدان معناســت کــه اگر آدمی بــا دیگری وارد تعارض شــد دیگر 
نمی تواند اخلاق را رعایت کند و در نتیجه از عدالت و برابری خبری نیست. 
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ما انسان ها چنان ساخته شده ایم که اگر من با شما وارد رقابت شدم و بعد از 
آن وارد تعارض و خصومت و جنگ شــدم، امکان رعایت موازین اخلاقی با 
شما برای من مشکل تر می شود. اگر من با شما اگر هیچگونه رقابتی نداشته 
باشم، به راحتی می توانم اصول اخلاقی را در نسبت با شما رعایت کنم. اما 
اگر شدیدتر شــود، در این صورت امکان اخلاقی زیستن لااقل در ارتباط با 
شما کمتر می شود. چرا اگر من و شما در یک جناح سیاسی باشیم، بهتر می 
توانیم اخلاقی زیست کنیم؟ زیرا با او احساس رقابت نمی کنیم و در نتیجه با 
هم جناح خود بیشــتر اخلاقی هستید. ماحصل سخن آنکه اهمیت صلح به 
دلیل آرمان های اجتماعی اســت که تحقق آنها منوط به صلح است و مقدمه 
ایجــاد آن آرمان ها اهمیت صلح فهم می شــود. لذا صلح هم مطلوب ذاتی 

دارد در عین حال مطلوب به غیر نیز هست.
نکته دیگر این است که وقتی صلح شش معنا دارد و به جهاتی این صلح 
اهمیت دارد، باید از چگونگی صلح ســخن به میان آورد. چه راه هایی وجود 
دارد که به صلح دسترســی پیدا کنیم؟! بســتگی به اقسام صلح، پاسخ های 
متفاوتی دارد. برخی از پژوهشگران و متفکران سعی کرده اند راه های رسیدن 
بــه صلح را تبیین و تنظیم کنند. مهمترین عاملی که کمک می کند تا به صلح 
برسیم این است که سایر انسان ها را انسان بدانیم. نه کمتر و نه بیشتر! اگر من 
هر کدام از انسان ها چه با کسانی که خویشاوندیم، همکاریم، دوست هستیم 
و یا رابطه عاشــقانه ای داریم یا بر حسب اتفاق با او ارتباط پیدا کرده ایم، در 
همه این موارد اگر بتوانیم شــخص مقابل را انســان تلقی کنیم، نه بیشتر و نه 

کمتر، آنگاه صلح محقق خواهد شد. 
وقتی من به شــما نگاه می کنم شما را فقط انســان نمی بینم. جنسیت، 
نژاد، دین، جناح سیاســی، طبقه، موقعیــت اجتماعی و... را لحاظ می کنم. 
لذا به جای انســانیت، در واقع عضویت شما در گروهای مختلف رامی بینم 
بنابراین نمی توانم با شما در صلح کامل باشم. هر چه عضویت در گروه بندی 
اجتماعی در نظر خود بزرگتر می شــود در اندیشــه صلح نمی توانیم وفادار 
بمانیم و امکان تضاد منافع پدید می آید و در نتیجه آن اعتقاد قبلی را نمی توان 
داشــت، و نمیتوان با او  صلح کاملی داشــت. به خصــوص در صلح های 
اجتماعی باید با خود تمرین کنیم، انســان را بر اســاس انســانیت او لحاظ 

نماییم. 
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تحلیل و تبیین                 |    	    
صلح پایدار در کنار عدالت، رفاه، و توسعه، در شمار آرمان های بنیادین 
بشــر قرار دارد. هر چند ارزش والای صلح نتوانســته در طول تاریخ، بشر را 
وادار به برقراری روابط مســالمت آمیز نماید. به هر حال، چندی اســت که 
متفکــران علوم اجتماعــی در ایران درصدد طرح گفتمــان صلح در جامعه 
هســتند و هر کس سعی دارد با قرائت خود به مســأله صلح بپردازد. اساسا 
پرداخت جریان های روشــنفکری به مسأله صلح در این مقطع خود نیازمند 
بررسی و تأمل دارد. مصطفی ملکیان از چهره های نامدار لیبرال و به اصطلاح 
کید بر ســاختارهای کلان جامعه،  روشــنفکری دینی می باشد که به جای تأ
اولویت را بر افراد و نوع انسان شناســی و روانشناسی عرفانی قرار می دهد. او 
بخش اصلی مسائل و مشــکلات جامعه ایرانی را درونی و ذهنی می داند و 
سعی دارد با عقلانیت استدلال گرا و اندیشه تجربه گرایی مبتنی بر دموکراسی 
لیبرال، معنویت ســکولار را ترویج و تئوریزه کند. اینک در ســخنرانی اخیر 

خود به سه پرسش چیستی، چرایی و چگونگی تحقق صلح می پردازد.
او در باب چیستی صلح، شــش معنا را تقریر می کند و بیان می دارد که 
به هر شــش معنا نیازمندیم. سه معنایی که ایشان از صلح بیان می کند، جنبه 
فردی داشته که عبارت است از: صلح درونی، صلح به معنای عدم مزاحمت 
و آزار با دیگــری در زندگی اجتماعی و صلح به معنای هماهنگی و موافقت 
و حفظ حرمت دیگری در مناســبات اجتماعی. موضوع دو معنا دیگری که 
از صلح دارند، جامعه اســت و اساسا جامعه به این دو معنا از صلح متصف 
می شــود: یکی صلح به معنای برقراری نظم و امنیت اســت و دیگری صلح 
به معنای به حداقل رســیدن آشــفتگی و هیاهو میان شهروندان یک جامعه. 
ملکیان معتقد اســت که که هر چــه عقلانیت در میان شــهروندان جامعه 
حاکم باشد، آشفتگی و هیاهو کمتر خواهد بود چراکه گفتگوی متقابل برای 
به حداقل رســاندن اختلافات وجود دارد اما اگر در جامعه ای احساسات و 
عواطف غلبه یابد، آن جامعه بیشــتر دچار آشــفتگی و تضاد است. معنای 
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آخری که از صلح نیز ارائه می دهد معنای بین المللی و بین حاکمیتی دارد و 
آن زمانی است که بین نظام سیاسی دو جامعه با یکدیگر خصومت و عداوت 
و جنگ برقرار نباشد. در آخر نیز تأمید می کند که بین این شش معنا از صلح 
ی حاکم بر این معانی اســت و در 

ّ
رابطــه طولی برقرار اســت و یک نظام عل

صورت فقدان یکی از آنها معنا دیگر محقق نمی شود.
ملکیان در پاســخ به چرایی صلح معتقد اســت اگر در جامعه ای صلح 
نباشد، سایر آرمانهای اجتماعی محقق نمی شوند در نتیجه امنیت و عدالت 
و آزادی وبرابری محقق نمی شــود. همچنین پاســخی که او برای چگونگی 
تحقق صلح دارد این اســت که در تعامل با افراد باید بر وجه انســانیت آنها 
فارغ از هر نوع گروه بندی سیاســی، اجتماعــی، دینی و... تکیه کرد تا صلح 

حقیقی صورت پذیرد.  
ملکیان پیش از این ســخنرانی نیز در مباحث خود به مسأله صلح اشاره 
کرده بود. به عنوان نمونه می توان به ســخنرانی ایشــان در ســال 1397 در 
هشــتمین همایش مهر مولانا با عنوان »صلح درون از دید مولانا« یا در سال 
1398 در نشستی با عنوان »فلســفه، جامعه و صلح« در خانه گفتمان شهر 

اشاره کرد.
درباره اندیشــه صلــح از نگاه ملکیان هم از جهــت مبنایی و هم بنایی 
می توان نقدهای بســیاری را بر ایشان وارد دانســت. ایشان از منظر مبنایی، 
به دنبال تئوریزه کردن صلح لیبرالی در جامعه اســت. روایتی که ایشــان از 
مفهــوم صلح ارائه می دهد تعارض جدی با صلح عادلانه از منظر اســلامی 
دارد. صلح لیبرالی بر پایه »ســازش« و »مســاحمه« پایه گذاری می شود و 
ســعی دارد با ترویج و بسط فرهنگ صلح به معنای پرهیز از تنش و خشونت 
و مدارا با جهان، زمینه  ایجاد پلورالیسم و اضمحال آرمان ها و عقائد یک فرد 
و جامعه باشد. چنانچه خود ملکیان در ســخنرانی دیگر تصریح می دارد:» 
جهــان صلح آمیز با داشــتن هر عقایــد و باوری امکان پذیر نیســت، چون 
برخی از خواسته ها و نیازهای انســانی کاملا مخالف پیدایش جهان توام با 
صلح اند. پس اگر بناست جهانی صلح آمیز داشته باشیم باید همه مداقه مان 
را در باورها، احساســات و خواســته های آدمیان متمرکــز کنیم.« بر همین 
اســاس این تلقی لیبرالی معارض جدی با مبانی دینی و انقلابی است. بسط 
گفتمان صلح لیبرالی هر چند در زعم مروّجان خود به دنبال دنیایی عاری از 

وشنفکری ر
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خشونت، تبعیض و سلطه است اما در حقیقت زمینه ساز سازشکاری با نظام 
جهانی است که سعی دارد گفتمان خود را هژمون کند. از همین منظر جریان 
لیبرالی مروج گفتمان صلح با هر نوع ایدئولوژی مخالفت دارند. چنانچه در 
ملکیان نیز به صراحت می گوید:» همه ایدئولوژی ها جنگ افروز هستند و با 

صلح مخالفند!«
فارغ از اشــکالات مبنایی جــدی که به این نگاه وجــود دارد، از حیث 
محتوایی نیز ســخنان ملکیان قابل انتقاد اســت. اســاس انتقاد روبنایی به 
ایشان، در مسیر چگونگی تحقق صلح است. تجویز وی برای تحقق صلح، 
تصوری کاملا ایده آل و یک دنیای فرضی اســت که امکان تحقق ندارد. باید 
از آقای ملکیان پرســید با حــذف نگاه دینی و مــاوراء و ایمان به غیب، چه 
ضمانت اجرایی برای ایجاد صلح باقی خواهد ماند؟! به نظر ما تحقق چنین 

ایده ایبا چالش ها و پرسش های اساسی روبه روست.
#صلح_لیبرالی
#گفتمان_صلح
#امنیت_و_نظم

#عقلانیت_و معنویت
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وبینار صوتی|

 تجدد به شرق شناسی نیاز داشت
رضا داوری اردکانی 	

ما شرق شناســان و آثار آنها را می شناســیم، اما آنچه که لازم اســت به 
آن توجه داشــته باشیم این اســت که شرق شناسی از کجا آمده است. فلسفه 
علم قاره ای می پرســد یک علم از کجاست؟ چرا به وجود آمده؟ با زمان چه 
ارتباطی دارد و چه می کند و به کجا می انجامد؟ شــرق شناسی چرا به وجود 
آمده و کارش به کجا انجامیده اســت؟ آغاز شرق شناسی در رنسانس و قرن 
 در جهان جدید به وجود آمده است و تا عصر پست مدرن 

ً
18 اســت و اصلا

ادامه پیدا کرده و در عصر پست مدرن در آخر قرن بیستم تمام شده است. تا 
حدود 40 ســال پیش کنگره های شرق شناسی تشکیل می شد که یکی مانده 
به آخرین کنگره در تهران برگزار شــد. آخرین کنگره شرق شناسی در پاریس 
 هیچ؛ لذا من آن را 

ً
تشــکیل شد. کنگره ای با جمعیت زیاد اما حاصلی تقریبا

مجلس ترحیم و ختم شرق شناســی می دانم. هیچ سخنرانی مهمی نشد و 
 تعطیل بود. از حزب توده خیلی ها آمده بودند و به ملاقات با 

ً
پنل ایران تقریبا

بعضی از آنها مثل بزرگ علوی علاقه مند بودم.
یکی دیگر از نشــانه های پایان شرق شناســی مقالاتی است که در این 
باره نوشــته اند. بعد از جنگ جهانی کســانی چون »فانون« در بیان استعمار 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
رضا 

داوری اردکانی     

فیلسوف و اندیشمند

وشنفکری ر
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چیزهایی هم درباره شــرق شناســی نوشتند که شرق شناســی را با استعمار 
پیوسته می دانســتند. بی تردید شرق شناسی و استعمار نسبت دارند، اما این 
گناه بدی اســت که ما فکر کنیم شرق شناســان عوامل استعمار بودند یا آن 
را استعمار پدید آورده باشد. شرق شناســی وجود داشته و حتی به استعمار 
قوت و نیرو داده است. برای من قابل تصور نیست که کسی مثل ماسینیون در 

خدمت استعمار باشد.
برخی از ایران شناســان به من ایراد گرفته اند که شما ما را نوکر استعمار 
می دانید که البته من هرگز چنین حرفی نزده ام. نباید بگوییم شرق شناسی در 
اســتخدام استعمار است. تجدد به شرق شناسی نیاز داشته و استعمار نتیجه 
تجدد است. شرق شناسی می بایست در تجدد به وجود بیاید چون تجدد فکر 
و سیاســت منطقه ای نیســت بلکه فکری عالم گیر است. تعریفی از جهان و 
انسان و علم دارد. تجدد باید همه جهان را تسخیر کند و نمی تواند به دیگران 

کار نداشته باشد.
تجدد به شــرق شناسی نیاز داشته و اســتعمار نتیجه تجدد است. شرق 
شناســی می بایســت در تجدد به وجــود بیاید چون تجدد فکر و سیاســت 
منطقه ای نیست بلکه فکری عالم گیر است. تجدد دیگری نمی شناسد. گفته 
می شود شــرق، دیگری تجدد اســت. این حرف به یک معنا درست است، 
اما غرب این را بیان می کند که تجدد دیگری خود را در شــرق می بیند. حتی 
ادوارد ســعید به این مطلب کمتر توجه کرده اســت. تجدد غربی، دیگری را 
نمی پذیرد و آن را نفی می کند. آیا شــرق شناســی، شرق را نفی کرده است؟ 
کســانی آمدند کتیبه های ما را خواندند و نادانسته ها و ابهام های تاریخ ما را 
روشــن کردند و برای ما کتاب تاریخ فلسفه، عرفان، دین، اجتماع و سیاست 
نوشتند که قبل از تجدد ما چنین تاریخ هایی نداشتیم. ما از آنها یاد گرفتیم که 
تاریخ این رشته ها را بنویسیم. نام این نفی غرب است که کار خیلی مشکلی 

است. این چیزها در فرهنگ ما مسئله نبود در نتیجه به آن نپرداخته بودیم.
شرق شناسی که آمد با خودش مســئله آورد. مسئله ای که مسئله او بود. 
فرهنگ، ادب نفس اســت. اگر ادب درس به ادب نفس متکی نباشد، مؤثر 
نخواهد بود. شــرق شناسی آمد در فرهنگ شــرق مطالعه کرد. شرق، ابداع 
غرب اســت. ما که خود را شرق نمی دانستیم. غرب نام ما را شرق گذاشت و 
ما هم پذیرفتیم. غرب فرهنگ ما را به ما تعلیم داد. فرهنگ و ادب نفس ما که 
گاه نبودیم را فهمید و به ادب درس تبدیل کرد و به ما درس  از ریشــه هایش آ
داد. شــرق شناسی معلم ما شد. علاوه بر تاریخ، فکر کردن و نگاه کردن را به 
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ما یاد داد. به ما یاد داد که با عینک غربی به گذشته مان نگاه کنیم.
کاری که هومر و یونانیان شــروع کردند این بود که آنها توجه داشتند که 
یونان و ایران مقابل هم هستند. آیسخولوس در نمایشنامه پارسیان یا ایرانیان 
هرگز ایرانیان را تحقیر نکرده و ناچیز ندانسته و ایران را شرق نامیده است. بعد 
از او افلاطون و ارســطو درباره ایران صحبت کردند و گفتند ایرانیان جنبش و 
جوشــش ندارند و عقل دارند و غرب جنبش و جوشش دارد، اما خرد ندارد. 
در قرون وســطی هم با اسلام دشمنی بود و با شرق خیلی دشمنی نبود. این 
تعــارض ادامه پیدا کرد و در آثار نویســندگان بزرگ اثر گذاشــت و در دوره 
جدید به شرق شناســی تبدیل شد. تا پایان قرون وســطی مسئله مواجهه و 
خصومت است، اما انکار نیســت. در دوره جدید این مسئله شروع می شود 
که شرق چیزی نیســت و اگر چیزی هست ما به او می دهیم. در دوره جدید 
به دنبال این بودند که چیزی غیر از غرب وجود نداشــته باشد و این گونه القا 
کنند که هر چه هست تجدد است و با یک عالم و یک فکر. شرق شناسی در 
شرق دو چیز دیده است: یکی علم و دیگری عمل. علم را که از سنخ خودش 
بوده به خودش متعلق دانســته یا مقدمه خودش دانســته است. عملی که با 
عمل او سازگار و موافق نبوده را زشت شمرده است. باید ببینیم شرق شناسی 

با فکر و ذهن و عمل ما چه کرده است. این کار را هنوز انجام نداده ایم.
وقتی کتاب ادوارد ســعید منتشــر شد نقدهای بســیاری درباره آن شد. 
 سیاسی از آن شد و 

ً
در کشــور ما از کتاب اســتقبال نشــد و یک تلقی صرفا

قدر کتاب دانسته نشــد که این کتاب از کجا آمده و چه حرفی دارد. بدترین 
استقبال از این کتاب را روشنفکران عرب کردند. بدترین حرفی که در این باره 
شــنیدم این بود که گفته شد این عرفان بافی ها ما را از تعقل باز داشته است. 
آیا این پرســش که می خواهم بدانم شرق شناسی چیســت، آزادی را از بین 
می برد؟ می توان راه تعقل را یاد گرفت. اگر این عرفان بافی ها را می شناسید و 
مانع تعقل را می شناسید بروید آن را از سر راه بردارید. مگر آنکه توانایی این 

کار را نداشته باشید.
شــرق شناســی یک علم اســت. در طبقه بندی جزو علــوم اجتماعی 
به حســاب نمی آید، اما یک آغاز و یک پایانی داشــته اســت و امروز دیگر 
شرق شناس نداریم. شرق شناسی امروز دیگر مطرح نیست و کار خودش را 
انجام داده اســت مبنی بر اینکه دیگر نیاز به فرهنگ نیست و تکنولوژی همه 
کارها را انجام می دهد و دیگر شــرق و غرب معنا نــدارد و تکنولوژی جای 

فرهنگ را گرفته است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
دانشــگاه شهید بهشتی مدت مدیدی است که سلسله نشست های میان 
رشــته ای در قالب وبینار برگزار می کند. اول مرداد امســال جلسه نود و دوم 
آن برگزار شــد که به موضوع »ملاحظاتی در باب شرق شناسی« اختصاص 
داشــت. ســخنران این وبینار، رضا داوری اردکانی، چهره ماندگار فلسفه و 
کید بر  رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اســلامی بود. داوری اردکانی با تأ
اینکه شرق شناسی یک علم است بیان کرد که آغاز شرق شناسی در رنسانس 
و قرن 18 بوده و در عصر پســت مدرن در آخر قرن بیســتم تمام شده است. 
او بیان کرد امروزه دیگر شرق شناســی مطرح نیســت چرا کــه دیگر نیاز به 
فرهنگ وجود نــدارد و تکنولوژی همه کارها را انجــام می دهد و به عبارتی 
تکنولــوژی جای فرهنگ را گرفته اســت.  هرچند ایشــان در کتاب »درباره 
غرب« شرق شناسی را در جایی مابین علم و ایدئولوژی می نشاند.)ص 63، 

64 و 67( 
ســابق بر داوری اردکانی در مصاحبه ای با روزنامه شرق )سال 1389( 
درباره شرق شناســی بیان کرده بود:»شرق شناســی صورتی یا مرحله ای از 
فرهنگ و بینش جدید غربی اســت. شــرق شناسی جست وجوی دیگری و 
غیر و سعی در درک تفاوت برای تعریف و اثبات غرب است. به عبارت دیگر 
غرب در تاریخ عالم قدیم به جســت وجوی چیزی می پردازد تا جوهر خود 

را اثبات و آشکار کند.«
در ادامه ایشان به نسبت بین شرق شناسی و استعمار پرداخت و بیان کرد 
که بی تردید شرق شناسی و استعمار نسبت دارند، اما این گناه بدی است که 
ما فکر کنیم شرق شناسان عوامل استعمار بودند یا آن را استعمار پدید آورده 
باشد. نکته کلیدی در سخنان ایشان این بود که اساسا شرق شناسی در بستر 
اندیشه تجدد شکل می گیرد چون تجدد فکر و سیاست منطقه ای نیست بلکه 

فکری عالم گیر است و دیگری نمی شناسد.
#استعمار#شرق_شناسی#داوری_اردکانی#تکنولوژی و فرهنگ
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نشست صوتی|

رسالت جامعه شناس؛ انتظار از 
جامعه شناسی 

 حسن محدثی 	

 دکتر محدثی در ابتدای ســخنان خود به ارائه شرح مختصری از تاریخ 
جامعه شناســی پرداخت و گفت:» جامعه شناسی یک دانش مدرن است که 
از اواخر قرن هجدهم میلادی شــکل گرفت. جامعه جدیدی با مســائل و 
ویژگی های جدید زاده شــد. جامعه ای ســنتی که مدیریت و نقش راهبردی 
جامعه را تا آن زمان کلیســا و دین، بر عهده داشــتند جای خود را به جامعه 
صنعتی داد که قواعد خاص خود را داشــت... جامعه شناســی در این بستر 
زاده شــد و پس از شکل گیری آن، متفکرانی برای شناخت و مطالعه جامعه و 

توصیف و تبیین آن پدید آمدند.«
وی در ادامــه به دو دیدگاه موجود در تفکــر اجتماعی مدرن پرداخت و 
این دو دیدگاه را شــرح داد:» در دیدگاه نخست شــناخت جامعه آن طور که 
هســت مورد توصیف و تبیین قرار می گیرد و در نهایــت راه حل علمی برای 
مسائل جامعه ارائه می شــود و در دیدگاه دوم جامعه شناس می خواهد نقش 
و وظیفــه بنیان گــذاران و حافظان نظــم اجتماعی کهن را بــه طیفی از اهل 
اندیشــه )جامعه شناسان( بســپارد... جامعه شناســی در لحظه  آغاز خود با 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
حسن 

محدثی      

جامعه شناس و عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد تهران 

وشنفکری ر
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پیوند جامعه شناســی علم و جامعه شناسی هنجاری همراه بود ولی به تدریج 
رونــد تحول در پیش گرفت و نــگاه علمی و هنجارین از هم جدا شــد. به 
نظر بنده جامعه شــناس باید با توصیف و تبییــن واقعیت های جامعه در آخر 
راه حلی برای مسئله ارائه دهد. بنده در مقاله »تمایز نظریه اجتماعی و نظریه 
جامعه شــناختی« عنوان کردم که کار جامعه شــناس این است که به تبیین و 

توصیف واقعیت جامعه بپردازد و در آخر برای مسأله راه حل ارائه بدهد.«
وی در ادامه به تمایزات بین جامعه شناس و علم جامعه شناسی پرداخت 
و افزود: »رسالت جامعه شناسی اندیشه علمی است که تکلیف آن مشخص 
اســت. اما جامعه شناس علاوه بر رســالت خود، یک انسان است و دستگاه 
اعتقادی و ایدئولوژیک و همچنین درگیری های احساســی و عاطفی خود را 
دارد. وقتی از جایگاه جامعه شناسی ســخن می گوییم حق نداریم از جانب 
خود و ایدئولوژی خود سخن بگوییم و بایستی از جانب علم جامعه شناسی 
حرف بزنیم. نباید تعلق خاطرهای خود را به حساب جامعه شناسی گذاشته و 

بحث های اعتقادی خود را در قالب جامعه شناسی به مردم تحویل دهیم.«
در ادامه نشســت، ایشــان چهار مشکل اساســی جامعه شناسی ایران 
را این طــور عنوان نمود: »برخی از جامعه شناســان ایرانی از متفکران غربی 
 »دگر 

ً
به عنوان معصوم و افراد مقتدر یاد می کنند. جامعه شناسان ایرانی کاملا

سالار« بوده و فاقد نظریه هستند. دومین مشکل »کلی گویی« جامعه شناسان 
ایرانی اســت. جامعه شناسان ایرانی »کلی گو« هســتند و معطوف به مسأله 
حرف نمی زنند و برای مســأله راه حل ارائه نمی دهند و از کلمات ســنگین و 
ثقیل استفاده می کنند. سومین مشــکل جامعه شناسان ایرانی »جدی گرفتن 
نظریه های کلان« و ســخن گفتن بر اساس آن است. در حالی که نظریه های 
کلان مانند لباس های گشادی است که بر تن جامعه شناس ایرانی زار می زند. 
آخرین و چهارمین مشــکل جامعه شناســان ایرانی نیز »مرکزگرایی« است. 
جامعه شناسان ایرانی چیزی از استان های دیگری نمی دانند و فقط روی تهران 
تمرکز می کنند و از شــهرهای دیگر خبر ندارند. بنده معتقدم جامعه شــناس 

ایرانی باید بحث تجربی کند و از کلی گویی بپرهیزد.«
در ادامه برنامه ذوالفقاری به طرح پرســش های مطرح شــده از ســوی 
مخاطبین پرداخت و به عنوان نخســتین ســؤال از دکتــر محدثی گفت: »آیا 

»ایسم ها« را با »اعتقادات دینی« برابر می دانید؟!
دکتر محدثی در پاســخ گفت: »بنده بین »اعتقادی اندیشــی و انتقادی 
اندیشــی« که نوعی از اندیشیدن است تفاوت قائل می شوم. انتقادی اندیشی 
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نوعی از اندیشــیدن اســت که من در آن این پتانسیل را دارم که در اعتقادات 
خود تجدیدنظر کنــم اما اعتقادی اندیش یک ســری از اعتقادات مفروض 
دارد و هر چیزی را که با آن همخوانی نداشــته باشد کنار می گذارد. بنابراین 

جامعه شناس باید انتقاد اندیش باشد.«
پرسش دوم حاضرین در جلسه این گونه طرح شد: »آیا فرا رفتن نظریه پرداز 
اجتماعی از جامعه شناسی بدان معناست که در علم جامعه شناسی پیشرفت 
کرده و یا اینکه هم زمان در علوم انســانی رشــد پیداکرده است، یا آن قدر در 
جامعه شناســی بالا رفته که به فلسفه رسیده اســت و اگر این چنین است آیا 

بدون تحصیلات دانشگاهی می توان به این درجه رسید؟«
دکتر محدثی پاســخ این پرسش را این گونه بیان کرد: »فرا روی به معنای 
اوج گرفتن نیســت فرا روی یعنی جامعه شناس از دایره  جامعه شناسی خارج 
شــود. منظورم این اســت که جامعه شناس به فلســفه، ادبیات، تاریخ و ... 
 مرحوم شریعتی جامعه شناسی خوانده و جامعه شناسی را هم 

ً
می پردازد. مثلا

خوب می شناسد اما شریعتی در خیلی وقت ها دینی و اعتقادی حرف می زند 
و این فرای جامعه شناســی اســت و این به معنــای اوج گرفتن و بالا و پایین 

رفتن نیست.«
مدیر نشست سومین پرسش مخاطبین را این گونه طرح نمود: »آیا منظور 

از جامعه شناسی علمی، جامعه شناسی اثبات گراست؟«
میهمان برنامه ضمن رد این پرســش گفت: »در ابتدا معنای اثبات گرایی 
را می گویــم و باید بگویم که کــدام معنا از اثبات گرایی مدنظرمان اســت. 
اثبات گرایــی را در دو معنــای خاص و عام مطرح می کنــم. در ابتدا معنای 
خاص و محدود آن  اســت که به هر نوع معرفتی که از تبیین علت و معلولی 
حرف نزند آن را علم ندانسته و معتبر نمی داند. ولی در معنای عام آن به علم 

و دانش و هر آنچه که از روش های تجربی حاصل شود، گفته می شود.«
ســؤال دیگر از سوی مخاطبین نظریه  مطرح شــده از سوی دکتر حسن 
محدثی دربــاره »ازدواج زمانمند« بود. دکتر محدثــی در توضیح »ازدواج 
زمانمند« گفت: »جامعه مدرن جامعه ای اســت که به سرعت تغییر می کند 
و درنتیجه ما انســان ها نیز به ســرعت تغییر می کنیم. باوجــود این تغییرات 
نمی توانیــم درباره آینده تعهد بدهیم و اظهارنظــر کنیم و با توجه به تغییرات 
انسان ها در جوامع مدرن تعهد دادن های طولانی برای سال های آینده عقلانی 
نیســت. پیشــنهاد من این بود که به جای تعهدهای طولانی و چندین ساله، 
تعهدهای کوتاه تری در نظر بگیریم و اگر طرفین از این پیوند خشــنود بودند 
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آنگاه مجدد تعهد خــود را تمدید کنند تا انبوه عوارض ناشــی از تعهدهای 
طولانی کاهش پیدا کند. یکی از مشکلات انسان ایرانی ماندن در رابطه هایی 

است طرفین و یا یکی از آنان از این پیوند خشنود نیست.«
ذوالفقاری پرســش بعدی را این گونه مطرح کرد که »آیا سد ذهنی مردم 
درباره تابوشــکنی می شــکند؟«. دکتر محدثی در پاسخ بیان کرد: »به نظرم 
این تابو شکسته می شود و تحولات جامعه مدرن خیلی شسته  و رُفته صورت 
می گیرد. شــرایط و تحولات طوری خواهد بود که این تابوها شکسته خواهد 

شد و به هرحال مخالفان با این مشکلات در آینده مواجه خواهند شد.«
پرســش بعدی از دکتر محدثی این گونه طرح شد: »در جامعه امروز به 
متفکر مصلح نیاز داریم یا جامعه شناس صرف؟« ایشان در پاسخ گفت: »به 
هــر دو احتیاج داریم هم به مصلح اجتماعی و هم بــه نظریه پرداز جامعه و 
هیچ کدام جای هم را نمی گیرند. نکته قابل  توجه آن اســت که نباید این دو را 
با هم بیامیزیم و یا انتظارات یکی را از آن دیگری داشــته باشیم... ما محققان 
جامعه شناسی در ایران باید حیات اجتماعی جامعه شناسی را تضمین کنیم و 
با وجود تمامی محدودیت ها اگر خوب و مؤثر کارکنیم، می توانیم حیات این 

رشته را تضمین کرده و این رشته می تواند جای خود را در جامعه باز کند.«
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گروه جامعه شناســی انجمن جامعه شناســی ایران، در نشستی مجازی 
در شــبکه اجتماعی اینستاگرام روز چهارشــنبه مورخ هشتم مردادماه 99 با 
عنوان »رســالت جامعه شناس؛ انتظار از جامعه شناســی« به گفتگو با دکتر 
حســن محدثی جامعه شــناس و عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران پرداخت. دکتر محدثی در این نشســت، سعی کرد دیدگاه خود 
را نســبت به دانش جامعه شناســی ارائه دهد. در تلقی ایشان پارادایم حاکم 
بر علم جامعه شناســی مدرن، پوزیتویستی است و رسالت جامعه شناس در 
توصیف و تبیین واقعیت های جامعه و در نهایت ارائه راه حل اســت و هرگونه 
نگاه ایدئولوژی و هنجاری بر آن را نفی می کند. او چهار آســیب »دگر سالار 
بودن و فقدان نظریــه«، »کلی گویی«، »جدی گرفتــن نظریه های کلان« و 

»مرکزگرایی« را از مشکلات اساسی جامعه شناسی ایرانی برمی شمارد.
بر همین اساس دکتر محدثی در کتاب خود با عنوان »ابن خلدون در بن 
بست ها و فقدان های ایرانی اسلامی« به طور مفصل به دیدگاه خود پرداخته 
و معتقد اســت ابن خلدون که از اندیشــمندان مســلمان در حوزه اندیشــه 
اجتماعی است را نمی توان جامعه شناس نامید چراکه سرمشق معرفتی ای که 
رانی نظیر ابن 

ّ
ابن خلدون در آن می اندیشد، سرمشق ارسطویی است و متفک

خلدون نمی توانسته اند سخنی ناظر به اندیشه ی جامعه شناسانه پدید آورند.
با این حال فارغ از آنکه رویکرد پوزیتویستی به علمی مانند جامعه شناسی 
چه ایراداتی دارد ـ که اهل فن در این باره سخن ها گفته اندـ نظر دکتر محدثی 
در باب اینکه صرفا یک روایت از جامعه شناســی مدرن وجود دارد )رویکرد 
پوزیتویســتی( که همان معیار و اساس اســت و دیگر قرائت ها و تیپ های 

جامعه شناسی باید کنار گذاشته شوند، صحیح به نظر نمی رسد. 
دکتر جواد میری در یادداشتی با عنوان » چیستی جامعه شناسی« در انتقاد 
به دیدگاه دکتر محدثی نوشــت: »به نظرم برای عبور از تبیین جامعه شــناس 
بودن یا نبودن بر اســاس »نظریه تطابق امر ذهنی و امــر واقعی« ما نیازمند 
به کارگیری مفهوم »پارادایم« در خوانش توماس ســاموئل کوهن هستیم. به 
سخن دیگر، ما یک جامعه شناســی نداریم بل جامعه شناسی های گوناگونی 
داریــم که روایت های متفاوتی از امر اجتماعــی را تقریر می کنند. این بدین 
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معناســت که کلاسیک های جامعه شناســی متنوع تر از آن است که، مثلا، 
گیدنز )مارکس و وبر و دورکهایم( یا پارســونز )پارتو و اســمالز و دورکهایم 
و وبر( روایت کرده اند. به ســخن دیگر، در اینجا ما با مفهوم »ســنت های 
جامعه شناســی« هم روبه رو هســتیم که در ایران کمتر به آن پرداخته شــده 
است و اگر از این منظر به جامعه شناسی بنگریم، آنگاه »سنت خلدونی« در 

جامعه شناسی قابل بحث و طرح می باشد.« 
#انتقاد_اندیشی

#جامعه_شناسی_مدرن
#جامعه_شناسی_ایرانی

#رویکرد_پوزیتویستی _به _علم

یشه در سیاست دارند؟ چرا معتقدیم مشکلات اقتصادی ما ر

یالیسم، ترسان از انقلاب خشمگین از امپر
انقلاب کردنی است یا شدنی است
یان شناسی و علل واگرایی دولت ها درآمدی بر جر
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هفت تپه و کشتن کولبران: نماد ضعف حاد نهادهای حکمرانی  	
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یادداشت|

 هفت تپه و کشتن کولبران: نماد ضعف حاد 
نهادهای حکمرانی در حل مساله 

محمدرضا جلائی پور 	

50 روز از اعتصــاب و اعتــراض کارگران نیشــکر هفت تپه می گذرد و 
هنوز نهادهای حکمرانی ایران نتوانســته اند با جدی گرفتن موضوع، شنیدن 
مطالبات کارگران، مذاکره با آن ها و پاســخ گویی به آن ها مســالهٔ هفت تپه را 
حل کنند. هیچ حزب و چهره و رســانهٔ شــاخص اصلاح طلب و اصولگرا و 
میانه رو در این 50 روز تلاش نکرده اســت که صدای این کارگران را بشــنود 
و منعکس کند و برای حل مســاله و پاســخ گویی به مطالبات واسطه شود. 
چرا مجموع نهادهای حکمرانی که بیــش از 35 هزارمیلیارد تومان از منابع 
عمومــی را ناروا برای پرداخت بدهی کلاهبــرداران صندوق های اعتباری و 
مالی هزینه  کرده اند، حتی از حل مسالهٔ پرداخت 4 ماه حقوق معوقه و تمدید 
دفترچهٔ بیمهٔ درمانی چند صد کارگر هفت تپه توســط کارفرما یا با وام دولتی 
بر نمی آید؟ چرا 50 روز اعتصاب و اعتراض کارگران در اوج گرمای تابستان 
جنوب نمی تواند توجه احزاب و رسانه ها و چهره های سیاسی موثر کشور در 

همهٔ جناح ها را جلب و برای مداخلهٔ حل مساله ای مجاب شان کند؟

    
محمدرضا 
جلايی پور       

  
فعال سیاسی اصلاح طلب و 
پژوهشگر حوزه اجتماعی

 دیده بان
  اندیشـه
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از سوی دیگر امروز متاسفانه وزیر محمدی، یک هم وطنِ کولبر کرد، در 
مناطق مرزی نوسود استان کرمانشاه با تیراندازی مرزبانان کشته شد. همین 
شــش ماه پیش با مرگ دلخراش فرهاد و آزاد خســروی، دو برادر کرد ایرانی 
که حین کولبری در ســرمای دی ماه 98 جان باختند، موج بلندی از همدلی 
و توجه ملی به مســالهٔ کولبران برخاست و بســیاری از مسئولان وعدهٔ حل 
مســالهٔ کولبران را دادند. حتی رهبر ایران تصریح کرد که شــلیک به کولبران 
جایز نیست. اما چرا باز امروز شــاهد این خبر ناگواریم و مجموع نهادهای 

حکمرانی از حل این مسالهٔ نه چندان بغرنج عاجز بوده اند؟
در یکــی از ســفرهای اخیر طبیعت گردی با دوســتان بــه اورامانات و 
روســتاهای مرزی کردستان و کرمانشــاه رفته بودیم. با دوســتانم به پدر و 
مادر مرحومان فرهاد و آزاد خســروی در روستای نی مریوان هم برای عرض 
تســلیت و احوال پرسی سر زدیم. دیدار تاثرانگیزی بود. بر خلاف انتظارمان 
بعــد از چند ماه از مرگ دلخراش دو فرزندشــان که همدلی ملی ایجاد کرده 
بود و در رســانه های داخلی و جهانی هم پوشش وســیع یافته بود هیچ نوع 
کمک دولتی به آن ها نشده بود. می گفتند در روزهای اول فرماندار و استاندار 
و وزیر برای تسلیت تماس گرفتند، اما عملا هیچ کمکی از سوی هیچ نهادی 
به آن ها نشده است. در خانه ای بسیار ســاده در حاشیهٔ فقرزده ٔ روستا زندگی 
می کردند و می گفتند اگر شرایطشان تغییر نکند دیر یا زود حتی امید خسروی 
- تنها پسر باقی مانده شان که یازده ساله است - هم احتمالا ناچار به کولبری 
خواهد شــد. چرا علی رغم این حجم توجه ملی به داستان پرآب چشم آزاد و 
فرهاد خسروی هنوز خانواده شان از حداقل حمایت های ضروری برای تامین 

نیازهای اولیه شان هم محروم مانده اند؟
در تعدادی از روستاهای مرزی ساکنان شان در گفتگوهایمان می گفتند 
حتی یک مرد بالغ در این روســتا نیســت که لااقل یک بار ناچار به کولبری 
نشده باشد. شــلیک مرزبانان به کولبران تنها مساله شان نبود. مثلا اغلب از 
این شــکایت داشــتند که در حالی که در شیب تند کوهســتان صعب العبور 
پرخطر در حال حمل اجناس ســنگین )از جمله یخچال، ماشین  لباسشویی 
و تلویزیون( اند، مرزبانان ایران حتی وقتی شــلیک نمی کنند به دنبال شــان 
می کنند و  آن ها ناچار می شــوند با بارهایشــان در کــوه بدوند و بعضا زمین 
می خورنــد و حتی از کــوه می افتند و مجروج و معلــول و حتی قطع نخاع 
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می شــوند. بارهایشــان که بعضا همه سرمایه شان هســت هم توسط همان 
مرزبانان مصادرهٔ شخصی می شود و حتی به انبارهای دولتی منتقل نمی شود.
این که نهادهای حاکمیتی برای حل مسالهٔٔ کولبری مرزی که اختصاصی 
به ایران ندارد و راه حل های آزموده شدهٔ موثری دارند مداخلهٔ کارساز نمی کنند، 
حاصل بی توجهی به مصائب و مرگ این شهروندان ایران یا ضعف دولت در 
حل مساله  نیست؟  این بی توجهی بی هزینه و بی آسیب به امنیت ملی نیست. 
در همین ســفر به کردستان ایران به وضوح احســاس تعلق ملی روستاییان 
مرزی را کمتر از ســفر قبلــی یافتیم. یکی از اهالی روســتای اورامان تخت 
مشاهدهٔ تلخی داشت. می گفت در جام جهانی 2006 هر وقت توپ به یکی 
از بازیکنان ایران می رســید صدای هیجان و شادی روستاییان بلند می شد، 
اما در جام جهانی 2018 )تنها 12 ســال بعــد( هر وقت ایران گل می خورد 
بعضی روستاییان شادی می کردند. وقتی به کولبری که از سر استیصال به این 
کار پرخطر رو آورده شلیک می شود، حتی از برگزاری مناسک دلخواه جشن 
نوروزشــان محرومند، پیش نماز اهل تسنن روستا را هم نمی توانند خودشان 
انتخاب کنند و احساس می کنند آشنایان و بستگان کردشان در آن سوی مرز 
آزادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بیشتری دارند، این کاهش احساس تعلق 
ملی عجیب نیست. همهٔ این ها در حالی است که افزایش رضایت هم وطنان 
کردمان بعضا آســان اســت. مثلا شــاید تعجب کنید که تنها با پخش چند 
لحظه از یک ترانهٔ ناصر رزازی )از محبوب ترین خوانندگان کرد(  در ســریال 
نون خ صداوسیما چنان اهالی تعدادی از روستاهای کردنشین خوشحال شده 
بودند که پایکوبی جمعی کرده بودند و وقتی برای تماشــای تکرار سریال در 

خانه های هم جمع شده بودند دیدند در تکرار سانسور شد و پخش نشد!  
 بــرای افزایش تعلق ملی این هم وطنانمان و حتی از منظر تقویت امنیت 
ملی توجه بیشتر به توسعه و اشتغال زایی و کاهش انواع تبعیض در این مناطق 
ضروری و در اولویت اســت. وقتی تقریبا تمام مردان تعدادی از روستاهای 
مــرزی علی رغم خطر مرگ و معلولیت تن به کولبری پرخطر و طاقت فرســا 
می دهند، دیگر نمی توان کولبری را صرفا یک تخلف خواند. حکمران مسئول 
باید ارزیابی کند چرا همهٔ این مردان این گزینهٔ ســخت پرآسیب را انتخاب 
می کنند؟ چرا بیمهٔ کولبران و بازارچه های مرزی ســابق تجدید نمی شــود یا 
ایــران برای پیمان تجارت آزاد با عراق گام برنمی دارد؟ احمد میدری، معاون 
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رفــاه وزارت کار، چند ســال پیش برای حل مســالهٔ کولبــری اجرای طرح 
کارشناسانهٔ »اشتغال عمومی« در روستاهای مرزی را پیشنهاد کرد که نوعی 
مداخلهٔ موثر دولتی در این بازار مرزی پرآســیب و رفع نواقصش و کمک به 
شکل گیری بازاری جدید بر اساس الگوی موفق بریتانیا بود. چرا بعد از چند 

سال دولت هنوز این طرح را اجرا نکرده است؟
بی توجهی به سیاســت های جایگزین پیشنهادشــده برای حل ریشه ای 
مســاله ٔ کولبری، کم توجهی دولت و همه ٔ جریان های سیاســی به اقتضائات 
متوازن سازی و عادلانه کردنِ توسعه و ضعف دولت و همه ٔ جریان های سیاسی 
در توجه به سیاســت های رفاه عدالت گســتر هم از جمله علل ریشه ای تر و 
رفع شــدنی این مصائب نفس گیر اند. چرا احزاب کشور در این زمینه بیانیه 
نمی دهند؟ چرا هیچ مقام عالی رتبه ٔ حکومتی تسلیت نمی گوید؟ چرا دولت 
نمی گوید برای حل مســالهٔ کولبری و پیشگیری از چنین مصائبی چه برنامهٔ 
موثری دارد؟ چرا متخصصان، احزاب، دانشــگاه ها، اندیشکده ها و رسانه ها 
برای پیشنهادات سیاســتیِ کاهنده ٔ فقر و بیکاری در این شهرها و روستاهای 
مرزی و پیشــگیری کننده از کولبری و قربانی گرفتن اش فعال نیستند؟   جامعهٔ 
مدنی، دولت و شــهروندان ایران حق ندارند بسیج نشوند تا دیگر کسی برای 

نان جان ندهد. 
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محمدرضا جلایی پور، فعال سیاســی اصلاح طلب و پژوهشگر حوزه 
اجتماعی، در این یادداشت، وضعیت کولبران و مرزنشینان کشور و همچنین 
عدم رســیدگی بــه اعتراض های کارگــران هفت تپه را نشــانه ای از ضعف 
حاکمیــت میداند. او ابتدا این ســوال را مطرح میکند که چرا با وجود برخی 
حساسیت های به وجود آمده در رسانه ها در مورد وضعیت کولبران و کارگران 
هفت تپه اما همچنان هیچ کس در کشور به دنبال رفع مشکلات آنها نیست؟ 
سپس با بیان برخی از خاطرات شخصی خود در ارتباط با مردم مناطق مرزی 
کردســتان، مشکلات آنها را در زمینه کولبری مطرح میکند. وی معتقد است 
با وجود راه حل های تجربه شــده و موفق برای مقابله با این مشــکلات در 
کشورهای دیگر ، جمهوری اسلامی در پی استفاده از این تجربیات نیست. 
او نتیجــه بی توجهی حکومت به مردم ایــن مناطق را عدم تعلق آنان به ایران 
و حکومت ایران عنوان میکند. جلائی پور معتقد اســت به دست آوردن دل 
مردمان این مناطق حتی با پخش یک موســیقی محلی انها از صدا و ســیما 
نیز ممکن است که مسئولان جمهوری اســلامی حتی از انجام این کار هم 
دریغ میکنند.این پژوهشــگر سپس با اشــاره به طرح »اشتغال عمومی« در 
روستاهای مرزی که از سوی معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، مطرح شده بود، 
میپرسد چرا دولت آن را اجرا نمیکند و برنامه دولت برای حل مشکل کولبری 
چیست؟ او در نهایت نیز لزوم بسیج جامعه مدنی، دولت و شهروندان برای 

رفع این مشکلات را متذکر میشود.
موضوع این یادداشت بسیار قابل اهمیت و میتوان گفت دغدغه بسیاری 
از فعالان اجتماعی و مســئولین اســت. بنابراین میتوان کلیت شکل گرفتن 
چنین مباحثی را به دید مثبت نگریســت که فواید بسیاری نیز خواهد داشت. 
امــا آنچه در این یادداشــت بیش از همه جلب توجه میکند این مدعاســت 
کــه دولت یا در واقع جمهوری اســلامی علی رغم وجود حساســیت های 
اجتماعی، به طور کلی از پرداختن به مشکلات مردمان این مناطق خودداری 
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میکند که این ادعا تا حدود زیادی نا به جاست. خود آقای جلایی پور نیز در 
چند جای متن به برخی تلاش ها و مواضع رسمی صورت گرفته در این زمینه 
اشاره میکند اما با این وجود در انتهای متن به گونه ای سوال پرسیده میشود که 
گویی هیچ اقدامی تا کنون صورت نگرفته است که این خود نوعی سیاه نمایی 

از وضعیت میتواند قلمداد شود.
به اذعان برخــی صاحب نظران بحث کولبری بیش از آنکه به دلیل عدم 
توجه دولت به مردم این مناطق باشــد، مربوط به فرهنگ اقتصادی آنهاست. 
ســودآوری کولبری برای مردم این مناطق به صورتی است که با چند روز کار 
کــردن در ماه، میتوان به اندازه راه اندازی یک کســب و کار و کار کردن تمام 
وقت بر روی آن درآمد کســب کرد و مصیبت های کمتری را نیز تحمل کرد. 
به همین دلیل آنها رغبت کمتری دارند تا یک تولیدی یا زراعت راه بیاندازند و 
از ظرفیت های منطقه استفاده کنند. همین امر سبب شده است تا بسیاری از 

طرح های اشتغال روستایی نیز در این مناطق ناکارآمد شود.
از طرفی نیــز برخی ملاحظات امنیتی مانع گســترش تجــارت آزاد با 
کردســتان عراق و احداث مناطق آزاد تجاری در مرز با این اقلیم شده است. 
با این وجود لازم اســت تا نهادهای مختلف در کشور تمام ملاحظات مورد 
نیاز را مورد بررسی قرار دهند و در جهت رفع مسائل و مشکلات این مردمان 

همت گمارند و بهترین تدابیر را اتخاذ کنند.

 مشق
سیاست
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یادداشت |

یشه   چرا معتقدیم مشکلات اقتصادی ما ر
در سیاست دارند؟

 سید مصطفی تاجزاده 	

راهبرد و سیاســت هایی که دولت پنهان و حزب پادگانی در ایران دنبال 
می کنند، مشابهت زیادی با استراتژی کره شمالی دارد.

مدل کره شمالی یعنی سیستمی که سلاح اتمی و موشک بالستیک دارد 
و در نتیجه هیچ دولتــی نمی تواند به آن حمله نظامی کند و رژیمش را تغییر 
دهد. اما به لحاظ اقتصادی، علمی و فنی، کشــوری توســعه نیافته اســت با 
مردمی فقیر و گرسنه. این الگو بر مشت آهنین در داخل و انزوای بین المللی 

استوار است.
بسیاری از کشــورهای جنوب شرقی آسیا توانسته اند در 40سال گذشته 
به جهش های بزرگ اقتصادی دســت یابند. باوجود این کره شمالی یکی از 

عقب مانده ترین کشورهای جهان است.
کــره بعد از جنگ دوم جهانی به دو پاره تقســیم شــد. بنابراین مردم دو 
کشــور تاریخ و دین و فرهنگ و نژاد و زبان مشترکی دارند. اما به دو دلیل زیر 
کره جنوبی جــزو اقتصادهای برتر دنیا و کره شــمالی جزو عقب مانده ترین 

    
سید مصطفی 
تاجزاده       

  
فعال سیاسی اصلاح طلب

 دیده بان
  اندیشـه
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کشورها محسوب می شوند. اول ساختار سیاسی و دوم و مهمتر استراتژی دو 
کشور است. کره جنوبی استراتژی توسعه محور را برگزید و کره شمالی راهبرد 

نظامی/امنیتی را. تولیدات اولی دنیا را گرفت و دومی از دنیا عقب افتاد.
ســاختار سیاسی چین و کره شمالی شباهت زیادی به هم دارند و هر دو 

متاثر از شوروی سوسیالیستی هستند؛ تک حزب و تمامیت خواه.
چین همزمان بــا پیروزی انقلاب اســلامی تصمیم گرفت به توســعه 
اقتصــادی اولویت دهد و به تتش زدایــی و تعامل با جهان بپردازد. نتیجه آن 
شــد که بعد از 40سال به اقتصاد دوم جهان تبدیل شده و 750میلیون نفر از 

شهروندان خود را از خط فقر نجات داده است.
اما کره شــمالی عقب ماند، فقط به دلیل آنکه اســتراتژی اشتباه خود را 

تغییر نداد، در حالی که متحد استراتژیک چین بود و هست.
جمهوری اسلامی نتوانســته در عرصه  اقتصادی جهش کند و اقتصادی 
پویا و توســعه یافته ندارد. زیرا همان خطایی را مرتکب می شــود که شوروی 
ســابق شد و فرو پاشید. همان اشــتباهی که امروز کره شمالی می کند؛ رشد 
کاریکاتوری و نامتوازن. موشــک بالســتیک دارد، خودرو و دیگر کالاهای 

مصرفی را ندارد و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند.
الان در ایــران هر کس ســرکار بیایــد و هر انتخاباتی صــورت بگیرد، 
نمی تواند گام موثری برای حل مشــکلات جامعه بــردارد. زیرا مانع اصلی 
همان اســتراتژی اشــتباهی است که بر کشــور حاکم اســت. منابع و نیز 

دیپلماسی کشور در خدمت توسعه اقتصادی و رفاه ملی نیست.
مجلس جدید را در یک مســابقه تک اســبه، از جوانــان مومن انقلابی 
تشــکیل داده اند. شورای نگهبان هم با آنها کاملا هماهنگ است. رهبر آن را 
انقلابی ترین و قوی ترین مجلس می خواند. سپاه نیز ریاست مجلس، ریاست 
مرکز پژوهش ها، ریاست دیوان محاسبات و ... را در دست دارد. باوجوداین 
مجلس توان اینکه طــرح اقتصادی بزرگی را که بتوانــد باری از دوش مردم 

بردارد، نمی تواند ارائه دهد.
می پرســند چرا می گویید اقتصاد مشــکل جامعه اســت اما راه حل آن 
سیاســی اســت؟ زیرا تا از تحریم خارج نشــویم و با جهان تعامل نکنیم، 

اقتصاد کشور تکان نمی خورد. 
ما می توانستیم تحریم نباشیم. این دروغ است که می گویند چون مستقل 
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هستیم تحریم شده ایم. بسیاری از کشورها مستقل هستند و تحریم نشده اند. 
اما هیچ کشور در حال رشدی نیست که تحریم باشد و اقتصاد آن بتواند رفاه 

جامعه را تامین کند.
اقتصاد ما دیگر توان پرداخت هزینه های دو نیروی مســلح و مشــارکت 
در چند جنگ نیابتی را ندارد. ســپاه و ارتش باید در یکدیگر ادغام شــوند، 
تا هزینه ها نصف شــود. هم چنان که کمیته و شهربانی در هم ادغام شدند و 

نیروی انتظامی را تشکیل دادند و همه هم راضی هستند.
در 14سال گذشته که پرونده کشورمان با دیپلماسی غلط احمدی نژاد به 
شورای امنیت رفت، ایران به دلیل ترس همه کشورها از مجازات های سنگین 
امریکا، حتی با چین و روســیه هم نتوانست آن چنان که باید و شاید ارتباط 

اقتصادی عادی و گسترده برقرار کند.
میلیون ها ایرانی فقیرند و وقتی تبعیض ها و فســادها را می بینند عصبانی 
هم می شوند. ما نمی توانیم به اقتصاد خود رونق دهیم و فقر را برطرف کنیم، 

جز اینکه استراتژی کشور را اصلاح کنیم.

در داخــل نیــز برعکس آنچه که دولــت پنهان و حــزب پادگانی تبلیغ 
می کند، تنها راه نجات، ســپاهی و نظامی کردن کشــور نیست. بازگشت به 

مردم و جلب اعتماد، رضایت و مشارکت آنها است.  
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سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از جمله شخصیتهای 
رسانه ای جریان اصلاحات اســت که سوابق گوناگونی در زمینه های سیاسی، 
امنیتی و رسانه ای دارد. کمتر کسی است که با جریان اصلاحطلبی آشنا باشد و او 
 تاجزاده از جمله افرادی است که مورد اشاره سعید حجاریان و 

ً
را نشناسد. احتمالا

از متهمان تندروی در جریان اصلاحطلبی است که به حق در برخی زمینه ها این 
چنین است و حجاریان تلاش دارد خود و امثال تاجزاده را از تندروی مبرا سازد. 
تاجزاده مدتی است پروژه ای با عنوان »دولت پنهان« را شروع کرده و تقلا می کند 
با ادبیاتی شبیه به داستان ها و فیلم های سینمایی ژانر معمایی و مافیایی، اینگونه 
القا کند که قوه مجریه در جمهوری اســلامی ایران، نهادی نمایشی و فرمایشی 
 برای فریب جامعه، همچون ویترین زیبایی برای دموکراسی نقش 

ً
است که طبیعتا

آفرینی می کند و هیچ دخالتی در امور اجرایی کشــور ندارد. در عوض شبکه ای 
مرموز و پیچیده، متشکل از نظامیان به خصوص سرداران سپاه، به پشتوانه قدرت 
نظامی و مالی خود در همه امور دخالت می کند و خط مشــی گذاری نهادهای 
مختلف سیاسی نه توسط دولت و نهادهای رسمی، که در پشت پرده توسط این 
شبکه مرموز انجام می شود. در این یادداشت که به نوعی جهشی در تحلیل های 
 سپاه و رهبری را 

ً
مبتنی بر دولت پنهانِ تاجزاده محســوب می شود، وی صراحتا

مسئول مشکلات اقتصادی کشــور نشان می دهد و معتقد است که عدم اتخاذ 
 منظور از جهان غرب و آمریکا است(، علت 

ً
اســتراتژی تعامل با جهان )طبیعتا

العلل همه مشکلات اقتصادی کشور است. به نحوی که گویا همه ظرفیت های 
تولیدی کشور با حداکثر توان در حال کار است اما تحریم مانع شکوفایی اقتصادی 
شده اســت. او از سوی دیگر قوای نظامی کشــور را مورد نقد قرار می دهد و با 
ظاهری دلسوزانه معتقد است که هزینه های نظامی ایران منجر به ناتوانی اقتصادی 
کشــور شده است و باید ارتش و سپاه در هم ادغام شوند. تاجزاده همچون سایر 
اصلاحطلبان دیگر، با تمسک به مورد کره شمالی و شوروی سابق تلاش می کند 

به استدلال های خود عینیت بخشیده و نتایج مورد نظر خود را باورپذیر سازد. 
در مقام نقد و تحلیل این یادداشت می توان نکات زیر را برشمرد: 

به نظر می رسد بازی »دولت پنهان« و »حزب پادگانی« لفاظی های   )1
بی حاصلی است که بیشتر برای تطهیر اصلاحطلبان از ناکارآمدی های دولت 
اعتدال چارچوب بندی شده و از حقیقت تهی است. اغراق بیش از حد در گفتمان 

 مشق
سیاست
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سازی از »دولت پنهان« خود مؤیدی است بر خیالی بودن این سناریو. 
آقای تاجزاده از تنش زدایی و تعامل با جهان ســخن می گوید، اما   )2
اشــاره ای نمی کند که آخرین نتیجه تنش زدایی و تعامل ســازنده با جهان، شد 
برجام بی فرجام. دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال هیچ خط قرمزی را بی نصیب 
نگذاشت و در راه تعامل سازنده با جهان، تمامی موارد را نقض کرد. البته سابقه 
خیانت های همین جهان متعامل غرب در دوران دولت اصلاحات نیز هنوز در 

اذهان مردم باقی است. 
آقای تاجزاده همه ناکامی های اقتصادی، عدم توجه به ظرفیت های   )3
داخلی و رانت ها و فسادهای موردی را نادیده می گیرد و همه تقصیرها را به گردن 
سناریوی دولت پنهان، حزب پادگانی و »استراتژی غلط نظامی« می اندازد؛ فارغ 
از اینکه ایشان واژه استراتژی را در معنای درستی به کار نبرده است، باید به ایشان 
یادآور شد که اقتصاد ناکارآمد فعلی نتیجه سیاست های اقتصادی همفکران و هم 
حزبان خود ایشان است که معتقد به سیاست های چپ و توزیع درآمدهای کشور 
از جمله درآمدهای نفتی بودند و به تذکر دلسوزان برای قطع نیاز از نفت توجهی 
نمی کردند. چپ های دیروز، امروز علم لیبرالیسم و سرمایه داری برافراشته اند و 

سوابق و کارنامه اقتصادی خود را فراموش کرده اند. 
دیپلماسی، توسعه، تعامل و رفاه ملی واژگان زیبایی است برای آنچه   )4
که هویت کشــورها را از آن ها ســلب می کند. نظریات توسعه و حتی نظریات 
دولت رفاه به لحاظ کارآمدی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، امروزه با 
 به دلیل فراهم آوردن امکان 

ً
چالش هایی جدی مواجه اند و کارآمدی آن ها، اتفاقا

وقوع بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، زیر سوال رفته است؛ اما هنوز 
آقای تاجزاده بر توسعه ای تأکید می کند که در بسیاری از ابعاد حتی در کشورهای 
غربی به بن بست رسیده و توسعه یافته ترین کشورها از جمله فرانسه و آمریکا با 

معضلاتی به مراتب وخیم تر از کشورهای جهان سومی مواجه هستند! 
آقای تاجزاده مدعی است که ما می توانستیم تحریم نباشیم و علت   )5
تحریم ها استراتژی غلط است؛ و این دروغ است که به خاطر استقلال، تحریم 
شده ایم. آقای تاجزاده! روسیه و چین هم استراتژی پادگانی و نظامی گری اتخاذ 
کرده اند؟ هر کشــوری که منافع و مصالح ملی خود را بر منافع غرب و آمریکا 
ترجیح دهد و طریق اســتقلال را در پیش گیرد، با تحریم های شدید و ظالمانه 
مواجه می شود! هر که در این مسیر پیشتاز باشد، جام تحریم بیشتری هم به او می 

دهند!  
آقای تاجزاده با یکسان انگاری ایران و کره شمالی اینگونه القا می کند   )6
که هزینه های تسلیحاتی هنگفت اگرچه منجر به حفظ امنیت ملی شده، اما این 
مسئله مهم نیست چرا که اقتصاد پویا و رفاه در پی نداشته است. اما آقای تاجزاده 
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نمی گوید توسعه یافته ترین کشورها به زعم ایشان، در فناوری های نظامی جزء 
پیشرفته ترین کشورها هستند و حاضر نیستند سیاست های نظامی خود را تقلیل 
دهند! کافی اســت بودجه نظامی سالانه آمریکا با کل بودجه ایران مقایسه شود! 
گذشته از این مباحث، فناوری های نظامی به دلیل آن که در سطح فناوری های 
 مولد صنعت هستند؛ مگر نه این است که 

ً
پیشرفته )Hi-tech( قرار دارند، غالبا

خودروهای نظامی ما بسیار پیشرفته تر و کارآمدتر از خودروهای سواری و شهری 
هســتند؟ و مگر غیر از این است که خودروسازی ناکارآمد ما بعد از 20 و اندی 

سال تازه به فکر بهره برداری از تجربه های صنایع دفاعی افتاده است؟ 
آقای تاجزاده از محاســن ادغام کمیته و شــهربانی سخن می گوید   )7
و تشــویق می کند که سپاه و ارتش هم ادغام شــوند؛ اما نمی گوید که کمیته و 
شهربانی وظایف مشترکی داشتند و حیطه اختیارات شان در هم متداخل بود و این 
تداخل چه اشــکالاتی که ایجاد نکرده بود! و نمی گوید که ارتش و سپاه وظایف 
 به دلیل طول و عرض بسیار، 

ً
متفاوتی دارند و ادغام این دو نهاد عظیم نظامی، اتفاقا

منجر به ناکارآمدی آن خواهد شد!  
در پایان این یادداشت، تاجزاده بیان می کند که تنها راه نجات کشور،   )8
 به سبک 

ً
بازگشــت به مردم و جلب اعتماد، رضایت و مشارکت آنها است! دقیقا

همان دخالت های انتخاباتی شخص ایشان در دوران اصلاحات و اردوکشی های 
خیابانی در سال 78 و 88، و اقدامات مختلف علیه امنیت ملی کشور!!!  

در جمع بندی می توان گفت که آقای تاجزاده، در این یادداشت و یادداشت 
های مشابه دنبال حاشــیه ســازی، جنجال آفرینی و انحراف افکار عمومی از 
مقصران ناکارآمدی فعلی، یعنی خودشــان و جبهه اصلاحات، هستند و ژست 
دلسوزی گرفتن از سوی کسی همچون تاجزاده، بیشتر مخاطب را غافل و جاهل 

فرض کردن است! 

 مشق
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یادداشت |

یالیسم، ترسان از انقلاب  خشمگین از امپر
سعید حجاریان 	

در سال های گذشــته، از سر تغافل یا شاید خوش بینی از ارتباط تنگاتنگ 
سیاســت خارجی و سیاســت داخلی چشم  پوشی می شــد و گمان می رفت 
می توان یکی را بدون دیگری مدیریت کرد و ســامان داد. اما، مدتی است این 
دو فاکتور به شــدت به یکدیگر پیوند خورده اند تا حدی که می شــود ادعا کرد 
هر پروژه اصلاح جویانه ای باید تؤامان از سیاســت داخلی و خارجی ســخن 
بگوید. به همین جهت اینکه می گویند هنگامی که سیاست به پایان می رسد، 
جنگ آغاز می شود شاید حرف نادرستی باشد. زیرا در این میان دوره فترت یا به 
اصطلاح »صلح مسلح« وجود دارد. وضعیتی که در آن عنصر زمان به نفع آن 
طرفی است که دارای قدرت اقتصادی، رسانه ای و استخباراتی بیشتری است و 

همین عوامل ممکن است طرف مقابل را به کرنش و نرمش وادارد.
واقعیت آن است سیاست خارجی ما، الگویی مشابه سیاست داخلی مان 
دارد. جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی اعتقاد دارد نه جنگ می شود 
و نه مذاکره و در داخل هم معتقد است نه انقلابی رخ می دهد و نه اصلاحات 
ســاختاری صورت می گیرد. نتیجه آنکه می بینیم چه در خارج و چه در داخل 
با نوعی انسداد و یا تعلیق مواجه هســتیم. در ادامه، ابتدا نقاط تناظر سیاست 
خارجی و سیاســت داخلی را تصویر می کنم و ســپس، به سراغ یک راه حل 
می روم. در بررســی ربط و نسبت سیاســت داخلی و خارجی با چهار متغیر 

    
سعید 
حجاريان       

  
چهره تئوری پرداز جناح چپ 

 دیده بان
  اندیشـه
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تأثیرگذار مواجه هستیم؛ »داخل«، »خارج«، »مذاکره« و »جنگ« که هم ربطی 
آن ها را براساس شکل زیر توضیح خواهم داد.

در ناحیــه اول که از تقاطع دو متغیر »داخــل« و »مذاکره« به وجود آمده 
است، بناست میان نیروهای داخلی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد تا در پی آن 
دستاوردهایی از قبیل مشروط کردن قدرت، کارآمد کردن دولت، حقوق بشر، 
انتخابات آزاد و… حاصل شــود. به بیان دیگــر، در این ناحیه انواع گفتارهای 
ایجابی اصلاح جویان به منصه ظهور می رسد و »اصلاحات ساختاری« پدید 

می آید.
در ناحیــه دوم که از تقاطع دو متغیر »خــارج« و »مذاکره« به وجود آمده 
اســت، مقرر اســت میان دولت های خارجی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد 
 بر ســر مســائلی از جمله 

ً
 در رفتار نظام تغییراتی صورت بگیرد و ثانیا

ً
که اولا

 
ً
فعالیت های منطقه ای، موشکی و اتمی توافقاتی حاصل شود. این ناحیه عمدتا
از سوی دموکرات های آمریکا و برخی دولت های اروپایی نمایندگی می شود؛ 
هر چند رئیس جمهورِ جمهوری خواهان نیز در مواردی با عدول از گزاره »تغییر 

رژیم« از »تغییر رفتار رژیم« سخن گفته است.
در ناحیه ســوم که از تقاطع دو متغیر »خــارج« و »جنگ« به وجود آمده 
است، اصلی ترین پروژه تغییر رژیم و دخالت نظامی است. استدلال ها در این 
ناحیه این گونه اســت که اصلاحات داخلی )ناحیه اول( و اصلاحات خارجی 
)ناحیه دوم( شکســت خورده یا ممتنع شــده  اســت لذا چاره ای جز دخالت 
خارجی و تغییر رژیم وجود ندارد. افرادی همچون جان بولتون، مایک پمپئو و 

امثالهم این نگاه را نمایندگی کرده و می کنند.
در ناحیه چهارم کــه از تقاطع دو متغیر »داخل« و »جنگ« به وجود آمده 
اســت، سه نوع اقدام متصور اســت. اولین آن ها هرج و مرج است که کمابیش 
در بخش هایی از اعتراضات دی مــاه 1396 و آبان ماه 1398 به وجود آمد. در 
 پراکندگی بســیار بود و از 

ً
 عنصر ســازماندهی غایب و ثانیا

ً
آن اعتراضات اولا

 
ً
آن گذشته ســازوکار برخورد بر حسب نقشه امنیتی کشور متفاوت بود، نتیجتا
بخش هایــی رو به اعتــراض آرام رفتند و بخش هایی دیگر میل به خشــونت 
کردند. دومین  اقدام ســطحی بالاتر و همبســته تر از اعتراضات پراکنده دارد و 
ذیــل عنوان »انقلاب مخملــی« صورت بندی می شــود. در انقلاب مخملی 
آلترناتیو خشونت پرهیز وجود دارد که می تواند نظام موجود را به چالش بکشد 
و با شیوه های مختلف کم کم آن را وادار به عقب نشینی کند و حتی در مواقعی 
با بخش هایــی از حاکمیت از موضع قدرت ائتلاف کند. مانند آنچه در آلمان 
 باعث سقوط دولت های 

ً
شرقی یا در جنبش همبستگی لهستان رخ داد و نهایتا

مستقر شد. سومین و آخرین اقدامات »انقلاب کلاسیک« است؛ نمونه ایده آل 
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انقلاب های کلاســیک انقلاب کبیر فرانســه اســت که طبقات نوپدید مانند 
بورژوازی و نیز طبقات متوسط جدید توانســتند فئودال ها را شکست دهند و 
دولت بوربون ها را بدون هیچ مذاکره و زدوبندی در نبردی خونین ساقط کنند. 
لازم به ذکر اســت امــکان رخ دادن انقلاب مخملی و کلاســیک در بعضی 

کشورها و وضعیت ها از جمله ایران کنونی بعید و حتی غیرممکن است.
اشتراک ها و افتراق ها

در توضیح ایده ها و برنامه عملیاتی هر یک از این نواحی یادداشــت ها و 
مقالاتی نوشــته شــده و نگارنده نیز کمابیش دیدگاه های خود را مکتوب کرده 
 از ربط و 

ً
اســت. لذا در اینجا به چارچوب این مقاله وفادار خواهم بود و صرفا

نسبت چهار مؤلفه پیش گفته سخن می گویم.
1( میان این نواحی، چنانکه پیداســت اشــتراک هایی وجود دارد که به کار 
توصیف بهتر وضعیت می آیند. در نواحــی اول و دوم مقوله مذاکره و تغییر رفتار 
 
ً
مشترک است اما در بنیان آن ها تفاوت هایی وجود دارد. در ناحیه اول نگاه ها صرفا

به داخل بوده و محدوده مذاکره درونی است اما ابتناء ناحیه دوم بر عناصر خارجی 
اســت. از این منظر باید گفت، دیدگاه مذاکره محور از سوی دو طیف نمایندگی 

می شود؛ دو طیفی که آرمان ها، عقبه و حاملان متفاوتی دارند.
 از ابزار »تحریم« بهره می گیرند. یعنی 

ً
2( بازیگران نواحی دوم و سوم مشترکا

مردم ایران از کانون توجه آن ها خارج و در خوش بینانه ترین حالت به مسئله درجه 
دوم تبدیل شده اســت. ماحصل این دیدگاه حداقلی کردن درآمد نفتی و افزایش 
 قشرهای فرودست را هدف 

ً
بیکاری و فقر و فشــارهای روزافزون اســت که طبعا

می گیرد.
3( نواحی اول و چهارم به دلیل جغرافیای  مشترک شــان )حضور در داخل( 
 از امکانات آن ها کاســته شــده است. نیروهای 

ً
محدودیت هایی دارند و تدریجا

داخلی تا پیش از ایــن قادر بودند از نهادهای مدنی، حزبی و… به نفع مطالبات 
 بر شبکه های 

ً
خود استفاده کنند اما محدودیت ها باعث شده است تمرکز آن ها صرفا

مجازی و کمابیش تلویزیون های خارج از کشور قرار بگیرد که از قضا هر دو این ها 
در معرض خطر هستند؛ رسانه های مجازی، در معرض فیلترینگ و قطعی اینترنت 
هستند و شــبکه های خارج از کشــور در معرض پارازیت و از آن مهم تر بحران 

مخاطب.
4( نواحی دوم و سوم که وجه مشترک شان حضور در خارج از کشور است، 
دغدغــه پرزنته  کــردن دیدگاه های خود را ندارند و گمان می کنند ســبک زندگی 
و مطالبات، نه تنها در ایران بلکه در ســایر کشــورهای جهان به طور دترمینیستی 
هم سوی با آن هاست و میل به ســرمایه داری، مصرف و… را شاهد مدعای خود 
می گیرند. تکیه آن ها بر مقوله قدرت، به ویژه قدرت سخت است و به همین دلیل 
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 ابتکار عمل در اختیار آن ها )نواحی دوم و سوم( است. لذا شاهد 
ً
باید گفت معمولا

 در نواحی دوم و سوم، 
ً
هستیم انواع انعطاف ها از جمله »نرمش قهرمانانه« صرفا

یعنی در مقابل خارج رخ داده است. 
بن بست اصلاحات

ایده حکمرانی هسته سخت قدرت، اکنون به این نقطه رهنمون شده است که 
هر نوع اقدام را در نیمه بالایی )داخل( مسدود کند. یعنی نه فشار از پایین )ناحیه 4( 
را بپذیرید و نه چانه زنی از بالا )ناحیه 1( را. از این منظر می توان گفت اصلاح طلبی 
در وضعیت بن بست و آچمز قرار گرفته است. این وضعیت را می توان با گریزی به 
تاریخ سیاسی کشور کمی بهتر توضیح داد. امیر پرویز پویان در جزوه »خشمگین 
از امپریالیســم، ترســان از انقلاب« با الهام از لنین می نویسد خرده بورژوازی از 
یک طرف با بورژوازی کمپرادور مخالف اســت -چون از آن ضربه خورده- و از 
طرف دیگر مخالف انقلاب کارگری است زیرا نمی خواهد منافع اش به خطر بیفتد. 
 متعلق به طبقه متوسط 

ً
اصلاح طلبی نیز وضعیتی مشابه دارد با این تفاوت که ذاتا

است. از یک طرف نگران خیزش کارگران است و از طرف دیگر ترسان از قدرت 
قاهره غرب که این دو تؤامان منافع این طبقه را به خطر می اندازند. در چنین وضعیتی 
پای یک پرسش اساسی به میان می آید و آن اینکه آیا همچنان باید در نیمه بالایی 
نمودار ماند و کنش گری کرد یا خیر؟ آیا این حضور مطلق است یا می توان ائتلافی 

میان داخل و خارج صورت داد؟
به گمان من پاســخ به این پرسش در ذات مفهوم »اصلاحات« نهفته است. 
 عامل چنیــن تغییراتی نیروهای درون 

ً
اصلاحات یعنــی تغییرات از درون. طبعا

حکومت هستند؛ نیروهایی که یا تمامی قدرت را در اختیار دارند یا لااقل بخشی 
از آن را. از این منظر می توان گفت، مادامیکه نیرویی درون قدرت نباشــد، قادر به 
اصلاح نیست. بنابراین این گزاره که »بی قدرتی اصلاح جویان به دلیل حضورشان 
در قدرت اســت«، مردود است. البته، انواع مختلفی از حضور در قدرت متصور 
است. برای نمونه مرحوم هاشمی پروژه بازسازی اقتصادی را در دستور کار داشت، 
خاتمی پروژه اصلاحــات همه جانبه را محور امور قــرار داد و روحانی بر پروژه 

عادی سازی تأکید گذاشت.
 از درون 

ً
علاوه بر اصلاحات سیاسی، باید گفت اصلاحات دینی نیز عمدتا

رخ داده است. به عنوان مثال لوتر از درون کلیسا پرسش ها و گفتار های جدیدی را 
مطرح کرد و تغییراتی بنیادین را کلید زد. یا در نمونه وطنی، شاهد بودیم روشنفکران 
دینی جملگی از درون نص و گفتارهای دینی مدل های تفسیر و تأویل خود را عرضه 
کردند و دین را به پوششی جدید آراستند و توانستند گفتمان قدرت و دین سنتی و 
نگاه های قشری را تحت تأثیر قرار دهند و قرائت های شاذ از اسلام سیاسی را به حد 

وسع به حاشیه برانند.
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 از چنین نقطه ای آغاز شــده 
ً
اصلاحات اقتصادی و بوروکراتیک نیز معمولا

اســت. مرحوم هاشــمی به عنوان مصلح اقتصــادی از درون حاکمیت به نقطه 
اصلاح گری رسید و توانست تغییراتی را در زمینه اقتصاد و صنعت پدید آورد. این 
 بخش 

ً
تغییرطلبی ها کمابیش از ســوی بخش  خصوصی نیز طلب شد، اما اولا

 بخش خصوصی موجود به رسمیت شناخته 
ً
خصوصی واقعی وجود نداشت و ثانیا

 درون قدرت شد.
ِ

نشد. بنابراین همه نگاه ها معطوف به مصلح
با این وصف، قائلان به پروژه اصلاحات باید تلاش کنند ضمن آنکه پایی در 
میان مردم دارند، پایی درون قدرت باز کنند و اگر نتوانستند، لااقل بر بخش هایی از 
بلوک قدرت تأثیر بگذارند؛ بخش هایی از قدرت که به دورنمای منافع ملی وفادارتر 
هستند و حاضرند صدای اصلی اصلاح طلبان را در سطوح بالا –که تصمیم سازی 

در آن اتفاق می افتد- رِله کنند.
در ایــن اینجا باید به ائتــلاف نیمه بالا و پایین )داخل و خارج( هم اشــاره 
کرد. واقعیت آن اســت بخش هایی از خارج نشین ها فارغ از عقاید سیاسی شان، 
 باید قادر باشــند 

ً
بر روی مفهوم وطن و حراســت از آن توافق دارند. این افراد اولا

به ایران تردد کنند و سپس، همانطور که ارمنی ها بهترین لابی را در آمریکا دارند، 
تبدیل به سخنگویان اصلاحات در غرب بشوند. اما به آن بخش از خارج نشین ها 
که شناســنامه و گذرنامه ایرانی خود را پاره کرده و تبعه کشور متبوع خود شده اند 
و فقط با ما اشــتراک زبانی دارند، باید همچون سایر اتباع خارجی نگریست زیرا 
تعلق خاطری به وطن نداشــته و حتی در بزنگاه های حساس منافع کشور غیر را 
نمایندگی می کنند. البته، در بین آن ها مانند تمامی جوامع، افراد منصف و اخلاقی 
یافت می شوند اما بعضی از آن ها حاضر هستند به خاطر دستمالی، قیصریه را به 

آتش بکشند.
چه باید کرد؟

 عنصر زمان 
ً
در وضعیت »نه جنگ نه مذاکره، نه انقلاب نه اصلاحات« اساسا

به ضرر سازوکار های اصلاحی است زیرا جامعه به سوی تعلیق و فرسایش هر چه 
بیشتر می رود. یکی از مهم ترین آثار اجتماعی چنین وضعیتی، که کمتر به آن توجه 
می شود، افزایش مجرمان فاقد سابقه کیفری است. افرادی که نان آور بوده  و بیکار 
شده اند و حال به هر روشی دست به تأمین مالی می زنند و جرایمی از قبیل سرقت، 
خفت گیری و… را مرتکب شوند. جامعه ای با این مشخصات به بی اخلاقی هر چه 
بیشتر میل می کند که آثاری سوء بر آن مترتب است. در ادامه این وضعیت، افق و 
چشم انداز و سیاست گذاری بلندمدت از بین خواهد رفت و کشور هر چه بیشتر در 
 در کنار مشروعیت، 

ً
معرض تصمیم های یک شبه و تک بعدی قرار می گیرد تا نهایتا

کارآمدی حکومت به طور مطلق از بین برود تا جایی که جمهوریت و اسلامیت و 
ایرانیت تؤامان تحت الشعاع قرار بگیرد. چنانکه امروز می بینیم جمهوریت به معنای 
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آنچه در مقطع تأسیسی انقلاب 57 مطرح بود، از میان رفته است، اسلامیت تنها 
در بخشی از جامعه محدود مانده و ایرانیت هم در مرز شدیدترین آسیب هاست.

اما در این وضعیت چه راه حلی متصور اســت؟ طرفداران نیمه پایین نمودار 
معتقدند باید به ایران فشار وارد کرد تا حدی که سرانجام تغییر رژیم صورت بگیرد. 
این نگاه برآمده از تحلیلی اســت مبنی بر اینکه در زمانه فشار اقتصادی استعداد 
جنبشی شدن افزایش پیدا می کند. در حالیکه آن ها التفات ندارند که جامعه مدنی 
 میل به خروج از منزل از بین رفته است چه 

ً
ضعیف و مردم فرسوده شده اند و اساسا

رسد به خروج بر حاکمیت! لذا باید گفت آمریکا و همفکران آن به اشتباه تحلیلی 
دچار شده اند ولی همچنان بر آن اصرار می کنند.

از طرفی هسته سخت قدرت معتقد است که نباید از سطح اصلاحات نمایشی 
فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد، زمان به ضرر کشور در حال سپری شدن 
اســت و چنانچه اصلاحات ساختاری کلید نخورد، شاید خیلی زود دیر شود! به 
خاطر داریم، مک آرتور به عنوان نماینده آمریکا در مواجهه با ژاپن تسلیم نامه را به 
امپراتور تحمیل کرد زیرا فرصت دعوت به مذاکره از دست رفته و همه چیز معطوف 

به تسلیم شده بود. این وضعیت متأسفانه در همه کشورها قابل تحقق است.
در این شرایط به گمان من باید به طور عاجل و در دو جبهه مذاکراتی صورت 
بگیرد. در الگوی مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب 
نیست چه با جمهوری خواهان چه با دموکرات ها، چه بی واسطه و چه با واسطه. مهم 
آن است که مذاکره شفاف باشد، پیش شرطی از جانب غرب پذیرفته نشود و منافع 
 لحاظ شود. در نمونه کره شمالی مشاهده کردیم این کشور به رغم 

ً
ملی هم کاملا

دشمنی دیرینه، با آمریکا وارد مذاکره شد اما جز شکست در کارنامه ترامپ باقی 
نگذاشت. در داخل نیز می بایست جمعی از اصلاح طلبان متشکل از کارشناسان 
کادمیک مذاکره با رأس حاکمیت را در  اجرایی، سیاستمداران حرفه ای و نخبگان آ
دســتور کار قرار دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده های کارشناسی مسائل را 
موشکافی کنند و راهبردهایی را برای اصلاح ذهینت تصمیم سازان و سپس بهبود 
وضعیت پیشنهاد دهند. جنس این فعالیت از سنخ نامه های سرگشاده نخواهد بود 
اما ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شد. به عنوان مثال این جمع 
یک موضوع عاجل و استراتژیک را بررسی خواهد کرد، آسیب ها و ضعف هایش را 
استخراج می کند و بسته خروج از بن بست را ارائه می دهد. اگر پذیرفته شد، گامی 
به سود کشور برداشته شده است و اگر نشد، لااقل می توان فشارهای اخلاقی مبنی 

بر عدم اجرای مسئولیت ملی را از دوش اصلاح طلبان برداشت.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
سعید حجاریان، از دستگیرشدگان فتنه 88 و چهره تئوری پرداز جناح چپ 
که به تازگی طی یادداشتی با عنوان "خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب" 
که در سایت مشــق نو منتشر شد به ارتباط سیاســت داخلی و خارجی ایران 
پرداخته و نوشــت:»از طرفی بخشــی در داخل معتقد است که نباید از سطح 
اصلاحات نمایشــی فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد، زمان به ضرر 
کشور در حال سپری شدن است و چنانچه اصلاحات ساختاری کلید نخورد، 
شــاید خیلی زود دیر شــود!« او با تحلیل مفهوم »اصلاحات« و رد این مبنا و 
گزاره محمدرضا تاجیک، تئوریسین برجسته جریان اصلاحات که بیان داشته 
بود »بی قدرتی اصلاح جویان به دلیل حضورشــان در قدرت اســت«، اعتقاد 
دارد مادامی که نیرویی درون قدرت نباشــد، قادر به اصلاح نیست. حجاریان 
اصلاحات دینی، اقتصادی و بروکراتیک را شــاهدی بــرای نظر خود قلمداد 
می کند. این نوع دلیل او به گفته سایر تحلیل گران و نویسندگان به نوعی راهبرد 

اصلاحات برای حضور جدی در عرصه انتخابات 1400 تلقی می شود.
حجاریان ادعا کرد اصلاح طلبی به دلیل نفی ایده فشار از پایین و چانه زنی 
بالا از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی و بن بست در اصلاحات ساختاری، 
در وضعیت بن بست و آچمز قرار گرفته است. او راه برون رفت از این وضعیت 
را اینگونه شرح داد:» در این شرایط به گمان من باید به طور عاجل و در دو جبهه 
مذاکراتی صورت بگیرد. در الگوی مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس 
مذاکره ایرادی مترتب نیســت چه با جمهوری خواهان چه با دموکرات ها، چه 
بی واسطه و چه با واسطه. مهم آن است که مذاکره شفاف باشد، پیش شرطی از 
 لحاظ شود... در داخل نیز 

ً
جانب غرب پذیرفته نشــود و منافع ملی هم کاملا

می بایست جمعی از اصلاح طلبان متشکل از کارشناسان اجرایی، سیاستمداران 
کادمیک مذاکره با رأس حاکمیت را در دســتور کار قرار  حرفــه ای و نخبگان آ
دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده های کارشناسی مسائل را موشکافی کنند 
و راهبردهایی را برای اصلاح ذهینت تصمیم ســازان و ســپس بهبود وضعیت 

پیشنهاد دهند.«
حجاریان همچنین در اشــاره به اغتشاشــات دیمــاه 96 و آبان 98 بیان 
 پراکندگی بسیار 

ً
 عنصر ســازماندهی غایب و ثانیا

ً
کرد:»در آن اعتراضات اولا

بود و از آن گذشته سازوکار برخورد بر حسب نقشه امنیتی کشور متفاوت بود، 
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 بخش هایی رو به اعتراض آرام رفتند و بخش هایی دیگر میل به خشونت 
ً
نتیجتا

کردند.« وبلاگ مشرف در اینباره نوشت:»سعید حجاریان باید توضیح بدهد 
چگونه مدعی ســازماندهی نبودن اغتشاشات دیماه و آبانماه است در حالیکه 
او و همراهانش در هسته سخت اصلاحات طی 10 سال گذشته علی الدوام از 
»سیاست خیابانی« گفتند، در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
دولــت آقای روحانی از لزوم به راه انداختن جمعیت میلیونی علیه نظام حرف 
زدند، آدرس اشغال مراکز حساس نظام را به مردم دادند، در پرتو سکوت برخی 
از خواص تا توانســتند ســیاه نمایی کردند و حتی یک نقطه از مثبتات نظام را 
نگفتند، رفتار شریرانه »تحریم انتخابات« را مرتکب شدند که به مثابه آتش زدن 
به هیمه اعتراضات مســلحانه به یک نظام نامشروع –به زعم آنها- بود، عبارت 
پرچم براندازان یعنی »حق براندازی« را مشــق کردند و فی الجمله هیچ کاری 
نبود که در زمینه ناراضی سازی مردم همراه با دادن آدرس خیابان انجام ندهند. 
اینکه حجاریان در نتیجه این رفتارهای مشــخص؛ مدعای سازماندهی نبودن 

آبان 98 و دیماه 96 را دارد؛ بسی جای تعجب و تأمل است.«
عبداللــه عبداللهــی دانش آموخته کارشناســی ریاضی و کارشناســی 
ارشد فلســفه غرب و سردبیر خبرگزاری تســنیم، در نقد یادداشت حجاریان 
 اذعان کرده است که جمهوری 

ً
نوشت:»جناب حجاریان در این نوشته تلویحا

اســلامی تحت فشار عقب نشینی نمی کند؛ اگرچه عصبانیت از این مسئله در 
متن ایشــان چندان پنهان نیست، اما به هرحال او تأکید می کند که پروژه فشار 
به حاکمیت در داخل با عناوینی مانند »فشار از پایین و چانه زنی از بالا« موفق 

نیست و عمل نمی کند!
اصلاح طلبان از حدود یکســال پیــش از انتخابات 98 تــا همین دوران 
اخیر تصور می کردند اگر صورت مســئله را از »فرآورده انتخابات« و ایده های 
 اتحاد ائتلافشان 

ً
حکمرانی نامزدها به اصل و »فرآیند انتخابات« تغییر دهند، اولا

با دولت آقای روحانی و مجلس دهم و ظرفیت منفی بالایشان به این جهت را 
 امتیازات سیاســی مهمی را به 

ً
در عرصه اجتماعی به تعلیق خواهند برد و ثانیا

سود خود به حاکمیت تحمیل و سیستم را مجبور به عقب نشینی های راهبردی 
خواهنــد کرد! پس از انتخابات و کاهش مشــارکت در انتخابات 98 نیز تمام 
تلاشها در این جریان بر آن قرار گرفت که تفسیر این کاهش به  سود همان تز و 

ایده ی فشار به حاکمیت باشد.
با این حال به نظر می رسد این جریان حالا نشانه های روشنی دریافت کرده 
که عقب نشینی صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنکه انتخابات ریاست جمهوری 
 بتوانند از قدرتی 

ً
نیز چنان نیست که اصلاح طلبان با راهبردهایی مثل تحریم اولا

 بتوانند میزان قابل ملاحظه ای 
ً
که در قوه مجریه اســت چشم پوشی کنند و ثانیا
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از رونق انتخابات را بکاهند! خاصه آنکه، نتایج برخی نظرسنجی های پیشینی 
و حتی پســینی در انتخابات 98 نیز نشــان می داد که بخش مهمی از کاهش 
مشارکت نه در لبیک گویی به اصلاح طلبان که در اعتراض به عملکرد دولت و 

مجلس همسو با اصلاح طلبان صورت گرفته است!
دوم: اگرچه اصلاح طلبان در دوران انتخابات 98 از بازگشت به »اصلاحات 
اجتماعی« و کناره گیری از قدرت به سود مسئله »هویت« سخن می گفتند، اما 
مطلب آقای حجاریان نشانه ی مهمی از تغییر رویکرد در تلاش برای دست یابی 

به قدرت است.
ســوم: نوشــتار آقای حجاریان اقرار و هشــدار مجددی درباره انســداد 
رادیکالیســم است؛ طی هفته ها و ماه های گذشــته برخی از سران اصلاحات 
تلاش کردند در راستای فاصله گذاری با دولت و حتی حاکمیت، پروژه هایی را 
عملیاتی کنند که مهمترین آنها نامه سرگشاده آقای موسوی خوئینی ها به رهبر 
 مسئولیت تمام کاستی ها را متوجه ایشان می کرد. این نامه 

ً
انقلاب بود که عملا

با واکنش های بســیاری در جناح های سیاسی و نویســندگان و روزنامه نگاران 
روبرو شــد، به نحوی که طیف های قابل ملاحظــه ای از اصلاح طلبان نیز آن 
را مصداق رادیکالیســم، بی فایده و عامل انسداد مضاعف معرفی کردند. آقای 
حجاریان در نوشــتار خود اگرچه به اصلاح طلبان توصیه کرده که با حاکمیت 
 باید با بیانی منطقی و مبتنی بر 

ً
مذاکــره کنند، اما بلافاصله انذار داده کــه اولا

 چنین مذاکراتی از سنخ 
ً
داده های کارشناسی مســائل را موشکافی کنند و ثانیا

نامه های سرگشاده نخواهد بود!«
#اصلاح_اصلاحات
#انسداد_ردیکالیسم

#اصلاحات_ساختاری
#انتخابات_1400

#اصلاح_طلبی
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380    

یادداشت|

 آیا فرم نظام سیاسی در استقرار 
دموکراسی بی تاثیر است؟

احمد فعال 	

در مورخه 99/5/9 در برنامه 60 دقیقه BBC بحثی در باره علل وقوع انقلاب 
و ســقوط نظام پهلوی به میان آمد، از جمله یکی از مباحثی که شرکت کنندگان 
مطرح کردند، فرم نظام سیاسی است، که هر چهار شرکت کننده پیرو نظری که 
وزیر مشاور امور زنان در دولت پیش از انقلاب مطرح کرد، به این نظر رسیدند که 
فرم نظام سیاسی - که آیا سلطنتی باشد یا جمهوری - در محتوایی که دموکراسی 
است تأثیری ندارد. برای هر فردی که کمترین دانشی در خصوص جامعه شناسی 
سیر تحولات تاریخ ایران داشته باشــد، چنین اظهارنظرهایی نمي تواند اسباب 
تأسف بسیار نباشــد. از طرح مباحث سطحی در باره علل سقوط رژیم محمد 
رضا شاه پهلوی که درگذریم، هر چهار شرکت کننده معتقد بودند، برای استقرار 
دموکراسی شــکل  یا فرم نظام اهمیت ندارد. از میان چهار شرکت کننده انتظار 
داشتم آقای ایرج اتابکی، که از دانش بهتری برخوردار است، و اغلب با دقت هم 
اظهارنظر مي کند، پاســخ علمي تر و دقیق تری ارائه دهد. اما متاسفانه ایشان هم 
مثل هر سه شرکت کننده دیگر معتقد بودند، در استقرار دموکراسی شکل اهمیت 
ندارد. طرفداران سلطنت با هدف آلترنانیوسازی رضا پهلوی، با یک ترفند خیلی 
ماهرانه ای ابتدا سعی مي کنند، تا  توجه و حساسیت جامعه سیاسی را از فرم نظام 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
احمد

 فعال       

جامعه شناس و پژوهشگر 

 مشق
سیاست
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سیاســی منحرف کنند. آنها با مثال زدن نمونه هایی مثل سوئد، دانمارک، نروژ و 
انگلستان، مدعی هستند که بهترین دموکراسی ها در کشورهایی است که فرم نظام 
سیاسی آنها سلطنتی است. از این نظر، جامعه و کنشگران سیاسی نباید زیاد به 
فرم نظام سیاسی اصالت بدهند، باید به محتوای نظام سیاسی، یعنی دموکراسی و 
آزادی اصالت بدهند. من فکر مي کنم اگر جامعه سیاسی به همین باور برسد که فرم 
نظام سیاسی اهمیت ندارد، در گام بعدی در دامی مي افتند که رهبری رضاپهلوی 
را به رسمیت بشناسند. اگر این چهار شرکت کننده اندکی مطالعه در سیر تحولات 
سرزمینی کشور ایران داشتند، و دستکم دو یا سه اثر مهم و نظریه های مهمی که 
در باب علل از توسعه بازماندگی و دیرپایی جریان استبداد را در کشور از مطالعه 
مي گذراندند، به این نظر نمي رسیدند که فرم نظام سیاسی اهمیت ندارد. طرفداران 
نظام سلطنت از نظام مشروطه سلطنتی یاد می کنند. آنها بدون اطلاع از وضعیت 
سرزمینی و تاریخی ایران، آن را با بعضی از کشورهای پیشرفته که دارای سلطنت 
مشروطه و دموکراتیک هستند، مقایسه می کنند. وضعیت سرزمینی ایران از ایام 

باستان تا امروز به دلیل شرایط سرزمینی از جمله مسائلی چون:
 * مسئله کمبود آب )نظریه آن لمتون(

*  شیوه تولید آسیایی )نظریه مارکس و کاتوزیان(
* تداوم آئین سلطانی و پاتریمونالیستی )نظریه ماکس وبر(

* مسئله استبداد شرقی )نظریه کارل ویتفوگل( 
 * مسئله وسعت جغرافیایی )نظریه منتسکیو(

 * مسئله ناامنی ها از درون و بیرون مرزها )نظریه راهبرد سرزمینی دکتر پیران(
 * فقدان مناسبات دمکراتیک در روابط منطقه ای 

 * مسئله فرّه ایزدی که بخشی از عناصر سفت و سخت فرهنگ و آئین ایرانیان 
است

 * بسط ایده فرّه ایزدی در اسلام شیعی
 * اقتضائــات تمرکز قــدرت در کانون های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 

)تحقیق از اینجانب( 
 موجب شــده اند تا همواره نظام های سیاسی یکی پس از دیگری با استقرار 
یک نظام سلطانی، استبداد متمرکز را در درون خود بازتولید کنند. مسئله امنیت و 
تهدید سرزمینی از درون و برون مرزها، و مسئله پراکندگی جغرافیایی و پراکندگی 

اقوام به گونه ای است تمام رژیم های ایرانی را به رژیم های امنیتی تبدیل مي کند.
از دوران باستان تا کنون، همه رژیم های ایرانی در محتوا رژیم امنیتی بوده اند. 
مرحوم محمد رضاشاه پهلوی در مصاحبه با اوریانا فالانچی مي گوید، امنیت از 
نان شب هم برای ما واجب تر است. رئیس قوه قضاوئیه نیز در اولین صحبت های 
خود مي گوید، مســئله امنیت از عدالت برای ما مهمتر است. مجموعه عوامل 
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ســرزمینی، ایده فره ایزدی، نوع آموزش ها و تربیت اجتماعی و تاریخی در آئین 
سلطانی و پدرســالاری، خودکامگی و خودخواهی های اپوزسیون که اغلب به 
ظاهر شعار آزادی و دموکراسی مي دهند، اما ماهیت تربیتی و رفتاری آنان انعکاسی 
از روابط اربابی و قیم مآبی است، در مجموع این عوامل موجب مي شوند تا حتی 
زمانی که رژیم جمهوری برقرار می شــود، محتوای آن به نفع نظام مطلقه و نظام 
امنیتی به تصرف در می آید. از این نظر خیلی عجیب اســت و تکرار یک تراژدی 
مضحک است، که مردم ایران دوباره با دستان خود به نظام سلطنتی بازگردند، تنها 
به این امید که این بار شاهزاده از راه رسیده به یُمن الطاف اربابانه و ملوکانه خود، 
دستِ تمرکز و سلطه همه جانبه خود را بر مقدرات سرزمینی بردارند. به این امید 
 به جامعه مدنی و حقوق شهروندی ایرانیان تمایل پیدا 

ً
 و فکرا

ً
که شاهزاده نه تنها قلبا

می کنند، بلکه با دستان و اندیشه جادویی خود بر اقتضائات سرزمینیِ "بازتولید 
استبداد متمرکز" چیره می شوند. اما از این حقیقت غفلت می کنند که، هم مردم 
ایران و هم شرایط سرزمینی، مایلند تا شاه عادل را به "شاه قادر" بدل کنند. وقتی شاه 

قدرت یافت دیگر خدا را هم بنده نیست. 
بنابراین چنین نیســت و چنین نخواهد شد که بگوئیم شکل اهمیت ندارد. 
همینکه شما فردی را به عنوان شــاه و نظامی را به عنوان نظام سلطنتی بر کشور 
مسلط کردید، مجموعه عوامل از جمله نظام چاپلوسی و دستبوسی در میان کسانی 
که گرد نظام سلطنتی حلقه مي زنند، خیلی زود چنان باد خودکامگی را در غبغبه 
شاه مي دمند که اثری از نظام سلطنه مشروطه و دموکراسی بجا نمي گذارد. از این 
نظر، مقایسه ایران و کشورهای اسکاندیناوی و دموکراتیک در فرم نظام سلطنتی، 
که از هر لحاظ دارای شــرایط سرزمینی و فرهنگی متفاوتی بوده و هستند، اگر با 
هدف فریبکاری نباشد، جز نادانی و بی اطلاعی کامل از سیر تحولات تاریخی 
این سرزمین ها نیست. خاصه آنکه مي دانیم، کسی که قرار است مثلا نمایندگی 
این سلطنت را بر عهده بگیرد، شاهزاده در راه مانده ای است که بیش از چهار دهه 
ل 

ّ
از زندگی خود، حتی یک روز به کار تولیدی اشــتغال نداشته و ازاین هتل مجل

ل در نقاط مختلف جهان در ســیر و گذار بوده و شب تا صبح در 
ّ
به آن هتل مجل

رؤیای بازگشت به شکوه یزدانی آباء و اجدادی بسر می برد. واقعا باید به حال چنین 
مملکتی گریست که تصور می کنند شاهزاده جدید از 2500 سال گذشته پدران 
خود درس گرفته و بدون لحاظ شرایط و اقتضائات سرزمینی و فرهنگ مطلق پرور 
و تملق در سر ایرانیان، فرّ و شکوه تقدیمی را با دستان مبارک خویش به سینه تاریخ 
خواهد کوفت. اگر چنین است، چرا از این همه اخلاص و اخلاق پیامبرانه، ارزنی 

در زندگی او گزارش نشده است؟
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تحلیل و تبیین                 |    	    
دکتر احمد فعال جامعه شــناس و پژوهشگر است. ایشان در یادداشت 
خویــش با ذکر برنامه ای از  شــبکه BBC در مورد ارتباط نظام سیاســی و 
استقرار دموکراسی، نظرات کارشناســان برنامه مبتنی بر عدم ارتباط استقرار 
دموکراســی با نظام سیاسی را زیر سوال می برد. ایشان معتقد است که هدف 
این برنامه آن اســت که به مخاطبان خود این نکته را القا کند که دموکراســی 
می تواند در نظام های ســلطتنی نیز شکل گیرد و نیازی به استقرار حکومت 
جمهوری نیســت. ایشــان هدف این سخنان را فضاســازی و ایجاد شرایط 
لازم برای به قدرت رســیدن رضا پهلوی فرزند شــاه مخلوع می داند. ایشان 
معتقد اســت ایران بر اســاس نظریات مختلفی مانند اعتقــاد به فره ایزدی، 
اســتبداد شرقی و دیگر نظریات شرق شناســان غربی همواره حکومت های 
خود اعم از ســلطنتی و جمهوری را به نظامی امنیتــی تبدیل می کند و این 
مسئله ویژگی مشترک تمام حکومتهای ایرانی است. وی بر این اساس امکان 
اســتقرار دموکراسی را در ایران ناممکن می داند و معتقد است رضا پهلوی با 
شخصیت و سابقه ای ضعیف نمی تواند این امکان را در ایران به وجود آورد.

در مورد یادداشت ایشان می توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- تحلیل ایشــان تماما بر اساس نظریات شــرق شناسان غربی است. 
بر این اســاس در تحلیل ایشان رویکرد دینی و مذهبی جایگاهی ندارد. پایه 
گذاری تحلیل بر اســاس رویکردی ســکولار باعث خواهد شد، بسیاری از 
نکات در تحلیل ایشــان نادیده گرفته شود و از آن به عنوان رویکردی امنیتی 
یاد شــود. این درحالی است که می توان اکثریت حکومت های ایرانی حتی  

حکومت های قبل از اسلام را نیز حکومتی دینی تعریف کرد.
2- آقــای تدینی مقصر عــدم امکان اســتقرار دموکراســی در ایران را 
حکومت های ایران می داند. اما نکته ای که در این میان بدان اشــاره نشــده 
اســت رویکرد مردم و نخبگان جامعه ایرانی اســت که چه نگرشی به بحث 
دموکراسی داشته اند.در این میان وجود رویکرد های دینی و مذهبی و عرف 
مردم نیز تاثیر گذار خواهد بود. شاید بتوان بعد از مطالعات گفت خود مردم 

خواهان حکومت دموکراسی نبوده اند.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یادداشت |

 انقلاب کردنی است یا شدنی است
مهدی تدینی 	

انقلاب نمی کنند، انقلاب می شــود!« این تعبیر عجیبی است که از سوی 
برخی فعالان سیاسی قدیمی مطرح می شود. در سال های اخیر که بازار مصاحبه 
با فعالان سیاســی قدیمی داغ است، این تعبیر را زیاد می شنویم. مصاحبه کننده 
می پرسد: »شما چرا انقلاب کردید؟« و مصاحبه شونده بی درنگ پاسخ می دهد: 
»انقلاب نمی کنند، انقلاب می شود!« معنای این جمله این است: »ما انقلاب 

نکردیم، انقلاب شد، ما هم در آن حضور داشتیم 
اما این جمله یک »نظریه« اســت؛ نظریه ای که می گوید »انقلاب کردنی 
نیست، شدنی است«. به گمانم دلایلی روان شناختی باعث می شود عده ای چنین 
 آن دسته از فعالان سیاسی اند 

ً
نظریه ای را مطرح  کنند: مدافعان این نظریه معمولا

که پس از انقلاب دچار ســرخوردگی، سرکوب یا حذف شدند. اینان هم منتقد 
رخدادهای پساانقلابند و هم نمی خواهند تصور شود دلیل مشکلاتشان پس از 
انقلاب خود انقلاب بود. این دسته دچار تناقض و تعارضی درونی اند: از سویی 
حس می کنند پس از انقلاب آسیب دیدند و اوضاع مطابق میلشان پیش نرفت، 
از دیگر سو اگر انقلاب را زیر سوال ببرند، عملکرد انقلابی خودشان را زیر سؤال 
برده اند و تقصیر به دامان خودشــان هم کشیده می شــود؛ به همین دلیل نظریۀ 
»انقلاب نکردیم، انقلاب شد« را ساخته اند. با این نظریه به هدفی روان شناختی 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
مهدی

 تدينی        

نویسنده و پژوهشگر 

 مشق
سیاست
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دســت می یابند: خود را قربانی محــض درک می کنند و جلــوه می دهند. اول 
حاکمانی خطاکار با عملکردشان باعث شدند انقلاب »شود« و پس از انقلاب 

هم به آن ها جفا شد.
اما تعبیر »انقلاب نمی کنند، انقلاب می شــود« یعنی چه؟ این نظریه یعنی 
انقلاب نتیجۀ یک روند سیاســی و جامعه شــناختی است که منطق و جزمیات 
خودش را دارد. وقتی حاکمانی به اصول حکمرانی مردم سالارانه پایبند نباشند، 
دست مردم را از مداخله در سرنوشتشــان کوتاه می کنند و در این راه از ابزارهای 
خشن و بیدادگرانه اســتفاده کنند. نتیجه این می شود که مردم از حاکمان بیگانه 
می شوند. وقتی این بیگانگی به حد مفرطی رسید )که تعریف روشنی هم ندارد(، 
دیگ جامعه منفجر می شــود و انقلاب »می شــود«. بنابراین در این نظریه یک 
مقصر اصلی وجود دارد که او »حاکم بیدادگر« است. به همین دلیل کسانی که 
به نظریۀ »انقلاب کردنی نیست، شدنی است« باور دارند، در نهایت به این نتیجه 

می رسند که »عامل اصلی انقلاب 57 شاه بود«.

اما این نظریه دریافتی غلط از انقلاب است و چنانکه اشاره شد، فقط می تواند 
فوایدی روان شناختی و تسلابخش برای کسانی داشته باشد که نمی توانند معضل 
روانی خود را با انقلاب حل کنند: انقلابی که در آن ســهیم بودند یا به آن علاقه 
داشــتند، اما حس می کنند از آن مغبون شده اند یا نتایجش را نمی پسندند. حال 
اگر پای صحبت آن دســت انقلابی های 57 بنشــینید که به انقلاب و نتایجش 
ایمان دارند، همچنان پرشور تعریف می کنند که چگونه انقلاب »کردند«، چگونه 
اسباب انقلاب را فراهم کردند، برایش کوشیدند و در نهایت پیروز شدند. خلاصه 
محکم می گویند: »ما انقلاب کردیــم«. البته منکر خطاهای آن حاکم بیدادگر 

نیستند، اما شرح می دهند چگونه جامعه را به سوی انقلاب سوق دادند.
 این گروه دوم دریافت درست تری از انقلاب دارند و ناخودآگاه صادق تر 

ً
اتفاقا

هم هســتند )چون آن رابطۀ روان رنجورانه را با انقلاب ندارند(. حق با گروه دوم 
است: انقلاب »کردنی« اســت. انقلاب به »الیتی انقلابی« نیاز دارد که شبکۀ 
انسانی گسترده ای بسازد و جامعه را انقلابی کند. این الیت به ایدئولوژی )های( 
انقلابــی نیرومندی نیاز دارد تــا جامعه را اقناع کنــد و در رأس همه رهبری که 
فصل الخطاب الیت انقلابی باشد. در واقع اینان هستند که انقلاب »می کنند« و 

 آزرده می شوند اگر نقششان را در انقلاب زیر سؤال ببرید!
ً
اتفاقا

انقلاب را ایدئولوژی های انقلابی و پیروانشــان »می کنند«؛ مانند انقلاب 
57 که ســه ایدئولوژی نیرومند در آن دخیل بودند: اســلام گرایی، مارکسیسم و 
جمهوری خواهی. شــاه تحت هیچ شرایطی نمی توانست کاری کند که این سه 
 نفی 

ً
ایدئولوژی را از خود راضی نگه دارد: جمهوری خواهی و مارکسیسم که کلا
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هر نوع سلطنتی است، حتی مشروطه؛ انتظارات اسلام گرایی نیز گسترده تر از آن 
بود کهبا پایین کشیدن فتیلۀ لیبرالی سازی و سکولارسازی راضی شود. بنابراین این 

الیت انقلاب همان »فاعلان« انقلابند؛ انقلاب»کنندگان«.
حکومت شــاه در برابر این سه ایدئولوژی فلج بود. در اینجا هواداران نظریۀ 
»انقلاب کردنی نیســت و شدنی اســت« می گویند اگر شاه فضا را نمی بست، 
انقلاب نمی شد. اما بهترین گواه نادرستی این ادعا رخدادهای سال 1332 است 
که به نزاع شاه و مصدق منجر شد. همۀ اهالی سیاست متفق القولند که دهۀ 1320 
دهۀ آزادی های سیاســی بود. اما این آزادی ها هم به نبرد قدرتی منجر شد که شاه 
فقط با کمک نظامیان توانست در قدرت بماند. بنابراین انقلاب کردنی است؛ به 
همین دلیل حکومت های غیردموکراتیک می کوشند انقلاب»کنندگان« بالقوه را 

خنثی کنند.



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

388    389    388    

 دیده بان
  اندیشـه

تحلیل و تبیین                 |    	    

مهدی تدینی نویســنده و پژوهشگر ایرانی است که مدیریت بخش جامعه 
شناسی نشریه سیاستنامه را برعهده دارد. وی با ترجمه کتاب ارنست نولته شهرت 
بســیاری به دست آورد. حوزه تخصصی او فاشیســم شناسی و حکومت های 

توتالیتر است. وی دارای رویکردی اصلاح طلبانه می باشد.
مهدی تدینی در یادداشت خود به تحلیل جمله »انقلاب نمی کنند، انقلاب 
می شود« پرداخت. وی این جمله را مربوط به کسانی که در انقلاب اسلامی ایران 
نقش داشــته اند اما از وقایع بعد از آن ناراضی اند یا از صحنه سیاســت بعد از 
انقلاب حذف شده اند، دانست. وی معتقد است آنها جهت آرامش روانی خود 
به مسئله انقلاب این چنین می نگردند در حالیکه نخبگان سیاسی انقلاب را نتیجه 
 آماده ســازی شرایط انقلابی و تحول می دانند. وی در این دوگانه انقلاب کردن یا 
انقلاب شــدن، طرفدار انقلاب کردن اســت. وی انقلاب را نتیجه روند جزمی 
شرایط و زمینه ها نمی داند و معتقد است انقلاب نیازمند الیتی انقلابی برای ایجاد 
فضا و گسترش ایدوئولوژی است. وی نظر طرفداران انقلاب »شدنی«را با مثال 
 آزادی های دهه 20 نقض می کند و معتقد است فضای باز آن سال ها مانع جنبش 

های اجتماعی برای برکناری شاه نشد.
در مورد یادداشت آقای تدینی چند نکته قابل ذکر است:

1- جمله »انقلاب نمی کنند، انقلاب می شــود« قبــل از آن که لزوم ایجاد 
گروهی انقلابی برای انقلاب را زیر ســوال ببرد، این مســئله را بیان می کند که 
انقلاب نیازمند ایجاد شرایط و زمینه ها در جامعه است. ایجاد شرایط و زمینه های 
انقلاب نیز نیازمند گذشت زمان است. گذشت زمانی که آقای تدینی در نظر دارد 
با یادداشت خود آن را زیر سوال برده و جایگزین آن را الیت انقلابی معرفی کند. 
این اقدام شبیه اقدام بلشوویک ها نسبت به طرفداران مارکسیسم کلاسیک است. 
طرفداران مارکسیسم کلاسیک معتقد بودند که گذر از دوران لیبرالیسم به کمون 
نیازمند طی زمان به صورت طبیعی است اما بلشوویک هایی مانند لنین معتقد 
بودند می توان با داشتن ایدئولوژی انقلابی و گذار سریع از لیبرالیسم به دوره کمون 
رسید. یادداشت آقای تدینی به صورت غیر مستقیم در نظر دارد انگاره لزوم شکل 
گیری شــرایط و زمینه های اجتماعی انقلاب را کمرنگ کرده و این امید را در دل 
اپوزیسیون و منتقدان جمهوری اسلامی زننده کند که با کار تشکیلاتی هدفمند و 
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ایجاد الیت انقلابی می توان انقلاب کرد..
2- آقای تدینی معتقد است شرایط اجتماعی زمینه انقلاب نیستند. ایشان 
استدلال می کنند که دهه 1320 به خاطر آزادی های سیاسی، شرایطی و زمینه 
انقلاب فراهم نبود، اما بازهم حکومت پهلوی دچار درگیری و نبرد قدرت با دکتر 
مصدق شد. اشکال استدلال ایشــان آن است که معتقدند دکتر مصدق در پی 
انقلاب علیه شاه بوده است. این درحالی است که مصدق بار ها به این نکته اشاره 
کرده اســت که قصد برکناری، کودتا و انقلاب علیه محمدرضا پهلوی را ندارد و 
حتی خواهان آن است که شــاه به سلطنت خود ادامه دهد و او تحت امر وی به 

امور کشور رسیدگی کند.
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مصاحبه ی صوتی|

یان شناسی و علل واگرایی  درآمدی بر جر
دولت ها

علیرضا شجاعی زند 	

به نظر می رســد ناهمســویی سیاســت ها در دولت های مختلف پس از 
انقلاب، به نوعی منجربه بی ثباتی در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و... 
شــده و از این حیث گویی هر چندسال یکبار رویکرد اداره کشور به کلی تغییر 
می کند و این امر باعث تحمیل هزینه های گزاف به کشور و مردم می شود؛ این 

نکته چقدر در ایجاد مشکلات کنونی امروز موثر بوده است؟  
پیش فرض شما در سوال این است که تغییر سیاست ها و جهت گیری ها به 
تبع تغییر دولت ها در کشور  ما، بیش از اندازه بوده یا لااقل بیشتر از جوامع دیگر 
اســت. سخن ظاهرا درستی اســت و مخالفتی هم با آن ندارم. از این مدعا به 
فرض آن که صائب باشد، می توان دو برداشت متفاوت به دست داد: یک وجود 
و بقای بی ثباتی اســت در ایران و دوم اینکه با یک جامعه زنده روبه رو هستیم. 
من با دومی بیشتر موافقم و معتقدم هم نشانه پویایی و سرزندگی جامعه  ایران 
اســت و هم مبین بنیان های مستحکم آن، چراکه اگر جز این بود نمی توانست 
دربرابر این همه تلاطمات و فرازوفرودهای ناشی از تغییر دولت ها -که بعضا 
در حد یک شبه  انقلاب ظاهر شده اند- همچنان استوار و پابرجا بماند. به علاوه 
نشانگر هاضمه  بزرگ و ظرفیت بالای نظام حاکم است که توانسته این میزان از 

    
علیرضا 
شجاعی زند        

  
استادیار گروه جامعه شناسی 
دانشگاه تربیت مدرس 

 دیده بان
  اندیشـه
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تنوع و تخالف میان جریان های متعدد فکری  ـ سیاسی را در درون خود بپذیرد 
و میــدان دهد. درک و تبیین چرایی ظهور و ماندگاری این پدیده، صرف نظر از 
آنکه موجب نگرانی باشد یا خرسندی ،  البته کار لازمی است و کمک می کند تا 
از نتایج مفید آن بهتر استفاده شود و از آثار مخرب آن هم جلوگیری به عمل آید.
سوال شما ناظر به تغییر دولت ها بود و تغییراتی که پدید می آورند. به نظرم 
لازم اســت به دیگر عناصر دخیل در این ماجرا هم توجه کنیم تا بشود بحث را 
با مشارکت تمامی طرف های آن دنبال کرد. ما در این ماجرا به لحاظ ساختاری 
با ســه مقوله »نظام«، »حاکمیت« و »دولت« - به معنای خاص و محدود آن، 
یعنی قوه مجریه- مواجه هستیم. اینها طرف های اصلی تعیین کننده و تأثیرگذار 
در ایران و در هر کشوری هستند. مردم، تشکل های مدنی، احزاب، جریانات 
فکری سیاســی و طرف های خارجی با اینکه ســهم شایان توجهی در شدت و 
کثرت تغییر و تحولات دارند،  عجالتا از بحث ما بیرونند و اگر مجال شــد، در 
جای مناسب آن به سراغ شان خواهیم رفت. اگر اجازه بفرمایید تصویری سریع 
از این عناصر متشکله و کارگزاران رسمی تغییر ارائه کنم تا مقدمات لازم برای 

پاسخ به سوال شما فراهم آید.
موافقم و مساله مهمی اســت که برای هریک از این عناصر متشکله، چه 

وزنی می توان قائل شد؟
منظــور از »نظام«، اگر بخواهیــم آن را به نحو عینی و ملموس تری معرفی 
کنیم، همه آن چیزی است که در قانون اساسی کشور آمده است. عناصر اصلی 
و مقوم این منظومه حقوقی پایه، اولا جهت گیری های ایدئولوژیک مستتر در آن 
اســت و ثانیا ساختار قدرت و روابط حاکمیت که منبعث و هماهنگ با همان 
اولی است. منظور از »حاکمیت« هم همین قوای سه گانه رایج است به اضافه 
رکن خاصی به نام ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده 
و آن را از مدل های رایج دیگر کشورها متمایز ساخته است. »دولت« هم همان 
قوه مجریه ای اســت که مورد اشاره و پرسش شــما بود. با اینکه این تمایزات، 
روشن و آشکارند و بسیار هم شناخته شده،  اما تمایلاتی وجود دارد، خصوصا 
در ایران که به هم خلط و آمیخته شوند. این به جز سهل انگاری های مفهومی و 
تسامحات شایعی است که در کاربردهای عمومی پدید می آید و ممکن است 

دچارش باشیم. 
اجازه دهید به منظور روشــن تر شدن تمایزات میان آنها، از برخی مفاهیم 
مطرح در فضای فکری سیاســی کشــور کمک بگیرم. به این دوتایی ها توجه 
کنید: »آرمان و اقتضاء«؛ »رویکرد و عملکرد«؛ »مشروعیت و کارآمدی«. این 
فهرستْ باز است و می شود باز هم بدان افزود و مقایسه را تفصیل داد؛ ما اما به 
همین موارد اکتفا می کنیم و می گوییم طرف های نخست دوتایی  های مذکور، 
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معرف های نظام هستند و طرف های دوم، معرف های حاکمیت بمافیه دولت، 
بنابراین در مقام تعریف نظام می شــود گفت جایگاه طرح و تعقیب آرمان ها و 
تعیین جهت و اتخاذ رویکرد های ایدئولوژیک است و محمل رصد و ارزیابی 
مشــروعیت. نظام بنابراین معنا و جایگاهــی متمایز از حاکمیت و دولت پیدا 
می کند که مســئول رعایت ملاحظات اقتضایی است و معطوف به اداره و اجرا 
و محمول طرح مســاله  کارآمدی. این تبصره را هم باید افزود که  نســبت میان 
طرفین دوتایی، همچنان که آوردیم، »واوی« اســت و نه »یایی«، لذا می توان 
نتیجــه گرفت نه بیگانه از هم انــد و نه معارض هم؛ بلکه در نســبت و پیوند 
تنگاتنگ قرار دارند و نسبت شان نیز اشراف است و تأسی، و به تبع، نسبت نظام 

و حاکمیت و دولت را نیز چنین می سازند.
پس چطور است که خصوصا در سال های اخیر شاهد تداخل و تقابل میان 

این مقولات در سطوح مختلف حاکمیت هستیم؟
یکــی از دلایل اصلــی و همه جایی تداخل و تقابل هــای پدیدآمده میان 
بخش های مختلف حاکمیت، فزون خواهی قوا اســت در ســاحت اختیارات 
و کوچک نمایــی ]اختیارات[ آن به هنگام پاســخگویی. اگر بخواهم به عوامل 
خاص تر جامعه ایران در این باب اشاره کنم، بدفهمی نزدیک به توهم کارگزاران 
اســت از موقعیتی که نصیب شان می شود. این خصوصا در باب کسانی که از 
مسیر کســب آرای عمومی به مسند می رسند و به عنوان بخش های »انتخابی« 
حاکمیت شناخته می شوند، به مراتب افزون تر است؛  خصوصا رؤسای دولت ها 
که با آرای میلیونی مردم به این موقعیت رسیده اند. این پدیده در کشورهای دیگر 
هم وجود دارد،  اما در ایران از شدت و وفور به مراتب بیشتری برخوردار است، 

چرا؟ دو علت خاص دارد؛ یکی انقلاب است و دیگری ایدئولوژی.
با اینکه 40  ســال از انقلاب گذشــته، اما هنوز ته نشست های معیوبی از 
آن - در پس زمینه ذهنی برخــی از کارگزارانی که در رأس امور قرار می گیرند- 
وجود دارد و هر از چند گاه بروز پیدا می کند. یکی از این ته نشســت ها، روحیه 
و رویکرد »انقطاعی« رؤســای جمهور اســت که برای برجسته سازی خود از 
دیگران، در رقابت های انتخاباتی یا پس از پیروزی دچار می شوند و آشکارش 
می سازند. گویا تاریخ با این انتخابْ دچار گسست شده و به دو بخش ماقبل و 
مابعد آن تقسیم شده است. این را در ادبیات غالب ایشان خصوصا در ماه های 
اول ورود به ساختمان ریاست جمهوری می بینیم. این روحیه و رویکرد، خود 
به یک رادیکالیسم غیرضرور و مخرب در سیاست ها و رویه ها -که منطقا باید 
مکمل و تراکمی باشند- دامن می زند و موجب تأخیر در نهادینه شدن ساختاری 
می شــود که قرار بوده به تبع انقلاب از نو و به نحو اساســی ســاخته شود. این 
عوامل، هم به تلاطمات پیش گفته دامن می زنند و هم باعث تشدید تداخلات 
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و تعارضات میان قوا و دیگر ارکان حاکمیت می شوند. جلوه بارز و نتیجه نهایی 
آن هم مخدوش شدن اختیارات و مسئولیت هاست و سد شدن راه بازخواست 

و حساب رسی.
بخش دیگری از آن هم البته ناشــی از چالش هــای ایدئولوژیکی جامعه 
ماســت که از قبل از انقلاب وجود داشــته و در موقعیت های خاصی هم سر 
باز می کند و تشــدید می شود. ساد ه نگری اســت اگر تنش های آشکار و پنهان 
درون حاکمیت در ایران را صرفا به حســاب نقصان های ساختاری و ابهامات 
حقوقی و ویژگی های شخصی و شخصیتی کارگزاران بگذاریم. بخش مهمی از 
آن حتما مربوط به تعارضات ایدئولوژیکی ایشان است با یکدیگر و در بعضی 
مواقع با نظام. وقتی از وقوع تعارض میان دولت و نظام ســخن گفته می شود،  
اشاره به همین جنبه دارد و می توان مصادیقی از آن را در دوره های مختلف اداره 
کشور نشان داد. با اینکه چالش ها در غالب موارد معطوف به رقبای انتخاباتی یا 
معطوف به اختلاف میان قوا بوده و یا چنین نشان داده شده، اما  در مواردی هم 

خصوصا در این اواخر به معارضه با نظام بدل  شده است.
ادعای ســتیز دولت و نظام به نظر یک مدعای عجیب و به دور از احتیاط 
اســت. هم اثبات آن دشوار اســت و هم پیامدهای سنگینی دارد. منظور شما 
دوره و دولت خاصی اســت یا این ادعا شامل همه دولت های پس از انقلاب 

می شود؟
گویا ریتم تندی داشتم و موجب بدفهمی شد. اولا وقتی به چنین تعارضی 
اشاره می کنم، منظورم این نیســت که دولت ها اساسا بنای بر تعارض با نظام 
دارند و این ضدیت ها اینک علنی تر شــده اســت. خیر؛ عرضم این است که 
طی یک فرآیند و تحت تأثیر برخی عوامل تشــدیدکننده، به نوعی بی اعتنایی و 
واگرایی و بعضا مقابله جویی  با برخی از اصول بنیادی نظام کشیده شده اند؛ در 
همان حال که خود را مدافع و حامی راستین نظام هم می دانند و چنین معرفی  
می کنند.  دوم اینکه دولت های پساانقلابی از این حیث، وضع و موضع یکسانی 
ندارند و بلکه بســیار متفاوتند. حتی هــر دوره و هر دولت هم وضع و موضع 
یکسانی از این حیث نداشته است. پس باید احتیاط کرد، ]این توصیه به احتیاط 

را[ بیشتر به خودم می گویم؛ تا بحث به بیراهه نرود و هلاک نشود. 
شــاید بفرمایید که اساسا چرا باید چنین باب پرمخمصه ای را گشود؛ چه 
کمکــی می کند و به چه چیزی قرار اســت کمک کنــد؟ عرض می کنم چون 
»واقعیت« دارد و با چشم بستن و تغافل هم از بین نمی رود. همین نامه اخیری 
که یکی از روحانیون شــاخص اصلاح طلب ]ســیدمحمد موسوی خوئینی[ 
منتشر کرد، مصداق بارزی اســت از ایستادن بر همین گسلی که نخواسته ایم 
یا نمی خواهیم ببینیم. آنچه در این نامه آمده، آگاهانه یا بدون امعان، به چیزی 
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فراتر از معارضه  با رقبای انتخاباتی یا مقابله جویی های میان قوا اشاره دارد. حتی 
به فراتر از رودررویی با رهبری رفته و متعرض نظام شــده است. ظاهر مدعا و 
اعتراض، همین مخدوش شدن اختیارات و مسئولیت ها است. خطاب و عتاب 
نامه هم به رهبری است و در مقام مبراساختن دولت ها و خصوصا دولت مستقر 
از مسئولیت اوضاعی که در آن هستیم افاده شده است. عمدتا هم بر تعارضات 
حاکمیتی بخش های انتخابی با رهبری انگشت گذارده است؛ اما به اعتقاد بنده 

مصداق روشنی است از رسیدن به تعارض با نظام. 
حرف ناگفته و سطرهای نانوشــته این نامه هم این است که چرا رهبری و 
دیگر ارکان حاکمیت دست دولت منتخب و مستقر را باز نمی گذارند تا اصول 
مقوم نظام را زیر پا بگذارد. اینکه راهبرد مورد ادعای دولت در عمل چه توفیقی 
به دست آورده و درصورت باز گذاردن بیش از این، چه گلی به سر ملت و کشور 
خواهد زد، یک بحث ثانویه است و برخی هم به سراغ محاجه بر سر آن رفته اند. 
بحث مهم تر اما اینجاست که در این نامه هیچ امعانی به تمایز میان »دولت« و 
»حاکمیت« و »نظام« و ماهیت و جایگاه متفاوت آنها نشــده و یا عامدا نادیده 

گرفته شده است.
برداشت و تفسیر شما از این نامه اگر هم صائب باشد، چندان قابل انتساب 
به دولت مســتقر نیســت. چطــور آن را مصداقی از تعارض دولــت با نظام 

می گیرید؟
بله؛ نویســنده نامه نه از اعضای دولت اســت و نه سخنگو و نماینده آن. 
نه مسئولیتی در گذشته داشته اســت و نه نقشی در روی کار آمدن این دولت. 
از آنجا که ]لابد[ در موقعیتی بیرون از تاریخ و مشــرف بر اوضاع ایســتاده، به 
حقایقی دست یافته که دیگران یا نمی توانسته اند ببینند یا نمی خواسته اند و شاید 
هم ]تصور کرده که دیگران[ جرات دانستن و ابراز آن را نداشته اند، لذا حق دارد 
خود را معطل مشــکلات ریز و درشت کشور به مثابه »مسائل« نکند و به دنبال 
قاصران و مقصران در بین مدیرانی که »می آیند و می روند« نباشد، لذاست که 
هیچ نقد و تعریضی هم در آن نامه نســبت به دولت ها و حتی قوا وجود ندارد و 
تمرکز تماما بر مساله » مشروعیت« نظام است و »ساختار و جهت گیری های« 
آن. »نا کارآمدی ها« هم که برخی به حساب دولت ها و دستگاه ها می گذارند، بر 

عهده نظام است و ریشه در مشخصه  ها و عناصر مقوم آن دارد.
نمی خواســتم این قدر هم به این نامه بپردازم که ]امثال این نامه نگاری ها[ 
رویه سابقه داری است و مبتنی بر مشرب و روحیات »اهل خاصه« در جمهوری 
اسلامی. قصدم صرفا نشان  دادن مصداقی بود از این قبیل تمایلات واگرایانه. 
شــما برای مصداق معارضه جویی دولتی ها، می توانید سراغ عتاب های شداد 
و غلاظــی بروید کــه رئیس همین دولت خیلــی پیش تر به نظــام وارد کرد. 
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رئیس جمهور محترم ازطریق آن حملات و در یک پروســه  هفت،  هشت ساله 
تصویــری از خود ارائه کرده کــه حاوی همین مضامینی اســت که در نامه و 
افاضات این روزهای برخی از سیاسیون همواره معترض و طلبکار آمده است. 
چه کسی است که نفهمد نامه مذکور در دفاع از روحانی نگاشته شده است.  نه 
روحانی در مقام رئیس دولت جمهوری اسلامی، بلکه در موقعیت کسی که از 
خود قابلیت های مقابله با نظام از درون نظام را نشان داده است. وقتی می گویم 
مقابله با نظام، منظورم دقیقا مقابله با تشــخص های ساختاری و ایدئولوژیک 
آن است. چون می شود روزی چندبار با پرچم این نظام عکس گرفت و عکس 
آن عمــل کرد. چندبار این رئیس جمهور به بــازی دوگانه »انتصابی/انتخابی« 
وارد شده و آرای خود را به رخ دیگر ارکان حاکمیت کشیده است؟ چندبار این 
رئیس جمهور بحث رفراندوم را بی آنکه مسئولیت ویژه ای در کلید زدن آن داشته 
باشد، پیش کشیده است؟ چندبار از گذشته این نظام ابراز انقطاع کرده و تبری 
جســته است؟ چندبار از قبول مسئولیت تصمیمات غلط و ناتوانی های دولت 
خویش شــانه خالی کرده تا نظام و دیگر ارکان حاکمیــت تاوان آن را بدهند؟ 
چندبار نظام را دربرابر دشمنان بنیادی آن خلع سلاح کرده و علامت های ضعف 
و درماندگی نشان داده و از مذاکره با هرکس و »توافق به هر قیمت« سخن گفته 
اســت؟ اینها فراتر از مطالبه و استفاده حداکثری از اختیارات برای ایجاد تغییر 
است که حق قانونی هر رئیس جمهوری بوده و فراتر از تلاش برای از میدان به در 
کردن رقبای سیاسی از صحنه های  داخلی است و فراتر از کشمکش های رایج 
میان قوا اســت و فراتر از گردن فرازی در مقابل ولایت فقیه. همه آنها هست و 
بیشتر از آنهاست. همین روحیه و رویکرد بوده است که بسیاری را با انگیزه های 
متفاوت، به ســوی ایشــان جلب کرد و اکنون با آنچه روی دست شان گذارده، 
جملگی  شاکی و طلبکار شده اند. نه طلبکار او؛ طلبکار نظام. این نامه درواقع، 
»انشای« آقای روحانی اســت در وقت »حساب«؛  حتی اگر روحانی ننوشته 

باشد و مثل ما صبح جمعه از آن خبردار شده باشد.
درباره  دولت های قبل هم آیا این پدیده دیده شده است؟ اگر دیده شده و به 
تکرار رسیده، آیا نشانگر وجود نقص و ایرادی در ساختار حکومتی ما نیست؟ 

بله، دیده شده و مکرر هم هســت. پاسخش را هم پیش تر عرض کردم و 
گفتم به جز عوامل مشترک، عوامل خاص تری در ایران دارد که به این تمایل در 
دولتمردان دامن می زند. بگذارید یک عامل دیگر را هم اضافه کنم که عمومیت 
هم دارد و آن »مطلوبیت تغییر« اســت. اگر شعارهای انتخاباتی یکی دو دهه 
اخیر در کشورهای مختلف را  بررسی کنید، می بینید که یکی از عناوین پرتکرار 
آنها همین »تغییر« بوده است. علت را هم باید اولا در ذات دموکراسی جست 
و ثانیا در بی قراری و تنوع طلبی که مدرنیته با خود به ارمغان آورده است. درواقع 
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این تقاضای فزاینده  تغییر ازسوی مردم است که کاندیداها را وامی دارد تا برای 
عقب نماندن از رقبا، بدان پاســخ گویند و هربار هم بر کمیت و کیفیت و دامنه 

و نوعیت آن بیفزایند. 
بگذارید همین جا به عوامل ایدئولوژیک بروز و تشــدید این تعارض هم 
اشــاره کنم و در حین آن به سوال شما درباره  دولت ها هم جواب  دهم. رؤسای 
جمهور ما اغلب شــان انقلابی بوده اند. نه به معنای موردانتظار ما و مورد تأکید 
حضرت آقا؛  بلکه به معنایی که در فوق اشــاره کــردم. بدین معنا که در درون 
یک نظام تثبیت شــده و در ظــل حاکمیت واحد، تمایلاتی کــم یا زیاد برای 
ایجاد انقطاع با اســلاف و با دیگر ارکان آن از خود نشان داده اند. هم از حیث 
»عمق تغییرات« و هــم از حیث »جهت  تغییرات«. غالبــا هم جز دامن زدن 
به آشفتگی و تلاطمات سیاســی و اجتماعی هیچ طرْفی نبسته اند و نتیجه ای 
به دســت نیاورده اند. در این مســیر برخی از آنها به چالش مستقیم و صریح با 
نظام هم کشیده شدند. بدون اینکه بخواهم اثر دیگر عوامل سهیم در این ماجرا 
را نادیده بگیرم؛ در اینجا تنها به زمینه های ایدئولوژیک بروز این چالش اشــاره 
می کنم. چالش های دولت مهندس  بازرگان و بنی صدر با دیگر ارکان حاکمیت 
و به تدریــج با نظام را می توان در همین چارچوب قرار داد و تحلیل کرد. دولت 
ســازندگی خصوصــا در دوره  دوم و پــس از درپیش گرفتن سیاســت تعدیل 
اقتصــادی، موجب چرخش مهمی از اصول و مبانی نظام شــد. این نبود جز 
نوعی تغییر جهت ایدئولوژیک که کارگزاران آن دولت دچارش شدند و درصدد 
بودند تا آن را بر نظام تحمیل کنند. از همین نقطه هم هســت که شکاف های 
درونی حاکمیت -که برخاســته از شــکاف های ایدئولوژیک قبل از انقلاب 
بود- ســر باز می کند. جلوه های بارزتر همین رویکرد را می توان در دولت های 
اصلاحات و اعتدال دید. دولت احمدی نژاد اساســا یک پدیده  متفاوت است. 
با اینکه در دوره  دومش به چالش های عدیده ای با دیگر ارکان حاکمیت رســید 
و استعداد دچار شدن به چالش با نظام را هم داشت، اما نباید و نمی شود آن را 
 عامل ایدئولوژیک تحلیل کرد. آن دولت از این حیث مثل رأســش، بیشتر 

ّ
ظل

دچار بلاتکلیفی و آشفتگی بوده است تا چیز دیگر.
اگر مدعای شما درباره واقعیت تعارض دولت با نظام را با تبصره هایی که به 
آن می زنید بپذیریم، این سوال مطرح می شود که این روند تا کجا خواهد رفت و 

آیا راه حلی هم برای آن وجود دارد؟
غرض از واکاوی و برجسته سازی این موضوع، رسیدن به همین پرسش است 
که راه حل این مساله - به فرض آنکه وجود داشته باشد- چیست. اهمیت اصلی 
طرح این مباحث در همین رســیدن به راه حل است، لذا خیلی هم مهم نیست 
که بر ســر بود و نبود و کم وکیف این پدیده به مثابه واقعیت، به اتفاق نظر برسیم یا 
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نرسیم. نه اینکه راه بررسی  تاریخی و میدانی این مدعا و حصول اطمینان از بابت 
آن به روی ما بســته باشد، خیر. میسر و شدنی است. اما فعلا نمی خواهم پشت 
آن متوقف بمانم؛ چون غرض ما در اینجا کاربردی است و آن نیز خیلی منوط و 

وابسته به اثبات پیشینی این مساله نیست.
راه حل آنها هم در همین امعان ]نظر[ است اولا و بازنمایی و یادآوری مکرر 
تشخص های نظام است ثانیا و زنده کردن مجدد بحث تخصص و تعهدی است 
وان انقلاب برای سپردن مسئولیت ها مطرح شد و خیلی زود به فراموشی 

َ
که در ا

رفت. تعهدی هم که بر آن تأکید می شــد، امر غریب و تکلیف دشواری نبود و 
اختصاص به کشــور و نظام ما هم نداشــت و ندارد. معنی ساده تعهد – به عنوان 
یکی از شروط اصلی سپردن مسئولیت ها- قبول داشتن پیشینی آن نظام از حیث 
مبانی و اهداف اســت. عرض کردم »قبول داشتن« و نگفتم »قبول کردن«. چون 
تفاوت شان شایان است. چنین شرطی در باب هر سیستمی، حتی کمپانی های 
بزرگ اقتصادی و مجموعه های بخش خصوصی هم صادق اســت. در آنجا هم 
ترجیح می دهند مسئولیت اداره آن را به کسی بسپرند که فراتر از قبول کردن ضوابط، 
چارچوبه ها و اهداف و اصول آن را قبول داشــته باشد. اینجاست که تفاوت های 
داشتن »التزام عملی« با »اعتقاد« به نظام برای تصاحب مسئولیت های کلیدی 
آن آشکار می شود و معلوم می شود چرا برخی اصرار داشته و دارند که حاکمیت را 
وادار کنند تا به همان اولی اکتفا کند، و معلوم می شود چرا برخی از سیاسیونی که 
خود را درزمره جریانات داخل نظام هم تعریف می کنند، این قدر بر روی حذف 
و بی اثرســازی شورای نگهبان و نظارت  استصوابی تأکید دارند و تلاش می کنند 
اصل آن -و نه صرفا عملکردش- را زیر سوال ببرند. این تلاش ها آیا معنا و هدفی 
جز حذف ســازوکارهای صیانتی نظام دارد و نتیجه ای جز استحاله یا فروپاشی 
از درون به دنبال خواهد داشت؟ اسم هرگونه تلاش برای حفظ این قواعد قانونی 
و ســازوکارهای صیانتی را هم می گذارند »انسداد سیاســی« و منظورشان این 
اســت که چرا نظام دربرابر راهبردهای مسالمت آمیز فروپاشی از خود مقاومت 
نشــان می دهد و چرا نمی گذارد مخالفان با اســتفاده از اسب تروای دموکراسی 
وارد حاکمیت شــوند و کنترل مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی و اداره  کشور را 
به دست گیرند. کدام نظام سیاسی باثبات و مشروع و مقتدری را سراغ دارید و ]یا[ 
می توانید نشان دهید که اهرم های صیانتی خود را از کار انداخته باشد و کشورش 
را درمعرض فریبکاری هایی از این دســت قرار داده باشــد. این یعنی گشودن راه 
دســتیابی به مناصب کلیدی حکومت به روی نامعتقدان آن نظام، با اســم رمز 
دموکراسی. ظلم و خیانت دموکراسی خواهان به دموکراسی همین است که از این 
راهبرد پذیرفته شده و مقبول در اداره حکومت، برای فروپاشی نظام های سیاسی 

استفاده کرده اند و می کنند.



شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فهرست

398    399    398    

 دیده بان
  اندیشـه

تحلیل و تبیین                 |    	    
علیرضا شجاعی زند استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس 
است. او در طی یک مصاحبه با فرهیختگان به بررسی نسبت نظام و دولت ها 
در تجربه جمهوری اسلامی می پردازد و نکات مهمی را مطرح می کند. ایشان 
ناهمسویی سیاست ها در دولت های مختلف پس از انقلاب را نشان پویایی و 
ســرزندگی جامعه  ایران می داند و معتقد است هر چند نیازمند آن هستیم تا از 
نتایج مفید آن بهتر اســتفاده شود و از آثار مخرب آن هم جلوگیری به عمل آید، 
با این حال این داســتان مبین بنیان های مســتحکم آن، چراکه اگر جز این بود 
نمی توانست دربرابر این همه تلاطمات و فرازوفرودهای ناشی از تغییر دولت ها 

همچنان استوار و پابرجا بماند. 
او معتقد اســت برای تبیین این ناهموســی و تلاطمات سیاست ها باید 
رابطه »نظام«، »حاکمیت« و »دولت« مشخص شود چراکه طرف های اصلی 
تعیین کننده و تأثیرگذار در ایران هســتند. او بعد از تبیین تعاریف هر کدام بیان 
می کنــد که تمایلاتی وجود دارد، خصوصا در ایران که این مفاهیم به هم خلط 
و آمیخته شــوند. بر همین اســاس در تمایز بین نظام و دولت می گوید:»نظام 
جایگاه طرح و تعقیب آرمان ها و تعیین جهت و اتخاذ رویکرد های ایدئولوژیک 
است و محمل رصد و ارزیابی مشروعیت، حال آنکه مسئول رعایت ملاحظات 
اقتضایــی و معطوف بــه اداره و اجرا و محمول طرح مســاله  کارآمدی دولت 

می باشد.« لذا طرح مسأله کارآمدی نظام از اساس غلط است.
شــجاعی زند دلائل خلط این مفاهیم و این ناهموسی دولت ها را اولا در 
فزون خواهی قوا در ساحت اختیارات و کوچک نمایی ]اختیارات[ آن به هنگام 
پاسخگویی می داند و ثانیا بدفهمی نزدیک به توهم کارگزاران است از موقعیتی 
که نصیب شــان می شــود. او در ادامه در رابطه با این بدفهمی می گوید یکی 
روحیه و رویکرد »انقطاعی« رؤســای جمهور در برجسته ساز خود از دیگران 
اســت و دیگری ناشی از چالش های ایدئولوژیکی جامعه ماست که از قبل از 
انقلاب وجود داشــته و در موقعیت های خاصی هم ســر باز می کند و تشدید 
می شــود و در طی یک فرآیند و تحت تأثیر برخی عوامل تشدیدکننده، به نوعی 
بی اعتنایی و واگرایی و بعضا مقابله جویی  با برخی از اصول بنیادی نظام کشیده 
شــده اند؛ در همان حال که خود را مدافع و حامی راســتین نظام هم می دانند! 
مطلوبیت تغییر در ایران که ناشی از ذات دموکراسی و تنوع طلبی مدرنیته است 
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را  به عنوان عامل ســوم در ناهمســویی و آشفتگی سیاســت های دولت های 
پساانقلابی برمی شمارد.

در نهایت ایشــان راه حل این مســأله را اولا در بازنمایی و یادآوری مکرر 
تشخص های نظام و ثانیا  زنده کردن مجدد بحث تخصص و تعهدی است که 
وان انقلاب برای ســپردن مسئولیت ها مطرح شد و خیلی زود به فراموشی 

َ
در ا

رفت، می داند.
شــجاعی زند در بخشــی از صحبت های خود به نامه موسوی خوئینی ها 
اشــاره کرد و معتقد اســت ظاهر مدعــا و اعتراض، همین مخدوش شــدن 
اختیارات و مسئولیت ها اســت. خطاب و عتاب نامه هم به رهبری است و در 
مقام مبراســاختن دولت ها و خصوصا دولت مستقر از مسئولیت اوضاعی که 
در آن هســتیم افاده شده اســت. اما در واقع مصداق روشنی است از رسیدن 
به تعارض با نظام! او همچنین بــا انتقاد از اصلاح طلبانی که بر روی حذف و 
بی اثرســازی شورای نگهبان و نظارت  استصوابی تأکید دارند و تلاش می کنند 
اصل آن را زیر ســوال ببرند، بیان داشــت:» این تلاش ها آیا معنا و هدفی جز 
حذف ســازوکارهای صیانتی نظام دارد و نتیجه ای جز استحاله یا فروپاشی از 
درون به دنبال خواهد داشــت؟ اسم هرگونه تلاش برای حفظ این قواعد قانونی 
و ســازوکارهای صیانتی را هم می گذارند »انسداد سیاسی« و منظورشان این 
است که چرا نظام دربرابر راهبردهای مسالمت آمیز فروپاشی از خود مقاومت 
نشــان می دهد و چرا نمی گذارد مخالفان با استفاده از اسب تروای دموکراسی 
وارد حاکمیت شوند و کنترل مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی و اداره  کشور را 
به دست گیرند. کدام نظام سیاســی باثبات و مشروع و مقتدری را سراغ دارید 
و می توانید نشــان دهید که اهرم های صیانتی خود را از کار انداخته باشــد و 

کشورش را درمعرض فریبکاری هایی از این دست قرار داده باشد.«
#نظام و حاکمیت

#ناهمسویی_دولت ها
#تعارضات_ایدئولوژیک

#نامه_موسوی_خوئینی ها
#استحاله_یا_فروپاشی از درون

#دولت_در_نظام_جمهوری_اسلامی
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یادداشت|

وندی، پیشنیاز هویت ملی  هویت شهر
محسن رنانی 	

تنوع فرهنگی و چند فرهنگ گرایی برای توسعه یک سرمایه است. در تبیین 
این ادعا ابتدا تعریف خود از توسعه، انواع سرمایه ها، و ارتباط آنها با توسعه را 
بیان می کنم. سپس به این بحث می پردازم که چرا و چگونه قومیت ها می توانند 
به مثابهٔ »ســرمایه توسعه آفرین« تلقی شــوند و کارکرد داشته باشند. در نهایت 
بحثم را با طرح موضوع هویت شــهروندی به مثابه پیش نیاز هویت ملی برای 

انسجام بخشی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به پایان خواهم برد.
توسعه چیست؟

ابتدا به این سؤال که »توســعه چیست؟«پاسخ کوتاهی می دهیم. توسعه 
تحول »مســتمر«، »عقلانی« و »کم هزینه« در بُعد سخت زندگی اجتماعی 
)بُعــد فیزیکی و مــادی( و بُعد نرم زندگی اجتماعی )بُعــد فرهنگی، ذهنی و 

رفتاری( است به دو شرط زیر:
1-این تحول باید »محدودیت ها« و »بخت آزمایی ها«ی طبیعی )جسمی 
و محیطی( و اجتماعی )خانوادگی و محلی،  ملی و جهانی( را برای ما کاهش 
بدهد. برخی از انواع محدودیت ها و بخت آزمایی هایی که در فرآیند توسعه باید 

کاهش   یابند و کنترل  شوند عبارتند از:
الف( تشنگی و گرسنگی، نمونه محدودیت های طبیعی جسمی؛

ب( سرما و گرما، نمونه محدودیت های طبیعی محیطی؛

    
محسن 
رنانی         

  
استاد تمام اقتصاد دانشگاه 
اصفهان 

 دیده بان
  اندیشـه
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پ( بیماری و نقص عضو، نمونه بخت آزمایی های طبیعی جسمی؛
ت( سیل و زلزله، نمونه بخت آزمایی های طبیعی محیطی؛

ث( ممانعت از انتخاب آزاد همســر و الزام به پوشــش های سنتی، نمونه 
محدودیت اجتماعی خانوادگی و محلی؛

ج( ممنوعیت تأســیس حزب سیاســی یا ممنوعیت مهاجــرت، نمونه 
محدودیت های اجتماعی ملی و جهانی؛

چ( تولــد در خانــواده ای متعصب یا در یک اقلیت دینــی خاص، نمونه 
بخت آزمایی های اجتماعی خانوادگی و محلی؛

ح( ســقوط بورس یا جنگ با کشــور همســایه، نمونه بخت آزمایی های 
اجتماعی ملی و جهانی

2-این تحول باید ســه دســتاورد »رفاه«، »رضایت« و »معنا«را به همراه 
داشته باشــد که این ســه به ترتیب زندگی ما را در برابر »طبیعت«، »جامعه« 
و »هســتی«، تقویت، محافظت و دلپذیر می کننــد. از جمع رفاه و رضایت و 
معنا، سعادت پدیدار می شود. البته یادمان نمی رود که در کشورهای توسعه یافته 
اینها همزمان با هم رخ نداده اند بلکه برای دو قرن تنها دســتیابی به رفاه هدف 
اصلی مردم و حکومت در آن کشــورها بود، بعــد رضایت هم به عنوان هدف 
بعدی مطرح شــد )به ویژه در قرن بیستم( و ســرانجام معنا نیز مورد توجه قرار 
گرفت )نیمه دوم قرن بیستم به بعد(. اما امروز اگر کشورهای عقب مانده یا در 
حال توسعه، تصمیم به حرکت به سوی توسعه بگیرند باید به گونه ای عمل کنند 
که، گرچه ممکن اســت با سرعتی اندک،  اما هر ســه هدف به تدریج و با هم 
محقق شوند؛ در غیر این صورت، جامعه مواجه با عدم تعادل و حتی بی ثباتی 

و شورش می شود.
از نگاه جامعه شناسان،  توسعه دو بُعد دارد: یک بُعد تحول فیزیکی، مادی 
و اقتصادی در زندگی مردم که آن را مدرنیزاســیون یا نوسازی می نامند؛ و بُعد 
دیگر تحول در چارچوب ها و ســاختارهای ذهنی، روانی و الگوهای رفتاری 
و فرهنگی فرد و جامعه اســت که آن را مدرنیتــه یا نوگرایی می خوانند. اگر هر 
دوی اینها با هم رخ دهد توســعه رخ می دهد. در ایران در 80 سال گذشته تنها 

مدرنیزاسیون به عنوان هدف توسعه، مد نظر حکومت ها قرار گرفته است.
برای توسعه به چه سرمایه هایی نیاز داریم؟

برای قدم برداشــتن به سمت توســعه به پنج ســرمایه اصلی نیاز داریم: 
اقتصادی، انســانی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین. برای تحقق مدرنیزاسیون، 
اصلی ترین سرمایه ها اقتصادی و انسانی هستند. سرمایه اقتصادی هر چیزیست 
که از جنس دارایی و ثروت است اما توانایی خلق ارزش را هم دارد. پول، طلا، 
ماشین آلات صنعتی، زمین و کارخانه و منابع طبیعی،  سرمایه اقتصادی هستند. 
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ســرمایه انسانی در یک کشور افرادی هستند که دانش و تجربه لازم برای خلق 
ارزش  و تولید کالا یا خدمت دارند. این دو ســرمایه مدرنیزاسیون یعنی رشد و 
پیشــرفت )بهبود کمیت و کیفیت بعد مادی زندگی( را به همراه می آوردند. اما 
مرحله سوم که توســعه است مستلزم تحول در ذهنیت ها، کیفیت خلق و خو و 

رفتارها، الگوها و سنت  هااست. این همان بُعد مدرنیته یا نوگرایی است.
برای تحول در بُعد مدرنیته ما به ســه سرمایه دیگر احتیاج داریم: سرمایه 
اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین. از ترکیب این سه سرمایه در بُعد 
رفتــاری، فکری و فرهنگیِ جامعه تحول ایجاد می شــود. در جامعه ما اگرچه 
منابع فرهنگی و اجتماعی متعددی وجود دارد اما این منابع تبدیل به ســرمایه 
نشده اند. مثل اقتصاد که نفت فراوان داریم اما آن را به سرمایه تبدیل نمی کنیم 
بلکه مصرف می کنیم. نفت دارایی ماست، ما آن را می فروشیم و تبدیل به دلار 
می کنیم و مصرف می کنیم. ما از نفت، خلق ارزش نمی کنیم. درآمدنفت وقتی 
تبدیل به سرمایه می شود که با پول آن کارخانه و زیرساخت های اقتصاد ملی را 

بسازیم نه اینکه حقوق کارمندان دولت را بدهیم.
منابع فرهنگی هم می توانند مانند منابع اقتصادی به سرمایه تبدیل شوند که 
این امر بستگی به توانایی های ما دارد. برای مثال ترکیه و تاجیکستان به ترتیب 
مولوی و فردوســی را به سرمایه نمادین تبدیل کردند و با برگزاری جشنواره های 
ی یکی 

ّ
سالیانه برای آنها، از آنها کسب سود می کنند. موسیقی های محلی و مل

دیگر از منابع فرهنگی هســتند که می توانیم از آنها سرمایه اجتماعی و سرمایه 
 در این مسیر ناتوان عمل کرده ایم. غربی ها عاشق 

ً
نمادین خلق کنیم. اما عملا

خیام هســتند. آنها پیش از مولوی، خیام را شــناختند و شیفته آن شدند. اما ما 
نکوشیدیم تا با وجود مقبره خیام در نیشابور، سالیانه یک جشنواره جهانی برای 
خیام برگزار کنیم و خیام را و مقبره او را به یک سرمایه نمادین ملی تبدیل کنیم. 
 نمی دانند که مقبره خیام کجاست و اگر 

ً
حتی بخش بزرگی از مردم ما احتمالا

تصویر مقبره خیام را به آنها نشــان بدهیم نمی دانند که این مقبره خیام اســت. 
تبدیل دارایی های انسانی، فرهنگی و اجتماعی به سرمایه هاینمادین، یک هنر و 

مهارت است که عقلانیت اجتماعی و خلاقیت ملی می طلبد.
تنوع قومی چگونه می تواند سرمایه باشد؟

اکنون بحث من این اســت که قومیت و تنوع فرهنگی یک سرمایه است 
و این هنر ماســت که بتوانیم آن را به سرمایه توســعه آفرین یا ابزار جنگ آفرین 
تبدیل کنیم. همان طور که با پول نفت هم می توان تسلیحات نظامی خرید هم 
کارخانه تأســیس کرد، با تنوع قومی نیز، هم می توان دشمنی و ستیز ایجاد کرد 
و هم می توان همبستگی و اقتدار ملی را تقویت کرد. اینکه کدام یک بر دیگری 

غالب شود محصول هنر ما و سیاست گذاری ماست.
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اما چرا تنوع قومی می تواند سرمایه باشــد؟ همان طور که اگر یک کشور 
منابع اقتصادی متنوع تری داشته باشد پایداری اقتصادی بالایی دارد، کشوری که 
تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی دارد هم در دراز مدت از مزایای این تنوع بهره مند 
می شــود. بحرانی که در ایران با آن مواجه هستیم تک منبع بودن اقتصاد است. 
همه زندگی ما وابسته به قیمت و درآمد نفت است. بیماری هلندی، تورم مزمن، 
رانت خواری و انواع فساد، همه محصولات این اقتصاد تک محصولی هستند. 
برای رهایی از بیماری هلندی و فساد و رانت، راهی نداریم جز آنکه نفت را از 
سبد درآمدهای دولت حذف کنیم و اقتصادمان را بر مبنای توانایی های علمی 
و تولیدی و نوآفرینانه مردم این کشور بنا کنیم. تنوع فرهنگی، تنوع زبان ها، تنوع 
اقوام، تنوع آداب و رسوم، تنوع موسیقی و رقص ایرانی همه اینها سرمایه هستند. 
اما متأســفانه همان طور که اکنون ما در اقتصاد بر نفت متمرکز شده ایم و همه 
ســاختار بودجه دولت و اقتصاد ملی را بر نفت بنا کرده ایم، در فرهنگ هم تنها 
بر دارایی های فرهنگی که مرتبط با فارس هاست تمرکز کرده ایم. زبان، پوشش، 
گویش، خورش و منش فارس ها را معیار قرار داده ایم و تمامی دارایی های دیگر 
ایران که متعلق به انواع اقوام ایرانی است را کتمان کرده ایم. در مقایسه با جمعیت 
اقوام ما، چند ساعت موسیقی های قومی در صداوسیما پخش می شود؟ کدام 
رد را در رسانه های 

ُ
شــاعر ترک، شاعر عرب، شاعر لر،  شــاعر ترکمن، شاعر ک

ملی تکریم کردیم؟ کدام یک از شخصیت های تاریخی اقوام را به مردم معرفی 
کردیم؟ کدام لباس و سنت و رسم قومی را بزرگ داشتیم؟

من از نظریه سیســتم ها برای تبیین بیشتر کمک می گیرم. نظریه سیستم ها 
می گوید سیســتمی پایدار اســت که دو ویژگی کنترل پذیری و انعطاف پذیری 
داشــته باشــد. اگر این دو ویژگی با هم و متناســب با هم رشد نکنند سیستم 
بیمار می شــود. کودک را در نظر بگیرید. کــودک انعطاف پذیری بالایی دارد 
اما کنترل پذیری ندارد. به تدریج که بزرگ می شــود کنترل پذیری او افزایش و از 
انعطاف پذیری اش کم می شود. در یک مرحله این دو به تناسب می رسند و در 
پایان با ورود به دوره سالمندی انعطاف پذیری و کنترل پذیری هر دو به حداقل 
می رســند. یک سیستم سالم میزان متعادلی از این دو ویژگی را دارد. حال یک 
جامعه تک فرهنگی یا تک منبعی ممکن است مزیت کنترل پذیری را داشته باشد 
اما خطر عدم انعطاف پذیری هم همراه اوســت. به عبارت دیگر، جامعه ای که 
همبســتگی اش با تکیه بر یک فرهنگ، یک زبان، یک مذهب و یک قوم شکل 
گرفته است یک جامعه تک فرهنگی است؛شاید در ظاهر منسجم به نظر برسد 
اما هر لحظه ممکن است از هم پاشیده شود چرا که انسجام آن از نوع شکننده 
و ایستاســت. اما وقتی منابع فرهنگی متعدد باشند به شرط اینکه این منابع به 
نقاط مشترک و وحدت بخش خود متصل باشند، انسجامی پویا شکل می گیرد 
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که ماحصل آن رواداری و دگرپذیری اســت که از مقدمات توســعه اســت. 
قومیت ها، ادبیات قومی، آداب و رسوم، پوشش های قومی، زبان های قومی همه 
و همه منابع هویت فرهنگی هســتند. پس تنوع فرهنگی خودش یک سرمایه 
امنیت بخش است. در جامعه ای که رنگین کمانی از اقوام و مذاهب وجود دارد، 
تکیه انحصاری بر یک زبان و فرهنگ یک قوم،  موجب می شود که منابع متنوع 
فرهنگی به عوامل تضاد ملی تبدیل شــوند؛ یعنی نه تنها نقش سرمایه را بازی 

نکنند بلکه به تهدید ملی تبدیل شوند.
در  پیش گرفتن مســیر انحصار فرهنگــی، همان گونه که الان حکومت ما 
در  پیش گرفته اســت و تنها بر بخشی از منابع فرهنگی فارس ها تکیه می کند، 
خطر دیگری را در پیش دارد و آن این اســت که عناصر ضد توسعه  و تضاد آمیز 
فرهنگ های قومی و مذهبی رشد کرده و به منبعی از اندیشه ها و رفتارهای ضد 
توسعه تبدیل می شوند. در حالیکه اگر رویه چند فرهنگی در پیش گرفته شود، 
خرده فرهنگ ها یکدیگر را تکمیل و تصحیح می کنند. بنابراین یکی از معیارهای 
توسعه  خواه بودن حکومت در ایران این است که آیا آگاهانه با مسئله تنوع قومی 
برخورد می کند و آیا به جای انحصارگری فرهنگی می کوشــد بر تنوع فرهنگی 

تکیه کند یا نه؟
به گمان من یک شــاخص خوب که می تواند رشد فرهنگی یک جامعه را 
منعکس کند و نشــان دهد که آیا یک جامعه چندفرهنگی از دادوستد و تعامل 
فرهنگ های، محلی، قومی و مذهبی خود در مســیر توسعه قرار گرفته است یا 
آنکه آن تنوع فرهنگی دارد به مســیری ضد توسعه می رود،این است که جامعه 
و حکومــت چگونه با ضعیف ترین حلقه های خود رفتــار می کنند. زندانیان، 
اقلیت هــا، کــودکان و حیوانات ضعیف ترین گروه  های یک جامعه هســتند. 
همان طور که قدرت یک زنجیر به ضعیف ترین حلقه اش وابســته است)چون 
شــکنندگی آن حلقه می تواند کل زنجیر را پاره کند(، قدرت فرهنگی و توسعه 
فرهنگی یک جامعه نیز به برخورد آن جامعه با ضعیف ترین حلقه  هایش بستگی 
دارد. بنابراین برای فهم حال و روز توسعه یک کشورمی توان به اوضاع و احوال 

ضعیف ترین حلقه های آن جامعه نگریست.
 با انبوهی از نقض 

ً
 در ایــران مجرمان و زندانیان از بدو دســتگیری عملا

حقوق ها روبرو می شوند که گاهی قدرت اثبات آن را هم ندارند. از بازداشت های 
بدون تفهیم اتهام، از بازداشت موقت های بلندمدت، از انفرادی های طولانی، 
از شــکنجه های ســفید، از زندان های بدون امکانات و نظایر آنها که زندانی 
نه می تواند ثابت کند و نه می تواند نســبت به آنها تظلم کند.همچنین ظلم به 
کودکان از خانواده شــروع می شود و سپس در نظام آموزشی ادامه پیدا می کند. 
در جامعه ای که ولیِ کودک حق دارد کودک خود را تنبیه کند بدون آنکه مؤاخذه 
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شــود،  حقوق کودک چگونه محقق می شود؟به همین ترتیب تنها به عنوان یک 
نمونه، درحالیکه حق بنیادین اقلیت های قومی این اســت که بتواننددر محیط 
قومی خودشان با زبان مادری سخن بگویند و با زبان مادری شان آموزش ببینند 
مــا این حق را از آنها دریغ کرده ایم )و البته می دانیم که این حق هیچ منافاتی با 
 تنها قدرت و 

ً
ترویج زبان فارســی به عنوان زبان رسمی کشــور ندارد(. و نهایتا

حقی که جامعه ما برای حیوانات قائل شده است قدرت و حق فرار است. برآیند 
میزان توسعه یافتگی ما، میراث فرهنگی توسعه آفرین ما و ارزش های اخلاقی ما 
در همین برخورد ما با حلقه های ضعیف جامعه معلوم می شــود و نه در تعداد 
خودروهای آخرین مدل ما یا در تعداد موشــک های بالســتیک ما یا در تعداد 
صندوق های رأی گیری ما. پذیرش تنوع فرهنگی و تســهیل تعامل فرهنگی در 
یک جامعه، موجب افزایش رواداری فکری و مدارای رفتاری، موجب پذیرش 
 موجب کاهش دوگانگی ها و تنش ها و 

ً
دیگری و رعایت حق دیگری و نهایتــا

تنفرهــای میان گروه های مختلف مردم می شــود. در فقدان این دوگانگی ها و 
 متعلق 

ً
تنش ها و تنفرهاست که در نهایت حقوق اقلیت ها و زندانیان، که معمولا

به گروه های جمعیتی خاص هســتند، رعایت می شود و وقتی جامعه ای که در 
یــک دوره بلند، رواداری و مدارای فرهنگی را تمرین کرد آنگاه نســبت به بقیه 
باشــندگان جامعه خویش از جمله کودکان و حیوانات نیز با مدارای بیشتری 

برخورد می کند.
درواقع ما نیاز به شــهروند فضیلت مند داریم. شهروند فضیلت مند همان 
کسی است که حقوق دیگران را تنها و تنها به این سبب که شهروند این کشورند، 
تابع قانون این کشورند، انسان اند و جاندارند رعایت می کنند نه به این سبب که 
پیرو فلان مذهبند یا تابع فلان قومند. اما برای ما هنوز حتی خود مفهوم شهروند 
هم جا نیفتاده است. ما در تعریف  خودمان به اینکه شهروند یک جامعه هستیم 
اشــاره نمی کنیم. ما می گوییم اهل فلان شهر یا روستاییم. یا به دین مان اشاره 
می کنیم که مسلمانم یا شیعه هستم یا سنی هستم یا مسیحی هستم. بدون وجود 
مفهوم شهروندی سخن گفتن از دموکراسی و آزادی بیهوده است. ما همان طور 
که در تلاش های مان بر آزادی و دموکراسی تأکید می کنیم باید برای شهروندی 
هم کوشــش و پایداری کنیم. هر چقدر شهروندان یک جامعه فضیلت مند تر 
باشند هزینه تأمین آزادی و عدالت هم کمتر می شود. عدالت و آزادی دو آرمانی 
بوده اند که در طول تاریح بیشترین جنگ ها را برافروخته اند و بیشترین خون ها را 
ریخته اند. با وجود شهروندان فضیلت مند هزینه رسیدن به این عدالت و آزادی 

به مراتب کاهش خواهد یافت.
ما باید برای شهروندسازی برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنیم. تنها با ایجاد 
حس شهروندی اســت که دیگرخواهی ایجاد می شــود.در غیر این صورت 
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ردها دیگری ترک ها، ترک ها دیگری لرها، لرها 
ُ
همه،»دیگریِ دیگری« هستند؛ک

دیگری اعراب و اعراب دیگری فارس ها هستند. این چیزی است که حاکمیت 
باید آن را در نظر داشته باشد. این درحالی است که در هفتاد سال گذشته خبری 
از تربیت شهروندی در ایران نبوده است. باید توجه داشته باشیم که سخن گفتن 
از ملت سازی بدون روح شهروندی بی معناست. مثل اینکه شما نام خانوادگی 
افرادی که با هم هیچ نســبت خانوادگی ندارند را در شناسنامه های شــان شبیه 
بــه هم ثبت کنید. این تغییر نــام خانوادگی هیــچ گاه نمی تواند پیوند عاطفی 
بین افراد ایجــاد کند. در جهان مدرن، ملیت و هویــت ملی هم بدون وجود 
روح شهروندی یک روش انســجام بخش صوری است چراکه شهروندان این 
احســاس را ندارند که با یکدیگر حقوق برابر سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
دارند و جامعه از همه آنها حمایت برابر می کند. شــاید در گذشته ملت سازی 
بر اســاس مرز جغرافیا و تاریخ انجام می شــد و جواب می داد، اما امروزه این 
مفهوم شهروندی اســت که ملت به مفهوم مدرن را شکل می دهد و می تواند 

بسترساز تحولات توسعه ای شود.
شهروندی باید از کودکی از طریق خانواده، نظام تربیتی، و سیاست مداران 
به افراد آموزش داده شــود. ما تا وقتی که لطیفه های قومیتی می ســازیم مفهوم 
شــهروندی را درک نکرده ایم. پس پیش از سخن گفتن از ملیت ایرانی باید از 
هویت ایرانی مبتنی بر شــهروندی سخن گفت. اگر همه اعضای قومیت ها و 
مذاهب، خود را شهروندان این کشور دانستند و از حقوق برابر برخوردار بودند، 

آن موقع می توان از ملیت ایرانی و توسعه ایران سخن گفت.
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|                تحلیل و تبیین                                       	
دکتر محسن رنانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان است. ایشان را می 
توان جز اساتید نزدیک به جریان اصلاحات در بدنه دانشگاهی کشور تعریف 
کرد. ایشــان در یادداشت خود با عنوان »هویت شــهروندی، پیشنیاز هویت 
ملی« ابتدا تعریفی اولیه از توســعه ارائه کرده و آن را نیازمند دو بعد نوســازی 
از جنبه اقتصادی و انســانی و نوگرایی از جنبه فکری و فرهنگی دانستند. دکتر 
رنانی در ذیل مبحث نوگرایی به لزوم آزادی و ایجاد تنوع قومی در کشــور اشاره 
می کنند و آن را لازمه توسعه می دانند. ایشان معتقدند که کشور نیازمند تعامل 
اقوام و مذاهب است تا از انحصارگرایی قوم فارس و مذهب شیعه  که از طرف 
نظام سیاسی برتری داده می شوند، جلوگیری شود. ایشان خواهان آزادی سخن 
و آزادی تدریس زبان محلی در اقوام کشــور هســتند. ایشان در ادامه توجه به 
حلقه های اجتماعی به خصوص حلقه های آسیب پذیر مانند زندانیان، اقلیت 
ها، کودکان و حیوانات به این مسئله می پردازند که حقوق این قشر تامین نمی 
شود. دکتر رنانی در قسمت پایانی خود با نتیجه گیری از مواضع اعلام شده، بر 
لزوم ایجاد هویت شهروندی تاکید می کنند و معتقدند ما باید به جایی برسیم 
کــه افراد جامعه خود در صدد حفظ حقوق دیگران باشــند و به خاطر تفاوت 
قومی یا مذهبی خود را از هم بیگانه نپندارند و همه خود را به واســطه شهروند 

یک جامعه تعریف نمایند.
در مورد یادداشت دکتر رنانی می توان نکات زیر را بیان کرد:

1- دکتر رنانی در جای جای یادداشت خود از لزوم توسعه و نوگرایی سخن 
می گویند در حالیکه به محتوای توسعه اشــاره نمی کنند. ایشان در یادداشت 
خویش هیچ گاه متعرض تفاوت اندیشه و اعتقادات جامعه با جوامع غربی نمی 
شــوند و این چنین به مخاطب القا می کند که جامعه ایران نیز می تواند و باید 

مسیر توسعه غربی را کورکورانه تقلید نماید.
2- دکتر رنانی در قسمتی از یادداشت خود به این نکته اشاره می کنند که 
اقوام و مذاهب ایران باید دارای آزادی بیشــتری بوده و تنوع قومیتی در کشــور 
وجود داشته باشد، به همین دلیل ایشان نظام سیاسی را به عنوان مانع در این راه 
قلمداد می کنند. در حالیکه علاوه بر تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر آزادی 
اقــوام و مذاهب، آزادی تکلم، تدریس و وجود ترانه ها و دیگر آداب و رســوم 
محلی در کشــور به وضوح دیده میشــود. این نوع دیدگاه ایشان به نظر بیشتر 
زیرسوال و کوچک شمردن آزادی موجود برای تحریک و ایجاد اشتیاق در گروه 
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های قومی و مذهبی بوده است.
3- دکتر رنانی در قســمتی از یادداشت خود بر لزوم تنوع قومی و مذهبی 
تاکید می کنند و از سوی دیگر با زیر سوال بردن این مسائل بر توجه به هویت 
شــهروندی تاکید دارند و معتقدند دیگر مردم یــک جامعه نباید بین خود این 
موارد را توجه کنند. شــاید در نگاه اول بیان دو رویکرد از یک شخص به مثابه 
تناقض فکری ایشــان به نظر آید، اما با نگاهی عمیق تر می توان نقطه اشتراک 
و همســویی این دو نظر را در تخریب عناصر فعلی هویت جمهوری اسلامی 
دانست. منظور آن است که ایشــان به صورت غیر مستقیم ابتدائا با زیر سوال 
بردن بعضی از عناصر هویتی در جمهوری اسلامی و لزوم ایجاد تنوع، تمرکز و 
تعصب بر آن ها را کاهش دهند و درگام بعدی عناصر هویت ملی مدنظر خود 
را به مخاطب القا کنند. ایشــان هنگامی که سخن از تنوع اقوام و به خصوص 
ادیان و مذاهب به میان می آوردند، در حالیکه می دانند یکی از عناصر اصلی 
نظام جمهوری اســلامی دین اسلام و مذهب شــیعه اثنی عشری بوده و نظام 

سیاسی بر مبنای آن طرح ریزی شده و می شود. 
4- ایشــان در ســخنان خود از زندانیان، کودکان و حیوانــات به عنوان 
حلقه های اجتماعی یاد کرده و ظلم هایی که در حق این اقشــار وجود دارد را 
برمیشمردند. ســوالی که در این میان به ذهن متبادر می شود آن است که چرا 
ایشان اولا حیوانات را جز حلقه های اجتماعی جامعه اسلامی محسوب می 
کند؟ یا در توضیح ناحقی ها بر کودکان، والدین را مسئول آن می داند؟ به غیر 
از آن است که ایشان با همان چارچوب ذهنی غربی و با همان رویکرد به تحلیل 

مسائل پرداخته اند.



409    

 مشق
سیاست

شماره 10
بخش دوم/ اول شهریور ۹۹ 

 دیده بان
  اندیشـه

408    

یادداشت|

 دو سد بر سر راه ایران آینده
محمد فاضلی  	

همه کم وبیش می پرســند »آینده چه می شود؟« بخشی از پاسخ من این 
اســت که ایران آینده بر اساس بســته ماندن و باز شدن دریچه های دو سد یا 

شکستن آن ها رقم می خورد. این دو سد چیست؟
 تصور کنید انســان ها در رودخانه جامعه ایــران جاری اند و در نقطه ای 
رودخانه به دو شاخه تقسیم می شود. دیواره ای هست که آب )شهروندان( را 
به دو شاخه تقسیم می کند. ســدهایی روی هر یک از دو شاخه بسته شده و 

شهروندان پشت این سدها انباشته می شوند. 
شاخه اول، شهروندان ناامید )از هر سه قشر فقیر/متوسط/غنی( و بدون 
باور به امکان اصلاح وضعیت هستند که مشخصه اصلی شان انباشت خشم 
و تبدیل خشم به نفرت است. سدی که جلوی این انباشته بسته شده، ترس از 
کنش اعتراضی، بیم سرکوب و خشونت است. وضع اقتصادی که بدتر بشود، 
ورودی رودخانه به این شــاخه که آن را »شــاخه خشم و نفرت« است بیشتر 
می شــود. این ســد هم مثل بقیه ســدها خروجی و دریچه  دارد که گاه از آن 
آب باریکه ای نظیر یک جنبش اعتراضی )نظیر وقایع آبان 1398، اعتراضات 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

    
محمد

 فاضلی         

نویسنده و پژوهشگر 

 مشق
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کارگری و ...( بیرون می زند. 
شاخه دوم رودخانه »شــاخه بیم و امید« است. شــهروندانی وارد این 
شــاخه می شــوند که به دلیل وضع اقتصادی بهتر، بیم از ویرانی ناشــی از 
حرکات اعتراضی شدید و سرنوشت های خاورمیانه ای، و حداقل ظرفیت های 
مشاهده شــده در سیســتم حکمرانی برای پذیرش اصلاح، به عوض »شاخه 

خشم و نفرت« وارد دریاچه سد »بیم و امید« می شوند.
این ها دائم حکمرانی را به عقلانیت بیشــتر دعوت می کنند، تجدیدنظر 
در اشتباهات را خواهان هستند، می نویســند، می اندیشند و به افزایش خرد 
حکمرانی اهتمام دارند؛ اگرچه دل شــان انباشــته از بیــم وضعیت قهقرایی 
اقتصاد، محیط زیست و ... است و از اصلاح نشدن ترسناک هستند اما هنوز 
به دلایلی امید دارند. این ســد هم دریچه هایــی دارد و آب باریکه ای از آن 
خارج می شــود و شمه ای از عقلانیت در نظام حکمرانی و دستگاه اداری، از 

همین بخش تأثیر می پذیرد.  
آینده ایران ما در پایین دســت این دو ســد قرار گرفته اســت. هر دو سد 
باریکــه ای از »خشــم، خشــونت، نفــرت« و »امید، عقلانیــت و زندگی 
مســالمت آمیز« به ســوی آینده ایران جاری کرده اند. وضــع اکنون نه چنان 
ســیراب از عقلانیت و امید است؛ و نه مملو از نفرت و خشونت؛ اما هر دو 

سد در حال انباشتن انسان ها در پشت خود هستند. 
ســدی فقر، خشم، نفرت و خشــونت انباشــت می کند و سدی امید، 
عقلانیت، زندگی مسالمت آمیز و رشــد و رونق نوید می دهد. شواهد نشان 
می دهد ورودی به سد »خشــم، خشونت و نفرت« چند برابر ورودی به سد 

»بیم و امید« است. 
حکمرانی ســدهایی است که جاری شــدن هر دو جریان را مانع شده 
است. حکمرانی از یک ســو با اقتدار مانع از طغیان نیروی انباشته در پشت 
سد »خشم، نفرت، خشونت« است و از سوی دیگر با تن ندادن به اصلاحات 

مؤثر جلوی تأثیرگذاری شهروندان سد »بیم و امید« را گرفته است. 
این دو ســد به یکدیگر هم راه دارند. اگر دریچه های ســد »بیم و امید« 
گشــوده شــود، آبی از جنس عقلانیت، خلاقیت، امیــدواری، توانمندی و 
شــکوفایی به ســوی آینده ایران جاری می شود و آب ســد »خشم، نفرت و 
خشــونت« هم به دریاچه ســد »بیم و امید« می ریزد و فشــار از پشت سد 
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»خشــم، نفرت و خشونت« برداشــته می شود. اگر ســد »خشم، نفرت و 
خشونت« بشــکند، آب پشت سد »بیم و امید« در دریاچه »خشم، نفرت و 

خشونت« گم خواهد شد. 
پایین دست، ایران آینده ماست، که حاکمانش تصمیم می گیرند: اولا در 
آن بالادســت روش های حکمرانی را اصلاح کنند تا ورودی به دریاچه ســد 
، دریچه های سد »بیم و 

ً
»خشــم، نفرت و خشونت« کم و کمتر شود؛ و ثانیا

امید« را بگشــایند و عقلانی تر کشور را اداره کنند، از تصلب ها و جزمیت ها 
برهند و اجازه دهند آب عقلانیت، خلاقیت، امیدواری به ســوی دشت ایران 

آینده جاری شود.
اگر این سدها هیچ گاه نشکست و سرریز نکرد چه می شود؟ هیچ آبی به 
سوی آینده جریان نمی یابد و در سکون، شهروندان پشت این دو سد مرداب 
می شوند و آینده نیز می خشــکد. حکمرانان نیز همه توان  و سرمایه کشور را 
صرف می کنند تا بر ضخامت و اســتواری دیواره های سد بیفزایند و مرداب را 
گسترش دهند. آینده فقط وقتی ساخته می شود که آبی از سد »بیم و امید« به 

سوی آینده جاری شود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای فاضلی در یادداشــت خود با تشبیه »جامعه – حکومت« به »رودخانه 
– سد« به تحلیل فضای حکمرانی کشور می پردازند. ایشان جامعه را به دودسته 
ناامید و امیدوار به آینده و اصلاح امور تقســیم کرده و معتقد اســت حکومت 
مانند سد در برابر این دوجریان قرارگرفته است. جریان ناامید به دلیل حل نشدن 
مشــکلات در حال افزایش خشــم  اســت و جریان امیدوار به دلیل عدم همت 
حکومت در اصلاح امور به سوی ناامیدی می رود. ایشان معتقد است در صورتی 
که سد جریان امید و اصلاح بازشود،  از میزان فشار آب در جریان دیگر نیز کاهش 
پیدا می کند. ایشــان نداشتن خروجی توسط ســد امید را نابودی آینده و مرداب 
شدن زمان فعلی تعریف می کنند. در مجموع می توان نظر ایشان را به معنای لزوم 

اصلاحات در امور حکمرانی کشور دانست. 
چند نکته در مورد یادداشت ایشان: 

1-با آن که امر اصلاحات، امری ضروری در اداره هر کشــوری اســت اما 
تحلیل شرایط پیرامونی و بعضا تحمیلی بر جامعه و حکومت نیز در این مسئله 
مهم است. ساده سازی تصویر حکمرانی کشور شاید در وهله اول باعث فهم بهتر 
شود اما بانادیده انگاشتن بسیاری از متغیر ها از فهم درست امور ممانعت می کند.
در تحلیل کشور با همان مثال اقای فاضلی می توان گفت این مسئله مهم است که 
چه کسی یا چه چیزی دارد رودخانه را به سمت سد خشم و طغیان گری هدایت 
می کند؟ فقط نقش حکومت است که باعث خشم مردم شده یا دلایل دیگری نیز 
بر این مســئله تاثیرگذاشته است؟ و ده ها سوال دیگر که بدون پاسخ آن نمی توان 

مشکل حکمرانی کشور را اصلاح کرد. 
2- آقای فاضلی در یادداشت خود مقصر اصلی مشکلات کشور و سد راه 
آینده را حکومت تعریف می کند و به صورت غیر مســتقیم به حکومت هشدار 
می دهد که در صورت انجام ندادن اصلاحات، در برابر سیل خشم و نفرت مردم 
قرار میگیرد. این نگاه درحالی است که بنا بر رهنمود های امام )ره( و رهبر انقلاب 
اسلامی حکومت اسلامی مانند بستر رودخانه است که هدفی جز هدایت جامعه 
به دریای کمال مطلوب الهی ندارد. اینکه جریانی در رودخانه بســتر رودخانه را 
مانعی بر خود ببیند، مشــکل از رودخانه نیست،  مشکل از آب است که در حال 
طغیانگری است و این که چرا این آب بدین شکل درآمده یا چه اتفاق دیگری در 

مسیر آن پیش آمده سوالات دیگری است که باید پاسخ داده شود.
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